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 یمحَِّ الرِحمنَّ الرهِّ اللِسمبِ
 ھست کلید در گنج حکیم - بسم الله الرحمن الرحیم
 نام خدای است بر او ختم کن - فاتحۀ فکرت و ختم سخن

 بیش بقای ھمه پایندگان - پیش وجود ھمه آیندگان
 مُرسله پیوند گلوی قلم - ِسابقه سالار جھان قدم

 مخزن الاسرار نظامی
 

 ن خدا راپایا ثنا و حمد بی
 که صنعش در وجود آورد ما را - پایان خدا را ثنا و حمد بی

 کریما منعما آمرزگارا - الھا قادرا پروردگارا
 اگر رحمت کنی مشتی گدا را - چه باشد پادشاه پادشاھان
 عطا دادی به فضل خویش ما را - خداوندا تو ایمان و شھادت

 تانی عطا راکه دیگر باز نس - وز انعامت ھمیدون چشم داریم
 اگر خط درکشی جرم و خطا را - از احسان خداوندی عجب نیست
 که دادی انبیا و اولیا را - خداوندا بدان تشریف عزت

 که بشکستند شیطان و ھوا را - بدان مردان میدان عبادت
 نیندازی من ناپارسا را - به حق پارسایان کز در خویش

 ویت باشد دعا راکه آمین تق - مسلمانان ز صدق آمین بگویید
 ندانستیم شیطان و قضا را - خدایا ھیچ درمانی و دفعی
 به نزدیکان حضرت بخش ما را - چو از بی دولتی دور اوفتادیم

 شفیع آرد روان مصطفی را - خدایا گر تو سعدی را برانی
 چراغ و چشم جمله انبیا را - محمد سید سادات عالم

 غزلیات» مواعظ » سعدی 
 

 منت و عزت خدای راشکر و سپاس و 
 پروردگار خلق و خداوند کبریا - شکر و سپاس و منت و عزت خدای را

 پرور و خلاق رھنما رزاق بنده - دادار غیب دان و نگھدار آسمان
 یکتا و پشت عالمیان بر درش دو تا - کند دو جھان بر یگانگیش اقرار می
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  برگ گل از گیافرزند آدم از گل و - گوھر ز سنگ خاره کند، لؤلؤ از صدف
 الا ھوالذی خلق الارض والسما - سبحان من یمیت و یحیی و لااله

 باری از آب چشمه کند سنگ در شتا - ٔباری، ز سنگ، چشمه آب آورد پدید
ٔگلگونه شفق کند و سرمه دجا - گاھی به صنع ماشطه، بر روی خوب روز ٔ 

 غرب کند سخاتا بر زمین مشرق و م - دریای لطف اوست و گرنه سحاب کیست
 فاغفرلنا بفضلک یا سامع الدعا - انشاتنا بلطفک یا صانع الوجود

 سرند و پا اصحاب فھم در صفتت بی - دلند و ھوش ارباب شوق در طلبت بی
 وان شب که بی تو روز کنند اظلم المسا - الصباح شبھای دوستان تو را انعم

*** 
  آخر به مصطفیاول به نام آدم و - ٔچندین ھزار سکه پیغمبری زده
 رایش نه از طبیعت و نطقش نه از ھوی - الھامش از جلیل و پیامش ز جبرئیل

 خود پیش آفتاب چه پرتو دھد سھا؟ - در نعت او زبان فصاحت که را رسد؟
 اند بزرگان پارسا؟ معنی چه گفته - دانی که در بیان اذاالشمس کورت
  را نبود آن زمان ضیاخورشید و ماه - یعنی وجود خواجه سر از خاک برکند

 ٔبا منصب تو زیرترین پایه علا - ای برترین مقام ملائک بر آسمان
 با وحی آسمان چه زند سحر مفتری؟ - شعر آورم به حضرت عالیت زینھار

 تسبیح گفت در کف میمون او حصا - یارب به دست او که قمر زان دو نیم شد
 ز واغفر لمن عصاارفق بمن تجاو - کافتادگان شھوت نفسیم دست گیر

*** 
 جبار در مناقب او گفته ھل اتی - کس را چه زور و زھره که وصف علی کند

 در یکدگر شکست به بازوی لافتی - ٔزورآزمای قلعه خیبر که بند او
 تا پیش دشمنان ندھد پشت بر غزا - مردی که در مصاف، زره پیش بسته بود

  نماز و جھانسوز در وغاجانبخش در - شیر خدای و صفدر میدان و بحر جود
 لشکر کش فتوت و سردار اتقیا - ٔدیباچه مروت و سلطان معرفت
 ماییم و دست و دامن معصوم مرتضی - فردا که ھرکسی به شفیعی زنند دست

 وینان ستارگان بزرگند و مقتدا - پیغمبر، آفتاب منیرست در جھان
 ن کربلایارب به خون پاک شھیدا - یارب به نسل طاھر اولاد فاطمه

 ٔیارب به آب دیده مردان آشنا - ٔیارب به صدق سینه پیران راستگوی
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 ٔای نام اعظمت در گنجینه شفا - دلھای خسته را به کرم مرھمی فرست
 ما را بسست رحمت وفضل تو متکا - اند گر خلق تکیه بر عمل خویش کرده

 مضیو امید بسته از کرمت عفو ما - ایم یارب خلاف امر تو بسیار کرده
 ما را ز غایت کرمت چشم در عطا - چشم گناھکار بود بر خطای خویش

 روزی که رازھا فتد از پرده برملا - یارب به لطف خویش گناھان ما بپوش
 وز ما چنانکه در خور ما فعل ناسزا - ھمواره از تو لطف و خداوندی آمدست

 طالطفست اگر کشی قلم عفو بر خ - گنه کنی عدلست اگر عقوبت ما بی
 ور تربیت کنی به ثریا رسد ثری - گر تقویت کنی ز ملک بگذرد بشر

 دھد رجا باز از کمال لطف تو دل می - شود ز خوف دلھای دوستان تو خون می
 کان را که رد کنی نبود ھیچ ملتجا - یارب قبول کن به بزرگی و فضل خویش

الا - ما را تو دست گیر و حوالت مکن به کس
ّ

 گان فلا الیک حاجت درماند
 حاجت ھمیشه پیش کریمان بود روا - ما بندگان حاجتمندیم و تو کریم

 ما در خور تو ھیچ نکردیم ربنا - کردی تو آنچه شرط خداوندی تو بود
 اصلاح قلب را چه محل پیش کیمیا؟ - سھلست اگر به چشم عنایت نظر کنی

  ز دست مادستی، وگرنه ھیچ نیاید - اولیتر آنکه ھم تو بگیری به لطف خویش
 بردیم روزگار گرامی به منتھا - کاری به منتھا نرسانید در طلب

 خود دست جز تھی نتوان داشت بر خدا - الجمله دستھای تھی بر تو داشتیم فی
 واخجلتاه اگر به عقوبت دھد جزا - یا دولتاه اگر به عنایت کنی نظر
 عا دست برگشاای به د ور پای بسته -ی ای یار جھد کن که چو مردان قدم زن

 بالای ھر سری قلمی رفته از قضا - پیدا بود که بنده به کوشش کجا رسد
 بصر بود که کند تکیه بر عصا آن بی - کس را به خیر و طاعت خویش اعتماد نیست

 زیرا که در ازل سعدااند و اشقیا - تاروز اولت چه نبشتست بر جبین
 مال سبیلست و جان فداگوید بکش که  - گر بر وجود عاشق صادق نھند تیغ

 وز دست دوست گر ھمه زھرست مرحبا - ما را به نوشداروی دشمن امید نیست
 چندین امل چه پیش نھی، مرگ در قفا؟ - ای پای بست عمر تو، بر رھگذار سیل

 صفا گر ھیچ سودمند بدی صوف بی - در کوه ودشت ھر سبعی صوفیی بدی
 در ریاض ریاضت کند چراصیدی که  - پھلوی تن ضعیف کند پشت دل قوی

 فرعون کامران به و ایوب مبتلا - چون شادمانی و غم دنیا مقیم نیست
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 ما خود چه لایقیم به تشریف اولیا؟ - اند امثال ما به سختی و تنگی نمرده
 دردی چه خوش بود که حبیبش کند دوا - ٔغم نیست زخم خورده راه خدای را

  دانه چون جھد ز میان دو آسیا؟یک - مابین آسمان و زمین جای عیش نیست
 اکنون که چاره نیست به بیچارگی بیا - ٔعمرت برفت و چاره کاری نساختی

 آن اختیار کن که توان دیدنش لقا - کردار نیک و بد به قیامت قرین تست
 ای نستانی به جز تقی تا ھیچ توشه - ای نفشانی به جز کرم تا ھیچ دانه

 بر کوه خوان که باز به گوش آیدت صدا - دگویی کدام سنگدل این پند نشنو
 گفتیم اگر به سرمه تفاوت کند عمی - نااھل را نصیحت سعدی چنانکه ھست

 قصاید» مواعظ » سعدی 
 

 دلا تا به کی، از در دوست دوری
 گرفتار دام سرای غروری؟ - دلا تا به کی، از در دوست دوری

 از خاک آن کوی، گردینه بر چھره  - نه بر دل تو را، از غم دوست،دردی
 در این کھنه گنبد، نه ھایی، نه ھویی - ز گلزار معنی، نه رنگی، نه بویی

 چه خواب گران است، الله اکبر - تو را خواب غفلت گرفته است در بر
 بکن جستجویی، بزن دست و پایی - چرا این چنین عاجز و بینوایی

 یبین کنتوسل به ارواح آن ط - سؤال علاج، از طبیبان دین کن
 :ھمی گو به صد عجز و صد خواستاری - دو دست دعا را برآور، به زاری

 که میخواندشان، مصطفی قرةالعین - الھی به زھرا، الھی به سبطین
 الھی به باقر، شه کشور حلم - الھی به سجاد، آن معدن علم
 الھی، به اعزاز موسی کاظم - الھی به صادق، امام اعاظم

 به حق تقی، خسرو ملک تمکین - ائد دینالھی، به شاه رضا، ق
 بدان عسکری کز ملک داشت لشکر - الھی، به نقی، شاه عسکر

 شه پیشوایان اھل یقین است - الھی به مھدی که سالار دین است
 سر دفتر اھل جرم و معاصی - که بر حال زار بھائی عاصی

 به لھو و لعب، عمر بر باد داده - که در دام نفس و ھوی اوفتاده
 به بازار محشر، مکن شرمسارش - ببخشا و از چاه حرمان بر آرش

 الھی، الھی، الھی، الھی - برون آرش از خجلت رو سیاھی
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 مثنویات پراکنده» دیوان اشعار » شیخ بھایی 
 

 الھی الھی، به حق پیمبر
 الھی الھی، به ساقی کوثر - الھی الھی، به حق پیمبر

 لھی، به زھرای اطھرالھی ا - الھی الھی، به صدق خدیجه
 به شبر! الھی، به شبیر الھی - الھی الھی، به سبطین احمد

 الھی به موسی، الھی به جعفر - الھی به باقر! الھی به عابد
 به آن شاه کشور! خراسان چه باشد - الھی الھی، به شاه خراسان

 :طواف رضا، چون شد او را میسر - گفت زاری، غریبی شنیدم که می
 به حال غریب خود، از لطف بنگر - ریب و تو شاه غریبانمن اینجا غ

 الھی به حق نقی و به عسکر - الھی به حق تقی و به علمش
 که او مؤمنان راست ھادی و رھبر - الھی الھی، به مھدی ھادی

 به حق امامان معصوم، یکسر - !که بر حال زار بھائی نظر کن
 غزلیات» دیوان اشعار » شیخ بھایی 

 
 ردم ھوا و آرزوستباد در م

 چون ھوا بگذاشتی پیغام ھوست - باد در مردم ھوا و آرزوست
 کو ز سر تا پای باشد پایدار - خوش بود پیغامھای کردگار

 ھای انبیا جز کیا و خطبه - ٔخطبه شاھان بگردد و آن کیا
 ٔبارنامه انبیا از کبریاست - زانک بوش پادشاھان از ھواست

 زنند نام احمد تا ابد بر می - داز درمھا نام شاھان برکنن
 چونک صد آمد نود ھم پیش ماست - ٔنام احمد نام جمله انبیاست

 دفتر اول» مثنوی معنوی » مولوی 
 

  است ھست ماینه دار عالم ھستیآ
 جام جھان نماست دل حق پرست ما -  است ھست ماینه دار عالم ھستیآ

 ان است دست ما دست ھر دو جھیبالا - میرو محمد و آل محمدیتا پ
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 روشن جھان ز نور جمال محمد است
  کمال محمد استیّخرم ز چشمه ھا - حمد استروشن جھان ز نور جمال م

  تا دامن محمد و آل محمد است- گرانیم به دامان دی زنیما دست ک
 

 میدائیما در ملکوت عشق نا پ
 میدائین شی صورت آفریبر خامه  - ما در ملکوت عشق نا پیدائیم

 مید مائیآن ذره که در حساب نا - د محمد است و در ملك وجودیشخور
 

 مین احمدیتا در پناه مصحف و در د
 میق عالم سرآمدیبر جمله خلا - م ین احمدیا در پناه مصحف و در دت

 می آل محمدیچشم انتظار مھد - میده ای صف کشی آل علیر لوایز
 

 خته شدیا بر انگیتا خاتم انب
 خته شدیرازه کفر و جھل بگسیش - خته شدیانگا بر یتا خاتم انب

 خته شدیبا دست محمد به جھان ر -  حقیروزی پی برایطرح دگر
 

 دا شدی پیزدیاز مکه فروغ ا
 دا شدی پیض سرمدیسرچشمه ف - دا شدی پیزدیاز مکه فروغ ا
 دا شدی پینورسته گل محمد - ع از دخت وھبیدر ھفدھم رب

 
 كشه تا دامن خاین ھمیاز عرش بر

  از قادر پاكیوسته رسه سروشیپ - شه تا دامن خاكین ھمیاز عرش بر
 لولاك لما خلقت الافلاك - د دو عالمه احمدیه امی سایکا

 
 از ازل بر ھمه ذرات جھان تا عرصات

  آل محمد برکاتی رسد ز آبرویم - ز ازل بر ھمه ذرات جھان تا عرصاتا
 بشنود نام محمد نفرستد صلوات - ه روست ھر آنکس که ز جھلیوه چه بدبخت و س

 دید رضا  مؤیس
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 لاد تو انفجار نور است امشبیم
 ثرب ز تو جلوه گاه طور است امشبی -لاد تو انفجار نور است امشب یم

  مسرور نما شب سرور است امشب-نه دادن مارا یبا تذکره مد
 

 ای چشم و چراغ اھل بینش
 مقصود وجود آفرینش - ای چشم و چراغ اھل بینش

 مھمان ابیت عند ربی - صاحبدل لاینام قلبی
 خود وصف تو و زبان سعدی؟ - ّدر وصف تو لا نبی بعدی

 ّمثنویات سعدی
 

 ماه فروماند از جمال محمد
 سرو نباشد به اعتدال محمد - ماه فروماند از جمال محمد

 در نظر قدر با کمال محمد - قدر فلک را کمال و منزلتی نیست
 ٔلیله اسری شب وصال محمد - به قیامتٔوعده دیدار ھر کسی 

 آمده مجموع در ظلال محمد - آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی
 روز قیامت نگر مجال محمد - ٔعرصه گیتی مجال ھمت او نیست
 بو که قبولش کند بلال محمد - وآنھمه پیرایه بسته جنت فردوس

  محمدتا بدھد بوسه بر نعال - ھمچو زمین خواھد آسمان که بیفتد
 نور نتابد مگر جمال محمد - دبشمس و قمر در زمین حشر نتا

 پیش دو ابروی چون ھلال محمد - شاید اگر آفتاب و ماه نتابند
 گیردازخیال محمد خواب نمی - چشم مراتا به خواب دیدجمالش

 عشق محمد بس است و آل محمد - سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی
 قصاید» مواعظ » سعدی 

 
  بدرخشید و ماه مجلس شدای تارهس

 دل رمیده ما را رفیق و مونس شد - ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد
 به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد - نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

 فدای عارض نسرین و چشم نرگس شد - به بوی او دل بیمار عاشقان چو صبا
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 دای شھر نگه کن که میر مجلس شدگ - به صدر مصطبه ام مینشاند اکنون دوست
 به جرعه نوشی سلطان ابوالفوارس شد - خیال آب خضر بست و جام اسکندر
 که طاق ابروی یار منش مھندس شد - طربسرای محبت کنون شود معمور
 که خاطرم به ھزاران گنه موسوس شد - لب از ترشح می پاک کن برای خدا
 خبر افتاد و عقل بیحس شد م بیکه عل - کرشمه تو شرابی به عاشقان پیمود

 قبول دولتیان کیمیای این مس شد - چو زر عزیز وجود است نظم من آری
 چراکه حافظ از این راه رفت ومفلس شد - ز راه میکده یاران عنان بگردانید

 غزلیات» حافظ 
 

 نه ھر کس شد مسلمان میتوان گفتش که سلمان شد
  شدنه ھرکس شدمسلمان میتوان گفتش که سلمان

 کزاول بایدش سلمان شدن وآنگه مسلمان شد
 زبدخشان است لعلش میتوان گفتن نه ھرسنگ ا

 که تا لعل بدخشان شد بسی خون جگرباید
 جمال یوسف ار داری به حسن خود مشو غره

 صفات یوسفی باید تو را تا ماه کنعان شد
 ازحکمت ھر کس لافد حکیمش خواند نمی شاید

 آنگاه لقمان شدنمود  که عمری بندگی باید
 مرا از وعده حور و قصور اغوا مکن واعظ

 بھشت بی قصور من حریم قرب جانان شد
 ولی ذوالمنن یعنی حسن آن خسروخوبان

 عدم باقدرتش ممکن درامکان شد از که ھرچیز
 نه حبش باعث جنت نه بغضش موجب نیران

 که حبش محض جنت گشت وبغضش عین نیران شد
  ھیأت ھمچو پیغمبربه صولت بود چون حیدر به

 ولی حضرت داور مدار دین و ایمان شد
 به قدرت دست او معجز نما چون احمد مرسل

 به قوت پنجه اش مشکل گشاچون شیریزدان شد
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 ستایش کردم آدم تا که آدم شد در این عالم
 ھوایش نوح بر سر داشت تا ایمن ز طوفان شد

 چو نامش حرز جان بنمود پور آزر از آذر
  شد از آذر بر او آذر گلستان شدنه بس ایمن

 گفت موسی را) انی انا الله(چو با صوت حسن 
 فراز طور سینایش ز جان عمری ثنا خوان شد

 ھمین صوت حسن بودش که گردید از شجر پیدا
 ھمین نور حسن بودش که اندر طور تابان شد

 زھی سودای باطل ، کی توانم مدح آن شاھی
 ح قرآن شدکه مداحش خدا ، راوی پیمبر، مد

 شھی کز آستینش آشکارا دست یزدان شد
 به خاک آستانش حضرت جبریل دربان شد

 مگر انصار و یاری داشت آن مظلوم بی یاور
 که ھر جور وجفایی شد بر او زانصار ویاران شد

 ز ناچاری به بیعت داد دست آن شاه بی لشکر
 چویک انسان نبودش یاورآخرکارش این سان شد

 مشیر خوردن ، سخت تر بودشمگو بیعت که از ش
 چو او با زاده سفیان قرین عھد و پیمان شد

 مگویید آن کز آتش بسی سوزندھتر بودش
 ھمان آبی کز آن مرغ دلش در سینه بریان شد

 دو سبط مصطفی دادند جان از آب و بی آبی
 زبی آبی حسین اما حسن از آب بی جان شد

 حسین پیش ازشھادت گر نشان تیر شد اما
 عد از شھادت نعش پاکش تیر باران شدحسن ب

 حسین را گر علی اکبر شد از دست خسان کشته
 حسن ھم قاسمش پامال از سم ستوران شد

 گر ز غمھایش بگوید تا صف محشر) وفائی(
 بیان کی میتواند زان یکی از صد ھزاران شد
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 کریم السجایا جمیل الشیم
 ممنبی البرایا شفیع الا - کریم السجایا جمیل الشیم

 امین خدا مھبط جبرئیل - امام رسل، پیشوای سبیل
 امام الھدی صدر دیوان حشر -  بعث و نشرهشفیع الوری، خواج

 ھمه نورھا پرتو نور اوست کلیمی که چرخ فلک طور اوست
 قسیم جسیم نسیم و سیم - شفیع و مطاع  نبی  کریم

 کتب خانه چند ملت بشست - یتیمی که ناکرده قرآن درست
 بمعجز میان قمر زد دو نیم -  برآمیخت شمشیر بیمچو عزمش

 تزلزل در ایوان کسری فتاد - چو صیتش در افواه دنیا فتاد
 باعزاز دین آب عزی ببرد - به لاقامت لات بشکست خرد

 که تورات و انجیل منسوخ کرد - نه از لات و عزی برآورد گرد
 ذشتبتمکین و جاه از ملک درگ - شبی بر نشست از فلک برگذشت

 که برسد ره جبریل از او بازماند - چنان گرم در تیه قربت براند
 که ای حامل وحی برتر خرام - بدو گفت سالار بیت الحرام

 عنانم ز صحبت چرا تافتی؟ - چو در دوستی مخلصم یافتی
 بماندم که نیروی بالم نماند - بگفتا فراتر مجالم نماند

 د پرمفروغ تجل بسوز - اگر یک سرموی برتر پرم
 که دارد چنین سیدی پیشرو - نماند بعصیان کسی درگرو

 علیک السلام ای نبی الوری - چو نعمت پسندیده گویم ترا
 بر اصحاب و بر پیروان تو باد - درود ملک بر روان تو باد

 سعدی شیرازی
 

 راضی شده بودیم به املای محمد
 حمداما نرسیدیم به معنای م - راضی شده بودیم به املای محمد

 از معجزه ی خاک قدمھای محمد - ھمه دارند, ھر آنچه که دارند رسولان
 زھراست ھمان رحمت فردای محمد - مولاست ھمان رحمت امروز پیمبر

لاحول و لا قوه الا - تفسیر کمالات جلالی علی بود
ّ

 ی محمد
 خوابید اگر شیرخدا جای محمد - این وحدت محض است و دوئیت به میان نیست
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 منھای محمد: یعنی, منھای علی - حمد به جز اسلام علی نیستاسلام م
 بنشسته محمد به تماشای محمد - در آینه فاطمه دیده است خودش را

 علی اکبر لطیفیان
 

 محمد کافرینش ھست خاکش
 ھزاران آفرین بر جان پاکش - محمد کافرینش ھست خاکش

 طراز کار گاه آفرینش - چراغ افروز چشم اھل بینش
 سپه سالار و سر خیل انبیا را - ھنگ میدان وفا راسرو سر

 شفاعت خواه کار افتاده ای چند - مرقع بر کش نر مادھای چند
 کلید مخزن گنج الھی - ریاحین بخش باغ صبحگاھی

 از آنجا نام شد در یتیمش - یتیمان را نوازش در نسیمش
 به صورت توتیای چشم عالم - به معنی کیمیای خاک آدم

 بنا بر چار دیوار ابد بست - را چون چار حد بستسرای شرع 
 خرد را در پناھش پیروی داد - ز شرع خود نبوت را نوی داد
 شریعتھا بدو منسوخ از آنست - اساس شرع او ختم جھانست

 خسرو و شیرین» خمسه » نظامی 
 

 سلطان خرد به چیره دستی
 سلطان خرد به چیره دستی - ای شاه سوار ملک ھستی

 حلوای پسین و ملح اول - یمبران مرسلای ختم پ
 فرمانده فتوی ولایت - ای حاکم کشور کفایت
 وی منظر عرش پایگاھت - ای بر سر سدره گشته راھت
 روشن بتو چشم آفرینش - ای خاک تو توتیای بینش

 از باد بروت خود بمیرد - شمعی که نه از تو نور گیرد
 یلیک زخمی اوضح الدلا - ای قائل افصح القبایل
 داننده راز صبحگاھی - دارنده حجت الھی
 نسابه شھر قاب قوسین - ای سید بارگاه کونین

 ھفتاد ھزار پرده بالا - رفته ز ولای عرش والا
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 محراب زمین و آسمان ھم - ای صدر نشین عقل و جان ھم
 نی شده آسمان زمینت نی - گشته زمی آسمان ز دینت

  فلک جنیبه راندهبر ھفت - ای شش جھه از تو خیره مانده
 کین دبدبه را جھان شنوده - شش ھفت ھزار سال بوده

 جان بنده نویس آستانت - ای عقل نواله پیچ خوانت
 ھر جان که نه مرده تو مرده - ھر عقل که بی تو عقل برده
 بوالقاسم وانگھی محمد - ای کینت و نام تو موید

 بزم تو ورای ھفت خرگاه - ای شاه مقربان درگاه
 مقصود جھان جھان مقصود -  طرف ولایت جودصاحب

 سرچشمه آب زندگانی - سر جوش خلاصه معانی
 روی تو چراغ چشم عالم - خاک تو ادیم روی آدم

 مقصود توئی ھمه طفیلند - سر خیل توئی و جمله خیلند
 شاھنشه کشور حیاتی - سلطان سریر کایناتی

 لیلی و مجنون» خمسه » نظامی 
 

  را مثال توای حق نیافریده کسی
 خورشید جلوه ایست ز نور جمال تو - ای حق نیافریده کسی را مثال تو
 ای عقل مانده مات ز جاه و جلال تو - ای محرم حریم خداوند ذو الجلال

 گفته خدا سخن ز جمال و کمال تو - یه آیه قرآن که بنگرمآھرجا به 
 و ذو الجلال تووین افتخار داده به ت - ای برگزیده ای که تویی ختم انبیا

 ن دلی که نداردخیال توآسرد است  - امشب به وادی دل من شورمحشر است
 محراب ماست ابروی ھچون ھلال تو - ای کعبه امید ھمه در نماز عشق

 دست توسل من و دامان آل تو - دامان اھل بیت تو حبل المتین ماست
 ل توای کاش پا نھد به سر من بلا - من کیستم غلام غلامان کوی تو

 یک نکته ھم نگفت سخن از وصال تو - به مدح تو) وفایی(ھر کس گشود لب چو 
 

 ثِ علقی حدی معنیسلام ما به تو ا
  فلقی ابتدای غروب و ای انتھای ا-ثِ علق ی حدی معنیسلام ما به تو ا
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 روحی فداک ای محتشم لبیک لبیک ای صنم
 روحی فداک ای محتشم لبیک لبیک ای صنم

 الضحی وی روی تو بدرالظلم سای رای تو شم
  دل مریم تویی آدم تویی میوۀ مایه ده

 ھمشھری زمزم تویی یا قبلة الله فی العجم
 اللھی شیری بگویاروبھی دانم که ازبیت

 درحضرت شاھنشھی بوالقاسمی یا بوالحکم
 ٌنی نی پیت فرخ بودخلقت شکرپاسخ بود

 آنراکه چونین رخ بودنبودحدیثش بیش وکم
 ھاروی توآشوب دلھای موی توای جان جان

 وندرخم گیسوی تو پنھان ھزاران صبحدم
 روروکه ازچشم ودھان خواھی عیان خواھی نھان

 ای و ھم صنم خلق جھان راازجھان ھم کعبه
 سیه رویت بنامیزد چو مه زلفت بنامیزد 

 ھم نور با تو ھم ظلم ھم عذر با تو ھم گنه 
 ھرچینت ازمشکین کله داردکلیمی درتله

 وست ازلب حامله داردمسیحی درشکمھرب
 از باد و آتش نیستی تو آب و خاکی چیستی

 جم را بگو تا کیستی او را روانی ده ز شم
 چون عشق راذات آمدی نفی قرابات آمدی

 چون درخرابات آمدی کم کن حدیث خال و عم
 ُبررویت ازبھرشرف باما گه قھرولطف

 »لا تنم«گه جزع گوید » لا تخف«لعل گوید گه 
 قبا یا قفا بالا سھی تر یا رویت بھی تر

 تر یا عطا ذاتت ھنی تر یا شیم  منعت غنی
 گیرم کرم وقت کرب زاھل عجم باشدعجب

 باری توھستی ازعرب این الوفا این الکرم
 سنایی غزنوی
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  اول که الف نقش بستهتخت
  احمد نشستهبر در محجوب -  اول که الف نقش بستهتخت
 طوق ز دال و کمر از میم داد - داد حی را کالف اقلیم هحلق

  دولت و خط کمالهدایر - لا جرم او یافت از آن میم و دال
 تازه ترنجی زسرای بھشت - بود درین گنبد فیروزه خشت
 پیش دھد میوه پس آرد بھار - رسم ترنج است که در روزگار
کنت نبیا چو علم پیش برد

َ َ ّ َ ُ ْ  ختم نبوت به محمد سپرد - ُ
  خاتم او مھر محمد شدست - ان زبرجد شدستمه که نگین د

 نظامی گنجوی
 

 مصطفی را وعده کرد الطاف حق
 گر بمیری تو نمیرد این سبق - مصطفی را وعده کرد الطاف حق

 کن را ز قرآن مانعم بیش و کم - ت را رافعم  من کتاب و معجزه
 طاعنان را از حدیثت رافضم - من ترا اندر دو عالم حافظم

 تو به از من حافظی دیگر مجو - ش و کم کردن دروکس نتاند بی
 نام تو بر زر و بر نقره زنم - رونقت را روز روز افزون کنم

 در محبت قھر من شد قھر تو - منبر و محراب سازم بھر تو
 شوند چون نماز آرند پنھان می - گوند نام تو از ترس پنھان می

 ر زمینشود زی دینت پنھان می - از ھراس وترس کفار لعین
 کور گردانم دو چشم عاق را - من مناره پر کنم آفاق را

 دین تو گیرد ز ماھی تا به ماه - چاکرانت شھرھا گیرند و جاه
 تو مترس از نسخ دین ای مصطفی - تا قیامت باقیش داریم ما

 ٔخرقه موسیستی صادقی ھم - ای رسول ما تو جادو نیستی
 ا در کشد چون اژدھاکفرھا ر - ھست قرآن مر تو را ھمچون عصا

 ای  چون عصایش دان تو آنچ گفته - ای  تو اگر در زیر خاکی خفته
 تو بخسپ ای شه مبارک خفتنی - قاصدان را بر عصایش دست نی
 بھر پیکار تو زه کرده کمان - تن بخفته نور تو بر آسمان

 دفتر سوم» مثنوی معنوی » مولوی 
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 ایا شاه محمود کشور گشای
 ز کس گر نترسی بترس از خدای - شور گشایایا شاه محمود ک

 ھمه تاجداران کیھان بدند - که پیش تو شاھان فراوان بدند
 به گنج و کلاه و به تخت و سپاه - سر به جاه فزون از تو بودند یك

 نگشتند گرد کم و کاستی - نکردند جز خوبی و راستی
 نبودند جز پاك یزدان پرست - ھمه داد کردند بر زیر دست

 وزان نام جستن سرانجام نیك - تند از دھر جز نام نیكنجس
 ه نزدیك اھل خرد خوار بود ب- ھرآن شد که دربند دینار بود
 نگویی که این خیره گفتن چرااست - گر ایدون که شاھی به گیتی ترا است
 نیاندیشی از تیغ خونریز من - ندیدی تو این خاطر تیز من

 م شیر نر میش خوانی مرامن - که بد دین و بد کیش خوانی مرا
 به مھر نبی و علی شد کھن - مرا غمز کردند کان بد سخن

 از او خوارتر در جھان گو که نیست - ھر آن کس که در دلش کین علی است
 اگر شه کند پیکرم ریز ریز - ی ھر دو تا رستخیز ه منم بند

 اگر تیغ شه بگذرد بر سرم - من از مھر این ھر دو شه نگذرم
 که یزدان بسوزد به آتش تنش - پدر دشمنش ز از بینباشد ج

 ی خاك پای وصی  ه ستایند - ی اھل بیت نبی  ه منم بند
 تنت را بسایم چو دریای نیل - مرا سھم دادی که در پای پیل
 به دل مھر جان نبی و علی - نترسم که دارم ز روشندلی

 خداوند امر و خداوند نھی - چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی
 درست این سخن گفت پیغمبر است - که من شھر علمم علیم در است

 تو گویی دو گوشم که آواز او است - گواھی دھم کاین سخن راز او است
 به نزد نبی و علی گیر جای - چو باشد ترا عقل و تدبیر و رای

 چنین است این رسم و راه من است - گرت زین بد آید گناه من است
 چنان دان که خاك پی حیدرم - به این بگذرمام ھم   به این زاده

 بر این در مرا جای گفتار نیست - ابا دیگران مر مرا کار نیست
 مر او را به یك جو نسنجد خرد - اگر شاه محمود از این بگذرد

 نبی و علی را به دیگر سرای - چو بر تخت شاھی نشاند خدای
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 ت کنمچو محمود را صد حمای - گر از مھرشان من حکایت کنم
 پیامم بر تاجداران بود - جھان تا بود شھریاران بود

 نه این نامه بر نام محمود گفت - که فردوسی توسی پاك جفت
 ام  گھرھای معنی بسی سفته - ام  به نام نبی و علی گفته

 ابوالقاسم فردوسی توسی: شاعر 
 

 به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد
 تو را در این سخن انکار کار ما نرسد - ر ما نرسدبه حسن و خلق و وفا کس به یا

 کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد - اند اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده
 به یار یک جھت حق گزار ما نرسد - به حق صحبت دیرین که ھیچ محرم راز
 به دلپذیری نقش نگار ما نرسد - ھزار نقش برآید ز کلک صنع و یکی

 یکی به سکه صاحب عیار ما نرسد - بازار کائنات آرندھزار نقد به 
 که گردشان به ھوای دیار ما نرسد - دریغ قافله عمر کان چنان رفتند

 که بد به خاطر امیدوار ما نرسد - دلا ز رنج حسودان مرنج و واثق باش
 غبار خاطری از ره گذار ما نرسد - چنان بزی که اگر خاک ره شوی کس را

 به سمع پادشه کامگار ما نرسد - رسم که شرح قصه اوبسوخت حافظ و ت
 غزلیات» حافظ 

 
 خوش رحمتی است یاران، صلوات بر محمد

 گوئیم از دل و جان، صلوات بر محمد -  صلوات بر محمد،خوش رحمتی است یاران
 کوری ھر منافق، صلوات بر محمد - گر مؤمنی و صادق، با ما شوی موافق

 بر عرش خوش نوشته صلوات بر محمد - ن سرشتهدر آسمان فرشته، مھرش بجا
 گر تو ز خیل اوئی صلوات بر محمد - صلوات اگر بگوئی، یابی ھر آنچه جویی

 میگو خوشی خدا را، صلوات بر محمد - ای نور دیده ما، خوش مجلسی بیارا
 خوش عاشقانه گفتیم، صلوات بر محمد - مانند گل شکفتیم، در لطیف سفتیم

 جان من است و من تن، صلوات بر محمد - ز نور اوست روشنوالله دیده من ا
 شادی روی یاران، صلوات بر محمد - گفتیم با دل و جان با عاشقان خوبان
 شاه ھمه علی بود، صلوات بر محمد - بی شک علی ولی بود، پرورده نبی بود
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 جانم فدای سید، صلوات بر محمد - گویم دعای سید، خوانم ثنای سید
 خوش گو به عشق الله، صلوات بر محمد - مت الله رمزی زلی مع اللهخوش گفت نع

 
 اول خوانیم خدا را

 علی مرتضی را، -رسول انبیا را  -اول خوانیم خدا را 
 صل علی محمد صلوات بر محمد

 در شان مصطفی گفت -جبرئیل بارھا گفت  -صلوات را خدا گفت 
 صل علی محمد صلوات بر محمد

 شیر خدا علی است -ر ور دین علی است س -شاه نجف علی است 
 صل علی محمدصلوات بر محمد

 یعنی که خیر النساء -شفیع روز جزا  -یارب به حق زھرا 
 صل علی محمد صلوات بر محمد

 نور دو چشم من بود -چون غنچه در چمن بود  -بعد از علی حسن بود 
 صل علی محمد صلوات برمحمد

 به مدعا رسیدیم -یدیم چون گل شکفته د -بوی حسین شنیدیم 
 صل علی محمد صلوات برمحمد

 یعنی که شاه کبار -سجاد است وتبدار  -زین العباد بیمار 
 صل علی محمد صلوات برمحمد

 فرزند عابدین است -نور خدا یقین است  -باقر امام دین است 
 صل علی محمد صلوات بر محمد

 تاج سر خلا یق -ھم نور وھم موافق  -جعفر صبح صادق 
 صل علی محمد صلوات برمحمد

 سر دار با جلالت -با ذکر و با عبادت  -موسای با سعادت 
 صل علی محمد صلوات برمحمد

 شاه غریب بنام است -از ضامنی تمام است  -ھشتم رضا امام است 
 صل علی محمد صلوات برمحمد

 محتاج عسکری ایم -خاک ره نقی ایم  -ما شیعه تقی ایم 
 بر محمدصل علی محمد صلوات 
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 نزدیک شد ظھورش -با احمد ورسولش  -مھدی به تاج و نورش 
 

 صل علی محمد صلوات بر محمد
 ذکرش ھمین دعا بود -سرخیل انبیا بود  -آدم که باب ما بود 

 صل علی محمد صلوات بر محمد
 وردش ھمین دعا بود -در طوفان و بلا بود  -نوح نبی الله بود 

 صل علی محمد صلوات بر محمد
 برگشت با دل خش -چون غنچه گشت بی غش  -راھیم رفت در آتش اب

 صلی علی محمد صلوات بر محمد
 بر حال ما گواھی -می گفت یا الھی  -یونس به بطن ماھی 

 صل علی محمد صلوات بر محمد
 تسبیح او ھمین بود -آھن چو موم بنمود  -پیغمبری چو داوود 

 صل علی محمد صلوات بر محمد
 می خواند حکم سبحان -دانست بانگ مرغان  - پیغمبری سلیمان

 صل علی محمد صلوات بر محمد
 می خواند این دعا را -بر فرق سنگ خارا  -موسی که زد عصا را 

 صل علی محمد صلوات بر محمد
 می کرد زنده با دم -می خواند اسم اعظم  -بن مریم اِیِ عیسی 

 صل علی محمد صلوات بر محمد
 بر خلق سرمد آمد - احمد آمد محمود -اسمش محمد آمد 

 صل علی محمد صلوات بر محمد
 

َمحمد س ٌ َّ َد الکونیَُ ْ َ ْ َن والثقلیُ َ َّ َ
 نِیِ

َولنعم ما قال البوص َ ْ
ِ
َ  :ری یَ

َمحمد س ٌ َّ َ َد الکونیُ ْ َ ْ َن والثقلیُ َ َّ َ
َوالفر - نِیِ ْ ٍن من عرب ومن عجمیقَیَ

َ َ ُْ
ِ َِ

ٍ
ْ

ِ 
ِفاق النب

َّ ٍ خلق و فینَ فیَ
ْ ٍ خلقیَ

ُ ْلم وَ - ُ ُدانوه فیَ ٍ علم ولا کرمیُ
َ َ َ

ٍ
ْ
ِ 

ٌوکلھم من رسول الله ملتمس َِ ِ
َ ُ ِ

ّ ُّ
ِ

ُ َ ْ ْ ُ ِغرفا من البحر اورشفا من الد - ُ
ّ َْ َ

ِ ِ
ْ َ ْْ َ

ِ
ْ َ  مِیَ

ُفھو الذی تم معناه و صورته ُ ََ ُ ُ ْ َ َّ ََّ َثم اصطفاه حب - َُ ُ َ ْ ّ ِبا بارئ النسمیُ
َ َّ ُ

ِ 
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ِفمبلغ العلم ف
ْ ْ َ َ
ِ

ُ ْ ٌه اءنه بشریَ َ َ َُ َّ
َ انه خوَ - ِ ُ ِر خلق الله کلھمیَّ ِ

ِّ ّ ُْ َ
ِ ِ

ُ 
 

 لاد رفتیپانصد و ھفتاد از م
 ع الاولش شد ده و ھفتیاز رب - لاد رفتیپانصد و ھفتاد از م

 ل بودینقشه آن ابرھه بر ن - ل بودین سال عام الفیدر عرب ا
 گشت شرق و غرب روشن ناگھان -  آمنه در آسمانیدینور د

 دیدش بدان بخت جدیشاد گرد - دی بدیُقصرھا در شام و در بصر
 ن پادشه شد واژگونیتخت چند - لاد بت ھا سرنگونیدر شب م

 ش شکافتی چھارده جایت کسریب - د و بتافتیبحر ساوه خشك گرد
  روشن بدان از ده سدهیآتش - ك آتشکدهی را بود یپارس

  بر سرشی نشستیخاك خاموش - نام احمد چون بشد اندر برش
 میَشد ملك اندر فلك او را ند - میتی یآمنه آورد فرزند

 دی نمودش آن سعیذبح قربان - دیجد او عبدالمطلب چون شن
 میِّشد بر او الھام از رب عل - میشکر کرد و حمد محمود نع

 می برینام احمد را محمد م - میتین طفل یچون ستوده ھست ا
 ده سپریك دایآمنه او را به  - ر خوردیاو سه روز از مادرش چون ش

َ را ثویپس سه ماھ  ادیبر کرد یاحمد او را روز خ - ر دادیبه شیُ
 گر به دامن او نشستی دیه ایدا -  از تولد چون گذشتیچھار ماھ

 م او رخ گرفتش ھمچو جعدیتیاز  - عدَمه بود از اقوام سیآن حل
 یعلتش ھم بود او را لاغر - یگری دیچون ندادندش صب

 می کریمش تا کند لطفی بریم - میتیش را که آن طفل یگفت شو
  ھر روز بھتر از سبقیزندگ - حدس او صائب بشد از لطف حق

 
 ن کنند و فرش را جارو زنندیعرش را آذ

  نگار ابرو زنندی شھلایتا که بر بالا - ن کنند و فرش را جارو زنندیعرش را آذ
 سو زنندیه گیِ از آب کوثر بر سیقطره ا - ان افتاده از تاب و ملائك لب خموشیحور

  سو سو زنندیش چشمش اختران چون ذره ایپ - یِچه برق روشن, یچه مژگان, یوه چه چشمان
 ّعاشقان مدھوش و دم از ذکر الا ھو زنند -  کشندیدارش ھمه صف میِان در وقت دیعرش

 ّم مکه از شوق و شعف زانو زنندیتا حر - بی شکی بیاره ھای از سیاز سماء پل نور
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  او زنندیتا که ھر چه زودتر بلکه صدا - ر و منتظریدل اس, دهکعبه دامن را گشو
  رسدیّا محمد می یاز ھمه ارکان ھست -  رسدی احمد مین و نه فلك آوایاز زم

 ِومن خلقتش آخر به خود مغرور شدیّحق ز  -  محزون دلان مسرور شدینه یبا وجودش س
  او مأمور شدی وحیبرال آمد یجبرئ -  با او کندی خواست ھر دم صحبتیچون خدا م
 ن ھم دور شدیّم آسمان اولیاز حر -  گرفتیطان که در چارم فلك ره میعاقبت ش

 لاد احمد لال گشت و کور شدی میلحظه  - نین زمی نقاط ایھر چه ظالم بود در اقص
  سجده اش مجبور شدی جان برایِھر بت ب - د از مولود اوی بر خودش لرزیطاق کسر

 آسمان روشن شد و عالم سراسر نور شد - شرق به مغرب ناگھاندند از میخستگان د
  رسدیّا محمد می یاز ھمه ارکان ھست -  رسدی احمد مین و نه فلك آوایاز زم

 ن است و وجودش اطھر استیرحمت للعالم - غمبر استین پیآخر, ن پسر محمود و احمدیا
 ِ بسان گوھر استیست و بر ھست و شمس ایداع - ن و نونیاسیر است و بود یر است و نذیاو بش

 ور استیاء را زیانب, او ابوالقاسم محمد - غمبران از او خبر آورده اندی پیجمله 
ِر ھر حرف کتاب داور استیاو خودش تفس - ِ از رفتار اویفیِّھر خط قرآن بود تعر ِ ِ 

 کر استیِاو نور خدا را پ,  ستیحق که چون نور - ند و بسین جمله را گویدر مقام او فقط ا
 گر سر تر استیان دین او اسلام و از ادید -  داشتندیروانی پیادی زین ھایگر چه د
  رسدیّا محمد می یاز ھمه ارکان ھست -  رسدی احمد مین و نه فلك آوایاز زم

 حسن فطرس: شاعر 
 

 غمبریلاد پیجھان سرسبز و خرم گشت از م
 غمبریلاد پیعالم گشت از ممنور قلب  - غمبریلاد پیجھان سرسبز و خرم گشت از م

 غمبریلاد پیدل اولاد آدم گشت از م - ی که غرق عشرت و شادی باقی میبده ساق
 غمبریلاد پی ما فراھم گشت از میبرا - شین نعمت کز او اسباب آسای الله از ایتعال

 غمبریلاد پیظھور حق مسلم گشت از م - من مقدم احمدیزد ز یز لطف و رحمت ا
 غمبریلاد پیرسالت ختم خاتم گشت از م - لیع و سال عام الفیه رببه شام ھفده ما

 غمبریلاد پی از غم گشت از میدل ما عار - ّبشارت ده به مشتاقان که ز امر قادر منان
 غمبریلاد پیسر نابخردان خم گشت از م - رایز ناموس قدر بشنو تو گلبانگ خطر ز

 غمبریلاد پی گشت از میاز علم اعلجھان  -  ات تاركیمن منجیران شد ز ی جھل ویبنا
 غمبریلاد پیم گشت از می بن مریسیدوصد ع - رانی حیُدوصد اعجاز شد ظاھر که در عرش عل

 غمبریلاد پیم گشت از میسماوه ھمچنان  -  از آب و برعکسشیاچه ساوه تھیبشد در
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 مبرغیلاد پیجھان حق مجسم گشت از م - بشد آتشکده خاموش, ین فارس چون شمعیبشد ا
 غمبریلاد پیران خسرو جم گشت از میکه ح -  شدیِمن مقدمش منشق جدار طاق کسریز 

 غمبریلاد پی عدل محکم گشت از میبنا - مانیه ای در سایران ولی ظلم شد ویبنا
 غمبریلاد پیمقام ما مقدم گشت از م - اء احمدی زد چو ختم الانبیقدم در ملك ھست

 غمبریلاد پین منظم گشت از مینظام د -  دلی شد ارهی بانگ جاء الحق به باطل چینوا
 غمبریلاد پید اعظم گشت از میمه و خورش - ش خجل در مغرب و مشرقیز حسن پرتو رو

 غمبریلاد پیّکه شر دشمنان کم گشت از م - م بگو بر دوستارانشی گویده میمن ژول
 )یشابوریده نیژول(

 
 عیماه رب, چون به سال پانصد و ھفتاد شد 

 ا آمد وتن ھا دوباره جان گرفتیاحمد مرسل به دن - عیماه رب, د و ھفتاد شد به سال پانصچون 
 دوباره جان گرفترا ن خشك سماوه یسرزم -  گرفتیبحر ساوه را خشک,خت ی ریطاق کسر

 ان گرفتیکسره پای, کار بت ھا,کار جادو  -  گرفتیکباره خاموشی بُد در فارس یآتش
 ن زنده شدآن اکمل آمد و اسلام و قرید - رسل زاده شددست حق منت نھاد و ختم م

 شدازدھر ومحول و خواری ھم ذلیبرده دار - فخر شدبھر مردم زان زمان دختر بزادن 
  اش آمد بر او دعوت گرفتیل اندر پیجبرئ - چون که شد سنش چھل غار حرا مسکن گرفت

 د او رسول الله شدامی  بیه ھا بر ویآ - ب الله شدیدست حق دستش گرفت و او حب
 

 ِاز بام و در کعبه به گردون رسد آواز
 ِکامشب در رحمت به سماوات شده باز - ِاز بام و در کعبه به گردون رسد آواز

 ِارواح رسل راست ھزاران پر پرواز -  حرم در حرم افتاده به سجدهیبت ھا
 ازبا و دل افروز و سرافریمکه شده ز - کعبه زده بر عرش خدا کوس تفاخر
 ن نازیامشب به سماوات کند خاك زم - جا دارد اگر در شرف و مجد و جلالت

 ا کوه و چمن باز چو من نغمه کند سازی - دیگ روان گشته روان چشمة توحیاز ر
ّدشت و در و بحر و بر و جن و بشر و حور َ  در مدح محمد ھمه گشتند ھم آواز - َ

 ا کند اعجازیز چو دریاچھر قطرة ن - ك مھر جھان تابیھر ذرة کوچك شده 
 در وصف محمد لب خود باز کند باز - ی چو قناریل سر شاخة طوبیجبر

  که خداوند به قرآن کند آغازییا ج- د؟یل چه آرد؟ چه بخواند؟ چه بگویجبر
 "َما کان محمد:"ك حرف ز مدحش شدهی - ران محمدیخوبان دو عالم ھمه ح
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  ھمه مبھوت جلالشیذات الھز  ج- کمالش, ن است که برتر بود از وھمیا
 فردوس بود سائل درگاه بلالش - رضوان شده دلدادة مقداد و ابوذر

 ُچون دوست ز ھم بشکفد از خلق و خصالش - ست عجب گر لب دشمنیوالله قسم ن
 صلوات ار نفرستند به آلش, رگز ھ- ی نخورد مھر قبولیھرگز به نماز

 لعرش بسوزد پر و بالش ملك ایحت - ردیش خواھد اگر اوج بگی رھبریب
 الشیك منظره در خاطره افتد ز خی - گر او را, ادیوسف ببرد حسن خود از ی

 ك لحظه به دامن نرسد گرد زوالشی - ن است ھمان مھر درخشنده که تا حشریا
  دوزخ فتد ار عکس جمالشیدر واد - گل سبز شود از جگر شعلة آتش

 م فراتر زمثالشیواند که بخیبا - س کمثلهی لی ازلیچون ذات خدا
 افلاك بود بسته به لولاك محمد -  از خاك محمدیجاد بود قبضه ایا

 دل گشته چو گل سبز به خاك سر راھت - م نگاھتیك نی جان جھان بسته به یا
  سپاھتیھم چشم ملك خاك قدم ھا - گه قدر و جلالتیھم بام فلك پا

 ق به چاھتیّ صدوسفیدل بسته دو صد  - م نفست روح گرفتهی به شمیسیع
 ّارواح مکرم ھمه درماندة جاھت -  به چوگانی ھمه چون گویی خدایدل ھا

 ھستند ھمه عالم خلقت به پناھت - به ھر آن,  فرشیاز عرش خداوند ال
 اھتید تو و بر خال سی سفیبر رو - دائم صلوات از طرف خالق و خلقت

 ا که به ماھتیکنم د یه به خورشیتشب - یتی از آنکه به بیباتر و بالاتریز
 ھستند به محشر ھمه مشتاق نگاھت - یسوگند به چشمت که رسولان الھ

 اھتی که شود سبز در اطراف گیخار - بد که کند ناز به گلخانة جنتیز
 ّوالله که خلاق دو عالم به تو نازد - ست مقام تو که آدم به تو نازدین نیا

 میدی تو دیم گل رویدینگرھر سو  - میدیم و شنی ز تو گفتیصد شکر که عمر
 میدیم به بام تو پریدیھر سو که پر - میم به خاك تو نشستیھرجا که نشست

 میدیھر گه به سر زلف سخن شانه کش - عطر تو پراکنده شد از ھر نفس ما
 میدیاز مأذنه ھا روز و شب اسم تو شن - م ز مادر متولدیزآن روز که گشت

 میدید سعیم که در موج عزا عییما -  ماستی تو بود زندگی که به پایمرگ
 میدیم به احمد گروی که نبودیروز - تا بودن ما نام محمد به لب ماست
 میدیوصالش طلب, میآغوش گشود - آب و گل ما را که سرشتند ز آغاز

 میدیاوصاف ورا گفته خداوند چش -  محمدیبایزآن باده که در سورة ز
  بودیش علی آن کوثر و ساقهشمسرچ -  بودیض ازلیآن باده که از ساغر ف
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 نه لوح و نه قلم بود, نه ارض و سما بود - که عدم بود و عدم بود و عدم بودیروز
َ ھم سخن ذات قدم بودی علیلب ھا - ح خدا در نفس پاك محمدیتسب

ِ 
 ِ صاحب دم بودی علیآدم به تولا -  بسرشتندیِ که گل آدم خاکیروز

 او را نتوان گفت که نوزاد حرم بود -  کعبه بنا شدی علیاز خاك قدم ھا
  ارباب کرم بوده قبلیوالله عل - بی در صدف غیُ که کرم بود دریروز

 م بودیل خروشنده روان در دل یچون س -  علم خدا از دل احمدیبر قلب عل
َن رسولان که به عالم علم استندیدر ب َ ھر دو علم بودی و نام علینام نب - َ َ 

  ذکر صنم بودی و مدح علیبا نعت و - مد خداوند حید نبی دیدر جوف نب
  فوق نعم بودی علیوالله تولا -  مطلع الانواری نبیبالله تجلا

  بنده نداردی و چو علیخالق چو نب - خلقت چو خدا خالق بخشنده ندارد
 ستی کید علیاز احمد مختار بپرس - ستی کید علیاز خالق دادار بپرس

 ستی کید علیدر حرار بپرسیاز ح - د را نشناسی شخص علیجز شخص عل
 ستی کید علیاز قاتل خونخوار بپرس - ر به قاتلیر به دشمن دھد و شیشمش

 ستی کید علیثم تمار بپرسیاز م - د و در آن حالیریبا دار بلا انس بگ
 ستی کید علیغ شرربار بپرسیاز ت - بر و احزابی بدر و احد و خیدر غزوه 

 ستی کید علیاز چاه و شب تار بپرس - ابانی و ب خرما و در و دشتیاز نخله 
 ستی کید علیاز مالك و عمار بپرس - ر و ز ابوذرید ابن جبیاز حجر و سع

 ستی کید علیاز محرم اسرار بپرس - ستی نیجز فاطمه کس محرم اسرار عل
 ستی کید علیثار بپرسیاز آن ھمه ا -  خفتی نبیبگرفت به کف جان و سر و جا

 جز حق نتواند نتواند نتواند - د و خواندی گویصاف علثم چه در اویم
 راستاد حاج غلامرضا سازگا

 
 لاد شه خاتم استیمژده که م

  اکرم استید نبید سعیع - لاد شه خاتم استیمژده که م
 دی عالم و آدم رسیخرم - دی عالم رسیمژده که مسرور

 دی اکرم رسی عالم نبیمنج - دید خاتم رسی کل سیھاد
  اکرم استید نبید سعیع - و خاطره عالم استخرم از ا

  اکرم استید نبید سعیع - جاد از او خرم استیعالم ا
  اکرم استید نبید سعیع -  اعظم استیزان که ظھور نب
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  اکرم استید نبید سعیع -  عالم استیّاھل ولاء خرم
 گشت منور ھمه کون و مکان - ر فلك آمد جوانیمژده که پ

 غمبرانیفخر بشر خاتم پ -  و جان شه انسیاز رخ دلجو
  اکرم استید نبید سعیع -  آدم استیآن که از او فخر بن

 
 ّ است از جمال محمدیفروغ, مھر

ّماه کند سجده بر ھلال محمد - ّ است از جمال محمدیفروغ, مھر ِ 
 ّه از کمال محمدی آیکیھست  - لیآنچه به تورات و مصحف است و به انج

 ّ قطره از زلال محمدیکیھست  - و زمزمات و کوثر یچشمه آب ح
 ّال محمدیشه خیچون کند اند - َعرش کند سجده گرد فرش رھش را

  در ظلال محمدیآن که کند جا - امتیشه ز آفتاب قیست در اندین
 ّغ جفا را به قتل آل محمدیت - دندیا که کشی حیداد از آن قوم ب

 ّال محمدی جفا عاز ره جور و -  از آنان که در خرابه نشاندندیوا
ّبھر محمد نما و آل محمد -  و اطاعتی کنی اگر بندگیجود ّ 

 
 میل الشیا جمیم السجایکر

 ع الاممیا شفی البراینب - میل الشیا جمیم السجایکر
 لین خدا مھبط جبرئیام - لی سبیشوایپ, امام رسل

 وان حشری صدر دیامام الھد - خواجة بعث ونشر, یع الوریشف
 ھمه نورھا پرتو نور اوست -  فلك طور اوست که چرخ یمیکل

 میم و سیم نسیم جسیقس - می کریع و مطاع نبیشف
 کتب خانه چند ملت بشست -  که ناکرده قرآن درستیمیتی

 میان قمر زد دو نیبمعجز م - میر بیخت شمشیچو عزمش برآم
  فتادیوان کسریتزلزل در ا - ا فتادیتش در افواه دنیچو ص

  ببردین آب عزیباعزاز د - شکست خردبه لاقامت لات ب
 ل منسوخ کردیکه تورات و انج -  برآورد گردینه از لات و عز

 ن و جاه از ملك درگذشتیبتمک -  بر نشست از فلك برگذشتیشب
 ل از او بازماندیکه برسد ره جبر - ه قربت براندیچنان گرم در ت

  برتر خرامی حامل وحیکه ا - ت الحرامیبدو گفت سالار ب
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 ؟یعنانم ز صحبت چرا تافت - یافتی مخلصم یچو در دوست
  بالم نماندیرویبماندم که ن - بگفتا فراتر مجالم نماند

 فروغ تجل بسوزد پرم -  برتر پرمیك سرمویاگر 
 شروی پیدین سیکه دارد چن -  درگرویان کسینماند بعص

 ی الوری نبیك السلام ایعل - م ترایده گویچو نعمت پسند
 روان تو بادیبر اصحاب و بر پ - ك بر روان تو باددردود مل

 یرازی شیسعد
 

 نشی آفریمصطفا) ص(محمد 
 نشینور چشم اھل ب) ص(محمد  - نشی آفریمصطفا) ص(محمد 

 ن استیرحمة للعالم) ص(محمد - ن استیشافع روز پس) ص(محمد
 ن استیمرشد راه حس) ص(محمد  - ن استیفاتح بدر و حن) ص(محمد

 ر استی نظیدر دو عالم ب) ص(محمد - ر استیر و ھم نذی بشھم) ص(محمد 
 مطلع انوار عشق است) ص(محمد  - محرم اسرار عشق است) ص(محمد

 ھاستینت ام ابیز) ص(محمد  -  چو زھراستیصاحب دخت) ص(محمد 
  استیاھی در سیاھی نورش سیکه ب -  استیمعجزه خلق الھ) ص(محمد 

 .ر اوصافش سخن بس ناتوان استد -  کران استی وجودش بیایچو در
  فریمسود ارشاد
 

 ن رھاند درستیتو را دانش و د
 دت جستی ببای در رستگار-ن رھاند درست یتو را دانش و د

  مستمندی که دائم بوی نخواھ- که باشد نژند یوگر دل نخواھ
 ین آب شویھا بدیرگی دل از ت- یغمبرت راه جویبه گفتار پ

 ی وصینده خاك پایتا س- یت نبیمنم بنده اھل ب
 خته موج ازو تندبادی برانگ-ا نھاد ین جھان را چو دریم ایحک

  ھمه بادبانھا برافراخته- بر او ساخته یچو ھفتاد کشت
 اراسته ھمچو چشم خروسی ب- بسان عروس ی پھن کشتیکی

 ی و ولیت نبی ھمان اھل ب- یمحمد بدو اندرون با عل
 دیدا و بن ناپدیه پ کرانه ن-د یا بدیخردمند کز دور در
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 رون نخواھد شدنی کس از غرق ب-بدانست کو موج خواھد زدن 
 یار وفی شوم غرقه دارم دو - ی و وصیاگر با نب: به دل گفت 

 ری خداوند تاج و لوا و سر-ر یھمانا که باشد مرا دستگ
 نیر و ماء معی ھمان چشمه ش-ن ی و انگبی میخداوند جو

 یر جای گی و وصی به نزد نب- یگر سرای به دیاگر چشم دار
 ن و راه من استین دین است و ای چن-د گناه من است ین بد آیگرت ز
 درمی حی چنان دان که خاك پ-ن بگذرم ین زادم و ھم بر ایبر ا

  تو را دشمن اندر جھان خود دل است-ل است یدلت گر به راه خطا ما
 ست ؟یار ک از او زارتر در جھان ز-ست یآن کس که درجانش بغض علھر

  ھمرھانیك پی از نی نه برگرد- جھان ی به بازینگر تا ندار
 )ق .  ه ۴۱۱ _ ۳۲۹ ( یم ابوالقاسم فردوسیحک

 
 ن محمدیم قرآن است و دینیگز

 ن محمدیرا گزین بود ازی ھم- ن محمدیم قرآن است و دینیگز
 ن محمدیقینم شود چون یقی -نم که من ھر دوان را بورزم یقی
 ن محمدیست ؟ دین چی حصار حص-مم یل نعیدلد بھشت و یکل

 ن محمدین بود نقش نگی ھم- ما ی است زیمحمد رسول خدا
 ن محمدین بود در دل مکی ھم-ن و قرآن در دل من ین است دیمک

 ن محمدی امت کمتریکی -دم که باشم ی است امیبه فضل خدا
ّ قرآن است در - برادر ین اندرون ای دیایبه در  ن محمدیمیُ

 ن محمدی قرآن است گنج و دف- را ی بود ھر شھی و گنجینیدف
 ن محمدی امروز امینی که را ب-ك بنگر ی نیکین گنج و گوھر یبرا

 ن محمدی به فرزند ماند آن و ا- ینت به فرزند ماندیچو گنج و دف
 ن محمدیابد مگر کز بنی ن-ن ی گوھر دی که امت ھمینینب

 ن محمدید در خور قر که او بو-نش یمحمد بدان داد گنج و دف
 ن محمدی مگر حور عی نبود-ن محمد که بود ؟ آنکه جفتش یقر

 ن محمدین و شین و حسن سی حس-دا ین گشت پین و قرین حور عیاز
 ن محمدیاسمیگل و ,  بدو جھان -قت ین و حسن را شناسم حقیحس

 ن محمدی کجا رست جز در زم-ن و گل اندر دو عالم یاسمین یچن
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 ن محمدین متیاد دی دو بن-در یزه حیر پاکیقرآن بود و شمش
 ن محمدیمی به ھر حربگه بر-که استاد با ذوالفقار مجرد 

 ن محمدی شك معی بود بی عل- قرآن را یاری دادیغ علیچو ت
 ن محمدی ھم انباز و ھم ھمنش-ن ی بود در دی علیچو ھارون زموس

 ن محمدی و آستی علی ردا- یبه محشر ببوسند ھارون و موس
 ن محمدیر عری بود شی عل-کن ین محمد ولین بود دیرع

 ن محمدیشدم من به چ,  محمد -ن را ین علم دیبفرمود جستن به چ
 ن محمدی چون انگبی سخنھا-راث دار محمد یشنودم زم

 ن محمدیش بیدر دل پی به ح- که بنمود از اول ید سریدلم د
 ن محمدیرت راستین سی من ا-در گرفتم یزفرزند زھرا و ح

 ن محمدی به قدر بلند بر-ده است یازآن شھره فرزند کو را رس
 ن محمدی و آفری به حب عل-ن کرد بر من ین آفریجھان آفر

 ن محمدی من اندر حصار حص-نم ین جھان آفریکنون بافر
 ن محمدی رھی عدوی تو چون-نم یاگر من به حب محمد رھ

 حمدن مین مستعی از ی چه خواھ-ن محمد به مشرق یمنم مستع
 ن محمدیدت ھان و ھیش آی چو پ- جواب محمد به محشر یچه دار

 )ق .  ه ۴۸۱ _ ۳۹۴ ( یانیناصر خسرو قباد
 

  از بر سدره شاھراھتیا
 ه گاھتی قبه عرش تکی و ا- از بر سدره شاھراھت یا

 ده در پناھتی ھم شرع خز-ده در رکابت یھم عقل دو
 م بارگاھتی افلاك حر-م آستانت یل مقیجبر

  عقل ار چه بزرگ طفل راھت-ت یع خاك پای ار چه رفچرخ
  ھمچو ماھتی سوگند به رو-م ی تعظیخورده است خدا ز رو

 ف نام خود کردی نام تو رد-ب جان خرد کرد یزد که رقیا
 مرد عالمی خلق تو پای وا-ر آدم ی نام تو دستگیا

 میح مری چاووش رھت مس-م عمران یفراش درت کل
 ن بلند طارمی حلقه شده ا- یمیت میاز نام محمد

  مکرمی وز حرمتت آدم-ا مشرف یدر خدمتت انب
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  ھم بر سر حرفت خود آدم-از امر مبارك تو رفته 
  وجودتیلی افلاك طف- ز جودت ین نواله ایکون

  عالم جان زتو معطری وا- حجره دل به تو منور یا
  ذات تو رحمت مصوری وا- شخص تو عصمت مجسم یا

ّا مزور اد تو ذکرھی یب ّ نام تو وردھا مبتری ب-ُ َ ُ 
  دست تو زھاب آب کوثر- یخاك تو نھال شاخ طوب

 غفرك الله آنت مغفری وز -نت جوشن یعصمك الله ایاز 
 دتیل مقربان مری سر خ-دت یطاووس ملائکه بر

  تو خطا گفتی ھرچ آن نه ثنا- که اوثناگفت ییھر آدم
  گفتیو خدا تی نعت تو سزا-؟  چه سنجدیخود خاطر شاعر

 ن گدا گفتیر ھر آنچه ای بپذ- حضرت توست یگرچه نه سزا
  گفت ؟ی مصطفی آخر نه ثنا- است ی مردیھرچند فضول گو

  ھر ھرزه که از سر ھوا گفت-ده او یتو محو کن از جر
  از ما گنه و زتو شفاعت- ز طاعت یست بضاعتیچون ن

 )ق .  ه ۵۸۸_ ؟  ( ین عبدالرزاق اصفھانیجمال الد
 

 ی شاه سوار ملك ھستیا
 یره دستی سلطان خرد به چ- ی شاه سوار ملك ھستیا
 گاھتی منظر عرش پای وا- بر سر سدره گشته راھت یا

 نشی روشن به تو چشم آفر-نش ی بیای خاك تو توتیا
  محمدی بوالقاسم و آنگھ-د یت و نام تو مؤی کنیا

 ده شد کونی وز بھر تو آفر-ر تو داد خاك را لون یاکس
 لندی ھمه طفیی مقصود تو-لند ی و جمله خییل تویسر خ

 یاتی شاھنشه کشور ح- یناتیر کایسلطان سر
  شبرنگ تو رقص راه برداشت-اه برداشت یچون شب علم س

 تی گرفت پای پرواز پر-ت یخلوتگه عرش گشت جا
 ی ام ھانی بر اوج سرا- ی فانیسر بر زده بر سرا

 تو آسمان کمر بست کز بھر -ده طوق در دست یل رسیجبر
  مه منتظر تو آفتاب است-ز ھلا نه وقت خواب است یبر خ
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 ابیش دری قدر شب قدر خو-امشب شب قدر توست بشتاب 
 یدی ھفتاد حجاب را در- یدیاز حجله عرش برپر

  و ھم تختی ھم تاج گذاشت- رخت ی از گرانیتنھا شد
 نیمه خاص قاب قوسی در خ-ن ی زکونیخرگاه برون زد

 یدی ھم سر کلام حق شن- یدیت ذوالجلال دھم حضر
 ی آن چنان که خواھی باز آمد- یاز قربت حضرت الھ

  از بھر چو ما گناھکاران-آورده برات رستگاران 
 یه خود دھد پناھی در سا- یما را چه محل که چون تو شاھ

 ی بر مانه شگفت اگر بتاب- یزآنجا که تو روشن آفتاب
 تیك آی در خاطر ما فکن - تی از بدایزان لوح که خواند

 می وزبتگر و بت شکن کدام-م ی به ما که ما چه نامیبنما
  از توی دل نظامیروی ن- از تو ی کار مرا تمامیا

  کنی وز بھر خدا شفاعت- کن ین دل به دعا قناعتیز
 )ق .  ه ۶۰۲ تا ۵۹۹ _ ۵۴۰ تا ۵۳۳ ( ی گنجوینظام

 
 روزه خشتین گنبد فیبود در ا

  بھشتی زسرای تازه ترنج-روزه خشت ینبد فن گیبود در ا
 وه پس آرد بھاریش دھد می پ-رسم ترنج است که در روزگار 

  ختم نبوت به محمد سپرد-ش برد یا چو علم پیکنت نب
 م اوستی خود دو جھان حلقه تسل-م اوست یگوش جھان حلقه کش م

  درس ازل تا ابد آموخته- ز دل افروخته یشمع الھ
  فداكی روح تو پرورده روح-ر از جان پاك  تن تو پاك تیا

  ز آب دھانت رطب تر خورند-لب بگشا تا ھمه شکر خورند 
 اتی تو آب حی آتش سودا- تو روز نجات یسوی شب گیا

  تویفتگان موی سلسله ش- تو یفته رویعقل شده ش
 کر آن بوم شده مشکباری پ-ن غبار یاز اثر خاك تو مشک

 م که ز رضوان به استی روضه چه گو-ست مان به ایخاك تو از باد سل
 )ق .  ه ۶۰۲ تا ۵۹۹ _ ۵۴۰ تا ۵۳۳ ( ی گنجوینظام
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  نقابی برقع و مکی مدنیا
 ن چند بود آفتابیه نشی سا- نقاب ی برقع و مکی مدنیا

 اری بیی از باغ تو بوی ور گل-ار ی بیی از مھر تو مویگر مھ
 اد رسیه فرب, اد ی زتو فری ا-منتظران را به لب آمد نفس 

 ز شبینك و شبدی زاده روز ا-ن در عرب یمنش,  عجم ران یسو
  ھر دو جھان را پر از آوازه کن- و جھان تازه کن یملك برآرا

 تاخطبا دم زنند,  خطبه توکن -تا امراکم زنند , سکه تو زن 
  بردی باد نفاق آمد و آن بو-ت سپرد ی به ولاییخاك تو بو

 ن منبر از آلودگانی غسل ده ا-گان از آسود, ن مسند یبازکش ا
  در غله دان عدم اندازشان-بپردازشان , خانه غولند 

 مان تو باشیسل, م ی ماھمه مور-ا جان تو باش یب, م یما ھمه جسم
  کنندین می وز دگر اطراف کم- کنند ین می رخنه دیاز طرف

  علم آنجا چراستی قلب تو دار-قافله تنھا چراست  , ییشحنه تو
 دار شویتو ب, م ی ما ھمه خفت- پرده اسرار شو یتخلو
 ریھمه را دست گ,  دست برآور -ر ین خانه آفت پذیز آفت ا

 ستیواخواست ن را سری باتوکس-ست یراست ن تو به جزیھرچه رضا
 یت کنیکفا,  جمله مھمات - یت کنیگر نظر از راه عنا

  ھستده شود ھر چهی تا به تو بخش- به انگشت دست یره بنمایدا
  غباری آمرزش مشتی از پ-باتو تصرف که کند وقت کار 

 خرقه در انداختن,  وز دو جھان - پرده بر انداختن یکیاز تو 
  توستیه بوی زنده دل از غال- توست ی  که خبر جویمغز  نظام

  ببخشییدون به گدای ملك فر- ببخش یی وفایبو, از نفسش 
 )ق .  ه ۶۰۲ تا ۵۹۹ _ ۵۴۰ تا ۵۳۳ ( ی گنجوینظام

 
  تخت و تاجی دعویمحمد که ب

 ر بستد خراجی زشاھان به شمش- تخت و تاج ی دعویمحمد که ب
  برش صاحب تاج لولاك بود-تنش محرم تخت افلاك بود 
  رھاننده از دوزخ تنگ زشت-رساننده ما را به خرم بھشت 

  ره آورد عرش او فرستادمان- او دادمان یره انجام روحان
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  که ھستی شفاعت کن ھر گناھ- کو شکست یل ده ھر دیدرست
 غمبرانیده تر جمله پی گز-ن ھمه سروران یسر آمدتر

  پاكینوی به می شد آن گنج خاک-نو درآمد به خاك یگر آدم ز م
 انی نوازنده جان افلاک-ان ی چشم روشن کن خاکییتو

  ابد جرعه جام توستی بقا-طراز سخن سکه نام توست 
 من شد از داغ و دردی ھمه ساله ا-رعه خورد ك جی کو ز جام تو یکس

  جرعه خواریی نباشد چومن خاک-مبادا کز آن شربت خوشگوار 
 )ق .  ه ۶۰۲ تا ۵۹۹ _ ۵۴۰ تا ۵۳۳ ( ی گنجوینظام

 
 د و ماه مجلس شدی بدرخشیستاره ا

 س و مونس شدیده ما را انی دل رم-د و ماه مجلس شد ی بدرخشیستاره ا
  به غمزه مسأله آموز صد مدرس شد-رفت و خط ننوشت نگار من که به مکتب ن

 ن و چشم نرگس شدی عارض نسریفدا - مار عاشقان چو صبای او دل بیبه بو
 ر مجلس شدی شھر نگه کن که میگدا -  نشاند اکنون دوستیبه صدر مصطبه ام م

 ار منش مھندس شدی یکه طاق ابرو -  محبت کنون شود معموریطربسرا
 که خاطرم به ھزاران گنه موسوس شد -  خدایاك کن برا پیلب از ترشح م
  حس شدی خبر افتاد و عقل بیکه علم ب - مودی به عارفان پیکرشمه تو شراب

 ن مس شدی ایایمیان کیقبول دولت - یز وجودست شعر من آریچو زر عز
  سلطان ابوالفوارس شدیبه جرعه نوش - خسرویال آب خضر بست و جام کیخ

 ن راه برفت و مفلس شدیچرا که حافظ از ا - دیران عنان بگردانایکده یز راه م
 )ق .  ه ۷۹۱ _ ۷۲۶ ( یرازیحافظ ش

 
  خط است ازاول تا به آخریکی

 دراوخلق خداجمله مسافر - خط است ازاول تا به آخریکی
  کاروانندیل و رھنمای دل-ا چون ساربانند ین ره انبیدر ا

 ن کاریو اول ھم او آخر در ا ھم ا-د ما گشت سالار یشان سیو از ا
 م غرق استیك مین ی ھمه عالم در ا-م فرق است یك میز احمد تا احد 

 ن آخریم اول آمد عین می در ا-م احمد گشت ظاھر یاحد در م
  اللهی در او منزل شده ادعو ال-ن راه یان ایبدو ختم آمده پا
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 ش شمع جمع استی جمال جانفزا-ش جمع جمع است یمقام دلگشا
 ی گرفته جمله دلھا دامن و- یش و دلھا جمله در پیه او پشد

 شی دھند از منزل خوی می نشان-ش یا باز از پس و پین ره اولیدر ا
  سخن گفتند از معروف و عارف-ش چون گشتند واقف یّزحد خو

 )ق .  ه ۷۲۰ _ ۶۸۷ ( یخ محمود شبستریش
 

 ز شتربانا بربند کجاوهیبرخ
 ت کاوهیان رای گشت عی کز چرخ ھم- ز شتربانا بربند کجاوهیبرخ

  وز طول سفر حسرت من گشت علاوه- چکاوه یدر شاخ شجر برخاست آوا
 اچه ساوهیده من بنگر  دری در د-بگذر بشتاب اندر از رود سماوه 

 نه ام  آتشکده پارس  نموداریوز س
  ارض تھامهی بشتاب و گذر کن به سو-مامه یاز رود سماوه ز ره نجد و 

 ن واقعه را زود نما نقش به نامهی ا-س آنگه گھر افشان سرخامه بردار پ
ّدر ملك عجم بفرست با پر حمامه   رند دستار و عمامهی تا جمله ز سر گ-َ

 جوشند چو بلبل به چمن کبك به کھسار
 ژه مشکافین عربان دست مبر نای کز ا- نامه به شاپور ذوالاکتاف یکیس یبنو

 ن دامن الطافی زمی گسترده به پھنا-ف ھشدار که سلطان عرب داور انصا
 نك بدرد خشمش پشت و جگر و نافی ا-بگرفته ھمه دھر زقاف اندر تا قاف 

 آن را که درد نامه اش از عجب و زپندار
 دیایل نی از فی خواھی که تو می کار-د یایل نید به تعجییبا ابرھه گو

 دیایل نیّ بر فرق تو و قوم تو سج-د یایل نیش ابابیرو تا به سرت ج
 دیایل نید تو در مورد تضلی تا ک-د یایل نیتا دشمن تو مھبط جبر

 تا صاحب خانه نرساند به تو آزار
  زمان مھتر صاحبدل امجدی مولا-فخر دو جھان خواجه فرخ رخ اسعد 

 غمبر محمود ابوالقاسم احمدی پ-د ید مسعود و خداوند مؤیآن س
 د  ما کان محمدی که خدا گون بسی ا-ّوصفش نتوان گفت به ھفتاد مجلد 

 زدان کند اقراریبر منزلت و قدرش 
 میشان کمر و تاج گرفتی زان پس که از ا-م یم که از پادشھان باج گرفتییما

 میرشان تاراج گرفتی اموال و ذخا-م یر از گھر و عاج گرفتیم و سریھید
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 میا امواج گرفتیم که از دری مائ-م یباج گرفتیبه دیکرشان دیوز پ
 اریم زطوفان و ز تیشه نکردیدوان

  در مصر و عدن غلغله از شوکت ما بود-بت ما بود ین و ختن ولوله از ھیدر چ
 ه در طاعت ما بودیلی غرناطه و اشب-ان قدرت ما بود یدر اندلس و روم ع

 ت ما بودیون قضا آی فرمان ھما-ت ما بود یه نھان در کنف رایصقل
 ارین و فلك و ثابت و سی به زمیجار

 میه راندیقیه غرب به افری وز ناح-م ی گذراندیخاك عرب از مشرق اقص
 می به فلك گرد فشاندی وز بحر جنوب-م ی را بر شرق نشاندی شمالیایدر

 میم که از خاك بر افلاك رساندی مائ-م یھند از کف ھند و ختن از ترك ستاند
 نام و ھنر و رسم و کرم را به سزاوار

 ن خس و خاشاك به در کنین ای وز مزرع د- به در کن جاد سر از خاكی مقصد ایا
 اك به در کنی از مغز سران نشئه تر-از کشور جم لشگر ضحاك به در کن 

 ن مردم ناپاك به در کنین پاك زمی ز-ن جوق شغالان را از تاك به در کن یا
 وز گله اغنام بران گرگ ستمکار

 ده را خواب گرفتهبت زی دھقان مص-ن مزرعه را آب گرفته یافسوس که ا
 کرمان تاب گرفتهی وز شورش تب پ- ناب گرفته یخون دل ما رنگ م

  چشمان خرد پرده زخوناب گرفته-رخسار ھنرگونه مھتاب گرفته 
 ماریه و صحت شده بی مایثروت شده ب

 یین خانه خدای قائم بر حق که در ای و- یی مطلق که تو سالار قضای قاضیا
 ییای و ضی بر لوح مه و مھر فروغ- ییا و نگھدار سمیتو حافظ ارض

 ییرالامراید امی بر لشکر توح- یین راھنماید مھیدر کشور تجر
 ن را تو نگھداری و دیرستیحق را تو ظھ

 )ش .  ه ۱۳۳۶ _ ۱۲۷۷ ( یب الممالك فراھانیاد
 

 دیم آمد پدیات رحمان و رحیاز حرا آ
 دیم آمد پدی قرآن کرن حرفیا نخستی - دیم آمد پدیات رحمان و رحیاز حرا آ

 دیم آمد پدیا که از کوه حرا خلق عظی -  رسد بر گوش جانیصوت اقرأ بسم ربك م
 دیم آمد پدیطان رجی اصحاب شیفان - ن افکن به گوشید است از ھرجا طنیبانگ توح

 دیم آمد پدیا به گمراھان صراط مستقی -  رسدی لقب بر دست قرآن مید امیس



٣۴     صفحه                                                          »مدایح ومراثی باقریکشکول کتاب «

 دیم آمد پدیز اعجازش دو نمَه آن که گردد  -  مبعوث شدم عقل کل فخر رسلیفاش گو
 دیم آمد پدی امشب عالم آرا از قدیعنی - قصه لولاك باشد شاھد گفتار من

 دیم آمد پدینا بر کلیآن چه اندر طور س -  امشب شد از حق جلوه گریدر حرا بر مصطف
ُنغمه الله اکبر از حرا تا شد بلند  دیم آمد پدی ز ببت پرستان را به تن لرزش - ّ

ّن در ی ھا ازیبس شگفت - مش خواند اما در جھانیتیش او را یگر قر  دیم آمد پدیتیُ
 دیم آمد پدیصاحب خلق خوش و لطف عم - نیات مبی آی نوع بشر دارایمنج
 دیم آمد پدی خلق با قلب سلیشوایپ -  به عالم روشن استی مثلتیما اوذیِ گفته 

 دیم آمد پدیّن بوستان خرم نسیحال بر ا - طوفان جھلبود اگر باغ جھان پژمرده از 
 دیم آمد پدی عظم رحییم محیفاش گو - ش اویگشت مبعوث آن که عالم زنده شد از ک

 دیم آمد پدیصاحب نار و نع, قصه کوته -  از بھشت و دوزخ استیحب و بغض او نشان
زد تفأل ثابت از قرآن به نام مصطف

ّ
 دیم آمد پدیححرف بسم الله الرحمن الر - ی

 ثابت
 

 بانی را که باشد نوح کشت چه باك از موج بحر آن-بان یپشتوارامت راکه داردچون تویچه غم د
ُبلغ العل ْ ََ ُّ بکماله کشف الدجیَ َ َ َ

ِ ِ
َ
ِ بجماله یِ ِ

َ
ِ حسنت جم-ِ َ ْ َ ُ َع خصاله صلوا علیَ َّ َ

ِ ِ ِ ِه وآلهیُ ِ َِ 
 )ق .  ه ۶۹۴ تا ۶۹۰ _ ۶۰۶ ( یرازی شیسعد

 
  خلوت غار حرا شکستآن شب سکوت

 قامت لات و عزا شکست, با آن شکست - آن شب سکوت خلوت غار حرا شکست
 مھر سکوت لعل بشر زان ندا شکست - آمد به گوش ختم رسولان ندا بخوان
 ن رکن و مقام عصا شکستیدر سرزم - با خواندن نخوانده الفبا طلسم جھل
  فقر به ام القرا شکستّتا سد ظلم و - آدم به باغ خلد خدا را سپاس گفت

 رالورا شکستیطوفان به پاس حرمت خ - د و خوردی به ساحل رحمت رسینوح نب
 ا گل لبخند را شکستیتا ختم الانب - ل حقیبر تخت گل نشست در آتش خل

ّح مھر نبوت به او سپردی مسیسیع  ن ورا تا جزا شکستیست دیرا که نیز - ُ
 ان که جام خنده باد صبا شکستآن س - ر کائناتیآمد برون ز غار حرا م

 ش مشك غزال ختا شکستی خویاز بو -  دھدیجه که مید خدیدر خانه رفت و د
 آمد ندا که داد به خوابش ندا شکست -  گرفت و خفتیمیش کھنه گلیبر دور خو

  نوا شکستیّد که سد درد ز ھر بیبا - ّھا المدثر ش آمد به گوش و گفتیا ای
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 کز مرگ دختران نرسد بر بقا شکست -  به گورکنقانون مرگ زنده به گوران
  دھد به معرکه خصم دغا شکستیچون م - ر کن بلالیآماده بھر گفتن تکب

 ن ما شکستی خورد به جھان دیھرگز نم - نك به خلق دعوت خود آشکار کنیا
  شکستی مرتضی خورد علیکز بت نم - ار توستی دستیز و بت شکن که علیبرخ

 دا شکستیّه تبت ی خورد ز آیکو م - رنجه خاطرت لھب نکند یطعن اب
 آن سکوت خلوت غار حرا شکست -  ذات حقیده گفت از اثر وحیژول

 یشابوریده نیژول
 

 امشب شب غار حرا از روز روشن تر شده
  کوثر شدهی مکه پر از جلوه یامشب فضا - امشب شب غار حرا از روز روشن تر شده

 غمبر شدهی حق نازل به پین وحیامشب ام - وثر شدهن کیامشب جھان رشك جنان امشب زم
 یا چشم شو تا بنگری یا گوش شو تا بشنوی - یغمبریامشب محمد کرده بر تن خلعت پ

  کعبه بر دور سر آن جان جان پرواز کنیا -  مکه احمد آمده آغوش خود را باز کنیا
 حدت ساز کنك صدا آھنگ وینش ی آفریا -  با نام حق آغاز کنی مصطفی بت ثنایا
  زندیت میاد زن پاسخ بگو احمد صدایفر -  زندیت میدار شو قرآن صلای جامعه بیا
 ن سرایا از ایرون بی کل بشر بی منجیا -  خواند تو رایل مین جبریا رحمت للعالمی

  درآییوسف مصر وجود از چاه تنھای یا -  تا چند در غار حرایار عالمیتو شھر
 اقرأ بخوان اقرأ بخوان تکرار کن تکرار کن - دار کنیدار کن بین خلق خواب آلوده را بیا

 ی ھم برتریا ھم بھتریتو از تمام انب - ی تو رھبران را رھبریتو سروران را سرور
 یغمبرین پی تو آخرین روشنگریتو اول - ید را ھم ناخدا ھم لنگری توحیتو کشت

 ا دست تو وا شد گره از کارشانب, پابست تو - تو کاروان سالارشان, ك کاروانیغمبران یپ
 مانه اتیز از پی دلان لبری صافینه ی سیا - گانه اتی بی عالمی ای عالمی آشنایا

  مھر و مه پروانه اتی ای شمع جمع عالمیا -  عاقلان فرزانه اتی کل عقل و عقل کل ایا
 کند بوجھل ھا را بشیشانیتا حمزه ات پ -  نا اھل ھا را بشکندینه ید سیسنگ تو با

 می داده ایریر کثیما بر تو تا شام ابد خ - می داده ایریما بر تو از صبح ازل حکم خط
 می داده ایریر و شی شمشیما بر تو مانند عل - می داده ایریما خلق را مانند تو مھر من

  ھمراه تویغمبر محبوب ما دست علیپ - وسته تابان ماه توی وھم گم در جاه تو پیا
 یر برانت علی شمشیر قرآنت علیتفس - یم فرمانت علی تسلیل در بدن جانت عیا

 ی اول مسلمانت علیر خروشانت علیش - یدا و پنھانت علی پیانت علیآغاز و پا
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  آغاز کنیا علی با ی کنید طی که بایراھ - شه ھا پرواز کن پرواز کنی اندیبر قله 
 ن توی لب خونیرو نقش لبخند خدا یا - ن تویامت جاودان اسلام تو آئی تا قیا

 ن توی دیقرآن و عترت تا ابد رمز بقا - ن تویریدشمن ھم از کف داده دل بر منطق ش
  امت باز کنیدام نفاق و فتنه را از پا -  آغاز کنیغمبری پیگری دیباز از حرا

 یتا بشکند ارکان آن تا بر کند از آن در - یبریجاد گشته خیبا اتحاد دشمنان ا
 یگری با ذوالفقار دیدریدان حید به میآ - یدریدان حید به میآ کاش تا بار دگر یا

 نیرالمؤمنید برون دست امیبار دگر آ - نیا شود از آستین آیا للمسلمی, ادیفر
 یی عشر ھم نوح ھم طوفان توی حجت ثانیا - ییدان توین میروز ایبر شکن پیدر خی حیا

 ییاد مظلومان توی فرییتود محرومان یّام - یی قرآن تویھم مصلح کل بشر ھم حام
  ھجران سرآی دوره ی برو ایبت کبری غیا - بت درآی غی آفتاب دل برآ از پرده یا
 در بعثت جدت ھمه چشم انتظار بعثتت - بتتی مجروح ما مجروح طول غینه ی سیا

  عالم بشکند با دست عزم و ھمتتیبت ھا -  رسد صبح طلوع نھضتتید مکه کیخورش
 ایا عالم شده طوفان بیبان بی نوح کشتیا - ای قرآن بیسی عی اای دوران بی موسیا

 ستی دگر آرام نیبازآ که امت را به دل آن - ستیعه را جز خون دل در کام نی تو شیباز آ که ب
 ستیقسم اسلام ن...  خط شما با ایاسلام ب - ستیر از نام نین بغیر حرف حق از دیاز حق به غ

 ر و بعثت و قرآن و عترت با ھمندیغد, ثم ی م- لمند و آدمندد و فلك تا عایتا ماه و خورش
 

  که تابان است امشبیز انوار
 نه بندان است امشبییحرا آ -  که تابان است امشبیز انوار

 لگاه قرآن است امشبیتجل - حرا آن غار متروك زمانھا
 زشوکت قبله جان است امشب - حرا آن غار دور افتاده از شھر

 که ھمچون اشك لرزان است امشب - ستیگش نقش قبرحرا ھر قلبه سن
 دش به دامان است امشبیکه خورش - حرا سر برده در دامن نداند

  نور باران است امشبیجھان -  که او دارد به دامانیدیزخورش
 ران است امشبیحرا مبھوت و ح - یاپی که او دارد پیزاعجاز

 شبمان است امیطلوع ماه ا - یشروع عصر ناب حق پرست
  رخشان است امشبیزنور وح - حرا آن معبد مأنوس احمد

  مھمان است امشبین وحیام -  ھست و او رایحرا طور تجل
 زدان است امشبی یروان از سو - ل تا أرضی جبریتیبه مأمور
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 ات رحمان است امشبیبه لب آ - ی زاسرار الھیبکف لوح
  محمدیباسم ربك الأعل - ا محمدیات بر خوان ین آیکه ا

 دید رضا مؤیس
 

 )۲(و آله و سلم _  محمد یصل عل
 )۲(و آله و سلم _  محمد یصل عل

 گلاب و گل به راھش/زهی ریداره فلك م -  ماھشیگلشنه رو/عسل عسل نگاھش
 )۲(و آله و سلم _  محمد یصل عل

ِمفسر جمله  -  سر اومدیِعمر بد/از کوه دل بر اومد
 الله اکبر اومد/یّ

 )۲( و سلم و آله_  محمد یصل عل
 نهیّاول عشق ھم/ گن به ھم عاشقایم - نهیمجنونشه مد/نهیمکه گشوده س

 )۲(و آله و سلم _  محمد یصل عل
 شیِبا رعد ھر صدا/ کافری ترسه ھر چیم - شیش پایخته به پیر/شیا نور خدایه دنی

 
 ا محمدیا محمد بخوان ین آمد از آسمان یبر زم

 ا محمدین ا محمد بخوای از آسمان ن آمدیبر زم
 ا محمدیان ید شد رسالت عید حق تو را برگزی فروغ امیا

 اقرء اقرء مظھر نور و حق -اقرء اقرء باسم رب الفلق 
 ا محمدیر آمد به سر به نجات بشر گیدور کفر و شرك د

 ا محمدیز و ازلا بگو سر الا بگو رنگ ظلمت ببر یخ
  اقرء اقرء مظھر نور حق- اقرء اقرء باسم رب الفلق

 ا محمدیاء ی خاتم الانبیشمس الھد تو ی ایر الوری تو خیا
 ا محمدین خدا ی امیم ایم شرح خلق عظیتو رسول کر

 اقرء اقرء مظھر نور حق -اقرء اقرء باسم رب الفلق 
 ا محمدیر الامم یاه خ می ابطحی مکی ھاشمیام

 ا محمدی محترم یدر سپھر وجود از تو بھتر نبود نب
  اقرء اقرء مظھر نور حق- فلقاقرء اقرء باسم رب ال

 ا محمدی با خدا ھم سخن یممتاز وح نور یسر اعجاز وح
 ا محمدیز وبتھا شکن ی خیمان بپوی راه ایحق بگو حق بجو
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 اقرء اقرء مظھر نور حق -اقرء اقرء باسم رب الفلق 
 ا محمدی رسول گرام شد زمان ظھور یبر تو از ما سلام ا

 ا محمدیلله نور زل سر ایاز فروغ ازل مظھر لم 
 اقرء اقرء مظھر نور حق -اقرء اقرء باسم رب الفلق 

 
  در جھان ظاھر دو شمس عالم آرا شدیبه روز

 ن رقصان شجر مانند حورا شدیبه فردوس بر -  در جھان ظاھر دو شمس عالم آرا شدیبه روز
ّزه ھا زه حبذا ا َ

ِ  ارا شد نور آشکی نور علیسحرگه معن -  شدیروز وجد کبر, ن روزیِ
  کنم اعلام عالم رایچو خوش باشد دو مولود

  مرھونیکیّدل آشفته ام باشد به حب ھر  - ك زان دو سرور واله و مجنونیشدم از عشق ھر 
  دھم اکنونی بشارت می دو دلشادیروزیدو ف -  سرالله مخزونیکی کنزالله مکنون یکی

 د محمد فخر عالم رایظھور صادق و ع
 دیر خسروان دھر آندم واژگون گردیسر - دی که چون گردیدان یلاد نبیف می تشریپ

 دیافت بت ھا سرنگون گردیمحمد چون ولادت  - دی آب سماوه نم برون گردیِز رود خشك و ب
  دو عالم رایدو مولود درخشان کرد نوران

  را رخش چون صحنه گلشنیتیمصفا کرد گ - منور گشت از نورش تمام کوچه و برزن
  روشنیجھان شد از قدوم صادق آل نب -  جان نکوتر باشد از جوشنش به حفظیتولا

 عه پرچم رای شی ھا بزن ایبه بام شادمان
ّدر درج ولا - غمبریمه برج امامت سرور ما نجل پ  ّحجت داور, اور مای, تیُ

 کسرین یپناه مسلم, عهیس مذھب شیرئ - ن گوھریپرورد مانند ا,  رحمتیای دریبل
 ن جشن درھم رایفلك اد بر یك گویملك تبر

 )ی زاھدیقاض(
 

 د جھان آرایان شد دو خورشیك مشرق نمایز
 که رخت نور پوشاندند بر تن آسمان ھا را - د جھان آرایان شد دو خورشیك مشرق نمایز

 زال حق دو شمع جمع محفل ھایدو نور لا -  کمال حقیایدو مرآت جمال حق دو در
 مای دو انسان خدا سیدو رخسار سماوات - ی دو سر الله سبحانیدو وجه الله ربان

  اعلایکی ی عالیکی احمد یکی صادق یکی - د دو حسن خالق سرمدی ی دم دو موسیسیدو ع
 ای اسرار را گویکی انوار را مشعل یکی - ی مذھبی آرنده یکیانگر مکتب ی بنیکی
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 ادینه آفتاب طلعتش پی شد در مدیکی - د در عالمی از مکه انوار رخش تابیکی
 ایت را ز نو کرد از دمش احی نور ولایکی - نور نبوت را به دل ھا تافت تا محشر یکی

 ن عالم بود بر پایبه گوش اھل عالم تا که ا -  قال الصادق و قال رسول اللهیرسد آوا
  ھمتایك تا ھر دو بیدو تن اما چو ذات  - زهی در دو جسم پاك و پاکی جان گرامیکی

 ایزد ھمه دنی کند در ھم فرو ریکه گر ناز -  عالم خلقتست جان جان جانیمحمد ک
 ك جایا ی او انبی در عدم بودند بیکه حت - ا در تنیست روح پاك کل انبیمحمد ک
 منم عبد و رسول الله بر من رھبر و مولا - دی گوی که مولانا علییست مولایمحمد ک

 یموده ره تا اوج او دانیمحمد از مکان پ - ست با خالقی زیشتر میمحمد از زمان ھا پ
 د بطحای محمد سی ھستیمحمد منج - محمد محور عالم محمد رھبر آدم

 ر از قادر دانایکه وصفش را نداند کس به غ - ست آنکو بوده قرآن دفتر مدحشیمحمدک
 در رای نشناخت حیچنان که جز خدا و او کس -  ھرگزی نشناخت جز حق و علیمحمد را کس

 کنم آنگه به مدح حضرت صادق سخن انشا - م لب از زمزمی شورم ز آب کوثر ویوضو گ
 ای شش گوھر بود ھم در شش دریایکه ھم در -  ششم رھبر ششم سروریششم مولا ششم ھاد
 فلك قدر و ملك عبد و قضا مھر و قدر امضا - زدیزد فصاحت از دمش خیصداقت از لبش خ

 ی نور او اعمی عارف ھمه بی عالم بسیبس -  مھرش ھمه کافری زھاد و عبادند بیبس
 یمان دو بحر دانش و تقویدو کوه حکمت و ا - ر اویر او ھشام و بو بصید منیدو خورش

 یا چه در عقبیسه مشعل بوده و باشد چه در دن -  و مذھب جعفری مھر علین نبیمرا د
 ن خاندان حاشایر از ره ایگر روم غیره د -  ھرگزیر از در آل علیگر زنم غیدر د
 مم نه از نارم بود پرواینه از محشر بود ب -  و مھر اولادشی من بود مھر علبھشت

  زھرایه یك لحظه از ذریاگر گردم جدا  - کریسراپا عضو عضوم را جدا سازند از پ
 که باشم ھمچو او در عشق ثارالله پا بر جا - ثم رایش کردم انتخاب نام میاز آن بر خو

  سازگاراستاد حاج غلامرضا
 

 ن استیختم المرسل یعزا
 ن استیرالمؤمنیان امیگر - ن استی ختم المرسلیعزا

  محمدی محمد وایوا - ن استیل امیین بانگ جبریا
 نه را ماتم گرفتهیمد - ملك خدا را غم گرفته
  محمدی محمد وایوا - زھرا به خانه دم گرفته

  تنھای شده تنھایعل - ان انجمن ھایگر مید
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  محمدی محمد وایوا - از غربتش بشنو سخن ھا
 آتش کشد ھر سو زبانه -  از آستانهیت وحیدر ب

  محمدی محمد وایوا - انهیزھرا کجا و تاز
 ر خدا را دست بستندیش - نه ظالم استندیاھل مد

  محمدی محمد وایوا -  زھرا را شکستندیپھلو
 ب استیب را وصل حبیحب - ب استی صبر و شکیفاطمه ب

  محمدی محمد وایوا - ب استیگر غری دیمولا عل
 دوباره باب فتنه شد باز - روح محمد کرده پرواز

  محمدی محمد وایوا - غصب خلافت گشته آغاز
 

 ن آمدهی للعالمةرحلت رحم
 ن آمدهیل امیناله از قلب جبر - ن آمدهی للعالمةرحلت رحم

 ا رسول اللهی, كیالسلام عل - ن زمزمهید ایك ھمه آیاز ملا
 در و زھرا شدهی حییروز تنھا -  شدهیکبرلتا محشر یآه و واو

 ا رسول اللهی, كیالسلام عل - ن زمزمهیحضرت فاطمه دارد ا
 استی خاتم الانبیھمه جا کربلا - استی خاتم الانبیاھل عالم عزا

 ا رسول اللهی, كیالسلام عل - میتیم گشته امت ی عظین بلایز
 در شدهی حستم به, بعد ختم رسل - گر شدهیفه بپا فتنه دیدر سق

 ا رسول اللهی, كیالسلام عل - غمبر استیدر است جان پیغربت ح
 زم آورده اند عوض دسته گلیھ - بر در خانه دختر ختم رسل

 ا رسول اللهی, كیالسلام عل - ت خدا دود آتش به پایشد ز ب
 نی را طعمه آذر ببیخانه وح - نیگر ببی دیا بلایّا محمد بی

 ا رسول اللهی, كیالسلام عل - اّگشته حقت ادا شده محسن فد
 غلامرضا سازگار

 
 مبر زھرا بود عزا داریشد رحلت پ

 دگان خونباریبر سر زنان ملائك با د - مبر زھرا بود عزا داریشد رحلت پ
 فاطمه ناله سر کرد رخت عزا به بر کرد

 مبر دل غمسراست امشبیدر ماتم پ - نه از غم ماتم سراست امشبیشھر مد
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 ر کرد رخت عزا به بر کردفاطمه ناله س
 دارند داغ بر دل از غصه ھمچو لاله - ن غم با اشك و آه و نالهیل ملك از ایخ

 فاطمه ناله سر کرد رخت عزا به بر کرد
 داغ پسر شرر زد بر جسم و جان زھرا - ه پوش گشته بتول عذرایبھر پدر س

 فاطمه ناله سر کرد رخت عزا به بر کرد
 ده از ظلم و جور امتیبر تو چھا رس -  سرت سلامتی بیده زھرا بی غم رسیا

 فاطمه ناله سر کرد رخت عزا به بر کرد
 اسمن شدیا چون برگ یلعل لبش خدا - ن جگر حسن شدیاز زھر جعده دون خون

 فاطمه ناله سر کرد رخت عزا به بر کرد
 بھر علاج دردش شد بسته راه چاره - زه ھا زد تا بر دلش شرارهیالماس ر

 ناله سر کرد رخت عزا به بر کردفاطمه 
 )صفا  ( ی سھرابیعل

 
 یُّد امشب سه جا دخت بدرالدجیگر

 گه حسن گه رضا,  پدریگه برا - یُّد امشب سه جا دخت بدرالدجیگر
 )۲(لتا یلتا آه و واویآه و واو

 اءیاز فراغ پدر خاتم الانب -  رود بر سمای فاطمه میناله 
 )۲(لتا یلتا آه و واویآه و واو

 وار و درین دی تو بیمانده زھرا - ز و بنما نظری پدر خییدر کجا
 )۲(لتا یلتا آه و واویآه و واو

 ی خرازیحاج مھد
 

 شھر رسول مکرم است, نه یشھر مد
 کم است,  آنجا اگر که سر بسپارد ملك -شھر رسول مکرم است , نه یشھر مد

 ّمقدم است, ت لیا به فضیل انبی کز خ-مبر است ینه دار پیآ, نه یشھر مد
  چشم و چراغ عالم و مسجود آدم است- و نبوت است یمھبط وح, نه یشھر مد
 ث مجسم استیحد,  بعد از ھزار سال -ده است ی که دییمنظره ھا, نه یشھر مد
 ھم روح زمزم است,  ھم ترجمان زمزمه -سنگ صبور است در حجاز , نه یشھر مد

 ھم آواز و ھمدم است,  کوفه یاه ھا با چ- است یشاھد راز شب عل, نه یشھر مد
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 ُ برگ و برش ملال و گلش حسرت و غم است- یسوخته از داغ مجتب, نه یشھر مد
 نه گردان ماتم استیآ, ن ی بعد از حس-ن یانس گرفته است با حس, نه یشھر مد

 زش باران نم نم استی چشم انتظار ر-د یه سجاد را چو دیگر, نه یشھر مد
 ر مقدم استیا ھنوز بر لب او خی گو-نب است یرگشت زشاھد ب, نه یشھر مد
 ر اعظم استیکه اکس, ع ی از تربت بق-ان یه فرستد به قدسیھد, نه یشھر مد

 شان و درھم استی نخل ھاش پریسوی گ-افت از ملال یرنگ  شفق  , نه یشھر مد
  فاطمه استی قدم ھایجا, ن خاك پاك ی ا- فاطمه است یشاھد غم ھا, نه یشھر مد

 محمد جواد غفورزاده  شفق
 

  توی پر ملال داریده ام که دلیشن
  تو ؟یدار, ال ی در خی مگر چه خاطره ا- تو ی پر ملال داریده ام که دلیشن
  توی احمد و زھرا و آل داری که بو-ست ی از تو گلنفس تر نیچ گلیھ! نه یمد

  تویر اذان بلال دای ھنوز بو- است ی تو جاریدر فضا, ھنوز عطر دعا 
  تویّس که فر و شکوه و جلال دار زب- زند افلاك یبوسه به خاك تو م! نه یمد

  تویزال داری لا یکه منزلت!  بمان - در حضور حضرت اوست, دوام دولت تو 
  تو؟یکه شب اشاره به نقش ھلال دار - یدی قامت که را دیمگر که منحن

  توی پرملال داریدل, نه ی درون س-وار یاد خاطره تلخ آن در و دیبه 
  تویمجال دار,  بال گشودن ی برا-ا که نوبت کوچ کبوتر حرم است یب
  تویر ملامت به بال داری که زخم ت-؟  کردیواتوان, ش ی چگونه پر خویول
  تو؟یچند سال دار! ن یر بھارتر مگ- پرسد یشه میم از آن گل پرپر ھمینس

   پروانهی مجاھدیّمحمدعل
 

 می توئا رسول الله مھمانی
 میران توئیمان تو ز ا میھ- یا رسول الله مھمان توئیم

 میگرسنه بر سر خوان توئ ما- ید عالم تو صاحب خانه ایس
 میوان  توئی ایکبوتر ھا ما- میت بال و پر افشانده ایدر ھوا

 می  ز باران توئی آبیه  تشن-  ھجران سوختمیاز صف گرما
 میت سلمان توئیل بما زاھ - ت ماستی سلمان ز اھل بیگفته ا

 میمان توئیھمچنان بر عھد و پ - میمان بسته ایبا تو و آل تو پ
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 نهی خفتگان در مدیسلام ا
 نهی قری عاشقان بی سلام ا-نه ی خفتگان در مدیسلام ا
 ّ رھروان خطه طوری سلام ا- طور یان وادی ھادیسلام ا

ّل مکرم ی باب جبریسلام ا  مُدغماندر تو ,  عشق و عقل ی سلام ا-ُ
ّ قبه خضرایسلام ا  ّ خفته در خاکت محمدی سلام ا- احمد یُ
  دھد بر غربت توی می گواھ- تربت تو ی جاینه جایمد

 نجا باب ارباب تقاضاستی ھم ا-نجاست یل اینه مھبط جبریمد
َ به دامن جسم آن سرور گرفته- را برگرفته ی مصطفیسلام ا َ 

 بد در ماتم تو بسوزد تا ا-ھر آن کس بشنود درد و غم تو 
  محسن نشکفته پرپری سلام ا- اطھر ی تربت زھرایسلام ا

  اسرار گفتهی به چاه اندر عل- رازھا در تو نھفته یسلام ا
 ی به فقدان پدر در سوگوار- ی اشگ زھرا در تو جاریسلام ا

 رآفتاب  حسامی مید مھدیس
 

  گنبد طلای روی کبوتر که نشستیآ
  تو حرم امام رضای کنی تو که پرواز م- طلا  گنبدی روی کبوتر که نشستیآ

  ذارمی خاك ھا می گنبد رویُ سرم به جا- فرق دارم یلیعم با تو خیمن کبوتر بق
 رونه کجای وی گنبد طلا کجا قبرھا-ن خونه کجا یخونه قشنگ تو کجا و ا

 شهی می پره بال و پرش خاکی مینجا ھرکی ا- شه ی می پره طائر افلاکی میاونجا ھرک
  روننینجا زائرا رو از کنار قبرھا می ا-اونجا خادما با زائر آقا مھربونن 

 ا مادرتی ییب توی به امام رضا بگو غر- سوزه چلچراغ ھا دور و برت یتو که ھرشب م
  ذارهی خاك سر مینھمه عاشق روی روز و شب ا-ب عاشق نداره ی غریبی گه که تو غری میک

  ندارهی رواقیح و نه حرم حتی نه ضر-نداره  یع شمع و چراغیب اونه تو بقیغر
 یل محمودیسھ

 
 نجا بمونمی باشم و ایردوست  دارم کبوت

  مردم بخونمیقصه غصه تونو برا - نجا بمونمی باشم و ایردوست  دارم کبوت
 بم آخه من کجا برمیثل قبراتون غر م-  راه دور اومدم تو شھرتون مسافرماز
 رمی تون و در بر بگی خاکیدوست دارم  قبرا -رم یر بگ غربتتون پیدارم  تو ھوادوست 
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 ام شمع مزارتون باشمیدوست دارم شبا ب - دارم تمام عمرم و کنارتون باشم دوست
 

 ت گرامشیمبر به اھلبیسلام ما به پ
 امشیمبر به بعثت و به قیسلام ما به پ - ت گرامشیمبر به اھلبیسلام ما به پ
 گانه دختر اویمبرویسلام ما به پ - کراویپمبر و به روح و یبه پسلام ما 

 واریمبر به آن درو دیم ما به پ سلا- در کراریمبر به حیسلام ما به پ
 نب اوین و حسن به زیسلام ما به حس -  و به غربت شب اویسلام ما به عل

 
 نه استیاشکم به رخ خونم به دل آھم به س

 نه استینجا مدی زائران ایران ا زائیا - نه استیاشکم به رخ خونم به دل آھم به س
 مبرشھرقرآن شھر عترتیشھر پ -  که خاکش آبرو بخشد به جنتیشھر

  رسول الله داردی نقش از قدمھا - درھروجب صدھا چراغ راه دارد
 غمبر شکستندی ودندان پیشانی پ - مکاران کافرعھد بستندنجاستیا

 حمزه برون شد ینجا جگر از پھلوی ا - غمبراسلام خون شدینجا دل پیا
 دیگذاری زھرا می پایچون پا بجا - دیگذارینجا قدم بر عرش اعلا میا

 دیرینجا سراغ از تربت زھرا بگیا - دیرینجا مراد از قبه الخضرا بگیا
 نجاستیغمبر ای ھم فاطمه ھم تربت پ- نجاستیکعبه بھتر انجاست کعبه نه زیا

 عشیم باب البقل و ھیھم باب جبرائ - عشیوار بقید زدی آی وحیآوا
 دیری زھرا بگی بوسه ز قبر مخف- دیریش آن محراب و منبر جابگیدرپ

 ن گم کرده داردیرالمومنینجا امیا - مبر رازھا در پرده داردینجا پیا
 

 دهی پژمرده دینه نوگلیمد
 دهی خورده دیلیاس سینه یمد - مدینه نوگلی پژمرده دیده

   شدیسفر با مجتببه کوچه ھم - نه  با  ستمھا  آشنا  شدیمد
   بر  خاك  داردینه   چادریمد -  غمناك داردینه چھره ایمد
 ده   خون   گوشوارهینه  دیمد - ده  اشك  پر  ستارهینه  دیمد

 ن  و کتك رایده  توھینه دیمد - ده آن زخم فدك راینه دیمد
  استیلیك زخم سینه وارث یمد -  استیلی نیك روینه شاھد یمد

  رایلوفریاس چون نیده یبد -  رای دخترده اشكینه دیمد
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 نبیده اشك زیشبانه خود بد - ده  نال   شبی شنینه  میمد
 نشسته در غم ھجران زھرا -  تنھای ع  تنھاینه با علیمد

 
  با صفا بودینه روزگاریمد

  بودی مصطفینه خاکپایمد -  با صفا بودینه روزگاریمد
 ده با آن ذوالفقلرشی را دیعل -  تارشین شبھاینه قبل از ایمد
 لیت عترت کرده جلیکه از آن ب - لیده صوت جبری شنینه میمد

 ل ھم محتاج رخصتیجبر -ده پشت درب رحمت بود ینه دیمد
  شود با اذن کوثریکه وارد م - مبریده پینه پشت در دیمد
 به اشك و سوز کوثر آشنا شد -  صفا شدینه بعد طه بیمد
 نه داردینه زخم سیان سیم - نه داردیری دینه غصه ایمد

 واریده حبس درب و دینفس گرد - اریده تن ینه پشت در دیمد
 نه ھمراه نفس بودیکه خون س -  در قفس بودیده مرغینه دیمد

 دهینه داغ ھجده ساله دیمد - دهی پر ناله دینه آتشیمد
 دهی بشکسته دینه پھلویمد - دهی بسته دینه دستھایمد
 نه غنچه نشکفته داردیمد - رد نا گفته داینه غصه ایمد
 دهینه ناله گل را شنیمد - دهیك شش ماھه دینه داغ یمد
 خ در رایده خون مینه دیمد - ده ھجران پسر راینه دیمد
  شدیبه کوچه ھمسفر با مجتب - نه با ستمھا آشنا شدیمد
 دهی پر خاك دینه چادریمد - دهی غمناك دینه چھره ایمد

  استیلیك زخم سینه وارث یمد - ست ایلی نیك روینه شاھد یمد
 ده خون گوشوارهینه دیمد - ك ستارهیده اشك ینه دیمد

 ن و کتك رایده توھینه دیمد - ده آن زخم فدك راینه دیمد
 فغان از داغ ھجده ساله دارد -  ناله داردینه از کبودیمد
  رایلوفریاس چون نیده یبد -  رایده اشك دخترینه دیمد
 نبیده اشك چشم زیشبانه د - له شبده نای شنینه میمد

 ن استینبین از اشك چشم زیحز - ن استینه شاھد اشك حسیمد
 نشسته در غم ھجران زھرا -  تنھای تنھاینه با علیمد

 دلش پر خون شده از زخم احساس - اسینه در شب غسل گل یمد
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 دهی بدیواری را سر به دیعل - دهی محنت کشینه درشبیمد
 ن کفن رایده اشك خونیبد -  محن راده ھجران وینه دیمد
 دریرد امانت را ز حی گیکه م - مبریده دستان پینه دیمد
 نهیشه سوزد از داغ تو سیھم - نهی و کینه شھر نامردیمد
 ی دست بستیدالله را گرفتی - یعت خود را شکستینه بیمد

 ك دری را پشت ی غنچه ایتو کشت - گری که دینه آنچنان پستیمد
 اموختیز مادر سوختن راچون ب -  در آتشت سوختینه نو گلیمد

  آتش بر آن پروانه و گلیزد - ش اشك چشم بلبلینه پیمد
 ش در آن کوچه فداشدیکه زھرا - غمبر ادا شدینه حق پیمد

 
 نهی مرا مدیدر بارگاه لطفت خواند

 نهی صفا مدیرانه دلم را دادیو - نهی مرا مدیدر بارگاه لطفت خواند
 نهینه آه دارم بر لب دعا مدیدر س -  مرا پناھمیھم دادز اشك و آیلبر

 نهیآورده ام به ھمره جرم و خطا مد - یاھیتا بگذرد خداوند از عبد روس
 نهیبر گو مزار زھرا باشد کجا مد -  نشان رایدم آن قبر بی ندیگشتم ول
 نهین کربلا مدیزد شعله بر وجودم ا - رانه شد دل منیو, رانیع ویھمچون بق

 
 نهیاست مدی آفتاب تو انوار کبردر

 نهیاست مدیت از ھمه سو چشم انبیبه سو - نهیاست مدیدر آفتاب تو انوار کبر
 نهیھماره با دل ما نامت آشناست مد -  نشسته بر در و بامتیبیاگر چه غر

 نهیغمبر خداست مدیتن مقدس پ - فتین شری انگشتر و نگیتو ھمچو حلقه 
 نهی خدا گواست مدیی دل مایتو قبله  -  تو سوگندلیت فاطمه و باب جبرئیبه ب

 نهی و مسجد قباست مدیّبه مسجد النب -  دلیش روی خویبه ھر طرف که نھم رو
 نهیھنوز بانگ بلالت به گوش ماست مد -د ّز چشم تو محو است بر نماز محمھنو

 نهی العفو مرتضاست مدی ناله یصدا -  تو بر پایھنوز از جگر نخل سبزھا
 نهیز ھل اتاست مدی روح برانگینوا - گوش دلت را, لیاز نفس جبرئھنوز 

 نهی ات شفاست مدییحایم مسیکه در نس - ست وجودمیب نیازمند به ناز طبین
 نهی دعاست مدیکه گرم زمزمه و ناله  - وسف زھرا س؟یعت نشسته یکجا به خاك بق

 نه؟یسنش کجاست مدمزار فاطمه س و مح -  زھراینه ی به خون سی مھدیده یبه اشك د
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 نهی جانسوز مجتباست مدی ناله یصدا -  رسد به گمانمی از کوچه می ناله ایصدا
 نهیش خواست مدیکه فاطمه س زخدا مرگ خو -  در آن غروب غم افزا؟یچرا خراب نگشت

 نهیره غم افزاست مدیکه روز تو چو شب ت - یلی ضربت سیبه آفتاب تو نقش است جا
 نه؟ی زدن رواست مدیلی فاطمه سیبه رو - مبریو به حق پکنم از تو بگیسئوال م

 نهی صداست مدی او در تو بیه یاگر چه گر - ی مولا گذشت از سر ھستیده یسرشك د
 

 نه صفا بخش جان و دلمیمد
 ن مشکلمیفراغ تو مشکل تر -نه صفا بخش جان و دلم یمد

  مرا زود بگذشت عمر سفر-م سحریغا ھمچون نسیدر
  شھر ختم رسلی خداحافظ ا-  جھان باغ گلكی یخداحافظ ا

  تربت گم شدهی خداحافظ ا-  غرق انجم شدهیخداحافظ  ا
  خانه فاطمهیخداحافظ  ا - قبله گاه ھمه یخداحافظ  ا

 خ دری زخم  گل میخداحافظ  ا -ر البشر ی شھر خیخداحافظ ا
  چار قبر خرابیخداحافظ  ا - جواب ی نامه بیخداحافظ  ا
  زادگاه حسنی خداحافظ  ا-شھر سوز و محن  یخداحافظ  ا
 نی حسی پای جایخداحافظ  ا -ن ی مسجد قبلتیخداحافظ  ا

 نی قبر ام البنی خداحافظ  ا- نین سرزمی بھتریخداحافظ  ا
 لگونی کوثر نی خداحافظ  ا -  اشکھا بر تو خونیخداحافظ  ا

  اتی چادر خاکی خداحافظ  ا-  اتی خدا  شاھد پاکیالا ا
 

  تربت چھار امامیه شھر نبنیمد
 سلام,  خاکت ز ما سلامیقطه نقطه ه ن - تربت چھار امامینه شھر نبیمد

 آرام, اد تویرد به ی نمانده که گیل - به نظری رسیاگر چه ساکت و آرام م
 ت حاجت آورند مدامی شش جھت به سو -یشھر پنج تن,  ویمزار چار امام

 بسته دل احرام, م توی بر طواف حره ک- یمسجد الحرام دل, چراغ محفل جان
 امیا کنند قیانب,  به حرمت سخنم- ف تو بر زبان آرمیسزد چو نام شر

 ییکه آرامگاه زھرا!  سلام بر تو- ییز گرد صحرا,  درد دو عالمیدوا
 ردی گیمرغ دلم آب و دانه م, هی ز گر- ردی گیشرار غم ز وجودم زبانه م

 ردی گینه بھانه میاد مدی دلم به - نه شوق وطن,  بھشتم بودینه آرزو
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 ردی گی نشانه می سراغ از آن حرم ب-با ھزار نگاه , ز ھر نشانه گذر کرده
 ردی گیخانه م,  که شکسته ستی به ھر دل-  که نام روح فزاشیسلام باد به شھر

 ردی گیانه میت از تازیکه عرض تسل - ییده بانویسلام باد بر آن داغد
  بھار دامنش از اشك غربت زھراست- تربت زھراستکه , یدرود باد به شھر

  شراره بر جگر سنگ خاره افتاده - کز تو به دل ھا شراره افتاده نهیمد
 ماه و ستاره افتاده؟, به خاك تو وز او - ب شده؟ید تو غری داده که خورشیچه رو

  و نفست در شماره افتاده؟ی خموش- ز شدت غم, ی داده که مثل علیچه رو
 ك گوشواره افتاده؟ی تو ی کوچه ھابه - چرا:  زھرا قسم بگو کهیلین یبه رو
 ا که فاطمه از پا دوباره افتادهی ب- یبگو به عل,  ناله بر آر از جگرنهیمد

 ا نه؟ی یستین گری غنچ خونی برا- ده شد به گل خانهی نخل گلت چنهیمد
 ان به لانه نداشت؟ام,  زاغانیا ز فتنه ی و - انه نداشت؟یآش,  توی وحیطوط! نهیمد

 بر لبش ترانه نداشت,  شراره داشت به دل- د و آه و ناله نزدیچو شمع سوخته گرد
 ل آب و دانه نداشتی و می که شوق زندگ- گرفته بود چنان خو به دانه دان اشك

 کرانه نداشت, ط غمشیکه مح, ی به جز عل- ك غم دختر رسول نشدی شریکس
 انه نداشتیر تازی غیره دسته گلیغ م- دی جز شرار و دود ندیتینه تسلیدم

 اه پوش شودیخان زھرا س,  ز دود-  خموش شودی نبیگمان نبود صدا
 باور تو, ن ھمه رنج زمانهی نبود ا-خت بر سر تو ی لشکر اندوه رنهیمد
 فراز منبر تو,  نشست قاتل زھرا- یب شدیمبر ز بس غری بعد پنهیمد

 مبر توین دختر پی چو گشت نقش زم- نه چون به سرت آسمان خراب نشد؟یمد
  صفا گرفته شد از صبح روح پرور تو-  دفن کرد فاطمه رای که علیاز آن شب

 اه منظر توی ھنوز مانده چو ابر س- گرفتآفتاب , ك روزی تو یبه کوچه ھا
 عبادت بود؟,  زدنیلیا به فاطمه سی و - رشادت بود؟,  را زدنیزن, ان کوچهیم
  کجاست تربت زھرا؟ بگو کجاست؟ بگو- راست بگو, رسم از تو پینه آنچه که میمد

  مزار او ز چه پنھان ز چشم ماست؟ بگو- م رسولیع و منبر و محراب با حریبق
 بگوش خواست؟یمرگ خو,چراھماره زحق - ش نداشت؟یبکه فاطمه ھجده بھارچه شد

  بگون قدر غم فزاست؟ی تو ای چرا ھوا- بت اوست؟یاد آور مصی, ن تویچرا زم
  زدن رواست؟ بگویلی فاطمه سیه رو ب- به گوشوار در کوچه اوفتاده قسم

  بلبل از نفس افتاد,بت اوی که در مص- ن خار و خس افتاد؟ی ز تو در بیچه لاله ا
  بردندیبا به شانه میغر, فی ضعی تن-  بردندیانه می ز آشیشکسته بال و پر
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  بردند؟یانه می ھفت نفر مخفشد که چه - ا به قربانشی که ھمه انبییجنازه 
  بردند؟ی چرا جناز او را شبانه م- روز روشن آزردند,  فاطمه رانهیمد

  بردندینشانه م, مبری به دادگاه پ- واری و قص در و دیز غربت عل
  بردندیانه میاثر تاز,  اوی برا-  قبر رسولی گل که گذارند رویبه جا

 ن بودیده خونیز ھم کفن آن شھ ھنو- ن بودیا, ی آن ھمه احسان مصطفیسزا
 به ماه چه گفت؟,دخودی کنارتربت خورش-  به چاه چه گفت؟ی شب علراست بگو,نهیمد

 اه چه گفت؟ی درون با شب سی دردھا ز-  که روز لبش بسته بود و ناله نزدیعل
 چه گفت؟,  گناهیکه فدا گشت ب, نش ز محس-  برد سر فرو در چاهیشب که عل! نهیمد

 چه گفت؟,  پناهید فاطمه افتاده بی چو د- که پناه عالم بود, دار خی شنهیمد
  آه چه گفت؟ در جوابیعل, دهی به آن شھ- دی فاطمه در پشت در چو آه کشنهیمد
  فاطمه اشیھم برا, یھم به عل! وز بس- ست خاتمه اشیکه ن,  شرح غم تونهیمد

 !چه شد؟, ود تیفاطم داغ د! نهیمد - چه شد؟, د توی قامت خمی طوبنهیدم
 د تو چه شد؟یبھشت به آتش کش: بگو - م چون برخاستیشرار فتنه ز اھل جح

 چه شد؟, د تویگل شبانه به گل آرم - سوگند, ده شدیبه آن شکوفه که نشکفته چ
 د تو چه شد؟یمزار محسن در خون طپ - یْمخف, د از نظری بایمزار فاطمه م

 میجو,  نشان اویحرم ب از ی نشان- مینه را شوی که خاك مدز اشكیبر
 دی را قدم به خانه زدیعل,  بدون اذن- دی که به خود ننگ جاودانه زدانیحرام
 د؟یانه زدیده بود که او را در آش چه کر-  سوختیانه اش می که ھنوز آشیکبوتر

 د؟یانه زدیتاز, را به مادر سادات چ- د؟یچرا به کشتن زھرا ھجوم آورد
 دی و کتف و شانه زدی به دست و صورت و پھلو- د بر سر اویختیدرون خان او ر

 د؟یزد چه شد که ضربه بر آن طفل نازدانه - انه چه بود؟یه محسن زھرا در آن مگنا
 اوست) ثمیم (یدر نوا,  غربت اویصدا - ھم دل ھا ز صحبت غم اوست, اگر چه خون

 )غلامرضا سازگار: شاعر (
 

  غمینه بوی رسد از مدیم
 ان شدیده گریفاطمه باز د -  غمینه بوی رسد از مدیم

 ران شدیع ویم بقیدر حر - چونکه قبر چھار فرزندش
 ھودی یاز دل سرسپرده ھا - نه شعله ھا داردیآتش ک

 عودسلغنت فاطمه به آل  - یلعنت حق به ھر چه وھاب
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 صحبت از قبرھا بھانه بود - شه را بزنندیقصد دارند ر
 انه بودیازآتش و دود و ت - نانین ایش بغض و کیر

 ن شعله را به پا کردندیاول -  کهیلعنت حق به آن کسان
 با لگد پشت در ادا کردند - غمبر معظم رایحق پ
  بلند ممنوع استیناله ھا - غمبرینه ز بعد پیدر مد

 زن زدن از امور مشروع است - ن مردمید ایدر مرام پل
  زھراینه ی حزیبا نوا -  ھایه کردند آسمانیگر

  زھراینه یداغ مسمار و س - که باز تازه شدهبه گمانم 
 ی ادبیدستشان باز شد به ب - بعد از آنکه زدند زھرا را

 ی عربیلین سیضرب سنگ - چکس نشودی ھیکاش روز
 می فتنه را براندازیشه یر - د با اویای بیکاش مھد

 می سازیگنبد و بارگاه م - عاقبت بھر مادر سادات
 می ام البنبن سلام کنیوس - ابت ز قبر مادرمانیبا ن

 میمثل عباس احترام کن - نه در مقابل اویدست بر س
 )یقاسم نعمت: شاعر (

 
 نهیغمبر مدی شھر پیالا ا

 نهیز گلزار جنان برتر مد - نهیغمبر مدی شھر پیالا ا
 نهینه کوثر مدییرخت آ - یبیز اندوه غریدلت لبر

 
 ار فاطمهی دینه ای مدیا

 ع تو مزار فاطمهی بقی ا- ار فاطمهی دینه ای مدیا
  آشنا با روزگار فاطمه- نه شھرطاھا شھر نوری مدیا

 قرار فاطمهی دل شد امشب ب- نام زھرا برلبم گل کرده است
  وامدار فاطمهی ھست ھست- نش خلق شد از نور اویآفر

 ت شرمسار فاطمهی کوچه ھا- ده استیھان بگو با من چرا گرد
 ار فاطمهی اختیه بیر گ- خواب اھل شھررا آشفته کرد

  بر دل اندوھبار فاطمه- ت دادند با زخم زبانیتسل
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 طروبوئی از زمین کربلا دارد بقیعع
 عی عاشقانش را دوا دارد بقیدردھا - طروبوئی از زمین کربلا دارد بقیعع
 عی آل عبا دارد بقی از مظلومیادی -  خفته در آغوش اوستانامامان و شھیدبس 

 عیع و اشگ زوار بقیقربان بق - فتار بقیعمرغ دل من گشته گر
 عیوار بقیه کنم به پشت دیمن گر - شبھا که در بقیع را میبندند

 عی بقی زھرارابگو بازائرانت ایجا - گشا مھر خموشی از زبانت ای بقیعبر 
 عی بقیده آن آرام جانت ایدر کجا خواب - دیده گریان مارا بنگروباما بگو

 عی بقی اززبانت این مھر خموشی بشکن ا- ان ما بدهکن گم کرده مارا نشلطف 
 عی بقیبرندارم سرزخاك استانت ا - دھی برمن نشان از قبر زھرا تاابدگر

 
 دلم گرفته عزای بقیع فاطمه جان

 ع فاطمه جانی بقیشکسته باز برا - دلم گرفته عزای بقیع فاطمه جان
  فاطمه جانعی بقیگرفته است عزا - حریم کعبه و آن قامت سیه پوشش

 ع فاطمه جانی بقیم بفدایکه ھست - د من بھشت من استیع کعبه امیبق
 ع فاطمه جانیم کنار بقی نشته ا- یان بزم عزایت چو شمع شعله به جانم

 ع فاطمه جانی بقی به شوق صحن و سرا- کبوتر دلم از راه دور پرزده باز
 فاطمه جانع ی بقی کنار پنجره ھا- زیارت تو کتیم و طھارت دل خویش

 ع فاطمه جانی بقیکه قبر توست کجا -  علی و شب و ماه کسی نمیداندبجز
 

 عی بقی از زبانت ایُبر گشا مھر خاموش
 ی زھرا را بگو با زائرانت ای بقیعجا - ُشا مھر خاموشی از زبانت ای بقیعبر گ
 جا خوابیده آن آرام جانت ای بقیع در ک- ان ما را بنگر و با ما بگوید گرید

 ر خموشی از زبانت ای بقیعُن مھیبشکن ا - ِگم کرده ما را نشان ما بده, لطف کن
 ر ندارم سر ز خاك آستانت ای بقیع ب-تا ابد ,  بر من نشان از قبر زھرایگر دھ

 ب بیرون آمدی از امتحانت ای بقیع خو-چ کس ین مطلب مگو با ھیِگفت مولا راز ا
 قل با ما بگو از داستانت ای بقیع لاا- بر ملا ی اذن از مولا که سازیگر ندار

 خبر ما را ز حال میھمانت ای بقیعِ ده - بشکسته شد مھمان تو یفاطمه با پھلو
  ملا سازد مگر راز نھانت ای بقیع بر-آرزو دارد به دل خسرو که تا صاحب زمان 

 )ّمحمد خسرو نژاد: شاعر (
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 دی مھربان ببری زھراهمرا به خان
 دی نشان ببری آن قبر بیاك بوس به خ- دیمھربان ببر ی زھراهمرا به خان

 دیان ببریوتر دل ما را به آشکب- دینه را بلدی شھر مدیاگر نشان
َرا اگر روم از دستم  دی امان ببرید و بیری دست بگیبه رو -د بر نگردانی, َ

 دیکشان کشان ببر,  سنگ مزارشیبه سو - کجاست آن جگر شرحه شرحه تا که مرا
 دیاگر به جانب آن چار کھکشان ببر - ع است در دلم چه شودیھر بقِمرا که م
 دیجده خزان ببریمرا به غربت آن ھ - ل بھاریُاق به گل دارم و نه مینه اشت

 دی سخنم را به آسمان ببرفرشته ھا -  شنودین نمی مرا در زمی صدایکس
 )افشین علاء= شاعر (

 
 عیاست بقیع خلوت انس اولی العلاست بقةروضه جن

 عیاست بقیخلوت انس اول -ع ی بق العلاستةروضه جن
 عیمطلع شمس والضحاست بق -آسمان چھار مشرق نور 

 عیاست بقی حرم خاص کبر- برتر از عرش در فضیلت و قدر
 عیکعبه و مشعر و مناست بق - در مطافش ملائکند به طواف
 عی چه با صفاست بقینی تا بب-در حرم با خلوص پا بگذار 

 عی لاله پرور چو کربلاست بق-خون عشق گلگون است خاکش از 
 عیآسمان ستاره ھاست بق -وانش یاشك زھرا چراغ ا

 عیھر شب جمعه  ھمنواست بق -با نوای مصیبت مھدی 
 عی خواھشم از تو سالھاست بق-دل ما را بیا بدست آور 
 عی ما کجاست بقی قبر زھرا-عاشقانرا اشارتی فرما 

 
 عین دواست بقغبار صحن تو بر درد جا

 عی تو باغ بھشت ماست بقیخرابه ھا - ر صحن تو بر درد جان دواست بقیعغبا
 عی و ھمه کس با تو آشناست بقیبیغر - ھم چو فاطمه در شھر خویش تنھائیتو

 عی خداگواست بقیتو قبله دل مائ -از میخوانیم  به کعبه نمیاگرچه رو
 عیحرمت مثل کربلاست بق ما ی برا- ه آن چھار امامی که در بقیع داریب

 عین بجاست بقیھنوز ناله ناله ام البن -بیاد چھارپسر در کنار چھارمزار 
 عی که قبر گمشده فاطمه کجاست بق-علی نگفت به جان علی قسم تو بگو 
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 عی است بقیھنوز لرزه بر اندام مجتب -ت از مدینه بلند ھنوز ناله زھراس
 عیاست بقی ناموس کبریلیعذار ن -قوی ترین سند غربت علی در تو 

 
 عی بقی از زبانت ایبرگشا مھر خموش

 عی بقی زھرا را بگو با زائرانت ای جا-ع ی بقی از زبانت ایبرگشا مھر خموش
 عی بقیده آن آرام جانت ای در کجا خواب-ان ما را بنگر و با ما بگو یده گرید

 عی بقیزبانت ا از ین مھر خموشی بشکن ا-لطف کن گم کرده ما را نشان ما بده 
 عی بقی برندارم سر زخاك آستانت ا- بر من نشان از قبر زھرا تا ابد یگر دھ

 عی بقی از امتحانت ایرون آمدی خوب ب-چ کس ین مطلب مگو با ھیگفت مولا راز ا
 عی بقی دست کم با ما بگو از داستانت ا- بر ملا ی اذن از مولا که سازیگر ندار

 عی بقیھمانت ای ده خبر ما را زحال م-ھمان تو  بشکسته شد میفاطمه با پھلو
 عی بقی برملا سازد مگر راز نھانت ا-آرزو داردبه دل  خسرو  که تا صاحب زمان 

 د محمد خسرونژاد  خسرویس
 

 عی بقیدر سر من بود ھوا
 عی بقی بر لب من بود ثنا-ع ی بقیدر سر من بود ھوا

 عی بقی مرغ دل پر زند برا-ست ی نیده را قراریدل شور
 عی بقی به جز از شوق و جز لقا- نباشدم در دل ییآرزو

 عی بقی باشد آشنای ھرکس- ی عشق زآنوادیبشنود بو
 عی بقی خفته در خاك با صفا- تن رسول خدا یپاره ھا

 عی بقین است و مجتبای عابد-حضرت باقر و امام ششم 
 عی بقی باشد از غصه در فضا-ن انداز ی طنی علیناله ھا
 عی بقی زماجرای ھست شرح- و آن دل شب ی علداستان

 یین رضاید عبدالحسیس
 

 چه خوش آرامگاھی پرضیا دارد بقیعوه 
 عیا ارض و سما دارد بقیائش پرضی کز ض-ع یا دارد بقی پرضیوه چه خوش آرامگاھ

 عی پربھا دارد بقینه گنجیً باطنا در س-د به چشم ی آیران گشته ایًظاھرا گر ارض و
 عی در آن سرا دارد بقیران گشته ای صحن و- حرم یح و بی ضریار سرور بچارقبر از چ
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 عی در آن محنت فزا دارد بقیت الاحزانی ب- ی زھرا ولی زقبر مخفیست آثارین
 عی دارد بقی چون نھان در خود جمال مجتب- سما یزد از آن سوی خیلمعه لمعه نور م

 عیا دارد بقی فخرالأوصد سجادی س-زد از ترابش با خضوع و با خشوع یزھد خ
 عی باقر بحرالعلوم ذوالعطا دارد بق-ده در او یا شکاف علم خوابیسرور در

 عی دارد بقیل مصطفی جعفر صادق سل-نور مذھب تابناك از روضه اش در شرق و غرب 
 عیبان بزم غم صبح و مسا دارد بقی بر غر-ب اندر جھان یب وقبرشان باشد غریخودغر

 عی را در نوا دارد بقی کز خروشش عالم-ن ین دارم از ام البن خروشایت الاحزانیب
 عیا دارد بقی پرضی وه چه خوش آرامگاھ-ز اشگ و بگو بار دگر یده بریآذر  از د

 یقیغلامرضا آذرحق
 

 عین دارد بقی بس جان فزا و دل نشیصحنه ا
 عی دارد بقنی باغ دی رنگ و بو از لاله ھا-ع ین دارد بقی بس جان فزا و دل نشیصحنه ا

 عین دارد بقیه از بال و پر روح الامی سا-ارتگاه قرص آفتاب یگشته دامانش ز
 عین دارد بقی گرچه جا در دامن خاك زم-دھا ی دارد در بغل خورشیزآسمان وح

 عین دارد بقیقیده اھل ی در دی روشن- است ی شمع و چراغ مجتبیتا چراغش قبر ب
ّ از مشك جنت بر سر ھر تل خایخرمن  عین دارد بقین العابدی از غبار قبر ز-ك ّ

 عین دارد بقیمیسار و در یك جھان دل در ی -تا توسل بر مزار حضرت باقر برند 
ّ خرم- از دامان پاکش سرزند یلاله عباس  عین دارد بقیّ از تربت ام البنیُ

 عین دارد بقیکر آن نازنیض ھا از پی ف-م را بگرفته در آغوش جان یقبر ابراھ
 عین دارد بقی چون مادر حبل المتی گوھر-ّدر فاطمه بنت اسد , ن صحرا صدف خاك آ
 عین دارد بقی از رحمة للعالمی لاله ا-ن یرالمؤمنی گم گشته در اشك امیکریپ

 عین دارد بقی خوش بوتر از خلد برینه ای س- قبر فاطمه ید بویثم  آیبرمشام  م
 ثمیغلامرضا سازگار  م

 
 ده استیگنج ھا خوابلت ین خاك از فضیر ایز

 ده استی خوابین ثریر ای به زییآسمان ھا -ده است یلت گنج ھا خوابین خاك از فضیر ایز
 ده استیا خوابی شمع بساط کبریکی ھر- یمان چار مصباح ھدین و ایچار رکن د

 ده استی با دل صد پاره از زھر جفا خواب-ن حسن ی دوم امام دیسبط اکبر مجتب
 ده استیوفا خوابیرباران کرد خصم بی ت-را زبعد مردنش نش یآنکه جسم نازن
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 ده استی پربلا خوابی تا به شام از کربلا-ر اعدا گردنش یآنکه شد آزرده از زنج
 ده استی قرآن رنج ھا خوابیده از اعدای د-ان یعی پنجم امام شیباقر علم نب

 ه استدی از جفا و ظلم منصور دغا خواب-ز خون ی لبریصادق آل محمد با دل
 ده استیرالنسا خوابینجا حضرت خی اندر ا-لگون بازو کبود ی نی بشکسته رویپھلو

 یفراھ
 

 عیان دارد بقیجلوه جنت به چشم خاک
 عیان دارد بقی خلوت افلاکیا صفای -ع یان دارد بقیجلوه جنت به چشم خاک

 عید بق با مھر و ماه آسمان داری الفت-گانه است ین آستان بیگرچه با شمع و چراغ ا
 عیز در آغوش جان دارد بقیك چمن گل نی -ستان ناله است یك نیگرچه محصولش به ظاھر 

 عیبان دارد بقی از پر و بال ملائك سا-د سوزان حجاز ی تابد بر او خورشیگرچه م
 عیت چشمه اشگ روان دارد بقی نھای ب-ه اھل نظر ی توان گفت از گلاب گریم

 عین بار گران دارد بقی قدرت حمل چن-ا بشکند بار امانت گرچه پشت کوه ر
 عیف جھان دارد بقیت با کم و کی عنای ک-تا سر و کارش بود با عترت پاك رسول 

 عی نھان دارد بقیدی در دل ھر ذره خورش-ست ین مبارك بقعه را حاجت به نور ماه نیا
 عی بق ھر وجب خاکش ھزاران داستان دارد-وار او گرد ملال یزد از در و دین که ریا

 عین امانت را به جان دارد بقی پاس حفظ ا-ن فاطمه یم قربان حسیچون شد ابراھ
 عیه عرش آستان دارد بقین ھمه ھمسای ا-ن یام البن, عباس عم , فاطمه بنت اسد 
 عیان دارد بقی با قدسی ارتباط معنو-ن ین العابدی در ظل زیدر پناه مجتب

 عید آن جا که عمر جاودان دارد بق خفته ان- و صادق آل رسول یباقر علم نب
 عی جوان دارد بقی داغ ھجده ساله زھرا-ن ماجرا اما ھنوز یقرن ھا بگذشته بر ا

 عیز خزان دارد بقی منظره فصل غم انگ-ن الرسول یا قرة عی داند چرا یکس نم
 عی غصه و غم کاروان در کاروان دارد بق-ان توست ی پای رنج بین جا قصه گویآخر ا

 عیه حورا نشان دارد بقی انسی از تو ا- اما باز ھم ین منبر و محرابیخفته ب
 ع ؟ی بر دھان دارد بقی مھر خموشی تا به ک- بودن قبر تو را با ما نگفت یراز مخف

 عیھمان دارد بقینه انتظار می مدی ا- اش ی شود با خلوت روحانیشب که تنھا م
 عی صاحب زمان دارد بقی چون مھدیزائر - مردم بسته اند یك است و در بر رویشب که تار

 عیض فاطمه خط امان دارد بقی چون ز ف-  شفق یکاش باشد قبضه خاکم در آن واد
   شفقیمحمدجواد غفورزاده کاشان
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 عی ذوالمنن دارد بقیچون شرف نزد خدا
 عی نام خود ورد زبان مرد و زن دارد بق-ع ی ذوالمنن دارد بقیچون شرف نزد خدا

 عیت الحزن دارد بقیا در جنب خود بی گوئ-ع یچرا حزن آورد نام بق دانم یمن نم
 عی بحر حلم حق امام ممتحن دارد بق-وان مانده است یم و صحن و ای حرین که صابر بیا

 عی پنج جان پاك را اندر بدن دارد بق-کر جان جھان ین پیبود ا, ست قبرستان ین
 عیم جان عالم را به تن دارد بقی فاش گو-جان عالم احمد است و جان احمد فاطمه 

 عی تا ابد آه و غم و رنج و محن دارد بق-د سجاد و زھرا تا در آن جا خفته اند یس
 عی بس حوادث زان گروه پر فتن دارد بق- حرم ین و بی آن جا دفیباقر علم نب

 عی دل شکن دارد بقی پربلای ماجرا-عه ھنوز یس مذھب شیاز غم و داغ رئ
 عیرھن دارد بقی را که اندر پی قرص ماھ-م پور احمد است یاھکدانه ابریگوھر 

 عی در طرف چمن دارد بقی آن چنان گل ھا-ن یفاطمه بند اسد عباس با ام البن
 كین نیحس

 
 کاش ھمچون لاله سوزم در بیابان بقیع

 تا شبانگاھی شوم شمع فروزان بقیع - کاش ھمچون لاله سوزم در بیابان بقیع
 تا کنم بیتوته یک شب در شبستان بقیع -  کاروان عمر منکاش سوی مکه تازد

 اوفتم بر خاک قبرستان ویران بقیع - کاش ھمچون پرتو خورشید در ھر بامداد
 در بغل گیرم چو جان، قبر امامان بقیع - آرزو دارم بمانم زنده و با سوز حال

  بقیعجای فرزندان زھرا را به دامان - آرزو دارم ببینم با دو چشم اشکبار
 تا که گردم حایل خورشید سوزان بقیع - آرزو دارم بیفتم بر قبور پاکشان

 قبر زھرا را ببوسم در بیابان بقیع -ن آرزو دارم که اندر خدمت صاحب زما
 از ارادت رخ نھم بر خاک ایوان بقیع - آرزو دارم که ھمچون گوھر غلطان اشک
 جان عالم باد قربان بقیعید ؤای م - اندر آنجا خفته چون قربانیان راه حق

 سیدرضامؤید
 

 در پشت دیوار بقیع، غربت به پا شد
 در پشت آن دیوار و در، کوثر فنا شد – در پشت دیوار بقیع، غربت به پا شد

 فریاد یابن العسکری، حاجت لقا شد - مادر لگد خورد و مناجاتش ھمین بود
 محمدمھدی عبدالھی:شاعر
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 انه اینه ضریحی ، نه رواقی و نه سقاخ
 بینند جز ویرانه ای ھا چیزی نمی چشم - نه ضریحی ، نه رواقی و نه سقاخانه ای

 کفتری پیدا نخواھد کرد آب و دانه ای - زائری اینجا نخواھد دید صحن و گنبدی
 کوه خواھد بود اگر اینجا نلرزد شانه ای - بغض ھا خالی نخواھد شد مگر با اشک ھا

 کند پیمانه ای شود پر می ھرکه زائر می -  سرزمینی اشکند در این ھا پیمانه چشم
 پاسخش چوب است وقتی که بجنبد چانه ای - روضه خواندن، گریه کردن، فاتحه ممنوع شد

 ی پروانه ای ی خون دسته با دوچشم کاسه - اند روز و شب گرم طواف قبله ھای خاکی
  بت بیگانه ایکعبه باز افتاده در دست - کافران مامور اجرای امور دین شدند

 ی عالم نماھا بر سر میخانه ای؟ سایه - غیر ویرانی چه دارد؟ ھرکجا افتاده است
 گنبدی از شعرھایش شاعر فرزانه ای - عاقبت یک روز خواھد ساخت روی این قبور

 مجتبی خرسندی
 

 نا جوانمردان از اینجا صحن را برداشتند
 ی گفتند گنبد را چرا برداشتندکاش م - نا جوانمردان از اینجا صحن را برداشتند

 با کتک او را ز قبرمجتبی برداشتند - زائری آمد کنار قبر آقایش نشست
 خاک اینجا را ھمه بھر شفابرداشتند - خاک اینجا برتر از خاک تمام عالم است
 ازھمین ھا را برای کربلا برداشتند - ...تا که خاک کربلا ھم مادری باشد کمی

 ازمیان نقشه اسم کوچه را برداشتند - ر مخفی ترشودخواستند آثار جرم شھ
 تا که از قبر امام شیعه پا برداشتند - آنقدر با گریه مردی بر رخ خود لطمه زد

 دو نگھبان آمدند ازپیش ما برداشتند - یک مفاتیح الجنان آورده بودیم،ازچه رو
  دھدبوی گریه ھای دختر بھرمادر می - خاک اینجا بوی سیلی مکرر می دھد

 گنبد و گلدسته ھای باصفایی می شود - آخرش این خاک ایوانش طلایی می شود
 ھرکسی اینجا بیاید مجتبایی می شود - این حرم با چار گنبد می شود بیت الحسن

 َواقعا اینجاعجب دارالشفایی می شود - پنجره فولاد اینجا چه قیامت می کند
 شه را مادر دھد وه چه بنایی می شودنق - نقشه این صحن را باید که از زھرا گرفت

 پرچم سجاد،دارد دل ھوایی می شود -ن گنبد صادق ضریح باقر و صحن حس
 ازھمان لحظه که آقا تو میایی می شود -  حرم ھای بقیع آنحتم دارم ساخت و ساز

 از رواق و صحن اینجا رونمایی می شود - می رسد روزی که بادستان پرمھر شما
 این حرم زیباترین تصویر دنیا می شود - ین گره وا می شودآخرش من مطمئنم ا
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 ھرچه گشتم قبر زھرا مادرم پیدا نشد - ھرچه خواندم در بقیع ازسینه عقده وانشد
 تا روم درپیش قبر مادر سقا نشد - ...راه ما را بسته بودند ھرچه من می خواستم

 ھایم روضه زھرا نشدھیچ یک از روضه  - سربه دیوارش نھادم روضه ھا خواندم ولی
 بعد از آن سیلی دگر چشمان زھرا وانشد - "کوچه ای تنگ ودلی سنگ وصدای ضرب دست"

 زائر زھرا شدن جزنیمه شبھانشد - ازھمان شب که علی تابوت رابرشانه برد
 ھیچ کس جز درد پھلو ھمدم مولا نشد - بعد زھرا مرتضی ماند و غم زخم زبان

 مادرم افتادپشت در و دیگر پانشد - شعله ھازینبش می گفت من دیدم میان 
 ھیچ جایی مثل دشت کربلا غوغانشد - سالھا رفت و غروبی خیمه ھا آتش گرفت

 ھیچ جایی بر سر پیراھنی دعو انشد - ھیچ جایی خواھری داغی به این سختی ندید
 مھدی نظری

 
 می رسد از مدینه بوی غم

 ریان شدفاطمه باز دیده گ - می رسد از مدینه بوی غم
 در حریم بقیع ویران شد - چونکه قبر چھار فرزندش
*** 

 از دل سرسپرده ھای یھود - آتش کینه شعله ھا دارد
 لعنت فاطمه به آل سعود - لعنت حق به ھر چه وھابی
*** 
 صحبت از قبر ھا بھانه بود - قصد دارند ریشه را بزنند

 آتش و دود و تازیانه بود - ریشه بغض و کینه اینان
*** 
 اولین شعله را به پا کردند - لعنت حق به آن کسانی که

 با لگد پشت در ادا کردند - حق پیغمبر معظم را
*** 

 ناله ھای بلند ممنوع است - در مدینه ز بعد پیغمبر
 زن زدن از امور مشروع است - در مرام پلید این مردم

*** 
 سم نعمتیقا
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 علی آن شیر خدا شاه عرب
 الفتی داشته با این دل شب -  عربعلی آن شیر خدا شاه

گاه است  دل شب محرم سرالله است - شب ز اسرار علی آ
 جوشش چشمه عشق ازلی - شب شنفته است مناجات علی

 در و دیوار به زنھار آید - دردمندی که چو لب بگشاید
 مسجد کوفه ھنوزش مدھوش - ُکلماتی چو در، آویزه گوش
 ار علی خفته نیافتچشم بید - فجر تا سینه آفاق شکافت

 می برد شام یتیمان عرب - ناشناسی که به تاریکی شب
 می کشد بار گدایان بر دوش - پادشاھی که به شب برقع پوش

 می کند در ابدیت پرواز - شاه بازی که به بال و پر راز
 حلقه در شد از او دامنگیر - آن دم صبح قیامت تأثیر
 ار و از ما مگذربگذ! که علی - دست در دامن مولا زد در
 می کند قاتل خود را بیدار - پیشوایی که ز شوق دیدار
 می کند چشم اشارت به اسیر - می زند پس لب او کاسه شیر
 تو خدایی مگر ای دشمن دوست - چه اسیری که ھمان قاتل اوست

َھا علی بشر کیف بشر - در جھانی ھمه شور و ھمه شر ٌ ٌ 
 به فدای توعلیجان عالم  - شبروان مست ولای توعلی

 سید محمد حسین بھجت تبریزی شھریار
 

 تا صورت پیوند جھان بود، علی بود
 تا نقش زمین بود و زمان بود، علی بود - تا صورت پیوند جھان بود، علی بود

 برکند به یك حمله و بگشود، علی بود - آن قلعه گشایی که در از قلعه خیبر
 ا کار نشد راست، نیاسود، علی بودت - آن گرد سر افراز، که اندر ره اسلام
 برخوان جھان پنجه نیالود، علی بود - آن شیر دلاور، که برای طمع نفس

 تا ھست علی باشد و، تا بود، علی بود - این کفر نباشد، سخن کفر نه این است
 سلطان سخا و کرم و جود، علی بود - شاھی که ولی بود و وصی بود، علی بود

 ھم صالح پیغمبر و داود ، علی بود -  ادریس و ھم الیاسھم آدم و ھم شیث و ھم
 ھم یوسف و ھم یونس و ھم ھود، علی بود - ھم موسی و ھم عیسی و ھم خضر و ھو ایوب
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 آدم چو یکی قبله و مسجود، علی بود - مسجود ملایك که شد آدم، ز علی شد
 دبر کنگره عرش بیفزود ، علی بو - آن عارف سجاد، که خاك درش از قدر

 ھم عابد و ھم معبد و معبود، علی بود - ھم اول و ھم آخر و ھم ظاھر و باطن
 آن یار که او نفس نبی بود، علی بود - بشنو تا که بدانی» ان لحملك لحمی«

 در مصر به فرعون که بنمود، علی بود - موسی و عصا و ید بیضا و نبوت
 مه موجود، علی بوداز روی یقین در ھ - چندان که در آفاق نظر کردم و دیدم

 آن نور خدایی که بر او بود، علی بود - خاتم که در انگشت سلیمان نبی بود
 با احمد مختار یکی بود، علی بود - آن شاه سرفراز، که اندر شب معراج

 کردش صفت عصمت و بستود، علی بود - خدا در ھمه قرآن که آن کاشف قرآن
 منسوب به مولانا جلال الدین مولوی

 
 ه رب العالمین ھو یا امیرالمومنینای وج

 ای قبله اھل یقین ھو یا امیرالمومنین - ای وجه رب العالمین ھو یا امیرالمومنین
 در ھر نفس گویم چنین ھو یا امیرالمومنین - راه طلب پویم تورا در ھر کجا جویم تو را

 نینملك حقت زیر نگین ھو یا امیرالموم - خیل ملائك لشگرت تاج ولایت بر سرت
 آیات فرقان مبین ھو یا امیرالمومنین - تو جان پاك مصطفی وصف تو از قول خدا
 اولین و آخرین ھو یا امیرالمومنین ای - اول توئی آخر توئی یاور توئی ناصر توئی

 درگھت روح الامین ھو یا امیرالمومنین در- از بھر خدمت روز و شب استاده با عجز و ادب
  تو حصن حصین ھو یا امیرالمومنین - شان دار از خطرسوی محبان کن نظر محفوظ 

 مگذارش از محنت غمین ھو یا امیرالمومنین - دارد صغیر بی نوا در آستانت التجا
 شعر از مرحوم صغیر اصفھانی

 
ّدر احد میر حیدر کرار ُ 

ّدر احد میر حیدر کرار  یافت زخمی قوی در آن پیکار - ُ
 رد آن زمان رایشاقتضا ک - ماند پیکان تیر در پایش

 که ھمان بود مرورا درمان - که برون آرد از قدم پیکان
 گفت باید به تیغ باز برید - زود مرد جرایحی چو بدید
 ٔبسته زخم را کلید آید - تا که پیکان مگر پدید آید
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 گفت بگذار تا بوقت نماز - ِھیچ طاقت نداشت بادم گاز
 اندامشببرید آن لطیف  - ّچون شد اندر نماز حجامش

 خبر ز ناله و درد و او شده بی - جمله پیکان ازو برون آورد
 آن مر او را خدای خوانده ولی - چون برون آمد از نماز علی

 ُوز چه جای نماز پر خونست - َگفت کمتر شد آن الم چونست
ْآن بر اولاد مصطفی شده زین - گفت با او جمال عصر حسین َ 

 ایزد فراز رفتی توِبر  - در نماز رفتی توان که چون
 باز ناداه از نماز سلام - کرد پیکان برون ز تو حجام

 َکه مرا زین الم نبود خبر - گفت حیدر به خالق الاکبر
 ِبه عبادت بر کسان موصوف - ای شده در نماز بس معروف

 ورنه برخیز و خیره ریش ملان - چنین کن نماز و شرح بدان این
  ھمه کام خویش باز آییبا - چون تو با صدق در نماز آیی

 نیستی پخته کار خام کنی - صدق صد سلام کنی ور تو بی
 ٔسجده صدق صد قیام ارزد - َیک سلامت دو صد سلام ارزد

 »حدیقة الحقیقه و شریعة الطریقه » سنایی 
 در توحید باری تعالی: ّالباب الاول

 
 مرا پیر طریقت جز علی نیست

 ستی را حقیقت جز علی نیستکه ھ - مرا پیر طریقت جز علی نیست
 که در غیب و شھادت جز علی نیست - مبین غیر از علی پیدا و پنھان

 که ھفتاد و دو ملت جز علی نیست - مجو غیر از علی در کعبه و دیر
 قسیم نار و جنت جز علی نیست - چه باک از آتش دوزخ که در حشر
 علی نیستکه در روز قیامت جز  - اگر کفر است اگر ایمان بگو فاش

 بود قائم محبت جز علی نیست - اساس ھر دو عالم بر محبت
 زند أحمد معیت جز علی نیست - »لی مع الله«در آن حضرت که دم از 

 خدا را حول و قوت جز علی نیست - شنیدم عاشقی مستانه میگفت
 پدید آمد مشیت جز علی نیست - وجود جمله أشیاء از مشیت
 زنندش پنج نوبت جز علی نیست - شھنشاھی که بر درگه ملائک
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 که در دور نبوت جز علی نیست - علی آدم، علی شیث و علی نوح
 که در اطوار خلقت جز علی نیست - علی احمد، علی موسی و عیسی
 مرا پیر طریقت جز علی نیست - ترا پیر طریقت گو عمر باش

 .بگو نیز از خدا ھرگز جدا نیست - اگر گوئی علی عین خدا نیست
 )زا حبیب خراسانیمیر(

 
 علیست مرغ حق و کعبه آشیانۀ اوست

 حریم عشق پر از دلنشین ترانه اوست - علیست مرغ حق و کعبه آشیانۀ اوست
 بنغمه ھای دل انگیز و عاشقانه اوست - پس از گذشت زمانھا ھنوز گوش بشر
 صفای این حرم از گریۀ شبانه اوست - زلال چشمه زمزم کجا و اشگ علی

 کلید دار عطابخش ھر خزانۀ اوست - م اسرار رب بی ھمتاعلیست محر
 جحیم سوزش یک ضرب تازیانۀ اوست - بھشت ماحضر سفرۀ عطای علیست

 خدای ھر چه ببخشد علی بھانه اوست - وسیلۀ کرم ذات حق یدالله است
 نبی سراست و علی پا تا بشانۀ اوست - علی به پلۀ آخر رسید در ایمان

 درون بیت خدا زادگاه وخانه اوست - خدای بی ھمتاعلی است خانه یکی با 
 که عقل در عجب از خالق یگانه اوست - علی است فرد نمودار خلقت کامل

 چو بی نظیر بعالم غم زمانۀ اوست - مقام صید علی برتر از تفکر ماست
 بقصد کشتن زھرا در آستانۀ اوست - تو صید شیرخدا بین که روبھی مکار

ف اللّحسان معر
ّ

 چو در تمام صفات علی نشانه اوست - د ولی اللهه ش
 

 بندگی کن تا که سلطانت کنند
  تن رھا کن تا ھمه جانت کنند-بندگی کن تا که سلطانت کنند 

  ترک این خو کن که انسانت کنند-خوی حیوانی سزاوار تو نیست  
  درد پیدا کن که درمانت کنند-چون نداری درد، درمان ھم مخواه 

 ! که ستایش ھمچو یزدانت کنند؟-نی و داری امید بنده ی شیطا
  ھمسر موسی بن عمرانت کنن-سوی حق نارفته چون داری طمع؟ 

  ای که می خواھی سلیمانت کنند-شکر و تسلیم سلیمانیت کو؟ 
ِاز چه شھوت، قدم بیرون گذار    تا عزیز مصر و کنعانت کنند-َ
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  دورانت کنند تا خلیل الله-بگذر از فرزند و مال و جان خویش 
  تا چو اسماعیل قربانت کنند-سر بنه در کف برو در کوی دوست 
  آرزو داری که لقمانت کنند-در ضلالت مانده ای چون سامری 

  تا به بزم قرب مھمانت کنند-چشم لاھوتی اگر داری بیا 
  فرد شو تا شاه مردانت کنند-چون علی در عالم مردانگی 

  ای مسلمان تا که سلمانت کنند-ھمچو سلمان در مسلمانی بکوش 
  خار شو تا گل به دامانت کنند-تا توانی در گلستان جھان 

  که به زیر خاک پنھانت کنند-ھمچو خاک افتادگی کن پیش از آن 
  صبر کن تا از محبانت کنند-خوانده ای گر تو یحب الصابرین 

  تا پس از تو با یتیمانت کنند-با یتیمان مھربانی پیشه کن 
  تا مگر از اھل ایمانت کنند-چو ذاکر ذکر حق کن روز و شب ھم

 برگرفته از کتاب تحفة الصائمین تألیف موسیانی اصفھانی خزائن الاشعار: منبع
 

 مرا در تن بود تا جان علی گویم علی جویم
 بجنبد تا رگم در جان علی گویم علی جویم - مرا در تن بود تا جان علی گویم علی جویم

  که در پیدا و در پنھان علی گویم علی جویم-  پنھانم ھمین یک حرف را دانمز پیدا و ز
  به ھر آئین ، به ھر دستان علی گویم علی جویم- اگر اھل خراباتم وگر شیخ مناجاتم

  چه بادردوچه بادرمان علی گویم علی جویم- علی دین است وایمانم،علی درد است ودرمانم
 کند تا مشکلم آسان علی گویم علی جویم - لھاعلی حلال مشکل ھا ،علی آرامش د

  به ھر معموره و ویران علی گویم علی جویم- اگر در خانقه افتم وگر در میکده خفتم
 ھم اندرروضه ی رضوان علی گویم علی جویم - زمھراو سرشت من، جمال او بھشت من

 یم علی جویمبه نور دانش و عرفان علی گو - علی باب الله عرفان ،علی سرالله سبحان
 چه باکفروچه با ایمان علی گویم علی جویم - اگردرویش ومسکینم وگردیندارو بی دینم

 به ھر اسم و به ھر عنوان علی گویم علی جوی - اگر تسبیح می گویم وگر زنار می جویم
 به ھر آیه ز ھر تبیان علی گویم علی جویم - ز سوره سوره ی قرآن ، ز یاسین و ز الرحمان

 چه با وصل و چه با ھجران علی گویم علی جویم - ل خوشحالم وگراز ھجر نالانماگرازوص
 به گاه پرسش و میزان علی گویم علی جویم - به محشر چون برآرم سر، به نزد خالق اکبر

 موافق
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َاصبحت زایرا لک یا شحنة النجف َ ً َُ َ 
َاصبحت زایرا لک یا شحنة النجف َ ً َُ  کفبھر نثار مرقد تو نقد جان به  - َ

 روی امید سوی تو باشد زھر طرف - تو قبله دعایی و اھل نیاز را
 در دیده اشک عذر ز تقصیر ما سلف -می بوسم آستانه قصر جلال تو 

 فرش حریم قبر تو گردد زھی شرف - ّگرپرده ھای چشم مرصع به گوھرم
 باشد کنم تلافی عمری که شد تلف - خوشحالم از تلاقی خدام روضه ات

 ِتا گریم ز حادثه دھر در کنف - زجمله اکناف سوی تورو کرده ام 
َیابد ز کلک فضل تو توقیع لا تخف - ِدارم توقع این که مثال رجای من َ 

مه به کلف ندیده کسی وین عجب که ھست 
َ  خورشیدوار ماه جمال تو به کلف -َ

 ابواب کنت کنز به مفتاح من عرف -بر روی عارفان ز تو مفتوح گشته است 
 نادیده از زبانه قھرت ھنوز تف - سوخت در تب تبت چو بو لھبخصم تو 

 از بحر جود تو نشناسند غیر کف - نسبت کنندگان کف جود ترا به بحر
 لب پر نفیر یا اسفا دل پر از اسف -رفت از جھان کسی که نه پی بر پی تو رفت 

 حاشا که جنس گوھر رخشان بود خزف -جنسیت است عشق و موالات را سبب 
کشف سر لو کشف آن را کجاست دست بر 

َ ّ  کز پوست پا برون ننھادست چون کشف -ِ
 ِاھدی الی الاحبة اشرف التحف -َگردی به دیده رفت و به جیب صبا نھفت 
 

 با علی گفتا یکی در رھگذار
 از چه باشد جامه تو وصله دار؟ - با علی گفتا یکی در رھگذار

 مردی برتریاز ھمه در راد  - تو امیری و شھی و سروری
 جامه صد وصله بر اندام شاه - کس ندیده است ای جھانی را پناه

 ای چون جامه شاھان بپوش جامه - ای امیر تیرزای تیزھوش
 دید باید در درون جامه کیست - گفت صاحب جامه را بین، جامه چیست؟

 حرفی از معنی اگر داری بیار - آید به کار ظاھر زیبا نمی
 جامه گر صد وصله باشد عار نیست -  کار نیستمرد سیرت را به صورت

 جامه زھد و ورع پوشیدن است - کار ما در راه حق کوشیدن است
 زینت دنیا، بدنیا واگذار - زھد باشد زینت پرھیزکار

 )عباس شھری(
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 از علی آموز اخلاص عمل
 شیر حق را دان منزه از دغل - از علی آموز اخلاص عمل

 زود شمشیری برآورد و شتافت - تدر غزا بر پھلوانی دست یاف
 گاه سجده آرد پیش او در سجده - او خدو انداخت بر رویی که ماه

 کرد او اندر غزایش کاھلی - در زمان، شمشیر انداخت آن علی
 از نمودن عفو و رحمت، بی محل - گشت حیران آن مبارز زین عمل

 از چه افکندی، مرا بگذاشتی؟ - بر من تیغ تیز افراشتی: گفت
 تا شدستی سست در اشکار من؟ - ھان چه دیدی بھتر از پیکار من

 تا چنین برقی نمود و باز جست؟ - آن چه دیدی تا چنین خشمت نشست
 ای آمد پدید  در دل و جان شعله - آن چه دیدی؟ که مرا زآن عکس دید

 در مروت خود که داند کیستی - ستی در شجاعت، شیر ربانی
 ای  ای واگو از آن چه دیده  شمه - ای  یدهکه جمله عقل و د! ای علی

 آب علمت، خاک ما را پاک کرد - تیغ حلمت، جان ما را چاک کرد
 تا چه دیدی این زمان از کردگار؟ - ِبازگو ای باز عرش خوش شکار

 ست یا بگویم آن چه بر من تافته - ست یا تو واگو آن چه عقلت یافته
 زنی زبان چون ماه، پرتو می بی - از تو بر من تافت، پنھان چون کنی؟

 شبروان را، زودتر آید به راه - لیک اگر درگفت آید قرص ماه
 ی حقم، نه مملوک تنم بنده - زنم گفت من تیغ از پی حق می

 مثنوی مولوی
 

 علی ای ھمای رحمت تو چه آیتی خدا را
  رای ھما که به ماسوا فکندی ھمه سایه - علی ای ھمای رحمت تو چه آیتی خدا را

 به علی شناختم به خدا قسم خدا را - دل اگر خداشناسی ھمه در رخ علی بین
 ی بقا را چو علی گرفته باشد سر چشمه - به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند

 به شرار قھر سوزد ھمه جان ماسوا را - مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ
 که نگین پادشاھی دھد از کرم گدا را - ی علی زن برو ای گدای مسکین در خانه

 چو اسیر تست اکنون به اسیر کن مدارا - بجز از علی که گوید به پسر که قاتل من
 که علم کند به عالم شھدای کربلا را - بجز از علی که آرد پسری ابوالعجائب
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 چو علی که میتواند که بسر برد وفا را - چو به دوست عھد بندد ز میان پاکبازان
 متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را - دا توانمش خواند نه بشر توانمش گفتنه خ

 که ز کوی او غباری به من آر توتیا را - بدو چشم خون فشانم ھله ای نسیم رحمت
 چه پیامھا سپردم ھمه سوز دل صبا را - به امید آن که شاید برسد به خاک پایت

 ان ما بگردان ره آفت قضا راکه ز ج - چو تویی قضای گردان به دعای مستمندان
 که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را - چه زنم چونای ھردم ز نوای شوق او دم

 »به پیام آشنائی بنوازد و آشنا را - ھمه شب در این امیدم که نسیم صبحگاھی«
 غم دل به دوست گفتن چه خوشست - ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب

 شھریار
 

 و عشق آغاز شدیاعلی گفتیم 
 بغض چندین ساله ی ما باز شد - یاعلی گفتیم و عشق آغاز شد

 عشق ما را باز ھم شرمنده کرد - یا علی گفتیم و دریا خنده کرد
 عشق آمد قطره ھا دریا شدند - یا علی گفتیم و گلھا وا شدند

 مست از آن دستی که می دانی شدیم - یاعلی گفتیم و طوفانی شدیم
 کوفه در تزویر خود پایان گرفت -  طوفان جان گرفتیاعلی گفتیم و

 عشق روی دست مردم مانده است - از بیابان بوی گندم مانده است
 ھر چه می خواھد خدا آن می شود - باز ھم یک روز طوفان می شود

 
 ام  خاکم و از مھر او آیینه

 ام توان دیدن نوا در سینه می - ام  خاکم و از مھر او آیینه
 ّحق، یدالله خواند در ام الکتاب - »بوتراب« کرد نام مُرسل حق

ّسر اسمای علی داند که چیست - ست ھر که دانای رموز زندگی ِ 
 عقل از بیداد او در شیون است - خاک تاریکی که نام او تن است

 ِاین گل تاریک را اکسیر کرد - شیر حق این خاک را تسخیر کرد
 اب از فتح اقلیم تن استبوتر - مرتضی کز تیغ او حق روشن است
 بازگرداند ز مغرب، آفتاب - ھر که در آفاق گردد بوتراب

 )ع(شعر اقبال لاھوری برای امام علی
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 ِقامع کفار علی,ِشیردادارعلی
 ِحیدرکرار علی,ِمرد پیکارعلی  - ِقامع کفار علی,ِشیردادارعلی

 دلبرودلدارعلی,ِگل بی خارعلی -عبد بی چون خدا سرور مخلوق بود 
ُاحد وخیبروبدرواحزاب,ُدرحنین و ّمیشکست ازھمه سولشکر کفارعلی - ُ

ِ 
ِکه بودمظھردادارعلی,ھست پیدا - زان ھمه معجزه وکشف کرامات عجیب

ُ 
 مشرق الانوارعلی,خیرالابرارعلی  - ِخسروخوبان جھان,شاه شیرین سخنان

ُپدرجمله یتیمان وانیس فقرا
ِ  بیکسان راھمه جا یارومددکارعلی - ِ

 
  را چه زور و زھره که وصف علی کندکس

 جبار در مناقب او گفت ھل اتی - ی کندکس را چه زور و زھره که وصف عل
 در یکدگر شکست به بازوی لافتی - ند اوزور آزمای قلعه ی خیبر که ب

 زاغت بر ند پشمنان نکتا پیش دش - که در مصاف زره پیش بسته بودمردی 
 اغجان بخش در نماز و جھان سوز در و - یدان و بحر جوددر مفشیر خدا وص

 ش فتوت و سردار اتقیاکلشکر - عرفتدیباچه ی مروت و دیوان م
 دامان معصوم مرتضیب ت ماییم و دس - فردا که ھر کسی به شفیعی زنند دست

 
 ر آمدیر آمد و نذیاگر ھزار بش

 ر آمدی نظی مثل و بیمحمد است که ب - ر آمدیر آمد و نذیاگر ھزار بش
 ر آمدیرالبشر بشیر جامعه خیبه خ - دیان چون به شور و شر گردیج عالممزا

 ر آمدی قصیصری قی هیقصور عال - ش درشی که پیبه دور پادشه عادل
 ر آمدیکه چرخ معدلت از طلعتش من - زآسمان رسالت بتافت ختم رسل
 ر آمدیکه عقل کامل و کل در سخن دل - عقول ناقصه از شرم دم فرو بستند

 ر آمدیکه دور سلطنت واحد قد -  در صنم شکست افتادیرت صمدبه قد
 ر آمدی چو بر سریر عدل الھیبش - نیط زمیبساط ظلم برافتاد از بس

 ر آمدیرسول را به صباح و مسا ظھ - عت دادی که دست بیینخست مرد خدا
 ر آمدیھر نصرت حق ناصر و نص که به - ت بودی خدا صاحب ولای ولیعل
 ر آمدین رسول آمد و وزی معیعل -  بودیر موسیھارون وزان مثابه که بد

 ر آمدیکه مست جام ولا از خم غد - ت شدیمان شه ولایبه پاس خدمت پ
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 ر آمدینه ناگزیریکه پاس خدمت د -  به خدمت اسلام فضل سبقت داشتیعل
 ر آمدیاگرچه در شمر سال و مه صف -  ز روز صعر از کبار امت بودیعل

 ر آمدیکه بر حکومت اقوام دلپذ -  ما رایحکمت آموخت یت علیوصا
 ر آمدیکه سبق خدمتشان بر جوان و پ -  استیب مردانی ملت نصییشوایکه پ

 ر آمدی و اسیگذشت در ره آزاد -  است رھبر آزادگان که از سر جانیکس
 ر آمدین امیر که بر مومنینشد اس - ی ولیك نفس علیر نفس نشد یاس
 ر آمدیکه سربلند نشد ھر که سر به ز - س کجار نفیر خلق کجا و اسیام
 ر آمدیکه از حساب و کتاب خدا خب - المال تی ز بی نداد به باطل حقیعل
 ر آمدیم سیر خورد آن که نیمگر که س - زدیر برخی که سیی نخورد غذایعل

 ر آمدی فقیکه دولتش به طرفدار - من دولت فقری نشد الا به ی غنیعل
 ر آمدیر که ظالم برش حقینشد حق - ر ظالم نشدید و حقی ستم نکشیعل

 ر آمدی خلق سختگی که حق به مظلمه - دیترس ی خلق سخت می  ز مظلمهیعل
 ر آمدین خطین باشد مقام و چنیچن - ی که رھبر ویدرود باد بر آن ملت

 ر آمدیز در غدی ما نید ملیکه ع -  ماراستید مذھبین عیر خم نه ھمیدغ
 ر آمدی شو که دستگی علیبه دوست - ختیاز عجم بگر غاصب یه مھر آل علب

 ر آمدی نقش ھر ضمیز مھر آل عل - خشیران که نقش تاریدرود باد بر ا
 ر آمدیز روبھان بگرفت و به کام ش - یران که انتقام علیدرود باد بر ا

 ر آمدینده و دبیاگر ھزار سرا -  کس نگفت چون سرمدیسخن به مدح عل
 صادق سرمد:  شاعر 

 
 د؟یآ ر میین دلپذیست چنیصدای ک 

 د؟یآ ر میین گرمسیکدام چشمه به ا - د؟یآ ر میین دلپذیست چنیصدای ک 
 د؟یآ ر میین مسیست که از ایکه بود و ک - ر است ؟ین گونه روشن و گیست که ایصدای ک

 دیآ ر مییصدای کاتب و کلك دب - ل با احمد؟یچه گفته است مگر جبرئ
 دیآ ر مییکسی دستگ: دیخبر دھ - دیچی فضا پخبر، به روشنی روز در

 دیآ ر مییری طفل صغیبه دستگ -  زرگتر از آسمان و ھر چه در اوستکسی ب
 دیآ ر مییری نذیبش: دیخبر دھ - علی به جای محمد به انتخاب خد

 دیآ ر مییکسی به نرمی موج حر - کسی به سختی سوھان به سختی صخره
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 دیآ ر مییه خودش بی نظیکسی شب - نھاستست، مثل او تی که مثل کسی نکسی
 دیآ ر مییغد: ارانید به یخبر دھ -  ختیا به چشمه خواھد ریدر: د کهیخبر دھ

 دیآ ر میید که از راه، پیخبر دھ - ریق شرافت و شمشیبه سالکان طر
 دیآ ر مییك شرزه شیصدای روشن  - شهیدوباره از ب: ارانید به یر دھخب

 دیآ ر مییاری خاك کویبه آب -  ھا، مردی نهر به دوش از کرای غدخم
 دیآ ر مییکسی دوباره سراغ فق - سوزد م مییتیکسی دوباره به پای 

 دیآ ر مییسی که مرگ به چشمش حقک -  ھای سبك ن حماسهیتر از ا اسهکسی حم
 )ری اسفندقهیمرتضی ام(ریده واره غدیقص

 
 علی ای اولین فرد مسلمان

 علی ای معنی آیات قرآن - علی ای اولین فرد مسلمان
 علی ای ذات تو چون ذات رحمن - علی ای مظھر خلاق سبحان
 علی ای بھترین مخلوق یزدان - علی ای برده از الله فرمان

 علی ای گوھر پیدا و پنھان - علی ای از تو جاوید دین و ایمان
 علی ای رھبر پاکیزه دامان - علی ای آفرینش تحت فرمان

 علی ای پاک تر از کل پاکان - م گریزانعلی ای از گنه دای
 علی ای سیرتت فردوس و رضوان - علی ای صورتت خورشید تابان

 علی ای بغض تو کبریت نیرا - علی ای حب تو محو گناھان
 علی ای قھرمان و مرد میدان - علی ای نطق تو چون تیغ بران

 
 می جویم علی گویمرا در تن بود تا جان عل

 می جویم علی گوی بجنبد تا رگم در جان عل- می جویم علی گویان علتن بود تا جمرا در 
 می جویم علی گویدا و در پنھان علی که در پ- ك حرف را دانمین ی و ز پنھانم ھمدایز پ

 می جویم علی گوین ، به ھر دستان علی به ھر آئ- خ مناجاتمیر شاگر اھل خراباتم وگ
 می جویم علی گویچه با درمان عل چه با دردو- نمدرما درد است ویمانم ،علی وان استی دیعل

 می جویم علی گوی کند تا مشکلم آسان عل -  آرامش دلھای حلال مشکل ھا ،علیلع
 می جویم علی گویران علی به ھر معموره و و- کده خفتمیدر خانقه افتم وگر در ماگر 

 می جویم علیگو ی رضوان علی ھم اندر روضه - ھر او سرشت من ، جمال او بھشت منز م
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 می جویم علی گوی به نور دانش و عرفان عل-  سرالله سبحانیاب الله عرفان ،عل بیعل
 می جویم علی گویمان علی چه با کفر و چه با ا- نمی دیندار و بینم وگر دیش و مسکیاگر درو

 می جویم علی گوی به ھر اسم و به ھر عنوان عل- می جویم وگر زنار می گویح می تسباگر
 می جویم علی گویان علیه ز ھر تبی به ھر آ- ن و ز الرحمانیاسی قرآن ، ز یره سوره سوز 

 می جویم علی گوی چه با وصل و چه با ھجران عل- ز وصل خوشحالم وگر از ھجر نالانماگر ا
 می جویم علی گویزان علی به گاه پرسش و م- چون برآرم سر ، به نزد خالق اکبربه محشر 

 موافق: شاعر 
 

 ن خلاف استیز و بزن خنده که غم عیرخب
 گردون به حرمخانه ھو گرم طواف است -ن خلاف است ی و بزن خنده که غم عزیبرخ
 ا عصمت حق فاطمه را شام زفاف استی - ا جشن عفاف استید آمده ید آمده عیع

 د مباركین وصل دو خورشی زمیبر رو - د مباركی که نھان بود درخشیّسر
 ُ ز فلك سر زده و غرق سرور استیسی ع-  طور استیه دل واد شوق آمدی، موسجان

 ت خبر از وصل دو نور استیت ولایدر ب -و شعف در کف داوود زبور است با شور 
 ر خدا شوھر زھرایند که شد شیگو - ارواح رسل گشته به گرد سر زھرا

ّد تولا شده ھم جشن تبراستیھم ع - ش حوراستید که امشب شب آرایزیخ ّ
 

  و حضرت زھراستین جشن وصال علیا - ُ و از شور، جھان محشر کبراستیداز شا
 د به مولا ھمه امشبییك بگویتبر - د به گرد حرم فاطمه امشبیگرد

 بر احمد و بر خالق دادار مبارك - در کشور دل وصل دو دلدار مبارك
 عه و بر عترت اطھار مباركیبر ش - ّدر کرار مباركیبر فاطمه و بر ح

 جهی خدیان ھمگان جای است میخال - جهی خدیزفاف گل رعنادر جشن 
ن تو مرا خلد مخلدیِت گلی بیا - ّ روح مجردی ایس نبی نفس نفیا

َّ ُ ُ 
 ك غم تو، فاطمه آمدیار تو شری -ار محمد ین، ی دی دست خدا، حامیا

 وار بگردمیان در و دیدور تو م -ار بگردم ی آمده ام تا که تو را من
 ن استین خلد بری زمیوز مقدمشان رو - ن استی زمی رویل نبُمروز پر از آا
 ن استی و فاطمه ای محصول وصال عل-ن است ین سلسله دیبه ھر عصر از انده یپا

  باشیپروانه آن شمع جمال ازل -  باشیھمه جا خاك ره آل عل» ثمیم«
 )ثمیم(حاج غلامرضا سازگار 
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 مظھر کل عجائب به نبی یار علیست
 ولی خالق بخشنده دادار علیست - ستب به نبی یار علیمظھر کل عجائ

 باب علم نبی و کاشف اسرار علیست - برآنکه میگفت سلونی به فراز من
 کرد بتھا ز حرم جمله نگونسار علیست - ای نھادآنکه بر دوش رسول مدنی پ

 حافظ جان وی از فرقه خونخوار علیست - لام بخفتآنکه در بستر پیغمبر اس
 ھمدم مردم درمانده افگار علیست - ام زدودحن از چھره ایتآنکه گرد م

 شیر میدان یلی حیدر کرار علیست - که بشکافت بگھواره ز ھم اژدر راآن
 خانه زاد احد و محرم اسرار علیست - ز شرفآنکه در خانه حق شد متولد 
 مظھر لطف خداوند جھاندار علیست - لق امیرآنکه در خم غدیر آمده بر خ

 ابن عم نبی و مظھر دادار علیست -  قاتل خود لطف و مدارا فرمودآنکه با
 صاحب تیغ دو سر آیت قھار علیست - دا کرد سر از پیکر عمروجدالله که آن ی

 فوق اوھام علی برتر افکار علیست - دیحش سخنی ساز کنمکی توانم بم
 که به خیل ضعفا یار و مددکار علیست - بدر خانه سلطان نجف» اتیحی«رو 

 حیاتی
 

 یا علی ی علیعل/یمبر علیار پی
 یا علی ی علیعل/یر دلاور علیش - یا علی ی علیعل/یمبر علیار پی

 یا علی ی علیعل/ی کوثر علیساق - یا علی ی علیعل/یبر علیفاتح خ
 یا علی ی علیعل/یمان علی ایاسوه  - یا علی ی علیعل/یمھر درخشان عل

 یا علی ی علیعل/ین ناطق علقرآ - یا علی ی علیعل/یعاشق جانان عل
 یا علی ی علیعل/ین علیخاطر غمگ - یا علی ی علیعل/ین علیھمدم مسک

 یا علی ی علیعل/یت گفتار علیغا - یا علی ی علیعل/یمخزن اسرار عل
 یا علی ی علیعل/یات علیر آیتفس - یا علی ی علیعل/ینور سماوات عل
 یا علی ی علیعل/یلمسلم سر مد ع - یا علی ی علیعل/یرافع حاجات عل

 یا علی ی علیعل/یّبعد محمد عل - یا علی ی علیعل/ی احمد علیتال
 یا علی ی علیعل/یامام دادگر عل - یا علی ی علیعل/یحق امامت عل

 یا علی ی علیعل/یدشمن ظالم عل - یا علی ی علیعل/ی عل اسلامیجلوه 
 یا علی ی علیعل/یدان علی میکّه ی - یا علی ی علیعل/یشارح احکام عل
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 یا علی ی علیعل/یمحبوب داور عل - یا علی ی علیعل/یر غضنفر علیم
 یا علی ی علیعل/ی قرآن علیحام - یا علی ی علیعل/یزدان علیقدرت 

 یا علی ی علیعل/یب منبر علیخط - یلا عی ی علیعل/یانسان کامل عل
 یا علی ی علیعل/یمرد سخنور عل - یا علی ی علیعل/یب فاضل علیاد

 ی گورجیح الله احمدی،ذبیگلشن احمد : منبع
 

ْ قل ف یلَ لیق ُ
ًمدحا  یَ عل ی َ َ 

 :  است سروده»  ّ المودة عینابی «  نقل  بنا به ی شافع امام
ْ قل ف یلَ لیق ًمدحا   یَ عل یُ َ ُ ذکره-َ ُ ْ ُمدح[ِ ْخمد نارا مؤصدهی]هَُ َ َُ ْ ُ ً ِ

ْ 
ُقلت ْ ُ لا اقدم فُ ِ

ْ ِ مدح امر یُ
ْ َ

ِ
َّ ضل- یْ للب إلواذُ]حار[َ

َ ْ أن عبده یُِّ َ َ َ ْ 
َّو النب َ المصطفیَ َ ْ ُ  قال لنا  یْ

َ  ل-َ
َ

َلة ی
َ

ْالمعراج لما صعده َ َّ َْ َّ َ ْ
ِ ِ 

ْوضع الله بظھر َ
ِ

ُ َ َ َ ُده ی  یَ َّ فأحس -َ َ ْالقلب أن قد بردهَ َ َّْ َ َ ْ ُ ْ َْ 
َو عل ُ واضع أقدامه یَ َ ٌْ

ُمحل وضع الله   ی ف-ِ ََ َ ََ َ ْدهیٍّ َ 
*** 

ًانا عبید لفتی أنز ِ
ٌ َ َ ِل فیَ

َه ھل أتیَ َ
َإلی متی أکتمه؟ إلی متی؟ إلی متی؟ - ِ َ َُ ُ ُ 

*** 
َّلوان المرتض َ َ

 محله ی أبدی
ّ

 لصارالناس طرا سجدا له-
َ ً ًَّ ُ ُ 

ّومات الشافع  ربه ام ربه اللهی عل- یدریسَ ی ولیَ
َ ُ ُُّ َُّ 

 ولیّموت الشافعی«
َ  ربه ام ربه اللهیعَل- یدریس یَ

َ ّ ّ« 
ه انه اللهیّوقوع الشك ف -ّ فضل مولانا علی ی فیکف

َ ّ 
*** 

ُّ حبه جنة یعل ُ ُ َّ امام الناس والجنة-َّ ُ 
ً حقا ی المصطفیوص َّم الناروالجنةی قس-ّ َ َّ 

 
ّحسان ابن ثابت کـه یکـی از شـعراء بـزرگ عـرب بـود : »حاج غلامرضاسازگار«درکتاب نخل میثم

د حضـرت از او م شـرفیاب بـوروزی در محضر حضرت رسول اکـرم صـلی اللـه علیـه و آلـه وسـل
 :ّحسان فی البداھه این اشعار را سرود شعری بسراید»ع«نین امیرالمؤمخواستنددرمدح مولا

 مدحه یخمد نار موصده - قیل لی قل لعلی مدحا
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 حار ذواللب علی عن ابده - قلت لا اقدم مدح امرأ
 لیلة المعراج لما سعده - و النبی المصطفی قال لنا

  القلب عن قد بردهفاحس - و ضع الله بظھری یده
 فی محل وضع الله یده - وعلی واضع اقدامه

 مدح حیدر بگو به طبع رسا - ّگفت حسان که گفته شد با من
 شعله ھای جحیم، روز جزا - ز آنکه با مدح او شود خاموش
 ھمه ھستند مات آن مولا - چون توانم که صاحبان عقول

 یدر مقام رفیع او ادن - گفت احمد که در شب معراج
 ّذات پروردگار جل علا - دست خود را نھاد بر پشتم

 قلبم از دست حق گرفت صفا - در ھمان لحظه شد دلم آرام
 پای خود را به جای دست خدا - شرف شیر حق ببین که گذاشت
 بر سر دوش خواجه ی دو سرا - دست حق را سزد که پای نھد

 پاک شد از تمامی بت ھا - ا به دست علیحرم کبری
 

 ) به شعرامام علی علیه السلام به حارث ھمدانیمتن روایت (میری سید ح
  کم ثم أعجوبه له حملا-قول علی لحارث عجب 

  من مؤمن أو منافق قبلا-یا حار ھمدان من یمت یرنی 
  بنعته واسمه وما فعلا-یعرفنی طرفه وأعرفه 

  ولا زللاة فلا تخف عثر-راط تعرفنی وأنت عند الص
  العسلاة تخاله فی الحلاو- ظمأ أسقیک من بارد علی

  عرض دعیه ولاتقبل الرجلا-أقول للنار حین تعرض لل 
  حبلا بحبل الوصی متصلا-دعیه لا تقربیه إن له 

 جان فدای کلام دلجویت -ای که گفتی فمن یمت یرنی 
 .مردمی تا بدیدمی رویت -کاش روزی ھزار مرتبه من 

 
 مژده به اھل ولا میلاد حیدر رسید

 مخزن اسرار حق ساقی کوثر رسید -  به اھل ولا میلاد حیدر رسیدمژده
 مظھر لطف خدا شافع محشر رسید - منبع جود و سخا ولی داور رسید
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 علی علی یا علی علی علی یا علی - علی علی یا علی علی علی یا علی
 ز پرتو نور او شمس و قمر منجلی - جھان منور شده ز نور روی علی

 قبلۀ اھل صفا آیت اکبر رسید - پرده آمد ولیسیزده ماه رجب ز 
 علی علی یا علی علی علی یا علی - علی علی یا علی علی علی یا علی

 علم و کمال و ادب ھمه به او واگذار - نام شریفش علی زنانم پروردگار
 علیم ملک بقا صاحب منبر رسید - حامی و یار نبی ستودۀ کردگار

 علی علی یا علی علی علی یا علی - علی علی یا علی علی علی یا علی
 پیمبران را امیر به اولیا مقتدا - فرشتگان را دبیر به مؤمنین پیشوا

 به گمرھان جھان دلیل و رھبر رسید - جھانیان را دلیل به متقین رھنما
 علی علی یا علی علی علی یا علی - علی علی یا علی علی علی یا علی

 
 خورشید کعبه تابنده گشته

 کز نور او مه شرمنده گشته -  کعبه تابنده گشتهخورشید
 سرچشمۀ نور فلق خوش آمد - آیینه دار شمس حق آمد خوش امد

 مولا خوش آمد - مولا خوش آمد
 کرده معطر تن پوش خود را - کعبه گشوده آغوش خود را

 مولود بس فرخنده اش آمد خوش امد - مدآچون گوھر تابنده اش آمد خوش 
 ولا خوش امدم - مولا خوش آمد

 از ھم جدا کرد ھر خوب و بد را -  بنت اسد رادحق دسته گل دا
 نور خداوند جلی آمد خوش آمد - یعنی فروغ ازلی آمد خوش آمد
 مولا خوش آمد - مولا خوش آمد
 گردیده محو روی نکویش - نبی اکرم بوسیده رویش

 آیینۀ لم یزلی آمد خوش آمد - در زیر لب گوید علی آمد خوش آمد
 مولا خوش آمد - مولا خوش آمد
 خورشید دل را وقت حضور است - مژده که امشب میلاد نور است

 گنجینۀ فیض خدا آمد خوش آمد - روشنی بخش دیده ھا آمد خوش آمد
 مولا خوش آمد - مولا خوش آمد

 تبریک ما بر مھدی و رھبر - گیتی گلستان گشته سراسر
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 شین مصطفی آمد خوش آمدآن جان - فرزند کعبه مرتضی آمد خوش آمد
 مولا خوش آمد - مولا خوش آمد

 
  است صاحب عز و جلال رفعت و شأنیعل

  است کوه وقاری است بحر معارف علیعل -  است صاحب عز و جلال رفعت و شأنیعل
 داریشتن می گوش خوین کلام دمیبد - ی اگر خواھیل رفعت و شان علیدل

 ن خانه خاصش بداد جا جباردرو - یچه خواست مادرش از بھر زادش جان
 واریشکاف حضرت ستار کعبه را د - ل زنانی خیشوایز بھر مدخل آن پ

 م واریدر آن مکان مقدس بزاد مر - پس آن مطھره با احترام داخل شد
  بگذارید که رو نام او علیندا شن - د پس از چھارم روزیبرون چه خواست که آ

  الابصاریا اولید ینی امام گزنیچن -  بود جانمین زاده ای نام چنیفدا
  الامالیمنتھ

 
 د بام کعبه رای ملائک گل بر افشانیا

 د امشب احترام کعبه رایریشتر گیب - د بام کعبه رایملائک گل بر افشان یا
 ام کعبه راید از چھار رکن امشب پیبشنو - د نام کعبه راید به لب آریوضو بابا 

 مام کعبه آورد با خود امام کعبه را - اام کعبه ھم ذکر سلام کعبه ریھم پ
 ی کنیاریش را در موج غم یمھمان خو - ی کنی حرم آماده شو تا مھمان داریا

 ین را در بغل بگرفته ایمرشد روح الام - ین را در بغل بگرفته ایعبه رکن دک
 ین را در بغل بگرفته ایجان ختم المرسل - ین را در بغل بگرفته ایل قرآن مباص

 ین را بغل بگرفته ایر حق حبل المتیش - ین را در بغل بگرفته ایآفر ھست یھست
 ن پسرین است ایرالمؤمنی عالم امیمنج - ن پسرین است ایقی دل کعبه اھل ی قبله

 ی گردد گرد شمع رخسار علیکعبه م - ی داند چه شد جز ذات دادار علینمکس 
 یدار علی شوق دنش داشت در سریآفر - ید انوار علی تابیز حجر بر عرش ما

 ی گھربار علیبود ذکر حق به لبھا - یشد خدا در خانه خود مھماندار عل
  ویاعلییا علی و یا علی و یا علی - ی گفتند با صوت جلی کعبه میسنگھا

 .ی گورجیح الله احمدی ، ذبین احمدیگلچ: منبع 
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 وارکعبه راه ورودی گشودبه د علی
 افت در آنجا تولد از مادریه تا بک - وارکعبه راه ورودی گشودبه د علی

 زان و ساقی کوثریز میعلی مم - و جنان به روز جزام یم جسیعلی قس
 ل وعلی ھادی و علی رھبریعلی دل - اور و علی ناصرین و علی یعلی مع

 انه ی بستریش میشبی که خفت به جا - ی شدیی است آنکه نبی را زجان فداعل
 گریکدیکه تا شدند ھم آنان فدای  - راثین صفت میدبه اولادش ایوزاو رس

 
 از امر حق به خانه حق شد ولادتت

 گر، علی ا حق شود ز جلوه تو جلوه ت-از امر حق به خانه حق شد ولادتت 
  ای داده از تو نخل ولایت ثمر، علی-از یمن مقدم تو حرم گشت محترم 

  علیّ بھر توگشت معجز شق القمر،-تا آنکه یادبود تو ماند به یادگار 
  سعی و صفا و رکن و منا و حجر، علی-ّشرط قبول حج و طواف حرم تویی 

 »ژولیده نیشابوری«
 

 دی روح پرور بشنویر خم ندایازغد
 دیمبر بشنویاز پ" من کنت مولاه"نغمه  - دی روح پرور بشنویر خم ندایازغد
 دی بشنود گشودن تا مکرریگوش جان با - ده اندین نغمه را بشنیروز الست اگرچه در 

 دی از قول داور بشنویاز لب لعل نب -فرش زمین این آسمانی نغمه را  روی گل
 حکم یزدان را به خلق از عرش منبر بشنوید - جھاز اشتران چون منبری آراستند از
 کای جماعت جمله از مولا و چاکر بشنوید - سوی امت نمود آن مصطفای کردگار رو

 تا به حق، حق را رسانم بار دیگر بشنوید -ر غدیر خم شدم مامور از سوی خدا د
 نشنوید امروز اگر، فردای محشر بشنوید -کنم امروز حجت بر خداجویان تمام  می

 ام گر بشنوید رستگارید، از دل و جان گفته -ھر نفسی که اولایم علی اولی بود من به 
ٍذکر بخ بخ ای مولی، مکرر ب -ن کردند بیعت با علی در آن کویر ھمرھا  شنویدٍ

 از زبان اطھر فتاح خیبر بشنوید -شام عید است و جلال این خجسته عید را 
 پاسخش را با شعف ای اھل محضر بشنوید -ترین روز تو بود  شد سوال از او چه روزی خوش

 ُبھترین روزم بد، ار دارید باور بشنوید -روی دست پیغمبر به صحرای غدیر : گفت
 زند گفتار او بر قلب نشتر بشنوید می -م عمر پرسیدند از او از سختی ایاباز 
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 رنج و اندوه من از دیوار و از در بشنوید -ن روزی که سیلی بر رخ زھرا زدند آ: گفت
 پرور بشنوید از غدیر خم ندای روح -وقت آن آمد که باز » ثابت«د است موسم عی

 )ثابت(” قاسم استادی“
 

 مظھر کل عجائب به نبی یار علیست
 ولی خالق بخشنده دادار علیست - ائب به نبی یار علیستمظھر کل عج

 باب علم نبی و کاشف اسرار علیست - آنکه میگفت سلونی به فراز منبر
 کرد بتھا ز حرم جمله نگونسار علیست - آنکه بر دوش رسول مدنی پای نھاد

 حافظ جان وی از فرقه خونخوار علیست - آنکه در بستر پیغمبر اسلام بخفت
 ھمدم مردم درمانده افگار علیست -  محن از چھره ایتام زدودآنکه گرد

 شیر میدان یلی حیدر کرار علیست - آنکه بشکافت بگھواره ز ھم اژدر را
 خانه زاد احد و محرم اسرار علیست - آنکه در خانه حق شد متولد ز شرف
 مظھر لطف خداوند جھاندار علیست - آنکه در خم غدیر آمده بر خلق امیر

 ابن عم نبی و مظھر دادار علیست - با قاتل خود لطف و مدارا فرمودآنکه 
 صاحب تیغ دو سر آیت قھار علیست - آن یدالله که دا کرد سر از پیکر عمرو
 فوق اوھام علی برتر افکار علیست - کی توانم بمدیحش سخنی ساز کنم

 تکه به خیل ضعفا یار و مددکار علیس - بدر خانه سلطان نجف» حیاتی«رو 
 حیاتی
 

 روزي که علي به کعبه آمد به وجود
 ازبھرعلي خدا درازکعبه گشود -روزي که علي به کعبه آمد به وجود 

 حقا که علي است خا نه زا د معبود - دربسته بداد خا نۀ خود به علي
 

 ِقامع کفار علی,ِشیردادارعلی
 ِحیدرکرار علی,ِمرد پیکارعلی  - ِقامع کفار علی,ِشیردادارعلی

 دلبرودلدارعلی, بی خارعلیِگل
ُاحد وخیبروبدرواحزاب,ُدرحنین و ّمیشکست ازھمه سولشکر کفارعلی - ُ

ِ 
ِکه بودمظھردادارعلی,ھست پیدا - زان ھمه معجزه وکشف کرامات عجیب

ُ 
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 مشرق الانوارعلی,خیرالابرارعلی  - ِخسروخوبان جھان,شاه شیرین سخنان
ُپدرجمله یتیمان وانیس فقرا

ِ  اھمه جا یارومددکارعلیبیکسان ر - ِ
 

 طلوع نور بود, در غدیر خم 
 کوه طور بود, تجلی گاه ,  خم -طلوع نور بود , در غدیر خم 
 ختم المرسلین,  کاروان سالار-مقیم آن زمین , کاروانی شد
  خرم و سرمست خیل خاکیان-جمله افلاکیان , غرق شادی 
 طفی صرسول مص,  بر حبیب او-پیغام از خدا , جبرئیل آورد
  بھر تو اینك پیامی بس عظیم-به فرمان کریم , گفت آوردم 

گه از این راز کن    عقده از کار دو عالم باز کن-امتت را آ
 منبری در آن مکان,  تا به پا شد-داد فرمان خاتم پیغمبران 

  کرد حجت بر مسلمانان تمام-والا مقام , بر فراز منبر آن 
 رھبر خلق و امام است و ولی - که بعد از من علی رگفت پیغمب

  آیه الیوم اکملت لکم-پس بخوانید ای قدح نوشان خم 
  شد وصی و جانشین مصطفی-خانه زاد خانه امن خدا 

  کعبه دلھای مشتاقان علی است-خانه زاد کعبه نوری منجلی است 
  می برد شام یتیمان عرب-خانه زاد کعبه بر دوشش به شب 

  سر نھد بر بستر و بالین خواب-ب تا مبادا کودکی بی نان و آ
 
 مبراستین پیامروزروزرونق د 

 ن داوراستیا مر و ز روز جلو ۀ  آ ئ - مبراستین پیامروزروزرونق د 
 وراستین راھمه کمال وجمال است وزید - ایت سا لار ا و لیا مر و ز ا ز و لا 

د ملت  ا سلا میا مر و زع
ّ

 د ا و ر استن خد ا و ند یروز کما ل د  - ا ن بودی
ّش مسطراستی به عطا ی ھل ا تیطغرا - ّش موشح استیّعنوان انما به به ولا ُ 

  وعرش منبراستیب ویبشنوکه حق خط - دید ت شنیت  ا و با یگرخطبه و لا 
 درشا ن ا و ز قو ل خد ا و ند اکبراست - لیھا  ا لرسو ل به ا بلاغ جبرئیا ا ی

 گراستیکن د ر آ ستا ن رضا جشن د یل - ت اودرنه آسما نی است ازولایجشن
 یّملك الشعراءصبور
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 ی دلم خدا به خط جلینوشته رو
 ی امام من است و منم غلام علیعل - ی دلم خدا به خط جلینوشته رو

 یا مرتضی ی علیابالحسن ابالحسن عل - یا مرتضی ی علین علی پادشاه عالمیا
 یا مرتضی ی علیعل

 ی شھنشه نجفیز فاطمه ایعز - یر قافله ای تو مسیتوقبله ھمه ا
 یا مرتضی ی علی تو علیقبله رویِ قبله  - یا مرتضی ی علی تو علینماز عالم سو

 یا مرتضی ی علیعل
  آن ھدفتهخوشا که سر بدھم به را -  حرمتیغزال سرکش دل ھوائ

 یا مرتضی ی علیقربون آن خال توام عل - یا مرتضی ی علیمن از ازل مال توام عل
 یا مرتضی ی علیعل

  ستی ھستی با اذن حق مولایعل - ستی کی علی که تا دانیاگر خواھ
 ستی نی جز علید را خانه زااد خ- نشیمسلم در نھاد آفر

 
 امیبه صبح نوزدھم در سجود بعد ق

 نماز نافله اش را نداده بود سلام -ام یبه صبح نوزدھم در سجود بعد ق
 ن ظلم برونیشت دست قضا ز آستکه گ - م از ستم روزگار و دھر زبونیچه گو
 چو ماه چارده منشق سر مبارك او - ن به تارك اویر کید ضربت شمشیرس

 ن شدین در نماز رنگیمحاسن شه د - ن شدین خون و چھره خونیعمامه خون و جب
 ر خدای شة الصلویالا الا قتل ف - ل چون ز سمایندا بلند شده از جبرئ

 د و دست دگر دامن برادر زدیو - ده دست بر سر زدینب غمدید زیشن
 روان به مسجد و ورد زبان به واابتا -  ھر دو سر رایامام ممتحن آن سرخ رو
 ن مقدم بابش نھاد و چه حسنیحس - ش بر دامنیحسن گرفت سر باب خو

  به کرببلا ناله کرد بھر پسریگھ -  به کوفه فغان کرد بھر فرق پدریگھ
 م به جان سپردن تویچسان نظاره نما - چگونه زنده بمانم ز بعد مردن تو

 
 ی علی دل به عزایناله کن ا

 ده برای علییه کن ای دیگر - ناله کن ای دل به عزای علی
 ه پوش عزای علییگشته س - شیکعبه ز کف داده چو مولود خو
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 ھر قدمش سعی و صفای علی - عمر علی عمره مقبوله بود
 ھای علی زمهاد کند، زمی - ده زمزم که پر از اشگ شدید
 کوفه بود، کوه منای علی - غ شھادت سر او را شکافتیت

 چون شده خاموش صدای علی - عالم امکان شده پر غلغله
 ك ظفربخش لوای علییپ - نیم آغوش صبا بعد از است ھین

 تا که زند بوسه به پای علی - منبر و محراب کشد انتظار
 علیصوت مناجات و دعای  - ماه دگر در دل شب نشنود

 ان ز لقای علییتمیچشم  - آه که محروم شد امشب دگر
 منتظر نان و غذای علی - چارگانیمانده تھی سفره ب

 خانه غم گشته،سرای علی - ر دو سرا کشته شدیوای ام
 خون چکد از فرق ھمای علی - نینبین و حسن و زیش حسیپ

 از دل و جان باش گدای علی - خواھم اگر ملك دو عالم حسان
 حسان
 

 زد؟یخ علی امشب چرا بھر عبادت بر نمی
 زد؟یخ بر نمی ر خدا از بھر طاعتیچرا ش - زد؟یخ امشب چرا بھر عبادت بر نمیعلی 
 زدیخ چه رو داده که از بھر عبادت بر نمی - کدم نشد غافلیاد خدا یوئی که از خداج
 زدیخ بر نمی تامین دارم که از جا، تا قیقی - ضربت که بر فرق علی زد زاده ملجماز آن 

 زدیخ بر نمی دگر بھر دعا آن ابر رحمت - ر حقیاب دعا در خون شناور گشته شبه محر
 زدیخ بر نمی ن آتش بجز دود ندامتیکه ز - نه ابن ملجم آتشی افروخت در عالمیز ک

 زدیخ بر نمی ن بستر سلامتیگر از ایعلی د - د و گفتا با غم و حسرتی را دب آن زخم سریطب
 زدیخ بر نمی امتین درگاه تا روز قیازا - )خسرو(ر کسی بر آستان مرتضی سر ھنھد

 )خسرو(د محمد خسرو نژادیس
 

 ك خاطر شاد امشبیست، یدر خانه مولا ن
 آن قامت ھمچون سرو، از پای فتاد امشب - ك خاطر شاد امشبیست، یانه مولا ندر خ

 ند مراد امشبر فرزیشمش از ضربت - ختی غم و ماتم ربر فرق سر عالم، خاك
 باری ز غم و حسرت، بر دوش نھاد امشب - می بودیتیفه زخم آلود، ھر جا که در کو
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 ن محنت عظمی را بر کوفه که داد امشب؟یا - ده پر از خون استیحزون است، ھر ددلھا ھمه م
 در سوگ علی چشمی، بی اشك مباد امشب - لاین شده، واویب علی از خون، رنگمحرا

 جواد محدثی
 

 ر خدا شاه عربی آن شعلی
 الفتی داشته با آن دل شب - ر خدا شاه عربیعلی آن ش

گاھست  دل شب محرم سر الله است - شب ز اسرار علی آ
 دیکی دیز به تاریگرچه او ن - دیکی دید و به نزدیشب علی د

 جوشش چشمه عشق ازلی - شب شنفته است مناجات علی
 وار خرابیه دنیروی بر س - نی خوابید و به نوشیشاه را د

 سر دھد ناله زندانی خاك - قلعه بانی که به قصر افلاك
 د زاریگریفشاند زر و میم - زاریاشگباری که چون شمع ب

 دیوار به زنھار آیدر و د - دیدردمندی که چولب بگشا
 مسجد کوفه ھنوزش مدھوش - زه گوشیکلماتی چون در آو

 افتیندار علی خفته یچشم ب - نه آفاق شکافتیفجر تا س
 ن افطاریبشکند نان جو - که به مھر اسحارداری  روزه

 مان عربیتیبرد شام یم - کی شبیناشناسی که بتار
 ان بر دوشیکشد بار گدایم - پادشاھی که به شب برقع پوش

 نشد افشا که علی بود علی - تا نشد پردگی آن سر جلی
 ت پروازیکند در ابدیم - شاھبازی که ببال و پر راز

 ریدردل شب بشکافد دل ش - ری که ببرق شمششھسواری
 غمبریگه پیخفت در جا - عشقبازی که ھم آغوش خطر

 ریحلقه در شد از او دامنگ - ریامت تاثیآن دم صبح ق
 که علی بگذر و از ما مگذر - دست در دامن مولا زد در
 بدامان که مرو نبش دستیز - شال شه واشد و دامن بگرو

 که کمر بند شھادت محکم - بست و ندائی مبھم شال می
 داریکند قاتل خود را بیم - داری شوق دشنوائی که زیپ

 سر به محراب عبادت مشتق - حق تیماه محراب عبود
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 ریکند چشم اشارت باسیم - ریزند پس لب او کاسه شیم
 تو خدائی مگر ای دشمن دوست - ری که ھمان قاتل اوستیچه اس

 ف بشریی بشر کھا عل - در جھانی ھمه شور و ھمه شر
 جان عالم بفدای تو علی - شبروان مست ولای تو علی

 اریشھر(ن بھجت یمحمد حس
 

  و فاطمه ستی فرشتگان ذکر علیزمزمه 
 ھر که به آسمان بود به حال شوروزمزمه ست -  و فاطمه ستی فرشتگان ذکر علیزمزمه 

 انیمام قدسن تی است بیبھارش دمان - ان ھمه پر شده در باغ جنانی حورینغمه 
 ده اندیوند دو گل سفر عقده چی پیبرا - ده اندیجمع ملك به صد نوا به جشنشان رس

  جشنییباین دو عاشق است تمام زینگاه ا -  جشنییرایب غلمان شد و حور کار پذینص
 ن جشن و ملاقات شدهی چنیخداست که بان - ر نور سماوات شدهیجلوة دو ماه من

 استیوند دو گل حلقه جمع اولیشاھد پ - استیم الانبن مجلس بزم حضرت ختیصاحب ا
 زلی عشق لا ین شادیمست فرشتگان از ا - ن وصالین کاتب شب ایل امیحضرت جبر

 
 این شنیدستم که روزی خواجه والا تبار

 احمد مختار، یکتا گوھر درج فخار - این شنیدستم که روزی خواجه والا تبار
 با دلی خالی ز حب عالم بی اعتبار - بود مشغول عبادت در سرای خویشتن

 گشت نازل پیش آن مھر سپھر اقتدار - ناگھان جبرئیل از دربار دادار جلیل
 مالك دنیا و عقبی حضرت پروردگار - گفت یا احمد ترا بادا بشارت کز کرم

 پیش از آن کان امر اندر فرش یابد اشتھار - عقد زھرا ولی را بست در عرش مجید
 با گرامی بنده خود قاسم فردوس و نار - مودم کنیز خویش راگفت من تزویج بن

 مجلسی آورد فراھم خوشتر از دارالقرار - در زمین اکنون تو ھم ای آسمان مکرمت
 تا که گردد معنی نور علی، نور آشکار - نور را با نور کن تزویج با صد اھتمام

  گل از نسیم نوبھارروی او بشکفت چون - این بشارت را نبی چون از بشیر حق شنید
 ز آنکه در ھر کار بودش مستشیر و مستشار - ابن عم خود علی را خواند پیش خویش
 ونداران مجلس که خالی بود از عیب و عوار - مجلسی آراست مانند بھشت جاودان

 اولیا استاده از ھر سو قطار اندر قطار - ابنیاء بنشسته از ھر سو ردیف اندر ردیف
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 حیدر و صدیقه را گشته ز جان خدمتگزار - ت چون غلام و چون کنیزآدم و حوا از عشر
 عیسی از یکسو به کف بگرفته طشت زرنگار - موسی از یکسو به کف بگرفته ابریق بلور

 افروخت نار یك طرف ایوب با صد شوق می - پاشید آب یك طرف یعقوب با صد شوق می
 ماعیل و ھود و صالح پرھیزکارلوط و اس - نوح و ابراھیم و داود و سلیمان و شعیب
 از پی اظھار خدمت کرده شغلی اختیار - ھر یکی در پیش روی حضرت خیر البشر

 با سرور و عیش شادی گشته از ھر سو بکار - ھا اختران از شور آن فرخنده سور در فلك
 ھای خوشگوار از پی صرف طعام و آب - در چنین مجلس که وصفش را شنیدی مصطفی

 عقد مھر و ماه را چون حکم یزدان استوار - خواند و بست با صد خرمیّخطبه غرا ب
 ھا سوار حضرت صدیقه را بر ناقه شب - ز آن سپس بنمود آن شاھنشه کون و مکان

 داشت سلمان از پی فخریه بر دوشش مھار - ز آن ھمایون ناقه فرخنده پی با صد سرور
 لش به صد شوکت روان اندر یساربود میکا - بود جبریلش به صد عزت روان اندر یمین

 ھا بگرفته بر کف با ھزاران اقتدار تیغ - با دل خرم عقیل و حمزه و جعفر ز پی
 تھنیت گویان بدند اندر قفایش رھسپار - دختران پاك عبدالمطلب خرد و بزرگ

 با زنان مصطفی بودند شاد و شادخوار - عترت عبدالمناف از وجد آن خرم زفاف
 گرد او صف بسته بودندی ھزار اندر ھزار - ك از ھر طرف با صد شعفحور و غلان و مل

 تا در دولت سرای والد ھشت و چھار - با چنین عزت بیاوردند آن صدیقه را
 داد و آنکه دادشان در حجله شادی قرار -  را نبی بگرفت و در دست علیارھزدست 

 ری را در کنارزھره زھرا چو آمد مشت - شاد شد خورشید گردون نبوت را روان
 "اختر طوسی"

 
 امشب علی محو رخ صدیقۀ اطھر شده

 امشب به بیت فاطمه حمد و ثنا گستر شده - امشب علی محو رخ صدیقۀ اطھر شده
 زیرا امیرالمؤمنین داماد پیغمبر شده - امشب شب آمرزش خلق از سوی داور شده

 اماد خود پر میزندروحش به شوق دیدن د - امشب خدیجه در جنان لبخند دیگر می زند
 روحش به شوق دیدن داماد خود پر میزند - در خانۀ شیر خدا به مصطفی سر می زند

 مھتاب امشب شمعدان سفرۀ زھرا بود - عرش الھی سفرۀ عقد است و بس زیبا بود
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 ّشفعی لنا عندالله یا فاطمه ا
 هست دخیل قلب من با ھر آ بسته  - نشانت ای ماه یح بی  ضر دم به  ھر 

 »ّشفعی لنا عندالله یا فاطمه ا« - :ی دلم می گوید ھا  تپش  عمریست 
*** 

 فاطمه ناموس شاه لافتی است - فاطمه زیباترین واژه ھاست
 فاطمه چشم و چراغ عالم است - فاطمه گنجینه ای از خاتم است

*** 
  بودیه جلال علیعکس جمال -  بودینه زلال علییفاطمه آ

  بودیمبر نبود مال علیمال پ -  ھمفاطمه نه سال اول نفسش
*** 

 معنای عبادتم، صلاتم زھراست - حقیقی حیاتم زھراست اسرار 
 وقتی که فرشته نجاتم زھراست - دیگر چه غم از کشاکش این دنیا

*** 
 عای فاطمه ایم دھمیشه ملتمسین - چه افتخار بزرگی ، گدای فاطمه ایم

 دان ره فضه ھای فاطمه ایممقل - چه خوب شد که غلام وفای فاطمه ایم
*** 

 مبرصلوا تی آ ل پیبرآبرو - نۀ جما ل دا ورصلوا تیبرآ
  خدا سورۀ کوثرصلوا تیازسو -  که شد به شا نشیبرفا طمه ا

*** 
 ھا صلوا تی ام ابیبردخت نب -  صلوا تیبرنورخدا عصمت کبر

  حضرت زھرا صلوا تی علیھمتا  - عۀ روزجزایبرآنکه بودشف
*** 

 ن صلوا تیید الوصیبرھمسرس - ن صلوا تییخا تم النببرکوثر
 ن صلوا تیا سیبرحجت حق برآل  - یبرفا طمه محبوبۀ ذا ت ازل

*** 
 صد شکرکه نورمھراوقسمت ما ست - زھرا که وجودش سبب خلقت ما ست

 ما حجت خلق وفا طمه حجت ما ست -  دروصفشیفرمود اما م عسکر
 

 من غلامی ز غلامان توام یا زھرا
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 ن غلامی ز غلامان توام یا زھرام
 مستمندی به سر خان توام یا زھرا - من غلامی ز غلامان توام یا زھرا

 خاطر آشفته و حیران تو ام یازھرا  - از زمانی که به خود آمده ام فھمیدم
 ذکری از نیمه سوزان توام یازھرا - من دعا بودم ز روز ازل برلب تو

 آه پرورده دامان توام یا زھرا - متولد شده عشق توام بی بی جان
 اشک آن دیده گریان توام یازھرا - بیت الاحزان دلم شاھد اشک سحرت

 تا ابد در خور احسان توام یا زھرا - از ازل لطف تو شد شام حالم آری
 فخرم این بس که مسلمان توام یازھرا - شد یھودی ز نخ چادرت اسلام شناس

 طالب لقمه ای از نان توام یازھرا - رای یتیمان مدینه ھمه از پخت تو سی
 محمدتقی میرشفیعی

 
 ز فا معنای فکرت یافت زھرا

 ّمان و عزت داشت زھرایالف ا - افت زھرای فکرت یز فا معنا
ّم اش در مروت بود ماھریبه م -  او با طھارت بود و طاھر ز طا ُ 

  بودیش مرتضیار شوی ھماره -  بودیبه ھا ھمراز بابش مصطف
ّ که تا زنده کند نام محمد- د کوثر را به احمدیشخدا بخ

ِ 
 

 کس نداند مقام زھرا را
 تا نداند مرام زھرا را - کس نداند مقام زھرا را

  اھتمام زھرا رایجز عل - کس نداند در اقتدا به رسول
 ام زھرا راین قیدرره د - داندیر از خدا نمیکس به غ

 رازادگان کرام زھرا  - نندیت مگر بیدرره ترب
 ام زھرا رایداستان ص - زدانی ید به ھل اتیستایم

 گوش مادر، کلام زھرا را - دی ننھاده در جھان بشنیپا
 جلوه صبح و شام زھرا را - لادید چشم جھان پس از مید

 در عمل احترام زھرا را -  بانویا ھان نگھدار باش
 ن و گام زھرا رایگام خود ب - ق عفافیده بگشا و در طرید

 با تجاھل حرام زھرا را - یو حلال اگر دان برتیوا
 کند تلخ کام زھرا رایم -  که قاتل تستیعفت یزھر ب
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 در دارالسلام زھرا را - ار آنان مشو که بشکستندی
 کشد انتقام زھرا را یم - حضرت قائم از تبه کاران

  نگارندهیعبدالعل
 

 ایدر شب معراج ختم انب
 ّ به جنات علار بنمودهیس - ایدر شب معراج ختم انب

 ر مکنت و عز و وقاریبر سر - ّ ھمه عز و وقاریده بانوئید
 ن جھان و آن جھانی به زیکیھر  - در دو گوشش گوشواره بس گران

 اقوت قرمز در نظامیوان دگر  -  از قدرت حق سبز قامیك بدی
 بد آن جلالینش را نزیآفر - م و کمالیبر سر او تاج تکر

 میز نظیاء آن دو آویوز ض - میاز شعاع نور آن تاج عظ
 ھشت خلد عالم بالا و پست - قت گشته روشن ھر چه ھستیدر حق

 د لؤلؤ و مرجان ظھوریز آن دو آ -  ز نوریائیزد دو دریچون خدا ر
 وصف آن دو گوھر و تاج کرام -  مقامیغمبر عالیگفت آن پ

 کائنات از بھر ما گشته بپا - دخترم زھرا است ناموس خدا
 یکز شعاعش ھر دو عالم منجل - ی ھمسر دختم علتاج باشد

  ممتحنیکز خدا باشد ول - گوھر سبز است فرزندم حسن
 نید حسیوه قلب مرا آیم - نیم نور عیوان دگر باشد برا

 ن چرخ کھنیزد ایده ایآفر - ن پنج تنی خاطر ایاز برا
 دیوا ن مقد م

 
 ای حرم خاص خداوندگار

 اوند تو را پرده داردست خد - ای حرم خاص خداوندگار
 روشنی ماه و ثریا تویی - مھر جبین زھره ی زھرا تویی

 آن ھمه گان دیگر و تو دیگری - از ھمه زن ھای جھان برتری
 خلقت پیدا و نھان را سبب - ھمسر محبوب امیر عرب

َام اب و، بضعه ی خ  امی دو رھبر صلح و قمادر - ر الانامیُِّ
 ه ی تطھیر ز قرآن گواهأی - پاک بود دامنت از ھر گناه

 تو را» ّام ابیھا « گفت نبی  - تو را» عصمت کبری«خوانده خدا 
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 نسل تو سادات بنی آدمند - ابن و ابت تاج سر عالمند
 دختر تو زینب کبراستی - مادر تو اشرف زنھاستی
 کیست ادب ؟ بنده ی فرمان تو - چیست حیا ؟ ریشه ی دامان تو
 آیه ی تطھیر ز قرآن گواه - پاک بود دامنت از ھر گناه
 آنکه کمالش ھمه عالم گرفت - مانده ز علم تو علی در شگفت

 گوش تو را عقل و خرد گوش وار - شرم و ادب از ادبت شرم سار
 سینه ی تو مخزن راز نھان - رشته ی تو رشته ی نظم جھان

 شاد پیمبر ز ملاقات تو - وقت خوشت وقت مناجات تو
 جز پدر و شوھر و یزدان تو - وکس نبرد راه به سامان ت

 یافته جبریل در آن خانه راه - ھم ز پی عرض ادب گاه گاه
 مکتب تو مکتب صدق و صفا - خانه ی تو گلشن مھر و وفا

 تربیت آموخته چون زینبی - َنیست عجب گر به چنین مکتبی
 خاطر آن غم زده تسکین دھی - پیرھن خویش به مسکین دھی

 فاطمه جان عقل و خرد مانده مات - اتزین ملکات و ملکوتی صف
 بعد نبی تیره شد اقبال تو - با ھمه ی شوکت و اجلال تو

 ّامت بی رحم جری شد تو را - ّ عزت سپری شد تو راِ یهدور
 دبر حرم حرمت تو تاختن - قدر تو یا فاطمه نشناختند

 عالم وآدم ز غمت خون جگر - ای شده محروم ز ارث پدر
 زوج تو مظلوم و تو مظلومه ای - ومه ایعصمت یزدانی و معص

 قدر تو و قبر تو مستور ماند - داغ غمت بر دل رنجور ماند
 حق تو و ھمسر تو غصب شد - تا که صنم جای صمد نصب شد

 تو و محسن مظلوم بودقتل  - حاصل آن طرح که بس شوم بود
 ضرب در و، ضربت سخت غلاف - شد سبب قتل تو بی اختلاف

 ما ھمه را سوی تو روی نیاز - ر دریای رازفاطمه، ای گوھ
 ّخاک ره فضه تو افسرم - باد فدایت پدر و مادرم

 یاد تو باغ گل وریحان من - مھر تو سرمایه ی ایمان من
ِای پدرت رحمه للعالمین

 مرحمتی کن به من دل غمین - ُ
 دست به دامان تو افکنده ام - من که ز احسان تو شرمنده ام

 غیر حسینت دگرم یار نیست -  سر و کار نیستَجز به توام ھیچ
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 در کنف خویش پناھم ببخش - از کرم خویش گناھم ببخش
 به کرامات توست) دیمؤ(چشم  -  ای آنکه خرد مات توستفاطمه

 خراسانیسید رضا مؤید
 

 عصمت کبراي حق محبوبه داور یکیست
 حور یکیستپنج تن آل عبا را مرکز و م - عصمت کبراي حق محبوبه داور یکیست

 ّفاطمه ام اب است و ھر دو این مظھر یکیست - علت ایجاد عالم ذات پاك احمد است
 تا نماید ھر دو راھم جان و ھم پیکر یکیست - گفت احمد بضعة مني به زھرا بارھا
 آسمان عشق و عصمت را چنین اختر یکیست - عالمي شد نور باران از جمال ماه او

 سیزده سلطان دین جمله تاج سر یکیست - ا بوددر میان چارده تن فاطمه یکت
 ھمسر و ھمتاي حیدر آیت کوثر یکیست - خاتم پیغمبران خود بوسه بر دستش زند

 نیست مانندش که در عالم چنین مادر یکیست - کیست غیر از او که آرد چون حسین و چون حسن
 یکیستشان این بانوي اول در صف محشر  - راضیه مرضیه زھرا و شفیعه فاطمه

 اینچنین مقتول در اولاد پیغمبر یکیست - کشته شد محسن چو مابین در و دیوار ماند
 کربلا را ھم شھیدي چون علي اصغر یکیست - یاد از آن ششماھه بي شیر و عطشان کن حسان

 
 زھرا که وجودش سبب خلقت ما ست

 صد شکرکه نورمھراوقسمت ما ست -زھرا که وجودش سبب خلقت ما ست 
 ما حجت خلق وفا طمه حجت ما ست - اما م عسکري دروصفشفرمود 

 
 الی شد ز زھرای مطھرؤس

 ز در واز جواھرھای دیگر - الی شد ز زھرای مطھرؤس
 بیان بنما ای دخت پیمبر - چه زیور ھست نسوان را نکوتر

 که بھتر زینتی از بھر نسوان - ن شاه بانو داد این سانآجواب 
 ز بی شرم وحیا خالق رضا نیست - ستبه غیر از عفت شرم و حیا نی

 که باشد با حیا و شرم و عفت - ی با قدر و قیمتین بانوآبود 
 زھر نامحرمی خود را بپوشد -  شوی خود بکوشدِ یپی ترضی

 ز نامحرم ببندد دیدگان را - نبیند دیده اش نامحرمان را
 به عالم ارزش و قیمت ندارد - اگر زن عفت و عصمت ندارد
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 ز زھرا درس دینداری بیاموز - گوید ای دل افروز)ضفیا(چنین 
 

 یا و عصمت کبری در درج حیا
 ت عظمای حوران خلد و آیبانو - یا و عصمت کبری در درج حیا

 ایشان تو نشناختند مردم دن - ك قدر تو مجھولی و لیلة قدریل
 یحق تو مغصوب گشت و چشم تو عبر - یقدر تو مجھول ماند وقبر تو مخف

 یّل سوخت عابد عزیمھبط جبر - رحم خانه ات زده آتش یامت ب
 یسیطفل خود از بر فکند مادر ع -  زدیدر چه به پھلوت کافر و ثن

 ت از پا شکست شل شود آن پایپھلو - یلیبشکند آن دست کوبزد بتوس
 غلغله برخواست ز اھل عالم بالا - ن خوردیمحسن ششماھة تو چون بزم

 کتایمحسن و اصغر بنزد خالق  - امت بس است بھر شفاعتیروز ق
 ۱۴۲ اشك شفق ص یه الله کمپانیا: ده یاشعار برگز

 
 مریم از یک نسبت عیسی عزیز

 از سه نسبت حضرت زھرا عزیز - مریم از یک نسبت عیسی عزیز
 آن امام اولین و آخرین - نور چشم رحمة للعالمین

 روزگار تازه آئین آفرید - آنکه جان در پیکر گیتی دمید
 مرتضی مشکل گشا شیر خدا - »ھل اتی«انوی آن تاجدار ب

 یک حسام و یک زره سامان او - پادشاه و کلبه ئی ایوان او
 مادر آن کاروان سالار عشق - مادر آن مرکز پرگار عشق

 حافظ جمعیت خیرالامم - آن یکی شمع شبستان حرم
 پشت پا زد بر سر تاج و نگین - تا نشیند آتش پیکار و کین

 قوت بازوی احرار جھان - گر مولای ابرار جھانوان د
 اھل حق حریت آموز از حسین - در نوای زندگی سوز از حسین
 جوھر صدق و صفا از امھات - سیرت فرزند ھا از امھات

 ٔمادران را اسوه کامل بتول - مزرع تسلیم را حاصل بتول
 با یھودی چادر خود را فروخت - بھر محتاجی دلش آنگونه سوخت

 گم رضایش در رضای شوھرش - ی و ھم آتشی فرمانبرشنور
 آسیا گردان و لب قرآن سرا - ٔآن ادب پرورده صبر و رضا
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 گوھر افشاندی بدامان نماز - گریه ھای او ز بالین بی نیاز
 ھمچو شبنم ریخت بر عرش برین - اشک او بر چید جبریل از زمین
 ی استپاس فرمان جناب مصطف - ٔرشته آئین حق زنجیر پاست
 سجده ھا بر خاک او پاشیدمی - ورنه گرد تربتش گردیدمی

 رموز بیخودی» اقبال لاھوری 
 

 آن زھره ای که مھر بنورش منور است
 دردانه پیمبر و زھرای اطھر است - آن زھره ای که مھر بنورش منور است

 بر گردن عروس فلك عقد گوھر است - بر تارك زنان جھان تاج افتخار
 درج عفاف و عصمت کبرای داور است -  جھان سرور زنانبانوی بانوان

 او را علی ولی خداوند ھمسر است - او را پدر رسول خدا صدر کائنات
 یزدان و را ستوده بقرآن که کوثر است - ّبحری است پر ز در و گھرھای شاھوار
 مرھون حسن تربیت و شیر مادر است - خونی که داد سرور آزادگان حسین

 فیض نخست و صادر اول ز مصدر است - به ام ابیھا که نور اوخواندش پدر 
 بخشد شب زفاف که مھمان شوھر است - پیراھن عروسی خود را به مستمند

 با فضه کنیز شریك و برابر است - شھبانوی حجاز و ولی کارخانه را
 دستی که بوسه گاه لبان پیمبر است - از رنج کار آبله میزد بدست او

 پھلوی او شکسته به یك ضربت دراست - تبت والا شنیده امبا آن جلال و ر
 و الله جای گفته الله اکبر است - آنھم ردی که روح الامین اذن می گرفت

 پس آتش خیام حسین از چه اخگر است - گویند تھمتی است که ما شیعه میزنیم
 عبد و غلام و بنده و مولا و چاکر است - این افتخار بس که ریاضی بدرگھش

 
 دختر فکر بکر من، غنچه لب چو واکند

 از نمکین کلام خود حق نمك ادا کند - دختر فکر بکر من، غنچه لب چو واکند
 کام زمانه را پر از شکر جانفزا کند - طوطی طبع شوخ من گر که شکر شکن شود

 گلشن دھر را پر از زمزمه و نوا کند -  ای بلبل نطق من زیك نغمه عاشقانه
 صفحه روزگار را مملکت ختا کند -  گربنگارد این رقمخامه مشکسای من

 دائره وجود را جنت دلگشا کند - مطرب اگر بدین نمط ساز طرب کند گھی
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 اھد معنی من از جلوه دلربا کند ش- شمع فلك بسوزد از آتش غیرت و حسد
 فھم که نعت بانوی خلوت کبریا کند؟ - و ھم به اوج قدس ناموس اله کی رسد؟

 تا که ثنای حضرت سیده نسا کند -  مگر روح قدس کند مددناطقه مرا
 چشم دل از نظاره در مبدأ و منتھی کند - فیض نخست و خاتمه نور جمال فاطمه
 و ھم چگونه وصف آیینه حق نما کند -  صورت شاھد ازل معنی حسن لم یزل

 جلوه او حکایت از خاتم انبیا کند -  مطلع نور ایزدی مبدأ فیض سرمدی
 کند» با«بلکه گھی تجلی از نقطه تحت  - ه صحیفه فضل و کمال معرفتبسمل

 بلکه سزد که دعوی لو کشف الغطا کند - دائره شھود را نقطه ملتقی بود
 دانش او احاطه بر دانش ماسوی کند - حامل سر مستمر حافظ غیب مستتر
 گاه سخا محیط را قطره بی بھا کند - عین معارف و کم بحر مکارم و کرم

 صبح جمال او طلوع از افق علا کند - یله قدر اولیا، نور نھار اصفیال
 کیست جز او که ھمسری باشد لافتی کند؟ - بضعه سید بشر ام ائمه غرر

 کند» ھل اتی«ای از مروتش سوره  قصه - وحی نبوتش نسب، جود و فتوتش حسب
 کندپایه قدر او بسی پایه به زیر پا  - دامن کبریای او دسترس خیال نی

 تا که مشیت الھیه چه اقتضا کند - لوح قدر به دست او کلك قضا به شست او
 در نشئات کن فکان حکم به ماتشا کند -  در جبروت، حکمران، در ملکوت، قھرمان

 سر قدم حدیث از آن ستر و از آن حیا کند - عصمت او حجاب او عفت او نقاب او
 کند» لاینطق عن ھوی« خبر ز منطق او - نفخه قدس بوی او جذبه انس خوی او

 چشم امید سوی او تا به که اعتنا کند - قبله خلق، روی او، کعبه عشق کوی او
 چشمه خور شود اگر چشم سوی سھا کند - بھر کنیزیش بود زھر کمینه مشتری

 زانکه مس وجود را فضه او طلا کند - مفتقرا متاب رو از در او بھیچ سو
 )انیکمپ(آیة الله غروی اصفھانی 

 
 ختم رسل چو فاطمه گر دختری نداشت

 ا اختری نداشتیبی شبھه آسمان ح - ختم رسل چو فاطمه گر دختری نداشت
 ر خدا ھمسری نداشتیدر روزگار، ش - گر خلقت بتول ، نمی کرد کردگار

 ك براستی زنی و آن شوھری نداشتین یا - کی نه به ھستی قدم زدیین دو گر یاز ا
 غمبری نداشتیّمانند امتی است که پ - عرصه وجودغمبر ما یبی دختر پ



٩٢     صفحه                                                          »مدایح ومراثی باقریکشکول کتاب «

 ای ماه دو ھفته ، اختر آوردی
 م ، گوھر آوردییتیّای در  - ای ماه دو ھفته ، اختر آوردی

 جه دختر آوردییعنی ز خدی - ب عصمتیای نور خدا از ج
 تابنده چه ماه انور آوردی - از مرکز آسمان رفعت

 مشگ و عنبر آوردیك توده ز ی - ّاز نافه ناف خطه خاك
 ِای کشتی ھستی ، لنگر آوردی - ِھستی دادی به کشتی إ مکان

ّخود صادر اولی وز اول  گر مصدر آوردییك صادر دی - ّ
 رون کردی و شکر آوردییب - ھم تلخی کام ما امروز

 گر آوردییك باره ، روان دی - جانی به جھان ، دوباره دادی
 افسر آوردیبر فرق وجود  - ر لولاكیای پادشه سر

 ّاو را به علی برابر آوردی - شیست ھمتایّکتاست علی و نی
 

 در شب معراج ختم انبیا
 ّسیر بنموده به جنات علا - در شب معراج ختم انبیا
 بر سریر مکنت و عز و وقار - ّدیده بانوئی ھمه عز و وقار
 ھر یکی به زین جھان و آن جھان - در دو گوشش گوشواره بس گران

 وان دگر یاقوت قرمز در نظام - امفز قدرت حق سبز یك بدی ا
 آفرینش را نزیبد آن جلال - بر سر او تاج تکریم و کمال
 وز ضیاء آن دو آویز نظیم - از شعاع نور آن تاج عظیم

 ھشت خلد عالم بالا و پست - در حقیقت گشته روشن ھر چه ھست
 جان ظھورز آن دو آید لؤلؤ و مر - چون خدا ریزد دو دریائی ز نور
 وصف آن دو گوھر و تاج کرام - گفت آن پیغمبر عالی مقام

 کائنات از بھر ما گشته بپا - دخترم زھرا است ناموس خدا
 کز شعاعش ھر دو عالم منجلی - تاج باشد ھمسر دختم علی

 کز خدا باشد ولی ممتحن - گوھر سبز است فرزندم حسن
 ید حسینمیوه قلب مرا آ - وان دگر باشد برایم نور عین

 آفریده ایزد این چرخ کھن - از برای خاطر این پنج تن
 دیوا ن مقد م
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 عقل کل بابا شد امشب
 چون گل از ھم وا شد امشب - عقل کل بابا شد امشب

 ھم ابوالزھرا شد امشب - ھم ابوالکوثر شد امشب
 ت مبارکیلاد زھرای میا علی - ت مبارکیھایّ ام ابیا نبی

 ن، روح طاھاستیاسیقلب  - ھاستیّن ھمان ام ابیا
  فداھاستیمدح او روح - از لب جانبخش احمد

 ت مبارکیلاد زھرای میا علی - ت مبارکیھایّ ام ابیا نبی
 سوره کوثر به شانش - آسمان اختر فشانش

 داده بر آدم نشانش - ذات حق در باغ جنت
 ت مبارکیلاد زھرای میا علی - ت مبارکیھایّ ام ابیا نبی

  کنیاز محمد دلبر -جه یخد یجه ای خدیا
  کنی کن مادریمادر - ھایّز و بر ام ابیخ

 ت مبارکیلاد زھرای میا علی - ت مبارکیھایّ ام ابیا نبی
 نیاور است ای را یمرتض - نی را دختر است ایمصطف

 نین بھتر است ایبھتر است ا - از ھمه مردان عالم
 مبارکت یلاد زھرای میا علی - ت مبارکیھایّ ام ابیا نبی

 ن استیرحمت للعالم - ن ز سر تا پا تمامیا
 ن استیرالمؤمنیھم ام - در جلالت ھم محمد

 ت مبارکیلاد زھرای میا علی - ت مبارکیھایّ ام ابیا نبی
 غمبر آمدیدختر پ - ی رسولان الھیا

 مادر آمد مادر آمد -  ھمه سادات عالمیا
 مبارکت یلاد زھرای میا علی - ت مبارکیھایّ ام ابیا نبی

 
 شنید گوش دلم مژده از ولادت زھرا

 گشود بلبل طبعم زبان به مدحت زھرا - شنید گوش دلم مژده از ولادت زھرا
 صفا گرفت از صفای صورت زھرا - ّفضای کعبه منور شد از فروغ جمالش

 ِز نسل حضرت آدمی زنی به شوکت زھرا - خدای اکبر و اعظم نکرده خلق به عالم
 نزاد مادر دیگر زنی به عصمت زھرا -  ھست مظھر عصمتبجز خدیجه کبرا که
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 نموده خلقت دنیا برای خلقت زھرا - بخوان حدیث کسا و ببین که خالق یکتا
 ستاده ھاجر چون خادمان به خدمت زھرا - نھاده ساره سر بندگی به پای سریرش

 ابه غیر حق نشناسد کسی حقیقت زھر - چو اوست نور حق و حق در او نموده تجلی
 زمانه بود مدام از پی اذیت زھرا - ولی چه سود که با این ھمه جلالت و شوکت

 که صبر شد متحیر ز صبر و طاقت زھرا - چنان به درد و مصیبت نمود صبر و تحمل
 )ذاکر(سیدعباس جوھری 

 
 عطر سرشت محمد مبارک

 بوی بھشت محمد مبارک - عطر سرشت محمد مبارک
 از آسمانھا بر زمین منصوره آمد - قرآن قلب مصطفی را سوره آمد

 برخیزید،گل ریزید،فاطمه آمد فاطمه آمد
 مرآت حق بر محمد عطا شد - مژده که کوثر به احمد عطا شد

 سر تا  به پا، پاتا به سر پیغمبر است این - محبوبه ذات خدای اکبر است این
 برخیزید،گل ریزید،فاطمه آمد فاطمه آمد

 حورای اعلا علیین آمد خوش آمد - دجانان جان نخستین آمدخوش آم
 ام ابیھا فاطمه روحی فدا ھاست - این لیله القدر علی و الشمس و طاھاست

 برخیزید،گل ریزید،فاطمه آمد فاطمه آمد
 عید  میلاد زھرا و خمینی  است - دلھا به یاد زھرا و خمینی ست

 شنای رھبر محبوب ما چشم تو رو - دامان ھستی سر به سر گردیده گلشن
 برخیزید،گل ریزید،فاطمه آمد فاطمه آمد

 بر رھبر ما و بر دلھا مسرور - تابیده انوار خدا نور علی نور
 عید اما م بت شکن بادا مبارک - میلاد زھرا،روز زن بادا مبارک

 برخیزید،گل ریزید،فاطمه آمد فاطمه آمد
 از خمینی و از رھبر گرفتیم - ما راه آل پیغمبر گرفتیم

 تا پای جان،خامنه ای رھبر بگوییم - ل گفته ایم آخربگوئیمحرفی که او
 برخیزید،گل ریزید،فاطمه آمد فاطمه آمد

 قسم به گلھای خاک شھیدان - قسم  به خون ھای پاک شھیدان
 یاری از آن فرزند زھرای بتول است - راه شھیدان راه امت رسول است



٩۵     صفحه                                                          »مدایح ومراثی باقریکشکول کتاب «

 نبرخیزید،گل ریزید،فاطمه آمد فاطمه آمد
 

 نه اسرار بودی معرفت گنجنه ای کزیس
 وار بودیکی سزاوار فشار آن در و د - نه اسرار بودینه ای کز معرفت گنجیس

نا تجلی مشعلی از نور شدیطور س
ّ

 نای وحدت ، مشتعل از نار بودینه سیس - 
 از کجا، پھلوی او را تاب آن آزار بود - ش او پھلو تھییآن که کردی ماه تابان پ

 نقطه پرگار وحدت ، مرکز مسمار بود -  کز جفای سامرین ،یگردش گردون دون ب
 امت تار بودیبت تا قین مصیتی زیروی گ - اهیل سیلی که چون سیلی شد از سیصورتش ن

 
  بنالهیبه ھجده ساله بانو

  کرد طفل چار سالهیدعا م -  بنالهیبه ھجده ساله بانو
 که سرگرم مناجات خدا بود -  سما بودیدو دست کوچکش سو

 ترحم کن بما از راه احسان - دانید ناامی امی ایھال
 چرا پس قامتش ھمچون کمان است -  مادرم زھرا جون استیالھ

 ر گشتهی پیچرا در نوجوان - ر گشتهی سیچرا از زندگان
 دار باشدیچرا شب تا سحر ب - چرا آه و فغانش کار باشد

 نبی کند پنھان ز زیکه صورت م - ا ربیست ی چیدانم براینم
 چرا از کودکانش رو گرفته - کدست بر پھلو گرفتهیچرا 

 رد به پھلو دست خود رای گیکه م - ایدانم چه رخ داده خداینم
  ما نگھداریکه مادر را برا -  داداری حیغرض از مرحمت ا

 فزایز عمر ما به عمر او ب – ایاگر سر آمده عمرش خدا
 گلزارشھدا

 
 کدانه منی گوھر ینب ایز

  گل سر سبد خانه منیا - کدانه منی  گوھرینب ایز
 یمانه توئیتیھمدم آه  - ین خانه توئی این بانویبعد از ا

 ش مزنیبدل مادر خود ن - ش مزنین بینبم ناله از ایز
 یون و افغان داریکربلا ش - یغم و اندوه فراوان دار
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 حه نزن رخ مخراشیصبر کن ص - ن مادر باشیجان زھرا به حس
 ھان برودیاز زنان ناله به ک - دان برودی مچونکه او خواست به

  نازك او را تو ببوسیگلو - عوض من بصد افغان و فسوس
 

  کندیچرا مادر من دعا م
  کندی مرگ از خدا میتقاضا -  کندیچرا مادر من دعا م

 خدا مادرم -  شمار استیغمش ب -  قرار استیدلش ب
 بشنشسته بخواند نماز ش - چرا ذکر مردن بود بر لبش

 خدا مادرم - یبفصل جوان - یندارد توان
  کندیفتاده به بستر فغان م -  کندیرخش را ز طفلان نھان م

 خدا مادرم - به لب اشك و آھش - نب نگاھشیبه ز
 

 دهیمادر چرا رنگ از رخ ماھت پر
 دهیبانت چکیمادر چرا خون از گر - دهیمادر چرا رنگ از رخ ماھت پر

 سجاده بگشا وقت نماز است - از استیگاه دعا و راز و ن
 ی کنم ھم بچه داری میھم خانه دار - ی شد قسمت من خانه داریدر کودک

 نتیھر شب دھم آب دست حس - نتی نور دو عیم برایگر
 یامشب در آغوش لحد کاشانه کرد - یم را شانه کردیسوی گیشب نشستید

 دهیامشب ز داغت رنگم پر - دهی اشکم زدیشب گرفتید
 ۸ بار ص  گھریایدر

 
  زندی تو پرمیدل من بسو

  زندیفراقت بجانم شرر م -  زندی تو پرمیدل من بسو
 مرو مادرم - مرو مادر من گل پر پر من

  برندی صدا می و بیچرا مخف -  برندیتنت را ز خانه کجا م
 مرو مادرم - تیرم برایت بمیشوم من فدا

  مادرمیتو رھرو نگاه من -  مادرمیتو تنھا پناه من
 مرو مادرم - تیرم عزایت بگیچگونه برا
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  توی ابرو و بازویکبود -  تویاد پھلویزند آتشم 
 مرو مادرم - ن مشکلم رای دلم را ببیشکست

 
 یم حال زھرا از دل مضطر بپرسیمن نگو

 دیوار خون آلوده و از در بپرسید از دیبا -د یم حال زھرا از دل مضطر بپرسیمن نگو
 دید مگر از آستان در بپرسی گویکس نم- ا افتاد جسمشمحسنش شد سقط اما در کج

 دید از مادر بپرسی پدر را بایحال طفل ب- د و خون افشان بگفتایآستان در خجل گرد
 دیدر بپرسید از حیا بایا ز فضه خادمه ی - ا محسنش کردند پنھانیفاطمه غش کرده گو

 دی بشکسته بال و پر بپرسیگفت به کز طوط -  بر منی ندانم وایدل حال ما درمیگفتم ا
 دیقه اطھر بپرسی رخ صدیاز کبود - دی بجا ماند از فدك گفتا که بایگفتم آثار
 دید ز اشك چشم خواجه قنبر بپرسیگفت با - راھن چرا دادند غسلشیر پیگفتمش از ز

 دید از دختر بپرسیشرح حال مادران را با - مینب در ھمه احوال با او چه گویبوده ز
 اگلزار شھد

 
 نم پسر عمو خداحافظیکدم ببالیا یب

 نم پسر عمو خداحافظی بیگر نمیترا د - نم پسر عمو خداحافظیکدم ببالیا یب
 پسر عمو خداحافظ - مانمیتین یز بھر ا - شانمی زار و پریبس - انمیدم مرگست و گر

 داحافظپسر عمو خ - نبی مادر شده زیکه ب - ن مطلبیشانم از ایپر - ر خاك امشبیمنم در ز
 پسرعمو خداحافظ - یبده اورا تو دلدار - یه و زاریکند گر گر - یاری یحسن از راه ب

 
  اطھری زھرایبگفتا با عل

 مبرین دخت پیم آخر چن د-  اطھری زھرایبگفتا با عل
 می از جفای عقبیروانه سو - می ابن عم با وفایالا ا

 انان جینك عازمم بر کویکه ا - جانیحلالم کن حلالم کن عل
 بده غسلم نما دفنم شبانه - چو گشتم راحت از رنج زمانه

 ن نامردمان وقوم عدوا نیازا -  جا نی توقبرم را علینما مخف
 م بزم ما تمیرند ازبرا ینگ -  پسرعمیند ایا یعم نییبه تش

 که بردند حق من راغاصبا نه - ن زما نهیم ازای نیکه من راض
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 نین وآئی ف حکم قرآن،دخلا - نین کردند ازکیترا خا نه نش
 ات قرآنیپس ازدفنم بخوان آ - کنار قبر من از لطف و احسان

  کنی من به آنا ن ما دریبجا  -  کنیا وریمم یتیبه اطفا ل 
 ا وریچو مادربھرآنان با ش  - ن پس با ش ما دری ازایپدرھست

 یك بنما ی ازآنا ن نیتودلجوئ - یك بزدایغم وغصه ازآنان ن
 ن ورنجورین مادر غمگینبودا -  درروزعا شوریر با قی ایول

 نیچھا کردند آن قوم بدآئ - نین وآلش ازکیند با حسیکه ب
 

 با من از کوچه و بازار بگو
 ار بگوی اغیلیبا من از س - با من از کوچه و بازار بگو

 وار بگویاز فشار در و د - ین خاموشیفاطمه از چه چن
  از شرر تار بگو منیوا - آتش از خانه ما بود بلند

 شرح حال در شھوار بگو - یدین گردیپشت در نقش زم
 با من از ضربت مسمار بگو - ختیرینه تو خون میدم از سید

 ار بگوی یدرد دل با من ب -  مظلوممیفاطمه من عل
 دن گلزار بگویاز خزان د - ی علی گل پر پر خوشبویا

 
  پسر عمو جانین من این ببالیبنش

 انی گشته پایعمر من اندر نوجوان -  پسر عمو جانی ان منین ببالیبنش
  جانی جان مظلوم علیمظلوم عل - نیرالمومنیا امین من ید راه دیگشتم شھ

 ن محسن ششماھه ام رایکشتند و از ک - ن کاشانه ام راین مشرکیآتش زدند ا
  جانی جان مظلوم علیمظلوم عل - ن حق گشته کنون غصب فدكیاز دشمنان د

 با پسر منیاز ضرب در کشتند و ز -  شاھد چه آمد بر سر منفضه بود
  جانی جان مظلوم علیمظلوم عل - نی کیلی آن سین ازجای ببیلین صورتم نیا

 مانیتیاز بعد من جان تو و جان  - انیگفت و از سوز جگر با چشم گریم
  جانی جان مظلوم علیمظلوم عل - نب و کلثوم منین وھم حسن ھم زیجان حس

 انهی جان مخفیغسلم بده در شب عل -  شاه زمانهیت با تو ای وصدارم
  جانی جان مظلوم علیمظلوم عل -  ز ھر زاغ و زغنیبنما تو کفن و دفن من مخف
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  رفتی از دست علی خوشبویگل
  رفتی از علینه گل بل نور چشم -  رفتی از دست علی خوشبویگل

 سپرد بر خاكاورد آن گل و بیب - نه چاكی با سیدم چون علیشن
 غمبر آمدی از پیان دستینما -  بر آمدیکه ناگه از لحد نور

 شیر از من گل خویا احمد بگیکه  - شیزدان با دل ریر یبگفتا ش
 ش در بریدش ھمچو جان خویکش - دریگل خود را گرفت از دست ح

 ش شکستهیگل من از چه پھلو - بگفتا آن زمان با حال خسته
  نبودشیلیگل من طاقت س -  نبودشیلیگل من صورت ن

 ده اش پر خون نبودهیگل من د - گل من عارضش گلگون نبوده
 یرضائ: ده یاشعار برگز

 
  داده از کف گل لاله اشیعل

 فکنده بجانھا شرر ناله اش -  داده از کف گل لاله اشیعل
 بیبم غریغر - تنھا  گشتهیپس از مرگ زھرا عل

  کندیرا کفن ماس خود یتن  - کندینوا ھمچو مرغ چمن م
 بیبم غریغر -  ھمسر منیمرو از برمن تو ا

 ن حال منیشان و خسته ببیپر -  ز داغت پر و بال منیشکست
 بیبم غریغر - دمیدم ز داغت خمی امیتو بود

  بسوزم ز داغ غمتیچو شمع -  شبتیادم نواینرفته ز 
 بیبم غریغر - ن مشکلم رای دلم را ببیشکست

 
  بتو مھمان استع امشب زھرای خاك بقیا

 ر تابان استیع امشب آن نیمھمان بق - ع امشب زھرا بتو مھمان استی خاك بقیا
 مھمان تو دلخسته از ظلم فراوان است - نك با او تو مدارا کنیع ای خاك بقیا

 ن مدفن پنھان استینك سپرم اما ایا -  جوانمرایع بر تو زھرای خاك بقیا
 ده نك موقع احسان استیمھمان تو گرد -  بشکستهیع زھرا با پھلوی خاك بقیا

 د نسوان استین سی جنت ایعازم بسو -  ورم کردهی و بازویلیبا صورت ن
 زدان استیغمبر محبوبه یاو بضعه پ -  کنم از دشمن من مدفن زھرا رایمخف
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 ده و نالان استیبر مادر مظلومه غمد - ن منینب کلثوم و حسینك حسن و زیا
 ان استین دل و گرین خونی غمگیھم باقر - میماتم زھراھم جن و ملك نالد بر 

 
  پھلو شکستهی بانویا فاطمه ای

  بر تربت پاکت نشستهیبنگر عل -  پھلو شکستهی بانویا فاطمه ای
 ا فاطمهیا فاطمه ی - ن زمزمهیباشد مرا ا

  خواھم روم من از کنارتیھرگز نم - شه بر مزارتیچون شمع سوزانم ھم
 ا فاطمهیا فاطمه ی - زمهن زمیباشد مرا ا

 در شکستندی بال وپر حیاز زندگ -  ترا از در شکستندیتنھا نه پھلو
 ا فاطمهیا فاطمه ی - ن زمزمهیباشد مرا ا

 رمی مادر بگیگرد از رخ اطفال ب - رمیخ در بگیھر شب سراغت را ز م
 ا فاطمهیا فاطمه ی - ن زمزمهیباشد مرا ا

 
 دیر گی آھسته میکنار تربت زھرا عل

 دی گری آھسته میکه و تنھا علیز غصه  - دی گری آھسته میکنار تربت زھرا عل
  فاطمه جانمییکجا -  نور دو چشمانمیتوئ

 ی شمع و گل و پروانه بر گردی دلجوئیپ - ی خانه برگردی بسویزینشستم تا که برخ
  فاطمه جانمییکجا - شانمیز ھجرانت پر

  چراغ تویبسوزد تار و پودم را نرسد ب - اق تو گل غم و درد و فریکشم بر دوش خود ا
  فاطمه جانمییکجا - انمیده گریمن از غم د

 
 ی ز دار فانیمبر رفتی دختر پیا

 ی آخر از باغ زندگانیدیك گل نچی - ی ز دار فانیمبر رفتی دختر پیا
  چراغتیبر قبر ب - م از فراقتیگریم

  ندارمیزم من محرمی عزی ابعد از تو - ه کارمیده گری من ز ھجرت گردیزھرا
  چراغتیبر قبر ب - م از فراقتیگریم

  چراغتیھستم چو شمع سوزان بر قبر ب - رد ز من سراغتینب تو گیشه زیھم
  چراغتیبر قبر ب - م از فراقتیگریم
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 ی ز چشم دشمن آخر بخاك خفتیمخف - ی نگفتیھرگز تو درد خود را با مرتض
 غت چرایبر قبر ب - م از فراقتیگریم

 
  مه تو بر کاشانه منیبتاب ا

 ك است امشب خانه منیکه تار -  مه تو بر کاشانه منیبتاب ا
 یلی سیم در دل شب جایبشو - یلی نینم روی مه که بیبتاب ا

  شکستهیدھم من غسل پھلو -  مه که تا با قلب خستهی ایبتا
 انهی تازیده جایز اشك د - م من شبانهی مه که شویبتاب ا

  بر سر نداردین من کسیحس - ه حسن مادر ندارد میبتاب ا
  جوان شدیز خاك زھرایبر -  مه گلستانم خزان شدیبتاب ا

 یرضائ: ده یاشعار برگز
 

 کردیمشب سر شك از چشم خود افلاك ما
  کردیبان چاك میاز غصه شب ھر دم گر - کردیامشب سر شك از چشم خود افلاك م

  کردی در خاك میودش را علاس کبی - دهیش چشم کودکان داغدیدر پ
 

  که خشت کاخ غم و رنجه ھشته شدیروز
 با اشك چشم فاطمه خاکش سرشته شد -  که خشت کاخ غم و رنجه ھشته شدیروز

  زھرا نوشته شدهنیخ در به سیبا م - ی و شرح فدك اجر مصطفیحق عل
 

 ز آب روان اسما به چشم اطھر زھرایبر
  آھسته آھستهی آھسته آھسته ولیول - راز آب روان اسما به چشم اطھر زھیبر

  آھسته آھستهیراھن ولیر پیتنش از ز -  از دشمنیم مخفیز آب روان تا من بشویبر
  آھسته آھستهیش ولیز آب بر رویتو خود ر - شیده بازویه گردیش سین شکسته پھلویبب

 ه آھسته آھستین غم عظما ولیبنال از ا - نه زھرایسما ھنوز از سا ی ایبود خون جار
  آھسته آھستهیش زن بتاب و تب ولیصدا - نب به نزد مادرت امشبی دخترم زیا ایب

  آھسته آھستهین بنما ولیوداع آخر - ا با مادرت زھرای نو گل رعنا بین ایحس
  آھسته آھستهیار ولید از فراق یبگر - واریدار سرش بنھاده بر دی بیھمه خواب و عل
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  آھسته آھستهی ز داغ او ولیکند زار - اغ او چریرود شبھا سراغ او بقبر ب
 

  چون جسم زھرا را کفن کردیعل
 اسمن کردیق را نھان دریشقا -  چون جسم زھرا را کفن کردیعل

  بیائیداین دم آخر بدیدار-صدازدای یتیمان دل افکار 
 دندی جانب مادر دویبزار - دندیده اش از ره رسیدو نور د

  نوری نور علیان شد معنیع - خودافکندند برآن جسم رنجور
 دکزسرھوششان بردیچنان نال - بغل بگشود و در آغوششان برد

 یائی ملك کبری والیکه ا - یکه ناگه ز آسمان آمد ندائ
 که اندر آسمان افتاده غلغل - ن دو بلبلیز شاخ گل بکن دور ا

 دنی شنینب کبری زیصدا - دنیك را نباشد تاب دیملا
 ینھاوند : یقین حقیگلچ

 
 یچه شد مادر ترا آن مھربان

 بت تازه شد بر ما دوبارهیمص - ز ما بگرفته مادر کناره
 یدگر تلخست بر ما زندگان - شده مسدود بر ما راه چاره

 یچه شد مادر ترا آن مھربان
 ن از ناله عالم را خبر کردیحس - حسن مانند بلبل نغمه سر کرد

 یر ما زندگاندگر تلخست ب - ده خوناب جگر کردیروان از د
 یچه شد مادر ترا آن مھربان

 میانی آشیمان تو و بیتی - مینه آخر کوکب آن آستان
 یدگر تلخست بر ما زندگان - می ناگھانین رنجھایقر

 یچه شد مادر ترا آن مھربان
 انهیم آشیدر آغوش که جوئ - د بھانهیجویفلك تا چند م

 یدگر تلخست بر ما زندگان -  روانهیدی خلد گردیبسو
 یچه شد مادر ترا آن مھربان

 یدین عالم رھی ایز محنتھا - یدیکسر بریمحبت را ز ما 
 یدگر تلخست بر ما زندگان - یدی محزون ذاکر را امیول
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 یچه شد مادر ترا آن مھربان
 خزائن الشھداء

 
 می که مادر خانه مادر داشتی خوش آنروزیا

 میدار رخسارش منور داشتیز دده اید - می که مادر خانه مادر داشتی خوش آنروزیا
 میما که جسم مادر خود را بشب برداشت - یزش روز بردارد ولی جسم عزیھر کس

 میان کوچه باور داشتیکنفر را در می -  که در ره مادر ما را زدندیکاش آنروز
 می پر پر داشتی زان گل رعنایادگاری - ی کشتند تا ما غنچه ایکاش محسن را نم

 میما دم در حق حفظ جان مادر داشت - م شکستیرا گفت پھلوکاش آنساعت که زھ
 مین در داشتی پھلو شکسته پشت ایمادر - د بحال ما که مایگریوار مین در و دیا

 ده شمسیاشعار برگز
 

 ی روح روانم مادر بکجائیا
 ی مونس جانم مادر بکجائیا - ی روح روانم مادر بکجائیا

 دمیمادر شھ - ر مادینب شده بیز - شد خاك غمم بر سر
  شب ز درد پھلویآسوده نبود -  مادر از صدمة بازویراحت شد

 دمیمادر شھ - یلیصورتت شده ن - یلیزد عمر تو را س
 گریطاقت و توانم از کف شده د - ه نمودم از بھر تو مادریبس گر

 دمیمادر شھ -  مادری ایبرده بود - ن دختریکاش با خود ا
 نمیباشد حسنم گل من به شور و ش - نمیکلثوم بود شمع پروانه حس
 دمیمادر شھ - ن خانهیسوزند در ا - شمع و گل و پروانه

  خدا جانید ایوار گویسر نھد بد - ن که بودت روز و شب برامانیآن حس
 دمیمادر شھ - از برم چرا رفته - مادرم کجا رفته

  تابعیقین حقیگلچ
 

 ز جان من مھمان تستین امشب عزی زمیا
  نما او را که او جانان تستیخوش نگھدار - ز جان من مھمان تستیمشب عزن ای زمیا

 یدارش کنین گل پژمرده را از خواب بیا - ین امشب تو آزارش کنی زمیھان مبادا ا
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  اویانه گشته چون بازویھم کبود از تاز -  اوین از ضرب در پھلوی زمیچونکه بشکسته ا
 ن دسته گل تازه بھاری کن بر ایھربانم - ده اندر روزگاریفاطمه رنج فراوان د

 د محمد شمسیس: ده یاشعار برگز
 

  سازمی سوزم و میا زھرا میاز ھجر تو 
  سازمیسوزم و می دخت شه بطحا میا -  سازمی سوزم و میا زھرا میاز ھجر تو 

 سازمی سوزم و میارم می یکس و بیمن ب -  شمع شب تارمی مونس و غمخوارم ایا
  سازمیسوزم و میم سر قبر تو میگر - بند الا من افسردهمردم ھمه در خوا

 سازمیسوزم و میمن با دل بشکسته م -  به دل خستهیر پر بسته رفتی طایا
 سازمی سوزم و می میلیاز ضربت آن س - یلیت نشود نی رویلی سیگر نخورید

 سازمیسوزم و می تو و من امشب میرفت - نبیا رب با درد دل زیبر گو چکنم 
 ر شھداگلزا

 
  ابر اشك از آسمان امشبیبر احوالم ببار ا

 گل نھان امشبردم گلم درککه من با دست خود -  ابراشك ازآسمان امشبیبراحوالم ببار ا
  جوان امشبیم من از ھجران زھرایگریکه م -  اشك خونبارمیده منعم گر بجای دیمکن ا

  مادران امشبین بیم من ایبنماچسان آرام  - غمازن ینبیشان زیان پرین گریحسن نالان حس
 چو بلبل از فراقت سر کنم آه و فغان امشب - نم تا سحرگه بر سرقبرت من دل خونینش

 م گر زمن خواھند مادر کودکان امشبیچگو -  خانه سر گردانیگرفتم آنکه بر گردم بسو
 مشبھمان این پھلو شکسته بر تو باشد میکه ا - ده زھرا مدارا کنیکر رنجدین با پیزم

 سپارم در کنار مرقد او کاش جان امشب -  مشکل بود تابعیز بعد مرگ زھرا زندگ
 تابع : یقین حقیگلچ

 
 دن زود بودیشان خود پریرا از آیطا

 دن زود بودید خانمان خود بریدل زق - دن زود بودیشان خود پریرا از آیطا
 دن زود بودیمجلس بزم عزا بھر تو چ - نی را در غمت ماتم نشی علی و کردیرفت

 دن زود بودیکودکانت را غم ھجران کش - نب نبودی زی داریمیتیا وقت یحال
 دن زود بودی کوچکت داغ تو دیبچه ھا - داغ مادر بر دل فرزند ھمچون آتش است
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 دن زود بودیر غمت بر دل خلیناوك ت - نی غصه دار و دل غمی طه را نمودلآ
 دن زود بودی کفن بھرت بریم شادموس - زانت بدل شد بر عزایش عزیبعد تو ع

 دن زود بودیا زھرا رسینوبت مرگ تو  - ت الحزنی بینه بر علیدر فراقت شد مد
 دن زود بودینب از دنبال تابوتت دویز - ی مادریده از غم بیرنگ طفلانت پر
 دن زود بودیبا دل پر غصه در خاك آرم -  کندی پرستاری کینو رسانت را نگفت

 دن زود بودیقامتم در ماتم مرگ خم -  اتی خالیدار جایمن ندارم طاقت د
 یقین حقیگلچ

 
 ّ القبور مسلمای وقفت علیمال

 القبور مسلمای وقفت علیمال
ّ

 یّرد جوابیب فلم یقبر الحب - 
  خلة الاحبابیت بعدیانس - ب مالك لا ترد جوابنایاحب

 خطاب به فاطمه ع بعد ازوفاتع  یعل وانید
 

 بیعدله حبیس یب لیحب
 بی نصی قلبیو ما لسواه ف - بیعدله حبیس یب لیحب

 بیغی لا یبی حبیو عن قلب - ی و جسمینیب غاب عن عیحب
 )ع (یوان علید

 
 ا زھرای چراغ خانه ام یبود

 ا زھرایا زھرا یك شده کاشانه ام یتار - ا زھرای چراغ خانه ام یبود
 ا زھرایا زھرا یام  ز دشمن خورده یلیس - ا زھرایا زھرا ی نوگل پژمرده ام یا

 ا زھرایا زھرا یآن مادر غم پروردم  - ا زھرایا زھرا ین کو مادرم ید حسیگو
 
 کدانه ام راینھان کردم گل 

 ن خانانه ام رایز جانم بھتر ا - کدانه ام راینھان کردم گل 
 ن دردانه ام رای ایکه در بردار - ه بنماین بر آسمان فخریزم

 ن پروانه ام رایسپردم بر تو ا - استمنم شمع و لا پروانه زھرا 
 نھان کردم چراغ خانه ام را - ك امشب کلبه منیبود تار
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  کاشانه ام رایکه روشنگر بد -  بر منی وای زھرا چو رفتیتو ا
 ز لطف خود دل فرزانه ام را -  دهی دگر آرامشیچو شبھا

 کدانه ام راینھان کردم گل  -  گفتی از غم چون علیبنالد سر و
 یسرو: ن عفاف یا گلزھر

 
 ا زھرای چراغ خانه ام یبود

 ا زھرایا زھرا یك شده کاشانه ام یتار - ا زھرای چراغ خانه ام یبود
 ا زھرایا زھرا ی ز دشمن خورده ام یلیس - ا زھرایا زھرا ی نوگل پژمرده ام یا

 ا زھرایا زھرا یآن مادر غم پروردم  - ا زھرایا زھرا ین کو مادرم ید حسیگو
 

 دهیش رسیب است و وقت آساش
 جھان را چھره از شب تار باشد - دهیش رسیشب است و وقت آسا

 غم افزا گنبد دوار باشد - سکونت محض عالم را گرفته
 دار باشدی بیکیبه قبرستان  - شب است و مردمان در خواب اما

 ار باشدیر خاك او را یکه ز - ی خاك قبرینھاده روبرو
 ار باشدی از اغید مخفیکه با - دیه اش آھسته آی گریصدا

 دار باشدیکه اکنون وعدة د -زیز برخید ز جا برخی گویھم
 به چشمم روز روشن تار باشد - د من بعد از غروبتیالا خورش

 یزھرا گلبن عفاف انسان
 
 ا زھرای ز برم یآه و افسوس که رفت

 اا زھری تو خونجگرم یاز غم دور - ا زھرای ز برم یآه و افسوس که رفت
 ا زھرایکه رود خون دلم از بصرم  - اشکم از خشك در غم تو جا دارد

 ا زھرایبت کمرم یخم شد از بار مص - ر شدمینگی من رفت و زمیقوت از زانو
 ا زھرای نگرم ی تو خالینتوان جا - ن حزن گشته مرا در ھمه حالیخانه ات ب

 ا زھرای نظرم نتیچون فتد بر حس - شود ز داغ دلم تازه به ھر صبح و مسایم
 ا زھراین غم به دل و جان شررم یزند ا - ی غم دل را به علیتا دم مرگ نگفت

 ا زھرای خبرم ی بیاز چه رو خواسته ا -  بشکسته خودیبات خود و پھلویاز مص
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 ا زھرایاز غم ماتم محسن پسرم  - ن استیتا دم مرگ دلم چون دل تو خون
 ا زھرایاندر غم تو نوحه گرم منھم  - نت زغمت خون جگرندین و حسینبیز

 ا زھرای تو ھمناله مرغ سحرم یب - نام تو ورد زبانم شده شب تا به سحر
 ا زھرایر البشرم یخجل از حضرت خ - ن امت دونی تو از ایدیبات که دین مصیز

 ا زھرایدادگرم یدر بر دشمن ب - ین خدای از حق من و دیتو مدافع بد
 ا زھرای نبرم یا د ورا میمنھم از  - مدامن است ی تو غمی بعزایچونکه سرو

 ھایج غمھا و شاد
 

 ی مرتضی روز جزا جان علی بانویا
  منی من زھرای محرم اسرار من زھرایا - ی مرتضی روز جزا جان علی بانویا

  منی من زھرای بر جان من زھرایآتش زد -  تو ششماھه پسریوار و در دادین آن دیدر ب
  منی من زھرای مادر طفلان من زھرایا - نی ھمسرت خانه نشن شدیز و ببی من خیزھرا

  منی من زھراینه سوزان من زھراین سیب -  ھجده ساله امیبنگر به آه و ناله ام زھرا
  منی من زھرایبگرفته او دامان من زھرا - مه شب از من کند مادر طلبینت نی حسیگاھ

  منی من زھرای ناله طفلان من زھرانیب - نب نگاھش بر در است در ذکر مادر مادر استیز
  منی من زھرایده جان من زھرایبر لب رس - ند پدر کو مادرمیند و طفلان در برم گویآ

  منی من زھرای جان من زھراید کجائیگو -  خاكیبان چاکچاك افتاده مولا رویکرده گر
 گلزار شھدا

 
 رانه منی چراغ دل ویا

 ن و خانه من کن به مینظر - رانه منی چراغ دل ویا
 اد تو و ما پروانهیشمع  - خانه از بعد تو شد غمخانه

 من بطفلان تو طفلان بر من - م نھان از دشمنیه داریگر
 ی بردیکاش ھمراه مرا م - ی لاله من پژمردیزود ا

  آھستهیکنم ناله ولیم - وستهیھمه شب تا به سحر پ
 اد آن پھلو و سمار کنمی - وار کنمیتا نظر بر در و د

 نیفاتح بدر شده خانه نش - نیز و ببیت گر من خی حمایا
  از پا افتادی آخر علیدید - ن سخن ورد زبانھا افتادیا
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  کردی او بازیچرخ با ھست -  کردیك عمر سرافرازیآنکه 
  دشمن شادمی و کرده ایرفت -  به چه روز افتادمیچ پرسیھ

 نمیشادمانست که من غمگ - نمی خواست زپا بنشیآنکه م
 دی گوین سخن با دگران میا - دی تا که مناسب جویفرصت

 چاره شدهیچاره ساز ھمه ب -  پاره شدهیرشته صبر عل
 گلزار شھدا

 
 ا فاطمه من عقده دل وا نکردمی

 دا نکردمی قبر تو را پیگشتم ول - ا فاطمه من عقده دل وا نکردمی
 دیدا نمایتا تربتت را پ - دیای بیچشم انتظارم مھد

  محفل مایت روشنینام نکو -  تو شمع دل مایدایاپ قبر نیا
 ر جماران فرزند پاکتیپ -  خاکتی جانھا بر روی رویا

 ن استین سرزمی خون ایایا فاطمه دری - نستیغام سربازان ما از جبھه ایپ
 بگشا تو راه کرببلا را -  آن روح خدا رایاریکن 

 
 ستی تو نیر خاك جای زیتو زھره فلک

 ستی تو نیبر آر سر ز لحد خشت متکا - ستی تو نیر خاك جای زیتو زھره فلک
 نمیت بی خالیچسان بخانه روم جا - نمیت بیمرا ببر که مقامات عال

 ح الزمانیاز شعر فص. خزائن الشھدا
 

 رسید فاطمیه مادر محرم ھا
 رسید فاطمیه چشمه سار ماتم ھا - رسید فاطمیه مادر محرم ھا

 رسید مبدا تاریخ ھجری غمھا - رسید فاطمیه شد تولد روضه
 برای بزم عزای تو فرش مقدم ھا - به فرش آمده عرش خدا که باشد او

 بجوشد از دل ھر سنگ آب زمزم ھا - برای داغ تو ای کوثر علی حتی
 شده کلام خدا گوشواره دم ھا - گناھی تو را چرا کشتندوبدون جرم 

 ست اشک عالم ھاشبیه شبنم صبح ا - به پیش گریه خورشید آسمان علی
 است به جای تمام مرھم ھاه نمک زد - به روی زخم محبت فقط به عشق علی
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 زھم گرفتن رو شد وفای محرم ھا - علی زفرط خجالت تو ھم به خاطر او
 فتاده بغض غریبی به چشم ھمدم ھا - به محض دیدن ھم ھردو گریه میکردند

 ھم آتش محرم ھاوداع روز د - رسید ارث دو عاشق به زینب و به حسین
 یقین که جای ندارد میان آدمھا - ھرآنکه گریه نکرده برای روضه تو

 
 ّفاطمیه آمده، ماه عزای فاطمه

  گریه کن ای دیده این ده شب برای فاطمه- ّفاطمیه آمده، ماه عزای فاطمه
ّفاطمیه آمده ای فاطمیون غیور  خانه ی دل را کنید امشب سرای فاطمه - ّ

 این لباس مشکی ام باشد عطای فاطمه -  دارم لباس نوکریدر عزایش بر تنم
َاشک چشمانم بود لطف خدای فاطمه - من کجا و گریه در بزم عزای او کجا؟ ُ 
 ھر کسی گرید میان روضه ھای فاطمه - بر جراحات عمیق فاطمه مرھم نھد
 می شود ایمن ز غم تحت لوای فاطمه - ھر کسی بر بام خانه پرچم زھرا زند

َافتخارم این بود ھستم گدای فاطمه - زھرا را خدا با طینتم کرده عجینمِھر  ُ 
 بارلاھا جان من گردد فدای فاطمه - در قنوت ھر نمازم بر لبم دارم دعا

 
 گریان روضه ایم و عزادار فاطمه

 عمری اسیر کوچه و بازار فاطمه - گریان روضه ایم و عزادار فاطمه
 تا بی نھایتیم بدھکار فاطمه - جبران لطف مادریش را کجا توان
 اکنون اگرشدیم خریدار فاطمه - روز ازل خریده مرا او برای خویش

 جانم فدای آن ھمه پیکار فاطمه - او یک تنه حریف تمام سپاه شد
 ھرکس بنا نھاده به آزار فاطمه - تا روز حشر شامل نفرین ما شود

 دربار فاطمهشاعر شدیم شاعر  - ھرکس اسیر مشغله ای گشته است و ما
 

 ھاست گوی رنج فاطمیه قصه
 بھترین تفسیرسوز مرتضی است - ھاست گوی رنج فاطمیه قصه

 قصه زھرای ھجده ساله است - فاطمیه شعر داغ لاله است
 احتجاجش یك کتاب کامل است - افروز دل است فاطمیه آتش

 شاھد نامردی نامردھاست - چاك دردھاست فاطمیه سینه
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 دفتر داغ علی را باز کرد - از کردفاطمیه سوز دل را س
 فتح باب تازیانه خوردن است - فاطمیه ماه گل افشردن است

 چون که دارد ھم شھیده، ھم شھید - فاطمیه قفل غم را شد کلید
 فرد میرزا عباس مھدوی

 
 یاد مادر زیر باران - فاطمیه چیست یاران؟

 حسرت محمل سواران - یاد خون ھای حسین و
 

 غوغا شده در عرش اعظم، فاطمیه است -  ھای عالم فاطمیه استسر چشمه ی غم
 تپس ریشه ی ماه محرم فاطمیه اس - است» ام الحسین«زھرای مرضیه اگر 

 
 ھا برایت حقیر است این محبت - به پاس آن ھمه مھر و وفایت

 سر و جانم ھمه بادا فدایت - ندیدم در جھان بھتر ز مادر
 

 بود بر زانوی مادر که سر می - مرا آن روز شادی بود در سر
 که مادر نیست اندر خانه دیگر - ی ما گشته خاموش چراغ خانه

 
 جاودان آن تاج بر سرداشتن -تاج از فرق فلک برداشتن 

 ھر نفس شھدی به ساغر داشتن - در بھشت آرزو ره یافتن
 شب بتی چون ماه در بر داشتن - روز در انواع نعمت ھا و ناز

 روی گیتی را منور داشتن - ن چون آفتابصبح از بام جھا
 ناز بر افلاک اختر داشتن - شامگه چون ماه رویا آفرین

 کبوتر داشتنبال در بال  - چون صبا در مزرع سبز فلک
 شوکت و فر سکندر داشتن - حشمت و جاه سلیمانی یافتن

 ملک ھستی را مسخر داشتن - تا ابد در اوج قدرت زیستن
 داشتن" مادر"لذت یک لحظه  -  خوش تر استبرتو ارزانی که ما را

 فریدون مشیری
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 شیرازه شرع پاک احمدحسن است
 اول گل باغ عشق سرمدحسن است - شیرازه شرع پاک احمدحسن است

 دیدندبلب ذکرمحمدحسن است - آنجاکه ملایک ھمه گفتندحسین
*** 

  اوپرنوراستیعا لم زفروغ رو - لا د حسن آ مد ودل مسرور استیم
 جشن است بلب سروروعشق وشوراست - کسرین ولا دت ین ومکا ن ازادرکو

*** 
 ن است امشبی و سرور مؤمنیشاد - ن است امشبیخسرو د) ع(لاد حسنیم

 ن است امشبیمقبول خداوند مب -  طاعت مایمن قدوم مجتبیاز 
*** 

 دست ھمه را وقت عطا بست حسن - در جود و کرم دست خدا ھست حسن
 ت است حسنیم اھل بیرا که کریز - از درگه او ید نگردد کسینوم

*** 
 ا حسنی یمیم بن کریتو کر - ا حسنی یمی تو با قلبم صمیا

 ا حسنی یمی دل رحیمھربان - یا مجتبی از زھرا نشان یدار
*** 

 چون زائر عارف بحق تو کم است - ن جھان غرق غم استیا حسیاز صبر تو 
  پل صراط ثابت قدم استیوبر ر - عیارت تو آمد به بقیھر کس به ز

*** 
 ت عصمت آمدیوسف اھل بیچون  - عه زمان فخر و عزت آمدی شیا

 م آل عترت آمدی که کریعنی - یاو سبط محمد است و فرزند عل
*** 

 برروی جھان دری ز رحمت وا شد - چون نور جمال مجتبی پیدا شد
 مسرور دل محمد و زھرا شد - شد کاخ علی منور از چھرۀ او

 
 امیض صیمه ماه پرفی چو به نآمد

 ان چون مه تامی عیشد طلعت مجتب - امیض صیمه ماه پرفیآمد چو به ن
 بن امامافرزند ابوالحسن امام  -  حسن جلوه نمودی حسن خویبا رو
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  حسنی اییایمظھر نور و صفات کبر
  حسنی ایش ارض و سمائیدایعلت پ -  حسنی اییایمظھر نور و صفات کبر

  حسنی اییُان را ملتجا و رھنمایخاک - یار و سروری و سالار و دیان را سیقدس
  حسنی ایینت فزایاز جلالت عرش را، ز - حانه باغ بھشتی و ریینویتو گل م

  حسنی اییمنتھا یقت رحمت بیدر حق - نت حسن، ظاھر حسن، باطن حسنیَخو حسن، ط
َّحبذا آ - رت حسنیقد حسن، قامت حسن، صورت حسن، س   حسنی ایینمازد ینه ایَ

 
  مرکز دلھا است حسنینت دوش نبیز

  زاده زھرا است حسنینور چشمان عل -  مرکز دلھا است حسنینت دوش نبیز
 ھا است حسنیافته ام ابیت یترب - افته دست شه مردان استیپرورش 

 چون گل سر سبد گلش طه است حسن -  اویند به جھان ثانیمادر دھر نب
گه از فلسفه ھست - جھانواقف از سر دل سلسله خلق   ا است حسنی دنیآ

  و تقواست حسنیمظھر صلح و فداکار - حة صلح و ساوات و صفای لایمجر
 ھمچو جد و پدرش شافع فرداست حسن -  استی ذات ازلهآبرومند در خان

 نب کبراست حسنی بخش دل زیروشن - ن پادشه کرببلا استیه فخر حسیما
 چونکه در مملکت حسن دلاراست حسن - وست از پرتو اید فلك شمه ای خورشنور

 دهیگلزار شھداء ژول
 

  که از مر جان بجسم مرده بخشد جانیدلارام
 نم عاشقان مرھم بدرد عارفان درمابه زخ -  که از مر جان بجسم مرده بخشد جانیدلارام
 نعباث هسو حلقی بگیبعارض چون کف موس - یمان جان جانانی سلیمانیحا دم سلیمس

 حانیك بوستان ریضا خطش یبدور چشمه ب - مای سمن سی بالا برخ ماھی سھیبقد سرو
 د را خذلانی دھد خورشیرخش از عالم آرائ - ی نھال باغ رعنائیبائیمه گردون ز

 ل قادر سبحانی دلیچه در صورت چه در معن - مایرت حسن سین نور دل زھرا حسن سحس
 ل و حجت و برھانی اکبر دلبذات خالق - درین نوباوه حیغمبر بھین فرزندپیمھ
 رانیر و کمال او ملك واله فلك حیبتو ق - وان محو جمال او خرد مات جلال اور

  روضه رضوانی صفای جنت المأویھوا - ی او بود سوئی ز کوی او بود بوئیز خو
 بخوان جود و احسانش بانواع نعم مھمان - یر تا برنا به ھر منزل به ھر ماوی پیجھان
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 زدانیم حکمت ی حکیم علم قرآنیعل - ی جبال حلم سبحانیانبحار علم رب
 دا در او پنھانیکمال قدرت داور ز او پ - دری جلال و رفعت حغمبریجمال و جاه پ

 زانیران عتاب و لطف او میبا ھل جنت و ن - ع عرصه محشری کوثر شفیل ساقیسل
 ان واجب و امکانیکه دارد از شئون منزل ع -  حلال ھر مشکلین و دل قوی دیایدردر 

  صبر در دامانید او از سر ھمت چو پایکش - ان شد مذھب جعفریغمبر عین پیشد دعلم 
 ھزاران سال ھفت اختر اگر تا بد بچار ارکان - یارد ھمچو مولودی نیلادید ھمچو منینب

 بخرگاه جلال او بود چون نقش شاذروان - د در اسد منزلید روز افزون نمایشاگر خور
 روان ھر خاص و ھر عامش ھمه پرورده احسان - د و اکرامش ز لطف و نعمت عامش جوبخوان

 ھانیارد از ھنر کی نیتید از گھر گیاین - ل اویه او عدیو شبل ایر او بدینظ
 ش خسته و پژمان محبش خرم و خندانیعدو - ه سودایلم تابود صھبا به ھر سرمابعا

 د به ھر نام و به ھر عنوانیھر صبح و مسا گوبه  - دی گوی مجتبید ثنایب از جان ثنا گویشک
 یارمغان شکرو

 
  حسنیت ایامشب دلم شده به تمنا

  حسنیت ایده بھر تماشایچشمم دو -  حسنیت ایامشب دلم شده به تمنا
  حسنیت ای بده که رسم بر لغایراھ - ال وصال خودیوانه ام مکن به خید

  حسنیت ایرا به تمنارخصت بده م - وسف استیدانم که حسن تو فراترز 
  حسنیت ایتا که رسم به جمع تقاضا - د تو آورمیمن که کلاف دل به خر

  حسنیت ایبس دلکش است مھر و تولا - م است و پر شماریبازار عشق تو چه عظ
  حسنیت ای زنم به کف پایتا بوسه ا - من آرزو کنم که شوم خاك راه تو

  حسنیت ایرایشه پذیقلبم بود ھم -ه بر تو کنم جان به عشق تویتا آن که ھد
 

 ای علوی ذات و خدائی صفات
 صدرنشین ھمه کائنات - ای علوی ذات و خدائی صفات

 دست قضا و قلم سرنوشت - سید سالار شباب بھشت
 نور خدا در ظلمات زمین -  طوبی و بھشت برینهزاد

 از پرتو نور خداای  هسای -  ختمی مأبهنورد دل ودید
 عمر ابد داد به آب حیات - کنات ممهعلت غائی ھم
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 از ھمه خوبان جھان خوبتر - پاکترین گوھر نسل بشر
 جن و ملک بر قدمش سوده سر - جد تو پیغمبر نوع بشر

 بر فلک و حسی سراج منیر - صاحب عنوان بشیر و نذیر
 تابد از این آینه بر ما سوا -  پاک که نور خداهآین

  استا نور خدا مرتض ازچشم پر - باب تو سرسلسله اولیاست
 ای از سوره کوثر بود آیه - مادر تو دخت پیمبر بود

  زھرای ماهفاطمه آن زھر - پرده نشین حرم کبریا
 خون خدا شاه شھیدان عشق - عاشق کل حضرت سلطان عشق
 ظل خدائی تواش بر سر است - باز تو زیک گوھر و یک مادر است

 یحسن خدائی حسن مجتب - ی ذات محمد نما آینه
 نور خدا چارمی پنجتن - نام حسن روی حسن خو حسن

 لامر ماستی ااول حکم شما امر - آیة تطھیر به شأن شماست
 ای از نور وحی نور شما شاخه - سینه سینای شما طور وحی

 ماه دعا ماه خدا ماه نور - در رمضان ماه نشاط و سرور
 ندر دو افق تافت دو خورشید جا - نورفشان شد ز دوسو آسمان

 نورحسن از افق احمدی - وحی خدا از افق ایزدی
 در قدح اھل ولا ریختند - مشگ و گلابی بھم آمیختند
 نور تو بر جبھه او تافته - ابرمضان از تو شرف یافته

 گیسوی مشگین تو شد مشگ بیز - نیمه ماه رمضان عزیز
 خاصه از آن چشم بدشت سیاه - ماه نورخدا تافت در آن روی

 ظلمت شب سایه گیسوی تست - گل روی تستسرخی گل عکس 
 سر زند از چاک گریبان صبح - روز که خورشید درخشان صبح
 ھرسر موی تو شب قدر ما - ای رخ تو در رمضان بدر ما
 سرکه به پای تو نه ، در گور به - دیده که بی نور تو شد کور به

 وارث میراث نبوت توئی - بعد علی شاخص عترت توئی
  عزلت نشینهکرد ترا گوش - م و دینمصلحت ملت اسلا

 آنکه زشاھی بکشد دست کیست - ھیچ گذشتی چو گذشت تو نیست
 کوزه شد و زھر شد آب شد - صبر ھم از صبر تو بی تاب شد
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 تیر شد و بر تن پاکت نشست - بعد شھادت نکشید از تو دست
 تارخ تو سبز شد از زھر کین - سبزه برآمد زگلستان دین

 تا زتو خورد آن جگر لخت لخت - ھمایون درخت دین گشت هریش
 مشعل توحید که تابنده باد - ملت اسلام که پاینده باد

 شکر گذارنده ذات تواند - ھر دو رھین خدمات تواند
 بر تو و بر دین محمد سلام - خسرو والا مقام تا ابد ای

 زان نظر مرحمت آمیز شد - کلک ریاضی که گھر ریز شد
 

 می مجتبای من گداعالم و آدم بداند
 می مجتبایھر چه ھستم ھر چه باشم از برا - می مجتبایعالم و آدم بداند من گدا

 می مجتبایعاشق و مجنون و مست و آشنا - ا که نه روز ازل تا روز محشریاز تولد 
ِرو گرفته ماه امشب از حلول ماه زھرا  می مجتبایِ شکر خدای در نماز و سجده - ِِ

ِعطر   می مجتبایگر در ھوایمن چو مبھوتان د - داران ِ زد بر مشام روزهاسمنیاس و یِ
 می مجتبایبرم چون من فدا یخود به مسلخ م - ردیش دل بمیش پایرد، پیجان دھم گر جان پذ

 می مجتبایِم خاك پای بگویتا شود روز - ام کن ی با کرم کنعان وسف،یتر ز  وسفی تو یا
 می مجتبایھا ِد عقده دار عقدهینه گویس - هنیِ من امشب پر ز باران مدیِچشم ابر

 می مجتبای صداید بی اشکش بگوی قطره -  خانه کردهیش غم چو بغضیفطرس از بس در گلو
 حسن فطرس

 
 آمد اینک شب میلاد حسن

 چون رسد شور و نوائی ز چمن - آمد اینک شب میلاد حسن
 مظھر صبر و شھادت آمد - دومین ماه امامت آمد

 به پیمبر به علی به زھرا - رک باداھمه گوئید مبا
 گل شگفته به گلستان امشب - ھمه جا گشته چراغان امشب
 میرسد مژدۀ رحمت بر ما - گو بشارت به علی و زھرا
 به پیمبر به علی بر زھرا - ھمه گوئید مبارک بادا

 رو سوی حق بنما تو بخواه - بسته شد درب جھنم این ماه
  قدومش ھمه دلھا مجنونبا - شد منور ھمه عالم اکنون
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 به پیمبر به علی بر زھرا - ھمه گوئید مبارک بادا
 وارث پیمبرو شیر خدا - مجتبی مظھر وجودست و ثنا
 مادرش شافعۀ روز جزا - از وجودش چو تراود مھتاب

 به پیمبر به علی بر زھرا - ھمه گوئید مبارک بادا
 شعر از کتاب گلچین مولودی ھا

 
 ان که بھر انجمن استزین چه شور است عزیا

 اران و بدور از محن استیشاد و خرم دل  - زان که بھر انجمن استین چه شور است عزیا
 لاد حسن نور دل بوالحسن استیزانکه م - شنومیگذرم بانگ طرب میھر طرف م

 ش حسن استیکه جمالش حسن و نام نکو -  آورده استیدختر ختم رسولان پسر
  چمن استی باغ بھشت است و صفایجلوه  - شی خرمان گشته که ازی آزاد عیسرو

  رخ او بر مه و خور طعنه زن استیوز تجل - لاد حسنیثرب شده فرخنده ز میشھر 
 ر ختن استیکه فضا خوش نفس از مشگ و عب - ن آمده اندی ملائك بزمیت گویتھن

  ھر مرد و زن استیشادمان خاطر سرگشته  - ان شاد و فرحناك ز مولود حسنیعیش
 ره به صبر حسن استی خلق جھان خیده ید - وب فراموش شد از خاطره ھایصبر ا

 ن سخن استیری دلبر شی تو ایده ھا سوید - یاران نظریپسر فاطمه از مھر به 
 که حسن روز جزا دافع رنج و محن است - یچه غم از وحشت محشر دار» یاتیح«تو 

 
  حسن جانی بھار جان زھرا ایا

  حسن جانیم آل طه ای کریا -  حسن جانی ا بھار جان زھرایا
 ه تو نور رحمتی از سایه ایسا - ن دست لطف تو کرامتی رھیا

 تیگل زھرا به فدا - من ھمه دم سائل تو
 تید عطایشد به ام - دست من بر دامن تو

 ده مادری و فاطمه گردیآمد - دری آل حی نگار دلربا یا
 لحظه لحظه در نمازتقلب مستان  - ن نوازتیده مسکیکعبه دل د

 عاشق و دلداده ام کن -  ساده ام کنیبا نگاھ
 از کرم قلاده ام کن -  نباشمییتا که ھر جا

  ناب عشقت رشك مجنونیقصه ھا - ونی سرور قلب و جان فاطمیا
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 یت مولا شد مصفیبا حضورت ب - خای و اھل عالم چون زلیوسفی
 مبری گل ناز پیا -  حب تو مستمیاز م

 دری فرزند حی اییتو -  ھمه ھستمبه خدا که
 

 در دامن وحی مجتبی دیده گشود
 آن جلوه حق زغیب آمد به شھود - در دامن وحی مجتبی دیده گشود

 با حسن حسن روی زمین جلوه نمود - چون ماه خدا دو نیمه شد طلعت او
 چون یوسف اھل بیت عصمت آمد - ای شیعه زمان فخر و عزت آمد

 یعنی که کریم آن عترت آمد - زند علیاو سبط محمد است و فر
 شعر از کتاب گلچین مولودی ھا

 
 وسف جان من آمدی

 ماه ھر انجمن آمد - وسف جان من آمدی
 گل زھرا حسن آمد - كی ملاید ایزیگل بر 

  گل فاطمهیا - مه ماهیماه شب ن
  گل فاطمهیا - اهی و با چشم سایب

  گل فاطمهیا - بسائلت نما نگاه
 ابن الزھرای - یرتت عتیم بیکر
 ابن الزھرایابن الزھرا یابن الزھرا  ی - یتو منشأ کرامت

 اد تو باغ و بھارمی -  ھمه دار و ندارمیا
 به دلم مھر تو دارم - در و زھرای گل حیا

  گل فاطمهیا - یدرینور دو چشم ح
  گل فاطمهیا - یوه جان کوثریم

  گل فاطمهیا - یمبریستاره پ
 ابن الزھرای - یتو کعبه جان من

 ابن الزھرایابن الزھرا یابن الزھرا ی - ینوگل زھرا حسن
 تیروز و شب کنم صدا - تیم و من گدایتو کر
 تیگل فاطمه فدا - ییوسف آل عبای
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  گل فاطمهیا - نور دل ابالحسن
  گل فاطمهیا -  تو ماه انجمنیرو

  گل فاطمهیا -  حسنیت ایجان به فدا
 راابن الزھی -  جان فاطمهیصفا

 ابن الزھرایابن الزھرا یابن الزھرا ی - نور دو چشمان ھمه
 

 صل علی محمد،امام حسن خوش آمد
 امام حسن خوش آمد صل علی محمد،
 ای نور چشم زھرا،خوش آمدی یا مولا - ای روشنای دلھا،خوش آمدی یا مولا
 امام حسن خوش آمد صل علی محمد،
 و گشته،ارض و سما چراغاناز مقدم ت - از نور طلعت تو،عرش خدا چراغان
 امام حسن خوش آمد صل علی محمد،
 بیت الکرم ز رویت،روح و صفا گرفته - دلھا ز عطر نامت،بوی خدا گرفته
 امام حسن خوش آمد صل علی محمد،

 دیدند اھل عالم،یاسین کنار کوثر - قنداقه ی تورا چون،در بر گرفته مادر
 امام حسن خوش آمد صل علی محمد،

ّوالشمس و عادیات و،والیل و والضحایی -  ولایت،قرآن مصطفاییدر خانه ی َ َّ ّ 
 امام حسن خوش آمد صل علی محمد،

 مژگان تو چو تیر و،ابروی تو کمان است - از چشم ھر فرشته،اشک شعف روان است
 امام حسن خوش آمد صل علی محمد،

 ّ ربیجانم فدایت آقا،تو ماه ماه - ّبر ماندگان ِ در راه،ھادی ِ راه ربی
 امام حسن خوش آمد صل علی محمد،

َاز آسمان حسنت،شور و شعف میبارد  گلبوسه ی پدر بر،رویت تماشا دارد - ُ
 امام حسن خوش آمد صل علی محمد،
 ما را نما حسن جان،فدای راه عشقت - روشن شده دلم از،انوار ماه عشقت
 امام حسن خوش آمد صل علی محمد،

َای سرور کریمان،ما سائل تو ھستیم - شستیمبا کاسه ھای خالی،در راه تو ن َ 
 امام حسن خوش آمد صل علی محمد،
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 غمگین عشقت آقا،دلشاد عالمین است - ھر کس که بنده ات شد،آزاد عالمین است
 امام حسن خوش آمد صل علی محمد،

 صلح تو ھمتراز ِ،نبرد کربلا بود - در راه دین و قرآن،رزق دلت بلا بود
  حسن خوش آمدامام صل علی محمد،

ُای جنت ِ امیدم،خاک رفیعت آقا  مرغ دلم زده پر،سوی بقیعت آقا - ّ
 امام حسن خوش آمد صل علی محمد،

 
  شودیمھرت به کائنات برابر نم

  شودی ز ماتم تو فزونتر نمیداغ -د  شویمھرت به کائنات برابر نم
 شود ی که مکدر نمیسنگ است ھر دل -  گوھر وجودیاز داغ جانگداز تو ا

  شودیال مصور نمیبر صفحه خ - داد اھل ظلمی که بر تو رفت ز بیظلم
  شودیگر نمیت و دین جنایك ره شد ای - نیر کیتنھا جنازه تو شد آماج ت

  شودیغمبر نمیث پین حدیمشمول ا - ا حسنی تو ی بھره از فروغ ولایب
 شود یده کور وارد محشر نمیآن د - ه بر حسنی که کند گریده ایفرمود د

  شودیسر نمیتوان که میاما چه م - عی قبر تو در بقید بوسه یدارم ام
  شودی ستمگر نمیران چرا بنایو - دین ستم که بر تو و بر مدفنت رسیبا ا

 دیمؤ
 

  تاب رفت و طشت طلب کرد وناله کردرد
 آن طشت راز خون جگر باغ لاله کرد -  تاب رفت و طشت طلب کرد وناله کردرد

  ز خون دل چند ساله کردیدل را تھ - ختید در ھمه عمر از گلو بر که خوریخون
 اله کردین در پیش روزگار ھمیعمر - خت در قدحینبود عجب که خون جگر ر

  امامتش به برادر حواله کردیعنی -  دھریخون خوردن و عداوت خلق و جفا
 ور نه توان ز غصه ھزاران رساله کرد - نتوان نوشت غصه در دلش تمام

 نه و از درد ناله کردیگلثوم زد به س - دی معجر از سر و آه از جگر کشنب چوزی
 شان کلاله کردی که بود پریھر دختر - ل خونی که بود روان کرد سیھر خواھر

 ز استیعالم از ماتم او صحنه رستاخ - ز استیداغ جانسوز حسن بسکه ملال انگ
 ز استیز ملال انگی او نیماد مظلوی - ن شرح غمش و خاطر ما کرده ملولینه ھم
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 دی آیل میببار طشت که بانك رح
 دیل بر آی وا حسن از جبرئیصدا - دی آیل میببار طشت که بانك رح

 تسلیپ - ده خودی کوثر به آب دین که ساقیقی
ّ

 دیآیل میم از سلسبی
 دی آیل می فراق از خلین که بویبب - ا بوقت وداعین را بیطلب نمود حس

 دیآیل می جلیل مرگ ز حیدل - ن جھان فنایاز ا رخ گلفام یز سبز
 دی آیل میبسان موج که از رود ن - ن که چه خونھا ز راه حلقوممیا ببیب

 دی آیل میط ز نعم الوکید بسی - انتی دو چشم گریجواب داد خدا
 دی ایل می شك جزیمدام اجر تو ب - خوشا به حال تو محزون ز شعر جانکاھت

 خزائن الشھداء
 

 ازیر حلقه اھل ن سیمجتب
 دار شد از خواب نازیمه شب بین - ازی سر حلقه اھل نیمجتب

  افکنده بر جانش شراریتشنگ -  قراریخسته دل آشفته حال و ب
 لین عطش او را به قتل آمد دلیا - لیخسته بود اما به آب سلسب

 ك جرعه آبید از آن یاشامیپس ب - جنابیکوزه را برداشت آن عال
 خرمن جانش از آن شد سوخته - فروختهآب او شد آتش ا

  خاكی رویگشت غلطان ھمچو ماھ - از گلو تا ناف او شد چاکچاك
 نیان حسین حسن گریشد به بال - نیآه از آنساعت که با صد شور و ش

  برادر ساختهینش بیز ھر ک - د دشمن دست ظلم افروختهید
 گلزار شھدا

 
 اد منیده خواھرم خواھر برس فری داغدیا

 اد منیادگار مادرم خواھر برس فری یا - اد منیده خواھرم خواھر برس فریداغد یا
 اد منیاور در برم خواھر برس فری بیطشت - دار شو از خواب نازیآھسته تر آھسته تر ب

 اد منی نسل جد اطھرم خواھر برس فریا - اینم بیك لحظه بالیلم خواھرا یبر تو دخ
 اد منیدر دل فتاده آذرم خواھر برس فر - شد مران آب کوزه یھفتاد و دو پاره جگر ز

 اد منید آن تاج سرم خواھر برس فریتا آ -  آھسته ترینم را خبر اما دمیبنما حس
 اد منینب برم خواھر برس فرین زیگفتا نش - دی چون جان در آغوشش کشین وین بالیآمد حس
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  برادر با جان و دل برابر منیکه ا
 خت خاك بر سر منین ریا که مرگ حسیب - برابر من برادر با جان و دل یکه ا

 ش آخریه کار خویا که کرده معاویب - ش آخرینب ز غصه ریا که شد دل زیب
 ادمیھنوز ماتم زھرا نرفته از  - ادمی آورد بفریھنوز ھجر نب

 ستیھنوز لاله دل داغدار داغ عل - ستیده خونبار در سراغ علیھنوز د
  برادرم کردهیا که فلك بیا بیب -  کردهه تازه در برمیزمانه رخت س

 گلزار شھدا
 

 ھرگز دلی ز غم، چو دل مجتبی نسوخت
 ور سوخت ز اجنبی، دگر از آشنا نسوخت - ھرگز دلی ز غم، چو دل مجتبی نسوخت

 از باد نوبھار و نسیم صبا نسوخت - ھر گلشنی که سوخت ز باد سموم سوخت
 دشمنان و زھر بدو ناسزا نسوختکز  - چندان دلش از سرزنش دوستان گداخت
 در حیرتم که خرمن گردون چرا نسوخت - آن دم که سوخت حاصل دوران ز سوز زھر

 جنبنده ای نماند کزین ماجرا نسوخت - ِتا شد روان عالم امکان ز تن روان
 

 نهیدستم که در شھر مدیشن
 نهی قری آن بیامام مجتب - نهیدستم که در شھر مدیشن

 ادیبرآورد از جگر افغان وفر - از پا در افتادز زھر جعده چون 
  اکنون در بر منیاور طشتیب -  خواھر منیب ای محنت نصیکه ا

 باتم فزون شد از شمارهیمص - ن شد پاره پارهیدلم از زھر ک
 ه از ماتم مرگم به بر کنیس - نم را خبر کنینب حسیبرو ز

  استنیدار روز واپسیدگر د - ن استیبدان خواھر وداع آخر
 نزمان اندر بر منیند ایایب - ت مضطر منیبگو با اھلب

  سپارمیندم جان به جانان میدر ا - که من در حال نزع و احتضارم
 نمیت ببیکبار دگر رویکه  - نمی قاسم زار حزیکجائ

  سپارمیت میترا دست عمو - ت با تو دارمیا بابا وصیب
 تیمونھال من مکش دست از ع - تی نکویبقربان تو و رو

  پناھتی ز غم بیاریبکن  -  ماھتیا بابا ببوسم رویب
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 میکه نتوانم غم دل با تو گو - میچنان بگرفته خون راه گلو
 نمی حسیبیاد غری یھم - نمیدم مردن به صد افغان و ش

 ز استی لاله ریوان شرمیکه در د - ز استیه خیبات حسن بس گریمص
 

 ن زدیبار الھا زھر ک
 بر دل و جانم شراره - دن زیبار الھا زھر ک

 ده ماه و ستارهید - مید امشب در عزایگر
 یسوزم از درد جدائ - ینب کجائیخواھرم ز

 یائیوقت آن شد تا ب - ایروم از دار دنیم
 بتیبت وا مصیوا مص -بت یبت وا مصیوا مص

 ده چون شبیروز من گرد - یجان خواھر کن نگاھ
 لبچونکه جانم گشته بر  - کن حلالم از محبت

 یسوزم از درد جدائ - ینب کجائیخواھرم ز
 یائیوقت آن شد تا ب - ایروم از دار دنیم

 بتیبت وا مصیوا مص -بت یبت وا مصیوا مص
 یروم از دار فانیم -  سوزم امشبیھمچو شمع

 یبر پدر در نوجوان - دیقاسمم کو تا بگر
 یسوزم از درد جدائ - ینب کجائیخواھرم ز

 یائیت آن شد تا بوق - ایروم از دار دنیم
 بتیبت وا مصیوا مص -بت یبت وا مصیوا مص

 ین جامیحس
 

 نه ھایرود بر سما ناله از سیم
 ی الحسن قد قتل مجتبیا وصی - نه ھایرود بر سما ناله از سیم

 ا حسنیا حسن ی -ا حسن یا حسن ی
 نی رھبر مسلمیزاده مرتض - نین روح تقوا و دیگشته مسموم ک
 ا حسنیحسن ا ی -ا حسن یا حسن ی

  بر لب استن المیجان اھل ولا ز - نب استیعه شب است در نوا زیروز ش
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 ا حسنیا حسن ی -ا حسن یا حسن ی
 یر الوری بسط خینور چشم عل - یقسمتم کن خدا تربت مجتب

 ا حسنیا حسن ی -ا حسن یا حسن ی
 

 یروم از دار فانی ھمسر خود میاز جفا
 ی پدر شد قاسم من عاقبت در نوجوانیب - یروم از دار فانی ھمسر خود میاز جفا

 بتیبت وا مصیوا مص - بتیبت وا مصیوا مص
 ن دل منیاز شرارش جان خواھر سوزد از غم ا -  آخر از عداوت ھمسرم شد قاتل منیدید

 بتیبت وا مصیوا مص - بتیبت وا مصیوا مص
 تاب و توانمن برد از کف من طاقت و یزھر ک - کن حلالم جان خواھر عازم باغ جنانم

 بتیبت وا مصیوا مص - بتیبت وا مصیوا مص
 ر و بارانیبت پاکم شیگردد آخر وا مص - در کنار قبر جدم در ره اسلام و قرآن

 بتیبت وا مصیوا مص - بتیبت وا مصیوا مص
 

 ن حالت افکارمیب -  مونس و غمخوارمیا - خواھر – نبیز
 افکارمن حالت یب -  مونس و غمخوارمیا - خواھر – نبیز

 ن حالت افکارمیب - آتش بدل زارم - ن زدیک - زھر
 آن پادشه خوبان - نزدم شه مظلومان - دیآ – برگو

 از ظلم جفا کاران - انیعمرم شده بر پا - خواھر – گرید
  مضطرب و نالانیا - گر ز غم دورانید - گشتم – راحت

 ن حالت افکارمیب - عشق حق وا دارم - دیباش – سربر
  ببرم حاضرینب -  ز وفا آوردیطشت - اکنون – خواھر

  خواھر غم پروریا - آخر بدلم آذر - ن زدیک - زھر
 غمبری زاده پیا - اوری یقلب من ب - نیاز ک - شد خون

 ن حالت افکارمیب - ارمیباشد غم بس - ھر دم - در دل
 دریآن نور دل ح -  لشکریآندم شد ب - حاضر – دیگرد
 کسریاز حالت خود  - ردون فر خسرو گیا - گورب – گفت
 خاك المم بر سر - ا سرورینالان تو ا - یھست – چهاز
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 ن حالت افکارمیب - ل سفر دارمیمن م - جانا – گفتا
  سرور خوبانمیا - آتش بدل و جانم - ن زدیک – زھر

  شمع شبستانمیا - امشب بتو مھمانم - جانا – اکنون
 شانمی پرطفلان - جان تو و طفلانم - گرید – شاھا

 ن حالت افکارمیب - اخگر به جگر دارم - دمھر – غماز
 

 تیپر زند دل در ھوا
 انم ز داغتیده گرید - تیپر زند دل در ھوا

  چراغتیبر مزار ب -  امشبیسر نھاده مھد
  حسن جانیا -  حسن جان یا -  حسن جانیا -  حسن جان یا

 ه پوشیگشته سر تا پا س - بتین مصیثرب زیشھر 
 ن غم فراموشی شود ایک - بایاما وا غروا ام

  حسن جانیا -  حسن جان یا -  حسن جانیا -  حسن جان یا
 ن سلالهی ایدر عزا - ناله از دل بر فلك شد

 ده ژالهیعه را از دیش -  دامن گشته امشبیسو
  حسن جانیا -  حسن جان یا -  حسن جانیا -  حسن جان یا

 اله دارمبت نین مصیز - یمنکه امشب ھمچنان ن
 ن لاله دارمیداغ چند - امتیدر دل خود تا ق

  حسن جانیا -  حسن جان یا -  حسن جانیا -  حسن جان یا
 

 اد منیده خواھرم خواھر برس فری داغدیا
 اد منیادگار مادرم خواھر برس فری یا - اد منیده خواھرم خواھر برس فری داغدیا

 اد منیاور در برم خواھر برس فری بیشتط - دار شو از خواب نازیآھسته تر آھسته تر ب
 اد منی نسل جد اطھرم خواھر برس فریا - اینم بیك لحظه بالیلم خواھرا یبر تو دخ

 اد منیدر دل فتاده آذرم خواھر برس فر - ن آب کوزه شد مرایھفتاد و دو پاره جگر ز
 اد منید آن تاج سرم خواھر برس فریتا آ -  آھسته ترینم را خبر اما دمیبنما حس

 اد منینب برم خواھر برس فرین زیگفتا نش - دی چون جان در آغوشش کشین وین بالیآمد حس
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 ا حسن جھان غرق غم استیاز صبر تو 
 چون زائر عارف بحق تو کم است - ا حسن جھان غرق غم استیاز صبر تو 

  پل صراط ثابت قدم استیبر رو - عیارت تو آمد به بقیھر کس به ز
 گلزار شھدا

 
 نهیدستم که در شھر مدینش

 نهی قری آن بیامام مجتب - نهیدستم که در شھر مدیشن
 ادیبرآورد از جگر افغان وفر - از زھر جعده چون از پا در افتاد

  اکنون در بر منیاور طشتیب -  خواھر منیب ای محنت نصیکه ا
 باتم فزون شد از شمارهیمص - ن شد پاره پارهیدلم از زھر ک

 ه از ماتم مرگم به بر کنیس - م را خبر کننینب حسیبرو ز
 ن استیدار روز واپسیدگر د - ن استیبدان خواھر وداع آخر

 نزمان اندر بر منیند ایایب - ت مضطر منیبگو با اھلب
  سپارمیندم جان به جانان میدر ا - که من در حال نزع و احتضارم

 نمیت ببیکبار دگر رویکه  - نمی قاسم زار حزیکجائ
  سپارمیت میترا دست عمو - ت با تو دارمیبا وصا بایب

 تینھال من مکش دست از عمو - تی نکویبقربان تو و رو
  پناھتی ز غم بیاریبکن  -  ماھتیا بابا ببوسم رویب

 میکه نتوانم غم دل با تو گو - میچنان بگرفته خون راه گلو
 نمی حسیبیاد غری یھم - نمیدم مردن به صد افغان و ش

 ز استی لاله ریوان شرمیکه در د - ز استیه خی بس گربات حسنیمص
 

 بیا ای زینب ای روح روانم
 که زد زھر جفا آتش به جانم - بیا ای زینب ای روح روانم
 تو باشی غمگسار و یاور من - بیا ای خواھر غم پرور من

 مکن در ماتمم افغان و زاری - ببالینم نشین یک دم ز یاری
 توکل بر  خدای دادگر کن - ر کنحسینم را از این ماتم خب

 زده زھر ستم بر جان شرارم - شدم مسموم از دست کارم
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 مکن در مرگ من گیسو پریشان - بیاور طشتی ای خواھر ز احسان
 شدم مسموم کین با قطره آب - مکن شیون که من در بستر خواب

 حسینم کرد به راه دوست قربان - کند در کربلا با کام عطشان
 فزون زخم حسین است از ستاره - گر از زھر پارهمرا گشته ج

 نباشد جز تو غمخوار حسینم - به دشت کربلا ای نور عینم
 "محمدعلی مردانی

 
 نه ھایرود بر سما ناله از سیم

 ی الحسن قد قتل مجتبیا وصی - نه ھایرود بر سما ناله از سیم
 ا حسنیا حسن یا حسن یا حسن ی
 نی رھبر مسلمیزاده مرتض - نین روح تقوا و دیگشته مسموم ک
 ا حسنیا حسن یا حسن یا حسن ی

 ن الم بر لب استیجان اھل ولا ز - نب استیعه شب است در نوا زیروز ش
 ا حسنیا حسن یا حسن یا حسن ی

 یر الوری سبط خینور چشم عل - یقسمتم کن خدا تربت مجتب
 ا حسنیا حسن یا حسن یا حسن ی

 
 ز استیداغ جانسوز حسن بسکه ملال انگ

 ز استیعالم از ماتم او صحنه رستاخ - ز استیداغ جانسوز حسن بسکه ملال انگ
 ز استیز ملال انگی او نیاد مظلومی - ن شرح غمش و خاطر ما کرده ملولینه ھم

 
 حسن یاحسنای غریب وطن یا

    یاحسن یا حسن  ای شه ممتحن-حسن یاحسن ای غریب وطن یا
    حسن یاحسنیاھمسرت قاتلت  - حسن یاحسنیا ای که خون شد دلت 

 حسن یاحسن یاحسن یاحسنیا -حسن یاحسن یاحسن یاحسن یا
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 دین قاب کنیبا آب طلا نام حس
 دی از آب کنیادین یبا نام حس - دین قاب کنیبا آب طلا نام حس

 دیه به ارباب کنیتا آخر عمر تک - دید شوید که سربلند و جاویخواھ
*** 

 خوشا دردی که درمانش حسین است -ت ین اسخوشا جانی که جانانش حس
 که این صحرا سلیمانش حسین است - بگو اھریمنان کربلا را

*** 
گاه حسین است  بیراه نرو ساده ترین راه حسین است - منزلگه عشاق دل آ
 نزدیکترین راه به الله حسین است - از مردم گمراه جھان راه نجویی

*** 
 ن آمده استیات جھاد با حسیآ - ن آمده استیحق کرده ظھور تا حس

 ن آمده استین، با حسیبا ذکر حس - د عفو بر درگه اویفطرس به ام
*** 

 دیآ جاد، ولی می یبر عالم ا - دیآ نور ابدی و ازلی می 
 دی آ ن ابن علی مییعنی که حسی - ثار و کرمیمجموعه ی حسن و عشق و ا

*** 
 نی که چھره زرد است حسنیاد تو بیبی  - نینام تو را دوای درد است حس

 نینه سرد است حسین که سیبی عشق تو ب - گانه نمودیش بیعشق تو مرا ز خو
*** 

 جدایم از تو اما دل جدا نیست - دلم غیر از تو با کس آشنا نیست
 ھر آن دل را عشق کربلا نیست - چه بھتر تا قیامت مرده باشد

*** 
 ان خجسته زین نور جلی استزیرا که جھ - میلاد گل رسول و زھرا و علی است

 چون بر دل ما عشق حسین ابن علی است - ما را دگر از روز جزا بیمی نیست
*** 

 دا شدیامبران پید دل پیام - ن شادی دلھا شدیلاد حسیم
 کز آمدنش در شفاعت وا شد - ر استیش برو که فردا دینك بسویا

*** 
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  تابان استت از افقید ولایخورش - ن و سوم شعبان استیلاد حسیم
 ران استیز ملت ایداماد عز - نیای کشور جمھوری اسلام،حس

*** 
 خاک حرمت مھر جھانتاب حسین - ای نام تو شمع دل محراب حسین

 ای خالق آب و تشنه آب، حسین - بیش از ھمه آب ھا به جان تو سلام
*** 

 لبیک زد و جواب نشنفت حسین - آن گاه که در بستر خون خفت حسین
 حسین: می زد به سر و سینه و می گفت - یده قامتی را دیدندبانوی خم

*** 
 او را برسد لطف خدای تو حسین - ھرکس که گریست در عزای تو حسین

 ھر کس نرود به کربلای تو حسین - در باغ بھشت ھم بود خانه به دوش
*** 

 تقدیم به دوست ھدیه می باید کرد - جان را به حسین فدیه می باید کرد
 بر مثل حسین گریه می باید کرد - رضا که گریه بر ھر چه کنیمفرمود 

*** 
  آمدللهه ایطر نفس بق ع- ک عشق از راه آمدیشعبان شد و پ

 ن ماه آمدید در ایک ماه و سه خورشی - نی سجاد و ابوالفضل و حسیبا جلوه 
*** 

 لاد استین میمنت سه نازنیاز م -  کون و مکان آباد استیامشب ھمه 
 ن و حضرت سجاد استیعباس و حس - می گویاگر ز نامشان مپرسند 

*** 
 دن داردیآواز فرشتگان شن - دن داردیده چی نو دمیآلاله 

 دن داردیک ماه و دو آفتاب دی - ین است و ابوالفضل و علیلاد حسیم
*** 

 معطر ھر سه از عطر گل یاس - سه نور آمد به عالم پر ز احساس
 ین بن علی ، سجاد و عباسحس - سه نور تابناک آسمانی

*** 
 میلاد عباس و حسین، بر ھمه تبریک - آمد به زھرا نورعین، بر ھمه تبریک
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 خوار خوان حسین ام ریزه  ھمین نه من شده
 که ھست عالم ایجاد، میھمان حسین - خوار خوان حسین ام ریزه  ھمین نه من شده

 بان حسینکسی که رفت دمی زیر سای - ز آفتاب قیامت نباشدش باکی
 به صدق ھر که نھد رخ بر آستان حسین - رخش به دست نگیرد ز شرم در محشر
 عزیز ھر دو جھان شد، قسم به جان حسین - کسی که خار گلستان عشق، خود را خواند
 ولی ھمیشه بھارست گلستان حسین - ُھمیشه باغ بود پایمال دست خزان

  لب از نوحه، نوحه خوان حسینکه بسته است - به گوش دل بشنو نوحه از لب ھستی
 علی انسانی

 
 ی عشق و وفا، حسین ای یکه تاز عرصه

ِی نرد بلا، حسین  پاکباز پھنهیو - ی عشق و وفا، حسین ای یکه تاز عرصه
َ 

 َباشد رھین خون تو، دین خدا حسین -ک  خونبھای توست خدا، نی عجب از آنگر
 ه دیده کند توتیا حسینخاك رھت ب - َپا ھر کجا نھی ملك آید ز پی، مگر

 َھر دل که گشت، با تو دمی آشنا حسین - اش ز جھان و جھانیان  بیگانه کردی
 ھر کس بر آستان تو گردد گدا، حسین - الحق رواست فخر فروشد، به خسروان

 »یا حسین«ھا شده منقوش،  بر لوح سینه - عشقت عجین شده است در آب و گل وجود
 ِدھیم در عوض رو نما حسین جان می - ح ما کنیای به محفل بی رو  گر جلوه

 فرمانروای مملکت قلبھا حسین - جاوید باد یاد تو در دل که جز تو نیست
 علی انسانی

 
 رنج تو را به گنج فراوان نمی دھم

 درد تو را به دارو و درمان نمی دھم - رنج تو را به گنج فراوان نمی دھم
 خار ره تو را به گلستان نمی دھم - شکُزخم تو را به مرھم و خاک تو را به م

 این سنگ را به گوھر غلطان نمی دھم -  قلب مرا شکستهسنگ غم تو شیش
  رضوان نمی دھمهاین روضه را به روض - عمری به بزم روضه ات، الفت گرفته ام
 ّوالله بی محبت تو، جان نمی دھم - ّمن با محبت تو، در این عالم آمدم

 خداگواست، به قرآن نمی دھم! ھرگز - ه و آسمان دھم؟مھر تو را به مھر و م
 این قطره را به بحر خروشان نمی دھم - یک قطره اشک در غم تو، ھستی من است
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 این گریه را به صد گل خندان نمی دھم - از کودکی به بزم عزایت گریستم
 این گوشه را به عالم امکان نمی دھم - من گوشه گیر مجلس انس تو بوده ام

  حیوان نمی دھمهاین چشم را به چشم - چشم خود به اشک عزای تو شسته اممن 
 این رتبه را به افسر شاھان نمی دھم - "میثمم"من خاک آستان حبیب تو، 

  آتش مھر-غلامرضا سازگار 
 

 خون خدا می چکد، از گل روی حسین
 ینھستی این ھست و بود، بسته به موی حس - خون خدا می چکد، از گل روی حسین

 خون دل انبیاست، خون گلوی حسین - اشک ھمه اولیاست، وقف لب خشک او
 کیست به عالم که نیست، مست سبوی حسین؟ - ّ کائنات، از ملک و جن و انسهدر ھم

 یا که خدا می زند، خنده به روی حسین - زخم تن او زند، خنده به شمشیرھا
 نماز، بر سر کوی حسینھر که گذارد  - نیست عجب گر نماز، بوسه به پایش زند
 ِخون سر و خون دل، آب وضوی حسین - ُقلزم خون، جانماز، مھر جبین، جای سنگ

 قاتل اگر آورد، روی به سوی حسین - امید باز شود از درش کافرم ار نا
 لطف و عنایت بود، خصلت و خوی حسین - عجز و گدایی بود، عادت دیرین ما

  اگر قطره ای آب ز جوی حسیننوشد -  باغ بھشتهآتش دوزخ شود، لال
 ّجنت اعلای اوست، روی نکوی حسین - ّآلوده نیز ناز به جنت کند" میثم"

  آتش مھر-غلامرضا سازگار 
 

 شفای جان و جانانم حسین است
 طبیب و درد و درمانم حسین است - شفای جان و جانانم حسین است
 استکه دیدم روح قرآنم حسین  - از آن رو انس با قرآن گرفتم
 نه، بلکه کل ایمانم حسین است - نماز و روزه و حج و زکاتم

 که خلد و حور و غلمانم حسین است - به خلد و حور و غلمانم چه حاجت؟
 چراغ چشم گریانم حسین است - از آن خندم که در تاریکی قبر

 صراط و حشر و میزانم حسین است - قیامت سایه ای از قامت او
 اگر مورم، سلیمانم حسین است - اوستاگر ھیچم تمام ھستی ام 

 گلم، باغم، گلستانم حسین است - بھشتم کربلا، کوثر فراتم
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 شرار قلب سوزانم حسین است - ز ھر زخمش مرا داغی است بر دل
 است" جانم حسین"که نقش اشک من  - ز اشک دیده بر صورت نوشتم

َالم اعھد الیکم«  تتمام عھد و پیمانم حسین اس - را شنیدم» َ
 بگو آغاز و پایانم حسین است - "میثم"اگر پرسند از راه تو 

 
  استنیمرا درد و مرا درمان حس

  استنیان حسی پامرا اول مرا -  استنیمرا درد و مرا درمان حس
  استنیمان حسین و ھم ایمرا ھم د -  سرشتهیمانیدل ھر کس به ا

 است نی سر به فرمان حسیچو عبد - یھمه عالم به اذن حق تعال
  استنیمان حسیول پھمه معل - بھشت و جنت و فردوس اعلاء

  استنیمرا ھم جان و ھم جانان حس - ی جانان و جانی ھر دلیبرا
  استنیران حسیِبه حق حق که ح - عقول جن و انس و ھم ملائک

  استنی رضوان حسیکه من را روضه  -  رضوان به فردایچو خواھم روضه 
  استنیشان حسیمگر  او ھم پر - دچرا عالم ز جانش ناله دار

  استنیخوشا حالش که مھمان حس - نی ز حال عبد مسکیاگر خواھ
 

 دوای درد عالم یا حسین است
 شفای روح آدم یا حسین است - دوای درد عالم یا حسین است

 نوشته اسم اعظم یا حسین  است - به لوح آفرینش با خط نور
 م مرا، دم یا حسین استھمان یک د - اگر باشد تمام عمر یک دم

 دم عیسی بن مریم یا حسین است - اگر بر مرده جان بخشد عجب نیست
 ّز ھر ذکری مقدم یا حسین است - پس از ذکر خداوند تعالی

 خموشی جھنم یا حسین است - نجات اھل محشر، روز محشر
 صدای آب زمزم یا حسین است - به یاد آن لب عطشان ھماره

 ّنفس ھای محرم یا حسین است - ھانوار قلب کل سینه زن 
 به صورت نقش اشکم یا حسین است - درون سینه آھم یا ابالفضل

 صدای کربلا ھم یا حسین است - نسیم نینوا، پیک شھادت
 تمام نخل میثم یا حسین است - را بخوانید" نخل میثم"کتاب 
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  دل ھا حسین استهشرار سین
 را حسین استبھار دامن صح -  دل ھا حسین استهشرار سین

  زھرا  حسین استهزیارتنام - به ھر زخمش بود ذکر سلامی
 تمام خلق عالم با حسین است - مگو در گوشه گودال تنھاست

 به پیغمبر قسم، تنھا حسین است - امامی که شفا در تربت اوست
 به فریاد رسا یک یا حسین است - نجات کل خلقت روز محشر
  مقتل ظھر عاشورا حسین استبه -ن شھیدی که وضو بگرفت از خو
 که بر ھر مؤمنی، مولا حسین است - به روی قلب ھر مؤمن نوشته
 عروج شیعه از خون تا حسین است - خدا داده به شیعه بال معراج

 چراغ سبز این صحرا حسین است - ھراسی نیست از تاریکی حشر
 مرا دنیا حسین، عقبا حسین است - بدانید ای تمام اھل عالم

 در این دنیا و آن دنیا حسین است - "میثم" رھبر و مولای امام و
 

 مھر تو را به عالم امکان نمی دھم 
 این گنج پر بھاست ،من ارزان نمی دھم - مھر تو را به عالم امکان نمی دھم 

 ّکوی تو را به جنت رضوان نمی دھم -ّگر انتخاب جنت وکویت را به من دھند 
 تا بر سرم قدم ننھی جان نمی دھم - نیساحیجان می دھم به شوق وصال تو 

 ُاین مھر را به ملک سلیمان نمی دھم - ُ تو مھر نماز منیای خاک کربلا
َ را غلامی ِ تو بود تاج افتخارما  این تاج را به افسر شاھان نمی دھم - ُ

 این خانۀ خداست به شیطان نمی دھم -دل جایگاه عشق تو باشد نه غیر تو 
 آن جرعه را به چشمۀ حیوان نمی دھم -راتت شود نصیب گر جرعه ای از آب ف

 ّتن زیر بار منت دونان نمی دھم -  به در گھتّمویدتا سر نھاده ام چو 
 

 ما اشک را ز پاکی مادر گرفته ایم
 این زندگی ز چشمه ی کوثر گرفته ایم - ما اشک را ز پاکی مادر گرفته ایم

 شت ھدیه فراتر گرفته ایمما از بھ - اذن ورود ما به بھشت خداست اشک
 ما بعد روضه زندگی از سر گرفته ایم - اشک غم حسین بود خود بھشت ساز

 دوری از او به امر پیمبر گرفته ایم - آنکه شنید نام حسین و نریخت اشک
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 رزق سفر ز خاک ھمین در گرفته ایم - ما در کفن ز تربت او نور می بریم
 ام اوست رتبه ی بر تر گرفته ایمبا ن - ما بی حسین پست ترین خلایقیم
 حاجات خود به روضه مکرر گرفته ایم - ما در میان روضه ی او تحت قبه ایم

 این امر از سکینه ی اطھر گرفته ایم - تا آب می خوریم صدا می زنیم حسین
 سروده جواد حیدری

 
 ای قبله راز یا ابا عبدالله

 ابا عبداللهوی روح نماز یا  - ای قبله راز یا ابا عبدالله
 خلوتگه راز یا ابا عبدالله - خود راز خداوندی و کوی تو بود
 فرمان زمجاز یا ابا عبدالله - راه تو به حق بود و نبردی زانرو
 ای روح نماز یا ابا عبدالله - کردی تو قیام بھر احیاء نماز
 بگرفته طراز یا ابا عبدالله - از خون مقدست حصار اسلام

ا اباعبداللهیدر سوز و گداز  - عطش بود دلتسوزد دل ما که از 
ّ

 
ا اباعبداللهیدر کوی توباز  - له ای نموده راھییھرکس بوس

ّ
 

ا اباعبداللهیده خود تو جواز  - م ندھدیکس خط عبور کربلا
ّ

 
 مؤید: غمھا و شادیھا 

 
 عالم از شور تو غرق ھیجان است ھنوز

 ایه الھام جھان است ھنوزات م نھضت - عالم از شور تو غرق ھیجان است ھنوز
 خون جوشان تو چون سیل، دمان است ھنوز - بھر ویرانی و نابودی بنیان ستم

 چشم ایام به حیرت نگران است ھنوز - ات ای رھبر عشق  در فداکاری مردانه
 ات راھنمای ھمگان است ھنوز مکتب - کربلای تو پیام آور خون است و خروش

 از قیام تو پیام تو عیان است ھنوز - ستتا قیامت ز قیام تو قیامت برپا
 در جھان موجب جھاد تو روان است ھنوز - ھمه ماه است محرم، ھمه جا کرب و بلاست

 تو را ورد زبان است ھنوز» لا اری الموت« - ات استاده به پیکار، دلیر جاودان بینم
  ھنوزنه عجب گر که شکوفا و جوان است - باغ خشکیده دین را تو ز خون دادی آب
 سرمه دیده صاحب نظران است ھنوز - تربت پاک تو ای اسوه آزادی و عشق
 که به خون تو دو صد شعله نھان است ھنوز - خون گرمت زند آتش به سیه خرمن ظلم
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 نقش اخلاص تو سرمشق جھان است ھنوز - انقلاب تو به ما درس فضیلت آموخت
 ون تو صد گونه نشان است ھنوزھر شب از خ - این لوحه گلرنگ غروب» شفق«بر جبین 

 
 به بازار عمل با دست خالی

 َمن و مھر تو ای مولی الموالی - به بازار عمل با دست خالی
 گنھکارم ولی دل بر تو بستم - مپرس از من که بودم یا که ھستم

اگر باشد گناه عالمینم
َ

 چه غم دارم که غمخوار حسینم - 
 ت و کسی بر سر نداردغریب اس - مسلمانان حسین ، مادر ندارد
 دگر انگشت و انگشتر ندارد - ز جور ساربان بی مروت

 مگر در کربلا خواھر ندارد - چرا رگ ھای او پر خاک گشته
 مگر تنھا شده  ،  یاور ندارد - چرا بر سینه اش دشمن نشسته

 
 گوید حسینآب میگوید حسین ، بی تاب می

 گوید حسین از سر شب تا سحر مھتاب می - گوید حسینآب میگوید حسین ، بی تاب می       
 گوید حسینر کجا باشد دلی غمدیده میھ - گوید حسیندیده میگوید حسین ، نادیده می

 گوید حسینروز و شب ھر دیده بیدار می - گوید حسیند حسین ، دلدار میگوییار می
 گوید حسینتا قیامت حضرت عباس می - گوید حسینناس میگوید حسین ، احساس می

 گوید حسین دیدار میاین زبان تا لحظه - گوید حسینار میگوید حسین، بسیار مین
 گوید حسینزنده باشد ھر دلی با روح می - گوید حسین، ذی روح می گوید حسیننوح می

 گوید حسینھر نسیم باد با فریاد می - گوید حسینشاد میگوید حسین ، ناشاد می
 گوید حسینطمه گریان به ھر ایام میفا - گوید حسینکام میگوید حسین، ناکام می
 گوید حسیندم به دم ھر شیعه نستوه می - گوید حسینکوه میگوید حسین بشکوه می

 ستاره ھر زمان گوید حسینماه وخورشیدو - ، ھفت آسمان گوید حسینجان جان گویدحسین
 

 ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمند
  غمت با غم دل خرمندسوختگان - ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمند

 با خبران غمت بی خبر از عالمند -  ھر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت
 و آن ھمه دل بستگان عقده گشای ھمند - ات بسته دل عالمی است  در شکن طره
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 در طلبت مرد و زن آمده با درھمند -  یوسف مصر بقا در ھمه عالم توئی
 ن شھدا تا ابد فخر بنی آدمندکای - تاج سر بوالبشر خاك شھیدان تست
 کاین درر با فروغ پرتو جام جمند -  در طلب اشك ماست رونق مرآت دل

 باده کشان غمت مست شراب غمند -  چون به جھان خرمی جز غم روی تو نیست
 سلسله کائنات حلقه این ماتمند -  عقد عزای تو بست سنت اسلام و بس

  ملك در رکوع پیش لوایت خمندخیل - گشت چو در کربلا رایت عشقت بلند
 زانکه شھیدان او جمله مسیحا دمند - خاك سر کوی تو زنده کند مرده را

 در قدمت جان فشان با قدمی محکمند - ھر دم از این کشتگان گر طلبی بذل جان
ّسر تو با سر حق خود ز ازل توأمند - ّسر خدای ازل غیب در اسرار تست ّ 

 پیك و رسل در میان محرم و نامحرمند -  ز حبیبّمحرم سر حبیب نیست به غیر ا
 کاین قطرات عیون زخم ترا مرھمند - اشك نبارد چرا» فؤاد«در غم جسمت 

 "فؤاد کرمانی"
 

 ای حسین را صدا بزن  اگر که دل شکسته
 ای حسین را صدا بزن اگر ملول و خسته -ای حسین را صدا بزن  اگر که دل شکسته

 ای حسین را صدا بزن اگر چه پر شکسته - ام   بھاریدر این بھار معرفت پرستوی
 ای حسین را صدا بزن لب از ترانه بسته - َسحر شد و سپیده زد چرا تو ھمچو مرغ شب 

 ای حسین را صدا بزن چرا غمین نشسته - ھای خود  َتو سر به زانوی غمی زشرم کرده
 سین را صدا بزنای ح دل از ھمه گسسته - اگر به باغ آرزو به عشق کربلای او 

 رضایی
 

 ارباب ،د عالمتابیالا خورش
 تاب، ارباب یقرار ھر دل ب - ارباب ،د عالمتابیالا خورش

 خواندت ارباب، ارباب یتو را م - نشیدم آفرینه تنھا من که د
 از او بارد شراب ناب، ارباب -  که افتد چشم مستتیبه ھر ابر
 ارباب ند مھتاب ،ک ی مییگدا -  که ھر شب در بر تویتو آن بود

 الباب، ارباب  کنم با قلب دق - ستی نیر از او دریمن آن در را که غ
 با بر سرم بشتاب، اربابی طب - مارم امشبیاد چشم تو بیب
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 ارباب اب ،یا امشب مرا دریب - میزه خوارم بازگویاگرچه ر
 ا در خواب، اربابیمرا امشب ب -  اگر قابل نباشمیداریبه ب

 دلم شد قطره قطره آب، ارباب - تی کربلایا در ھویچو شمع
 چکد ھم اشک ھم خوناب، ارباب - ین چشم انتظاریز چشمانم از ا

 یدر توکلیحاج ح:نام شاعر
 

 ای سلیل اشرف اولاد آدم السلام
 ه اعظم السلاملوارث پاک صفی ال - ای سلیل اشرف اولاد آدم السلام

  الغم السلامج را در کوه جودی فارنوح -ة و اندر بحر طوفان خلق را فلک نجاای ت
 السلام ای وارث عیسی بن مریم السلام - السلام ای باعث ایجاد موسای کلیم

 وارث فخر رسولان شمس خاتم السلام - ای سرور سینه احمد، حبیب ذوالجلال
 وارث شیر خدا میر معظم السلام - حیدر ولی کردگاره ای ضیاء دید

  منین بانوی افخم السلامؤیا بن ام الم - تولای عزیز مصطفی و مرتضی ابن ب
 ای بقربان مقامت جان عالم السلام - ھم توئی خون خداھم ، ابن آن خون خدا

 داشتی بر جان خود آن را مقدم السلام -  ای شاه ھم درامر و نھیةدرزکوو ةدر صلا
 شد ترا مسلک یقین این ره مسلم السلام - ای مطیع امر حق وی تابع حکم رسول

 بھر قتلت عھدھا بستند با ھم السلام - لعنت حق باد بر آن امتی کز جور و ظلم
 از جفا گشتند یکسر شاد و خرم السلام - ّلعن حق بر امتی کز استماع قتل تو
 ھم فدای جسم پاکت روح عالم السلام - یا اباعبداله ای جانھا فدای روح تو

 ین گفتار مبرم السلاماشاھد برحق بود  - با درستی من شھادت میدھم ای جان پاک
ّھم ز ارحام مطھر ھم مکرم السلام - نور پاکت ھست زاصلاب بزرگان فخام ّ 

  جامه ات از لوث ھر ذم السلامهوی منز - ای مبری دامنت ز آلایش انجاس جھل
 داعی دین خدا بودی بھر دم السلام - ای شھید حق شھادت میدھم کز بھر حق

  پاک پیغمبر منظم السلامعاز تو شر - ی وھم زکیای امام بر و تقوی وی رض
 بر خلایق جزء و کل ادنی واعلم السلام - نه تن از اولاد پاک تو امام و ھادیند

 در جھان بر انس و جان از بیش و از کم السلام - عروه الوثقی و اعلام الھدی و حجتند
  محکم السلامبر شما دین و یقینم ھست - ود شاھد ملائک ھم رسولانش گواهبحق 

 ظاھر و باطن شھود و غیب ملھم السلام - دین و دل تسلیم امر و تابع حکم شماست
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 بر روان پاک آن اجساد اکرم السلام - باد صلوات و سلام از حق ھمی بیحد و حصر
 ّاشگ ماتم خاصه اندر ھر محرم السلام - در عزایت ریزد ای شه آصف اندر ھر زمان

 
  استانیعین جشن و سرور شیبھ

  باغ جنان استیجھان از خرم - ان استیعین جشن و سرور شیبھ
 رواق خاك ھمچون گلستان است - فروغ سوم شعبان برآمد

 که در وجد و شرف خلق جھان است - مگر آمد بعالم پور زھرا
 مان شادمان استیقلوب اھل ا - ن مولود مسعود مباركیاز ا

 آستان استبدرگاھش غلام  - ل ملائكین آمد که از خیحس
 ز مادرش زھرا بجان استیکن - ا بخدمتیز جنت آمده لع

  مھربان استیکه مشتاقش خدا - ملك قنداقه اش را برد تا عرش
 ھمان استیزدان میببزم قرب  - نتیبگو با فاطمه امشب حس

  زھرا روان استی خانه یبسو -  فطرس فرخنده اقبالیبشاد
 تش ز شه خط امان استکه بر دس - ان فخر و مباھاتیکند بر قدس

 کر من ھمچو جان استیکه او در پ - نشیمبر گفت در وصف حسیپ
 ان استین چه حاجت بر بیان است ایع - شیدو عالم بھره مندند از عطا

 ش نغمه خوان استیکه طبعم از برا - لطف دارد» یاتیح«ز رحمت بر 
 

 ای عزیز فاطمه حسین -ای خدا عشق عالمین 
 ای عزیز فاطمه حسین -ای خدا عشق عالمین 

 حسین جانجانم  جانم حسین جان - دلدار زھرا سلطان دلھا
 ناخدای کشتی دلم ای –ای جان و جانان و حاصلم 

 حسین جانجانم  جانم حسین جان -ا ھامصباح الھدی عزیز ط
 برده ای خواب و قرار من -ای ھمه دار و ندار من 

 حسین جانم جان جانم حسین جان - جانم فدایت ھستم گدایت
  سجده ام بر خاک کوی تو- زنده ام با عشق روی تو

 حسین جانجانم  جانم حسین جان - ای ھمه ھستم دل به تو بستم
 سلطان قلب منی حسین -صفای ھر گلشنی حسین 
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 حسین جانجانم  جانم حسین جان - عشق نھانم ذکر لبانم
 از محمد علی شھاب  ۹شعر از کتاب نغمه ھای ولایت 
 

 ای گل زھرا حسین حسین - فاطمه نامت ای گل زھرا -مولا عزیز طه دلبر 
 ای گل زھرا حسین حسین - فاطمه نامت ای گل زھرا -دلبر مولا عزیز طه 

 ای گل زھرا حسین حسین - کعبه دلھا کرببلایت -شوم فدایت به خاک پایت 
 ینای گل زھرا حسین حس - خوشا اگر از غمت بمیرم -تویی امیرم عشق ضمیرم 

 ای گل زھرا حسین حسین - نام تو را من ھمیشه خوانم -روح و روانم تاب و توانم 
 ای گل زھرا حسین حسین - ای ھمه ھستم بی تو چه سازم -تویی نیازم قبله رازم 

 ای گل زھرا حسین حسین - تو را بعالم نمی فروشم -باده بنوشم حلقه بگوشم 
 ای گل زھرا حسین حسین - صیبمکرببلا را نما ن -تویی حببیم یار غریبم 

 از محمد علی شھاب  ۹شعر از کتاب نغمه ھای ولایت 
 

 بر مشام جان رسد بوی حسین
 آن بھشتی بوی دلجوی حسین - بر مشام جان رسد بوی حسین

 که آورد ھمراه خود بوی حسین - از کجا آید خدایا این نسیم
 ز کوی حسین؟یا ز مشھد یا که ا - از نجف، از کاظمین، از سامراست
 بار دیگر تار گیسوی حسین؟ - یا که زھرا در مدینه، شانه زد

 می وزد آیا ز شکوی حسین؟ -  این عطر بھشتی از کجاستیارب
َاین بود عطر گل روی حسین - سوم شعبان رسید: گفت ھاتف ُ 

حبیب الله چایچیان 
ّ

 »حسان«
 

 ھر که پیمان با ھوالموجود بست
 گردنش از بند ھر معبود رست - بستھر که پیمان با ھوالموجود 

 عشق را ناممکن ما ممکن است - مؤمن از عشق است و عشق از مؤمنست
 پاک تر چالاک تر بیباک تر - عقل سفاک است و او سفاک تر

 عشق چوگان باز میدان عمل - عقل در پیچاک اسباب و علل
 عقل مکار است و دامی میزند - عشق صید از زور بازو افکند
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 عشق را عزم و یقین لاینفک است -  سرمایه از بیم و شک استعقل را
 این کند ویران که آبادان کند - آن کند تعمیر تا ویران کند

 عشق کمیاب و بھای او گران - عقل چون باد است ارزان در جھان
 عشق عریان از لباس چون و چند - عقل محکم از اساس چون و چند

 عشق گوید امتحان خویش کن - عقل می گوید که خود را پیش کن
 عشق از فضل است و با خود در حساب - عقل با غیر آشنا از اکتساب

 عشق گوید بنده شو آزاد شو - عقل گوید شاد شو آباد شو
 ناقه اش را ساربان حریت است - عشق را آرام جان حریت است
 عشق با عقل ھوس پرور چه کرد - آن شنیدستی که ھنگام نبرد

 سرو آزادی ز بستان رسول - ن پور بتولآن امام عاشقا
 معنی ذبح عظیم آمد پسر - الله الله بای بسم الله پدر

 دوش ختم المرسلین نعم الجمل - بھر آن شھزاده ی خیر الملل
 شوخی این مصرع از مضمون او - سرخ رو عشق غیور از خون او

 ھمچو حرف قل ھو الله در کتاب - ن کیوان جنابآدر میان امت 
 این دو قوت از حیات آید پدید -  و فرعون و شبیر و یزیدموسی

 باطل آخر داغ حسرت میری است - زنده حق از قوت شبیری است
 رموز بیخودی» اقبال لاھوری 

 
 چون خلافت رشته از قرآن گسیخت

 حریت را زھر اندر کام ریخت - چون خلافت رشته از قرآن گسیخت
 اب قبله باران در قدمچون سح - خاست آن سر جلوه ی خیرالامم

 لاله در ویرانه ھا کارید و رفت - بر زمین کربلا بارید و رفت
 موج خون او چمن ایجاد کرد - تا قیامت قطع استبداد کرد

 پس بنای لااله گردیده است - بھر حق در خاک و خون غلتیده است
 خود نکردی با چنین سامان سفر - مدعایش سلطنت بودی اگر

 دوستان او به یزدان ھم عدد - صحرا لاتعددشمنان چون ریگ 
 یعنی آن اجمال را تفصیل بود - سر ابراھیم و اسمعیل بود

 پایدار و تند سیر و کامگار - عزم او چون کوھساران استوار
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 مقصد او حفظ آئین است و بس - تیغ بھر عزت دین است و بس
 یستپیش فرعونی سرش افکنده ن - ماسوی الله را مسلمان بنده نیست

 ملت خوابیده را بیدار کرد - خون او تفسیر این اسرار کرد
 از رگ ارباب باطل خون کشید - تیغ لا چون از میان بیرون کشید

نقش الا
ّ

 سطر عنوان نجات ما نوشت -  الله بر صحرا نوشت
 ز آتش او شعله ھا اندوختیم - رمز قرآن از حسین آموختیم

 طه ھم از یاد رفتسطوت غرنا - شوکت شام و فر بغداد رفت
 تازه از تکبیر او ایمان ھنوز - تار ما از زخمه اش لرزان ھنوز

 اشک ما بر خاک پاک او رسان - ای صبا ای پیک دور افتادگان
 رموز بیخودی» اقبال لاھوری 

 
 ای یاد تو در عالم آتش زده بر جانھا

  گریبانھامُردم ز فراق تو ، چاك است - ای یاد تو در عالم آتش زده بر جانھا
 از خون تو شد رنگین ، ھر لاله به بستانھا - ای گلشن دین سیراب با اشك محبانی
 جانسوز حدیث تو ، تازه است به دورانھا - بسیار حکایت ھا ، گردیده کھن اما

 کز یاد تو چون سوزد ، تا روز جزا جانھا - یك جان به ره جانان دادی و خدا داند
 شد ثبت به ھر دفتر ، با خون تو عنوانھا - خون ثبت استدر دفتر آزادی ، نام تو به 

 آدم به تو می نازد ای اشرف انسانھا - سان تو که جان دادی ، در راه رضای حقنای
 ای مفتخر از عزمت ھمواره مسلمان ھا - قربانی اسلامی با ھمت مردانه

 فرھاد ناظرزاده کرمانی
 

 صفات کبریائی راز مردان خدا آموز
 زمردان خدا اوصاف ذات کبریا آموز - زمردان خدا آموز ئی راصفات کبریا

 سرافرازی و سربازی ز شاه کربلا آموز - ز سربازی سر افرازی بود آزاد مرد آنرا
 شعار آشنائی با خدا از آشنا آموز - حسین آسا به دفع فتنه بیگانگان برخیز

 احسان وفا آموزمروت عاطفت آزادگی  - بیا در مکتب اسلام و بشنو درس قرآنرا
 نخستین بار آئین ادب را از نوا آموز - چو نام شیرمردان خدا را بر زبان آری

 حسین پیشوای انسانھا
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 از آستان ھمت ما ذلت است دور
 وندر کنام غیرت ما نیستش ورود - از آستان ھمت ما ذلت است دور

 ودای تیغھا بیائید بر فرق من فر - گر جز به کشتنم نشود دین حق بلند
 باید زجان گذشت کزین زندگی چه سود - اکنون که دیده ھیچ نبیند بغیر ظلم
 ای مرگ ھمتی که نخواھیم این قیود - بر ما گمان بندگی زور برده اند

  آزرم–م : حسین پیشوای انسانھا 
 

 با قلب بشر مونس و دمساز، حسین است
 ھمراز حسین استدر خلوت دل، محرم و  - با قلب بشر مونس و دمساز، حسین است

 خلقت، صدف است و گھر راز، حسین است - زھرا و علی ھر دو چو دریای گھربار
 بر طاق فلک، غلغله انداز، حسین است - آن عاشق فرزانه و معشوق دو عالم

 عشق است و در این فاصله، پل ساز، حسین است - راھی که بشر را به خداوند رساند
ِاز فداکار سرافراز، حسین استسرب - در راه نگه داری قرآن محمد ِ 

حبیب الله چایچیان 
ّ

 )حسان(
 

 ھر که با عزت بمیرد زنده است
 ھمچو خورشید و مھی تابنده است - ھر که با عزت بمیرد زنده است
 دشمنان دین حق را بنده است - وانکه با ذلت بماند در جھان

 ستارگان درخشان: محمد جواد نجفی 
 

 بی انت و امیھمه جسمیم و توئی جانی با
 ھمه دردیم و تو درمان ، بابی انت و امی - ھمه جسمیم و توئی جانی بابی انت و امی

 ھمه گریان و تو خندان ، بابی انت و امی - بابی انت و امی که ز پیمان تو با حق
 در ھمه عالم امکان ، بابی انت و امی - ز وجودت به وجود آمده شور و ھیجانی

 کربلای تو نمایان ، بابی انت و امی - وز نخستین ولادتجان فدایت که شد از ر
 معدن جودی و احسان ، بابی انت و امی - ُتو حسینی تو حسینی تو سرا پا ھمه حسنی
 مانده در کار تو حیران ، بابی انت و امی - فردای خسرو خوبان که بود شاخص انسان

  ، بابی انت و امیتو گرفتیش به دامان - سر آن کشته نیازم که دم مرگ ببیند
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 دادن جان بود آسان، بابی انت و امی - به آن کو شده در ظل لوایت) نگارنده(چون 
 

 عشق بازی کار ھر شیاد نیست
 این شکار دام ھر صیاد نیست - عشق بازی کار ھر شیاد نیست

 طالب حق را حقیقت لازم است - عاشقی را قابلیت لازم است
 به عاشق جلوه دیگر کندتا  - عشق از معشوق اول سر زند

 سر زند صد شورش و مستی از او - تا به حدی که برد ھستی او
 بر حسین حالت او کن نظر - شاھد این مدعا خواھی اگر
 کرد رو را جانب سلطان عشق - روز عاشورا در آن میدان عشق
 این علمدار رسید این اکبرم - بار الھا این سرم این پیکرم

 این عروس دست و پا خون در خضاب - ن رباباین سکینه این رقیه ای
 این تن عریان میان خاک و خون - این من و این ساربان این شمر دون

 این من این ناله ھای زینبم - این من این ذکر یارب یاربم
 !ای حسین ای یکه تاز راه عشق - پس خطاب آمد ز حق کی شاه عشق

 به تو عاشق ترمپرده بر کش من  - گر تو بر من عاشقی ای محترم
 مرحبا صد مرحبا خود ھم بیا - ھر چه بودت داده ای در راه ما
 خود بیا و اصغرت را ھم بیار - لیک خود تنھا نیا در بزم یار

 خاصه در منقار او برگ گلی - خوش بود در بزم یاران بلبلی
 زودتر بشتاب سوی داورت - خود تو بلبل گل علی اصغرت

 
 استزاد حسین آسرسلسله مردم 

 نکس که دراین ره سرو جان دادحسین است آ- زاد حسین استآسرسلسله مردم 
 دامن به کمر برزد و استاد حسین است - مردی که چو کوھی به بر تیشه بیداد
 درسش عملی بود نه کتبی وشفاھی - درسی به بشر داد به دستور الھی

  گواھیننمود به تھدید وبه تطمیع - ئین یزیدی که بری بود ز انصافآ
 رد کرد و خروشان شد ودر معرکه جان داد - در معرکه دشمن چو به او خط امان داد

 حنجر به دم خنجر بیداد گران داد - ننھاد به زنجیر ستم گردن تسلیم
 بر ضد ستمکار بر افراشت علم را - مردانه در این معرکه بنھاد قدم را
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 رت ارکان ستم رابشکست به ھم قد - با نیروی یزدانی و با دست خدایی
 با زینب وسجاد سوی شام فرستاد - اعلامیه از قتلگه کرب وبلا داد

 باید بشر از قید اسارت شود ازاد - ن نشریه مسطورآاین جمله ز خون بود در 
 زادگی از جان نبود بیمآکاندر ره  - او کرد به نوع بشر این قاعده تعلیم

 م نکند کرنش و تعظیملوم به ظالظم - دیگر نھراسد ز ستمکار ستمکش
 ھر کافر نا حق نزد لاف تدین - ھر وحشی نا کس نزند کوس تمدن

 ناکس نفروشد به کسان ناز و تفرعن - اشرار نگیرند به احرار سر راه
 خائن نشود عالی و عالی نشود پست - شمشیر نباشد به کف زنگی بد مست

 خاص تھیدستارباب زر وسیم به اش - باشد که نبالند و ننازند ونتازند
 از مسند حق دور شود قاضی حق کش - برچیده شود قاعده و رسم توحش

 جاھل رھد از جھل چو عالم بزید خوش - از بین رود منکر ومعروف بیاید
 پویند ره حق وز ناحق بگریزند - مردم ھمه با کافرو ظالم بستیزند
 دبر فرق تبھکار ھمی خاک بریزن - کوبند ھمی سنگ الم بر سر بدخواه
 چیره نشود حق کش وکشته نشود حق - این حکم صریح است وبدیه است ومحقق

 زنده است حسین بن علی ان حق مطلق - بیدادگری را اثری نیست به عالم
 بصیر اصفھانی

 
 ای که به عشقت اسیر،خیل بنی آدمند

 سوختگان غمت با غم دل خرمند - ای که به عشقت اسیر،خیل بنی آدمند
 با خبران غمت بی خبر از عالمند - د عشرت عالم فروختھر که غمت را خری

 و آن ھمه دل بستگان عقده گشای ھمند - در شکن طره ات بسته دل عالمی است
 کاین شھدا تا ابد فخر بنی آدمند - تاج سر بو البشر خاک شھیدان تست
 کاین درر با فروغ پرتو جام جمند - در طلبت اشک ماست رونق مرآت دل

 باده کشان غمت مست شراب غمند - رمی جز غم روی تو نیستچون بجھان خ
 سلسله کائنات حلقه این ماتمند -  سنت اسلام و بستعقد عزای تو بس

 خیل ملک در رکوع پیش لوایت خمند - گشت چو در کربلا رایت عشقت بلند
 زا نکه شھیدان تو جمله مسیحا دمند - خاک سر کوی تو زنده کند مرده را

 ت جان فشان با قدمی محکمندمدر قد -  کشتگان گرطلبی بذل جانھر دم از این
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 بزرگ فلسفه قتل شاه دین حسین این است
 که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است - بزرگ فلسفه قتل شاه دین حسین این است

 خوشا کسی که چنینش مرام وایین است - زادگی و ازادی استآحسین مظھر 
 که این مرام حسین است ومنطق دین است - ظلم برواربنه ظلم کن به کسی ونه به زیر

 لام قلب تسکین استآاگرچه گریه بر  - ن شاه تشنه لب کافیستآھمین نه گریه بر 
 ن سبب عز وجاه و تمکین استآکه درک  - ببین که مقصد عالی وی چه بود ای دوست

 ثار پیروی این استآنشان شیعه و  - زاده بوی خون ایدآز خاک مردم 
 دھان غنچه و دامان لاله رنگین است - ون سرخ شھیدان کربلا خوشدلزخ

 خشدل تھرانی
 

 ای در غم تو ارض و سما خون گریسته
 ماھی در آب و وحش به ھامون گریسته - ای در غم تو ارض و سما خون گریسته
 نیل و فرات و دجله و جیحون گریسته - وی روز و شب بیاد لبت چشم روزگار

 اشک شفق به دامن گردون گریسته -  سنان چشم آفتاباز تابش سرت به
 چشم مسیح،اشک جگر خون گریسته - در آسمان ز دود خیام عفاف تو

 لیلی بھانه کرده و مجنون گریسته - با درد اشتیاق تو در وادی جنون
 خنجر بدست دشمن تو خون گریسته -ر تنھا نه چشم دوست بحال تو اشکبا

 خرگاه درد و غم،زده بیرون گریسته - شتآدم پی عزای تو از روضه بھ
 

 سلام ما به حسین وبه کربلاي حسین
  سلام ما به علمدار باوفاي حسین-سلام ما به حسین وبه کربلاي حسین 

  نموده بر بدن غوطه ور به خون زھرا-سلام ما به سلامي که عصر عاشورا 
  سلام ما به نماز نشسته زینب-سلام ما به جبین شکسته زینب 

  سلام ما به ملاقات زینب و زھرا-سلام ما به بدن ھاي مانده در صحرا 
  به آن خرابه نشیني که نیمه شب مرده-سلام ما به لب چوب خیزران خورده 
  به اشک بچه یتیمي که در سحرھا ریخت-سلام ما به تنوري که اشک زھرا ریخت 
 چشم گریانش سلام ما به ابوالفضل و -سلام ما به فرات به موج سوزانش 
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 باز این چه شورش است که در خلق عالمست
 بازاین چه نوحه وچه عزاوچه ماتم است - بازاین چه شورش است که درخلق عالمست

  اعظم است بی نفخ صور،خاسته تا عرش  - باز این چه رستخیز عظیم است کز زمین
 درھم استکار جھان و خلق جھان جمله  - این صبح تیره باز دمید از کجا که کرد

 کاشوب در تمامی ذرات عالم است - گویا طلوع می کند از مغرب آفتاب
 این رستخیز عالم که نامش محرم است - گر خوانمش قیامت دنیا بعید نیست
 سرھای قدسیان ھمه بر زانوی غم است - در بارگاه قدس که جای ملال نیست

 د آدم استگویا عزای اشراف اولا - جن و ملک بر آدکیان نوحه می کنند
 پرورده در کنار رسول خدا حسین - خورشید آسمان و زمین نور مشرقین

 
 خرم د لی که منبع ا نھا ر و کوثر ا ست

 کوثر کجا زد ید ۀ پر اشک بھتراست - خرم د لی که منبع ا نھا ر و کوثر ا ست
 ستنا م علی ا کبر ا ز آ ن د لر با تر ا  - نا م حسین و کرببلا ھر د و د لربا ست

 دیدم که مرقد شھد ا مشک و عنبرا ست - ر فتم  به کر بلا به سر قبر ھر شھید
 شش گوشه یک ضریح درآن ھفت کشوراست - ھر یک مزا رو مرقدشان چا رگوشه داشت

 پا  ئین  پا  ی  قبر حسین قبر ا کبر ا ست - پرسید م ا ز کسی سببش را به گر یه گفت
 گفتم چرا جد ا ا ز شھید ا ن  د یگر ا ست -  شھیدنزد یک نھر علقمه   د  ید  م  یکی 

 منظور ا و ا د ب  به جنا ب برا د را ست - گفتا  خمو ش با ش که عبا  س نو جو ا ن
 آ نجا  فغا ن  ز ینب  مظلو م ا طھر ا ست - رفتم  به خیمه  گا ه شنید م  به گوش  د ل

 روس قا سم د ا ما د مضطرا ستد ید م ع - عا  ز م  شد  م  به حجلۀ  د ا ما د  کربلا
 شعر از ناصرالدین شاه قاجار

 
 کربلا یک مشت خا ک سا د ه نیست

 کیست بر عشق  غمت دلداده نیست - کربلا یک مشت خا ک سا د ه نیست
 بھر جا ن د ا د ن  ا گر آماده نیست - بھتر آ ن د ل ز یر گل پنھا ن شود
  ک پا ی  تو افتاده نیستجز به خا  - مرغ د ل گر پر کشد ا ز سینه ای
 جز به خاک و تر بتت سجاده نیست - ھر که را محرا ب ا بروی تو شد

 احتیاجی بر شر ا  ب و با د ه نیست - ھر د لی کز یا د  رویت گشته مست
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 یا کسی که در رھت جان داده نیست - مرده با شد ھر که بی تو زنده است
 از این از مادر خود زاده نیستغیر  - ا  ھل  عا  لم  جملگی عبد  تو ا ند

 شعر از محمد علی شھاب
 

 آمدم در کربلا تا با خدا سودا کنم
 از دل و جان حکم او را مو به مو اجرا کنم - آمدم در کربلا تا با خدا سودا کنم

 ا کنمیشتن احین و قرآن را به خون خوید - آمدم تا در ره عھدی که بستم با خدا
 با نثار خون ھفتاد و دو تن امضا کنم -  راآمدم تا برگه آزادی اسلام

 ما کنمیّبا نثار اکبر و عباس مه س - د خدا را باروریآمدم تا نخل توح
 ش بر پا، محشر عظمی کنمیام خویبا ق - ّه دشمنان جد خودیآمدم تا بر عل

 فا کنمین کربلا اینقش خود را در زم - آمدم تا تشنه لب ، جان در ره جانان دھم
 ه زھراء کنمیری رفتن ذریبا اس - ّبندگان را رھنمائی سوی حقآمدم تا 

 زاده مرجانه را بی چاره و رسوا کنم - آمدم تا با نثار کودك شش ماھه ام
 .ده یشاعر محترم ژول

 
 آن که جانان طلبد، بھر چه خواھد جان را

 راترك جان گوی ، اگر می طلبی جانان  - آن که جانان طلبد، بھر چه خواھد جان را
 دل کسی داد به جانان ، که نخواھد جان را - ست ، ولییقرب جانان ، ھوس ھر دل و جان ن

 ن عنوان راید از خون گلو زد رقم ایبا - میّدعوی عشق و محبت نه به حرف است ، حک
 چشم ھر بنده ندارد نظر لقمان را - بندگان را ھمه بر لقمه نظر باشد و بس

 مان راینفی کفر است ، که اثبات کند ا -  به خدایری ز خودی ، زنده نگردییتا نم
عالم آن است ، که آزادی عالم طلبد

َ
 ُکامل آن است ، که از خلق برد نقصان را - ِ

 زدان رایکه به لطفی اثر از قھر برد  - نیبنده به جز نفس حسیست آن بنده زیک
  رانخورد آب و دھد آب لب عطشان - ّبحر مواج کرم اوست که با تشنه لبی

ّخالق عز و جل کرد ز ا  ّختم بر امت خاتم کرد و احسان را - نیجاد حسیّ
ُش از گل ما بار گنه بر دل ماید پید

 ن درد، خدا درمان راید از پی ایکه آفر - ِ
 َن ، که خرد طوفان رایفضل آن بحر کرم ب - ك قطره اشكیم و به یغرق طوفان گناھ

ُّمظھر اسم عفو است ، چو ا  ن اسم بجو غفران رایمغفرت جوی و بد - ن منبع جودیَ
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َحتم شد نار جھنم چو ز سلطان قدم ّ
َبر بنی آدم اگر زد قدم عص - ِ  ان رایَ
 ران رایآن که از پرتو خود، نور کند ن - آفتاب از افق جود بر آمد که منم

م فتوت ، علم افراشت که منیشاه اقل
َ َ  ّن امت سرگردان رایری کنم ایدست گ - ّ

 ك شرف انسان راینند ملایتا بب - ا بدھم جان و ز جانان بخرمنوع خود ر
گوی سبقت به کرم در برم از عالم

َ َ  رند پس از من به کرم چوگان رایتا نگ - انیَ
 ره امکان راینقطه قطب منم ، دا - ف من استیمقصد ممکن و واجب ھمه تشر

 م سبحان راس کنیکه به خون غلطم و تقد - ت منین شد ز ازل شرط عبودین چنیا
 زده ام بھر شفاعت به کمر دامان را - ّتا به دامان زندم دست گنه کار محب

 
 ن استیقت بیقت ، چون حقینش اھل حقیب

 ن استیقت ایقت ، که حقینند حقیدر تو ب - ن استیقت بیقت ، چون حقینش اھل حقیب
 ن استینم دین است و ھمیقبله ام روی حس - قیخ طریمن اگر جاھل گمراھم ، اگر ش

 ن استین ، چون نظرش بر طیطان لعیچشم ش - ِسجده بر نور خدا، در گل آدم نکند
َن و کفت از خون سرت رنگیکه جب - نیماسوا عاشق رنگند سوای تو حس  ن استیَ

َخردلی بار غمت را دل عالم نکشد  ن استین بار امانت ، که عجب سنگیآه از ا - َ
 ن استیاسیمات مگر ینت مصحف و سبد - ریات شد از ناوك تیکرت مظھر آیپ

َباغ عشق است ، مگر معرکه کرببلا  ن استیُن کفنان غرق گل و نسریکه ز خون - ُ
 ن استیریدھنت باز ببوسم ، که لبت ش - ن بر دھن اصغر و گفتیبوسه زد خسرو د

 ن استیرش به گلو آب دم زوبیجای ش - ریند اگر کودك شیر دل آب کند، بیش
 ن استیچون کبوتر که به قھر از پی او شاھ - فال تو ھر سو به فراراز قفا دشمن و اط

ّدر خم طره اکبر، دل ل ُ  ن استیسفرم جانب شام و وطنم در چ - لا می گفتیَ
ْلی شمر و سر نی تسکیت سیتسل - م که سر نعش پدریدختری را به که گو  ن استیِ

 .شاعر محترم آقای فؤ اد کرمانی 
 

 نوای نینوا را دوست دارم
 صدای آشنا را دوست دارم - نوای نینوا را دوست دارم
 من این جام بلا را دوست دارم - اگر جام بلا از چشم یار است
دعا یعنی تکلم با خداوند

ّ
تکلم با خدا را دوست دارم - 

ّ
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 گل باغ وفا را دوست دارم - اگر چه خارم و از خار کمتر
  ھوا را دوست دارممن این حال و - ّمحبت را عجب، حال و ھوایی است
 ّعلی مرتضی را دوست دارم - نمی دانم کی ام آنقدر دانم

 که من تنھا شما را دوست دارم - !ّخدا می داند، ای آل محمد
 نسیم نینوا را دوست دارم - چو ممزوج است با عطر حسینی

 حسین و کربلا را دوست دارم - خدایا روز محشر باش شاھد
 که این بی دست و پا را دوست دارم؟ - که مولایت بگوید" میثم"شود 

  آتش مھر-غلامرضا سازگار 
 

 شیعیان دیگر ھوای نینوا دارد حسین
 روی دل با کاروان کربلا دارد حسین - شیعیان دیگر ھوای نینوا دارد حسین

 مروه پشت سر نھاد، اما صفا دارد حسین - از حریم کعبه ی جدش به اشکی شست دست
 بیش ازین ھا حرمت کوی منا دارد حسین - د و دو ذبح عظیممی برد در کربلا ھفتا

 اشک و آه عالمی ھم در قفا دارد حسین - پیش رو راه دیار نیستی، کافیش نیست
 کس نمی داند عروسی یا عزا دارد حسین - بسکه محمل ھا رود منزل به منزل با شتاب

  از بوریا دارد حسینتا به جایی که کفن - رخت و تاراج حرم چون گل به تاراجش برند
 ورنه این بی حرمتی ھا کی روا دارد حسین - ّبردن اھل حرم دستور بود و سر غیب

 چون سحر روشن که سر از تن جدا دارد حسین - انگان شمع رخسارش ولیوسروران، پر
 می نماید خود که عھدی با خدا دارد حسین - سر به قاچ زین نھاده، راه پیمای عراق

 خون به دل از کوفیان بی وفا دارد حسین -  با سر کند سودا ولیاو وفای عھد را
 با کدامین سر کند، مشکل دوتا دارد حسین - دشمنانش بی امان و دوستانش بی وفا

 ھر زمان از ما یکی صورت نما دارد حسین -  با سرنوشت کربلاستسیرت آل علی 
 ا کجا دارد حسینعزت و آزادگی بین ت - آب خود با دشمنان تشنه قسمت می کند

 داوری بین با چه قومی بی حیا دارد حسین - دشمنش ھم آب می بندد به روی اھل بیت
 دل تماشا کن چه رنگین سینما دارد حسین - بعد ازینش صحنه ھا و پرده ھا اشک است و خون
 گوش کن عالم پر از شور و نوا دارد حسین - ساز عشق است و به دل ھر زخم پیکان زخمه ای

 با دم خنجر نگاھی آشنا دارد حسین -  آخر کز ھمه بیگانه شد دیدم ھنوزدست
 جای نفرین ھم به لب دیدم دعا دارد حسین - شمر گوید گوش کردم تا چه خواھد از خدا
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 کاندرین گوشه عزایی بی ریا دارد حسین - اشک خونین گو بیا بنشین به چشم شھریار
 

 سلام من به محرم، محرم گل زھرا
 به لطمه ھای ملائک به ماتم گل زھرا -  به محرم، محرم گل زھراسلام من

 ِبه بوی سیب زمین غم و حسین غریبش - سلام من به محرم به تشنگی عجیبش
 به چشم کاسه ی خون وبه شال ماتم مھدی - سلام من به محرم به غصه و غم مھدی
 رد و ملامشبه لحظه ھای پرازحزن غرق د - سلام من به محرم به کربلا و جلالش

 به بی نھایت داغ دل شکسته زینب - سلام من به محرم به حال خسته زینب
 به نا امیدی سقا به سوز اشک ابوالفضل - سلام من به محرم به دست ومشک ابوالفضل

 به کام خشک اذان گوی زیر نیزه و خنجر - سلام من به محرم به قد و قا مت اکبر
 به شوق شھد شھادت حنای گیسوی قاسم - قاسمسلام من به محرم به دست و با زوی 

 به اشک خجلت شاه و گلوی پاره ی اصغر - سلام من به محرم به گاھواره ی اصغر
 به آن ملیکه، که رویش ندیده چشم مدینه - سلام من به محرم به اضطراب سکینه

 ُبه باز گشتن حر و عروج ختم به خیرش - سلام من به محرم به عا شقی زھیرش
 ُبه رو سپیدی جون و به بوی عطر عجیبش - من به محرم به مسلم و به حبیبشسلام 

 به پاره، پاره تن بی سر مقابل زینب - سلام من به محرم به زنگ محمل زینب
 سلام من به حسین و به اشک سینه زنانش - سلام من به محرم به شور و حال عیانش

 حاج محمود ژولیده
 

  تو یانبازِ از حالت ج  تو که ی فدا جان
ِدر طف مار -  تو یِ از حالت جانباز  تو که ی فدا جان

 ُاد بشد شور نشوری از  هیَ
 ُ ز قصور شانی پر یسوی گ  به  دست انیحُور - َ ملکوت  حجاب  به بانی گر  سر به انیقُدس

ُ پر غلغله َ خضرا ھمه گوش ْ غبرا ھمه سطح - یَو و پری د ُ  وریُ و ط  وحش ُ پر ولوله َ
  صبور وبی از صبر تو أ  دل  به  حسرت دست -  تو نوح  خشك ر ز لبی تح یای در قغر

ْ لاحول  افروخته  با دل یمرتض   و حصور رانی ح  با جگر سوخته یمصطف -  کنان َ
  و شور ونی در ش  از واھمه ِآھوان حرم -  دراز  کرده  حرم  تاراج  به  دست انیکوف

 ُ حضور ّشمر سرشار تمنا و تو سرگرم -  وت مبھ ا محو تماشا و ملائكیانب
 یزیر تبریمرحوم ن
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 آقا بیا که ما ز غمت گریه می کنیم
 ماه عزاست بر حرمت گریه می کنیم - آقا بیا که ما ز غمت گریه می کنیم
 ماه بکاست ما به غمت گریه می کنیم - شکر خدا که دل به عزا خانه بار یافت
 ما بھر دیدن علمت گریه می کنیم - دل ھا برای روزتو آماده می شوند

 خون جای اشک بر قدمت گریه می کنیم - ای خون ما حلال قدومت در این عزا
 ھر دم به حسرت دو دمت گریه می کنیم - تا کی غلاف صبر، کند منع ذوالفقار
 آقا به این عبور کمت گریه می کنیم - می آیی وبدون ملاقات می روی

 تا حشر ھم به این قسمت گریه می کنیم - سته اتخوردی قسم به مادر پھلو شک
 ما از غم غدیر خمت گریه می کنیم - ای راز دار فاطمه برگرد چاره کن

ل تو چه ستمھا روا نمود  با تو به آل محترمت گریه می کنیم - دشمن به آ
 عمری برای قد خمت گریه می کنیم - از ما حضور عمه ی مظلومه ات بگو

 هسروده ی محمود ژولید
 

 امشب به فلک رود خروشم
 آوای عزا رسد به گوشم - امشب به فلک رود خروشم

 تا پیرھن سیه بپوشم - افتاده به سینه جنب و جوشم
 در حلقۀ ماتمش نشستم - من سینه زن حسین ھستم
 جانیا حسین مظلوم حسین 

 تنھا غم ما، غم حسین است - خون دل ما دم حسین است
 ھنگامۀ ماتم حسین است - ّاین ماه محرم حسین است

 ما پیرھن سیاه داریم - ما گریه و اشک و آه داریم
 جانیا حسین مظلوم حسین 

 سرو قد مصطفی خمیده - ھنگام عزا فرا رسیده
 سرھا شود از بدن بریده - رنگ از رخ فاطمه پریده

 اُفتد ز بدن دو دست عباس - الناس این ماه عزاست ایھا
 جانیا حسین مظلوم حسین 

 دل عاشق دشت کربلایت - اطمه صاحب عزایتای ف
 اشکی که کنم روان به پایت -  که بگریم از برایتچشمی
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 داغ تن پاره پاره دارم - من در جگرم شراره دارم
 جانیا حسین مظلوم حسین 

 امشب به حسین خود دعا کن - یا فاطمه رو به کربلا کن
 ل خون، خدا خدا کنتقدر م - ِیاد سر از بدن جدا کن

 لب تشنه فدا شود حسینت - ن گریه برای نور عینتک
 جانیا حسین مظلوم حسین 

 این ماه ز تیغ و تیر و خنجر - بر سینه و سر بزن برادر
ّمقتول شود علی
 لب تشنه و پاره پاره پیکر -  اکبرِ

 یا حضرت فاطمه کجایی؟ - گردیده حسین کربلایی
 جانیا حسین مظلوم حسین 
 انگار که می کنم نظاره - در سینه نفس شده شراره
 گریم به گلوی پاره پاره - بر حنجر طفل شیرخواره
 شرمنده ز اصغرش رباب است - ماه عطش است و قحط آب است
 جانیا حسین مظلوم حسین 

 غلامرضا سازگار- ۱دو دریا اشک 
 

 حرم بی صاحب و صاحب حرم گردیده صحرایی
 ای کعبه تا صبح قیامت، اشک تنھاییبریز  - حرم بی صاحب و صاحب حرم گردیده صحرایی

 کند دنبال او صد کاروان دل راھپیمایی - امیر کاروان دل شده آواره در صحرا
 به صحراھا شدند آواره با گل ھای زھرایی - خلایق دور کعبه جمع و جمعی از بنی ھاشم

 بود منزل به منزل دور محمل ھا تماشایی - رخ ماه بنی ھاشم گل روی علی اکبر
 ھا دارند فردا گرد ھم آییه که نوک نیز - کندند آل الله را از مکه، می بینمپرا

 که از خون جبین گلگون شود رخسار زیبایی - به سنگ زشت خویان از کنار کعبه می بینم
 که پرپر می شود گل ھای او پیش از شکوفایی - بریز ای اشک بھر باغبان وحی از دیده

 چه رخ داده که از خون چشم سقا گشته دریایی؟ -  منع گردیدهنه طفلی تشنه جان داده، نه آبی
 که در گودال خون بخشد امامش را شکیبایی - به سوی کربلا منزل به منزل می رود زینب

 که در گھوارۀ خون بھر او گویند لالایی - به صحرای بلا پر می زند روح علی اصغر
  عطش از چشم عین الله بیناییکه می گیرد - ز بام کعبه زیر تابش خورشید می بینم
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 کند بر نوک نی ھر دلربایی ھم دل آرایی - بسوز ای دل که می بینم سر فرزند زھرا را
 قلم را نیست یارایی، زبان را نیست گویایی -  نشاید شرح این غم را نوشت و گفت ای»میثم«

  غلامرضا سازگار- ۲صیام تا قیام 
 

 کلیم عشق منم طور کربلای من است
 ذبیح عشق منم قتلگه منای من است - م عشق منم طور کربلای من استکلی

 ام عصای من است کنونکه پیر شدم نیزه - عصا بدست گرفتن نه در خور جنگی است
 شعار نصر من الله بر لوای من است - ایم قیام زبھر سلطنت حق نموده

 ستقیامت ز نینوای من اه بلند تا ب -  ان لم یکن لکم دینهنوا و نغم
 حریر عز شرافت به تن قبای من است - ی ز ساحت من ننگ بیعت و ذلتبر

 علو ھمت و مردانگی ندای من است - مرام من ھمه آزادگی و آزادیست
 چه غم خورم که دمی خاک و خون ردای من است - بیفکنند بدوشم قبای آزادی

 استنگاھدار من آن یار با وفای من  -  من آزاده مرد تاریخم،ز فیض عشق
 طبیب دشمن و در تیروی دوای من است - ھای دلم بوسه میزند پیکانبزخم

 که مرگ زندگی و عزت آشنای من است -  خود ناشناس و بدبینمیبه زندگان
 ھر آنچه بشنوم آن وصف ماجرای من است - ھای ھادی را بگوش جان شنوم نغمه

 ھادی تبریزی
 
 َان را صلا زدندیبر خوان غم، چو عالم

 ا زدندی انباول صلا به سلسله - َان را صلا زدندین غم، چو عالمبر خوا
 ر خدا زدندیزآن ضربتی که بر سر ش - دید، آسمان طپیا چو رسینوبت به اول

 اھل ستم به پھلوی» ّرالنسایخ«زدند  - ن بود خادمشیل امیآن در که جبرئ
 افروختند و در جگر مجتبی زدند - ھا ز هیبس آتشی ز اخگر الماس ر

ِوآنگه سرادقی که ملك محرمش نبود  نه و در کربلا زدندیکندند از مد - ُ
 بس نخلھا ز گلشن آل عبا زدند - انیزه در آن دشت، کوفیش ھی ستیوز ت

 بر حلق تشنه ی خلف مرتضی زدند - دیپس ضربتی کز آن جگر مصطفی در
 ا زدندیاد بر در حرم کبریفر - بان، گشوده موییده گریاھل حرم، در

 دن آن چشم آفتابیك شد ز دیتار - ن نھاده به زانو سر حجابی الامروح
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 ن چه شورش است، که در خلق عالم استیباز ا
 ن چه نوحه و چه عزا و، چه ماتم استیباز ا - ن چه شورش است، که در خلق عالم استیباز ا

 بی نفخ صور، خاسته تا عرش اعظم است - نیم است، کز زمیز عظین چه رستخیباز ا
 کار جھان و، وضع جھان، جمله درھم است - د از کجا، کزویره، باز دمین صبح تیا

 کآشوب، در تمامی ذرات عالم است - کند از مغرب، آفتابیا طلوع میگو
 ُز عام، که نامش محرم استین رستخیا - ستید نیا، بعیامت دنیگر خوانمش ق

 ر زانوی غم استان، ھمه بیسرھای قدس - ستیدر بارگاه قدس، که جای ملال ن
 ا، عزای اشرف اولاد آدم استیگو - ان، نوحه م ىکنندیجن و ملك، بر آدم

 نیپرورده ی کنار رسول خدا، حس - نین، نور مشرقید آسمان و زمیخورش
 

 کشتی شکست خورده ی طوفان کربلا
 دان کربلاید ھی میدر خاك و خون طپ - کشتی شکست خورده ی طوفان کربلا

 وان کربلایخون می گذشت از سر ا - ستی او فاش می گرگر چشم روزگار بر
 زان گل که شد شکفته به بستان کربلا - ر اشكینگرفت دست دھر گلابی به غ

 خوش داشتند حرمت مھمان کربلا - انیقه کردند کوفیاز آب ھم مضا
 مان کربلایخاتم، ز قحط آب، سل - دیراب و می مکیَو و دد، ھمه سیبودند د

 ابان کربلایاد العطش ز بیفر - وق می رسدینوز به عزان تشنگان، ھ
 م ھی سلطان کربلایکردند، رو به خ - آه از دمی که لشگر اعداء، نکرده شرم

 کز خون خصم در حرم افغان بلند شد - رت سپند شدیآن دم فلك بر آتش غ
 
 دین رسی او، بر زمچون خون ز حلق تشنه

 دین رسین، به ذرو ھی عرش بریجوش از زم - دین رسی او، بر زمچون خون ز حلق تشنه
 دین رسیاز بس شکستھا، که به ارکان د - مان شود خرابی اك شد، که خانهینزد

 دین رسیطوفان به آسمان، ز غبار زم - ن زدندینخل بلند او چه خسان، بر زم
 دین رسینه، بر فلك ھفتمیگرد از مد - باد، آن غبار چون به مزار نبی رساند

 دین رسیِسی گردون نشین خبر به عیچون ا - ل زدیه، در خم گردون، به نکباره جامی
 دین رسیا به حضرت روح الامیاز انب - پر شد فلك ز غلغله چون نوبت خروش

ِال، وھم غلط کار، کان غبارین خیکرد ا
ْ  دین، رسیتا دامن جلال جھان آفر - َ
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 ست بی ملالیچ دلی نیھاو در دل است و  - ھست از ملال، گرچه بری، ذات ذوالجلال
 

 زه، سر آن بزرگواریروزی که، شد به ن
 د، سر برھنه بر آمد، ز کوھساریخورش - زه، سر آن بزرگواریروزی که، شد به ن

 ست زار زاریابری ببارش آمد و، بگر - موجی به جنبش آمد و، برخاست کوه کوه
 قرارگفتی فتاد، از حرکت چرخ بی  - گفتی تمام زلزله شد، خاك مطمئن
 امت، شد آشکاریافتاد در گمان، که ق - ریعرش آن زمان به لرزه در آمد، که چرخ پ

 ُشد سرنگون، ز باد مخالف، حباب وار - سوی حورش، طناب بودیم ھای که، گیآن خ
 گشتند، بی عماری و محمل، شترسوار - ل داشتیقومی که پاس محملشان، جبرئ

 ن، ز روی نبی گشت، شرمساریح الامرو - با آنکه سر زد آن عمل، از امت نبی
ل الم رو به شام کردیوانگه ز کوفه خ

َ  ام کردیامت قیق: آنسان که عقل گفت - َ
 

 بر حربگاه، چون ره آن کاروان فتاد
 شور نشور واھمه را در گمان فتاد - بر حربگاه، چون ره آن کاروان فتاد

 ك ھفت آسمان فتادیه، در ملایھم گر - ھم بانگ نوحه، غلغله در شش جھت، فکند
 ان فتادیری، از آشیھرجا که بود طا - دیھرجا که بود آھوئی، از دشت پا کش

 ت، بر آن کشتگان فتادیچون چشم اھل ب - اد، رفتیِامت ز یشد وحشتی، که شور ق
 غ و سنان، فتادیبر زخمھای کاری ت - ھرچند بر تن شھدا چشم، کار کرد
 ف امام زمان فتادیکر شریبر پ - انیناگاه چشم دختر زھرا، در آن م

 سر زد، چنانکه آتش از آن، در جھان فتاد - ازو» نیھذا حس«ار نعر ه ی یبی اخت
 ھاالرسولیا اینه کرد، که یرو در مد - پس با زبان پر گله، آن بضع ھی بتول

 
 ن توستی فتاده به ھامون، حسن کشتهیا

 ن توستیت و پا زده در خون، حسد دسین صیو - ن توستی فتاده به ھامون، حسن کشتهیا
 ن توستین رسانده به گردون، حسیدود از زم - ن نخل تر، کز آتش جان سوز تشنگییا
 ن توستیزخم از ستاره، بر تنش افزون، حس - ای خون، که ھستین ماھی فتاده به دریا
 ن توستیاز موج خون او شده گلگون، حس - ط شھادت، که روی دشتین غرقه ی محیا

 ن توستیحون، حسین شده جیکز خون او، زم -  دور از لب فراتك لب فتادهن خشیا
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 ن توستیرون، حسین جھان زده بیخرگاه، ز - ل اشك و آهین شاه کم سپاه، که با خیا
 ن توستید ناشده مدفون حسیشاه شھ - نین مانده بر زمین قالب تپان، که چنیا

  مرغ ھوا را، کباب کردن ویوحش زم - ع، به زھرا خطاب کردیچون روی در بق
 

 نیکای مونس شکسته دلان حال ما بب
 نیب و بی کس و بی آشنا ببیما را غر - نیکای مونس شکسته دلان حال ما بب

 نی عقوبت اھل جفا ببدر ورطه - عان محشرندیش را که شفیاولاد خو
 نیبت ما بر ملا ببیوندر جھان مص - ن فشانیدر خلد، بر حجاب دو کون آست

 نیل فتنه و موج بلا ببیان سیطغ -  چو ابر خروشان به کربلا- ورا - نی، نی
 نیھا بب ز هیسرھای سروران ھمه بر ن - تن ھای کشتگان ھمه در خاك و خون نگر

 نیز ه اش ز دوش مخالف جدا ببیك نی - ُآن سر که بود بر سر دوش نبی مدام
 نی کربلا ببخاك معرکهغلطان به  - آن تن که بود پرور شاش در کنار تو

 ت رسالت، به باد دادیکو خاك اھل ب - اد، دادی ز ابن زا بضعة الرسولی
 

 دلا بزم حسین بن علی دعوت نمی خواھد
 اگر خواھی بیا این آمدن منت نمی خواھد - دلا بزم حسین بن علی دعوت نمی خواھد

 رت نمی خواھدکه اینجا معرفت می خواھد و شھ - م عزاداری ریا را دور کن از خودبه ھنگا
 حسین از مردمان بی خرد بیعت نمی خواھد - اگر خواھی که ھیئت را کنی بازیچه دستت

 )شعری متفاوت از سید خوشزاد(
 

 ھر جا که میروم ز غمت دیده پر نم است
 ھر ماه من ز داغ تو ماه محرم است - ھر جا که میروم ز غمت دیده پر نم است
 دنیای بی حسین، برایم جھنم است - یک لحظه بی محبت تو کی کشم نفس

 گر، نه فلک، به گریه شود، باز ھم کم است - عمری گریستم ،که موظف، به گریه ام
 نام تو افتخار خداوند عالم است - در مکتب تو، بحث سفید و سیاه نیست

 یک موی او به قیمت صد جام و صد جم است - شرح غلام ترک تو ، متن کتابھاست
 یک زینب تو اسوه و استاد مریم است - دا ذکر نام اوستمریم که در کتاب خ

 بی شبھه نام نامی تو نقش خاتم است - انگشتری که ھست در انگشت مصطفی
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فرمایش نبی است حدیث مسلم است - یک کشتی نجات به امت دھد نجات
ّ

 
 حکم تو یا حسین ز ھر حکم محکم است - نی ھم، اعتراف نموده به آن حدیث

 از یک کنار حکم نمایی که در ھم است - و تو، عفو عمومی استدر یوم حشر عف
 عشق حسین، برای شفاعت  فراھم است - گفتم به دل، که این ھمه دلواپسی چرا؟

 ای ناظم الامور تو کارت منظم است - اوضاع روزگار اگر نامنظم است
 تسوگند می خورم که ز مجرای زمزم اس - اشکی که در عزای تو جاری شود ز چشم

 نام حسین ترجمه اسم اعظم است - یک یا حسین گفتن من رمز آبروست
 اما نگاه مرحمت دوست مرھم است - زخمی است زخم عشق که گویند بی دواست

 تحت عنایت است گدایی که محرم است - خوش زاد ریزه خوار حسین باش و اھل بیت
 شعر محرم و امام حسین از سید حسن خوشزاد

 
 ه کرده عالم راحدیث عشق تو دیوان

 به خون نشانده دل دودمان عالم را - حدیث عشق تو دیوانه کرده عالم را
 نمیدھم به سرور بھشت این غم را - غم تو موھبت کبریاست در دل من
 به عالمی ندھم این غبار ماتم را - غبار ماتم تو آبرو به من بخشید

 م عالم رااگر دھند به دستم تما - به نیم قطره ی اشک محبتت ندھم
 خموش میکنم از اشک خود جھنم را - به یمن گریه برای تو روز محشر ھم

 ھزار بار بمیرم نبینم آن دم را - اگر بناست دمی بی تو بگذرد عمرم
 )میثم(شعر حاج علامرضا سازگار 

 
 باز این چه شعله غم و اندوه ماتم است ؟

  غم و اندوه و ماتم استیعله ن چه شیباز ا - ن چه آتش است که بر جان عالمستیباز ا
 ست که با غصه توام استین چه قصه ایباز ا - ست؟ی جانگداز چیث حادثه ین حدیباز ا
 ا لشگر عزا است که در کشور غم است؟ی - ن آه جانگزاست که در ملك دل بپاستیا

  و آه دمادم استیاپی پیا ناله ی -  برق و خروش و رعدیآفاق پر ز شعله 
  پدر مرده درھم استی جھان چه مویرو -  ز طفل اشكیتیمادر گچون چشمه چشم 

 ان خم استیر بار غصه قد قدسیدر ز - انیبان کروبین قصه سر بچاك گریز
 ع ماتم و ماه محرم استیا ربیگو - گلزار دھر گشته خزان از سموم قھر
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  جانباز عالم استیروز به روز جذبه  -  مه خوبان بود به عشقیماه تجل
 نیق وفا، حسیمصباح سالکان طر - نی نشأتینور و کوکب درمشکوة 

 یوغر یة الله اصفھانی کربلا از آیدادوازده بند در مصائب شھاز
 

 آن که ما را بر صراط حق ھدایت می کند
 چھارده قرن است بر دلھا حکومت می کند - آن که ما را بر صراط حق ھدایت می کند
 یک نگاه او به یک عالم کفایت می کند - کیست او فرزند زھرا شاه عاشورائیان

 شیعه با عشق حسین احساس لذت می کند - تا حسین داریم بی تردید اھل عزتیم
 اوست استادی که تدریس ولایت می کند - مکتب او مکتب فقه و اصول و منطق است

 ھر که گوید یا حسین بر او سرایت می کند - عشق بیماریست بیماری فوق جنون
 شیعه از نام حسین اخذ شرافت میکند - شیعه با عشق حسین آمیخته استخون و شیر 

 دشمن ما بی جھت اعمال قدرت می کند - زور گویی واژه واھی است در فرھنگ ما
 یا حسین می گوید و تجدید بیعت می کند - شیعه در خط حسین و تابع فرمان اوست

 ولایش اطاعت میکندشیعه از فرمان م - حزب حزب اللھیان حزب حسین بن علیست
 اصغر شش ماھه در محشر شفاعت می کند - در کدامین حزب یک کودک بود صاحب نظر
 حال ما را حضرت مولا رعایت می کند - ضابطه یا نظم و نوبت در امور دنیویست

 این حسین است کارھا خارج ز نوبت می کند - ھیچ نوبت بر عزادار مولا نیست نیست
 ه او بی صاحب استخوف محشر از کسی باشد ک

 فاطمه در روز محشر ھیئتی ھا از شما - صاحب ما در قیامت ھم قیامت می کند
 سید خوش زاد را با دین فروشان کار نیست - مطمئن باشید اظھار رضایت میکند

 »سید حسن خوشزاد: شاعر  «قیامت در قیامت  - گویان رفاقت می کند)ع(شاعر ما باحسین 
 

  نیست حسینحیات آب بقا جز غم تو
 نمیرد آنکه دلش با غم تو زیست حسین - حیات آب بقا جز غم تو نیست حسین

 به قدر یک مژه بر ھم زدن گریست حسین - صفای عمر ابد یافت ھر که در غم تو
 کسی که سایه نشین تو نیست کیست حسین - به روز حشر که محشر کند شفاعت تو

  بی گل رویت بھشت نیست حسینبھشت - جھنم است بھشتی که خالی از تو بود
 خوشا کسی که چو حر بر تو بنگریست حسین - توئی که آیت حریت از رخت پیداست
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 که گرد خاک رھت تاج سروریست حسین - گدای راه تو ھر کس که گشت آقا شد
 به دستگیری او لحظه ای بایست حسین - نشسته بر سر راه تو رستگار مدام

 
 ر زادممن ھمان روز ولادت که ز ماد

 بود زخمت به جگر نعمت مادر زادم - من ھمان روز ولادت که ز مادر زادم
 آن زمانی که نبودم ، به غمت دل دادم - بوده ام ھیچ و ھمه بودم و نبودم از توست

 باد می آوردم گر چه دھی بر بادم - به سر کوی تو ای کعبه آمال دلم
 ی است که دادند از اول یادماین حدیث - قصه عشق تو درسی نه که در سینه بود
 از زمانی که اسیر تو شدم آزادم - سالھا بود که در بند تعلق بودم

 صورت خویش به خاک قدمت بنھادم - خواستم تا که برآرم سر از این ھفت سپھر
 در ملک ختا افتادموکز خطا رستم  - وی صحرای غمت کاری کردھنافه آ

 حمت حق به روانش که حسینی زادمر - ھر چه دارم ھمه از پاکی مادر دارم
 الف قامت عباس تو شد استادم - پیش از آنی که پدر جانب مکتب بردم

 کآتش عشق تو آمد به مبارکبادم - عید نوروز من دلشده آن روزی بود
 از زمانی که اسیر تو شدم آزادم - از عالم دیوانگی این را فھمید» میثم«

 
 رون رو تو در سمت عراقیزود ب

 ا قی کربلا د ا ر د بخونت ا شت-رون رو تو در سمت عراق یزود ب
 کر ت آ ر ا ستهین قبا بر پی ا -حق تو را غلطا ن بخونت خواسته 

 نوا پر سو ز کن ا ز آ ه  خودی ن-کودکا ن را ھم ببر ھمرا ه خود 
 ی آورید ا ز عبا س د ستی با - یز ر و ز د ا و ریبھر د ستا و

  کشته  ا کبر بد وش ھمرھا ن-ا ن ی ع بچشم خو دینید ت ببیبا 
  پا ره گردد خلق پاک اصغرت- د ا و رت ید ا ند ر را ه حیبا 

 »۱۷۰ع عاشوراصیوقا«
 

 دل  ببستنه  محمیو م  ا لتر و یب
 ن ا ند ر آ ن محمل نشستندی خوا ت-ه  محمل  ببستند یو م  ا لتر و یب

 در د شت و ھامون ھمه سرگشته ان-ر و ن یحرم را ا ز حرم کر د ند  ب
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  بر و ن کر د ند ا ز کاخ خد ا و ند- ر ا  که  عا لم ر ا  پنا  ھند یکسا ن
  بر و ن خرگه زد ند ا ز کعبه گل-ا  ن  کعبه  د ل یھمه   قر  با   ن

  بودی ا بر د  ست  طر ما ح عد - جو د ی  ذ یمھا ر  نا قه  با نو 
  با  آ ن  شتر گفت ی طرماح عد - با زنگ اشتر گشت چون جفت یحد

 قھا  گسستهید علا  ی د  ل  ا ز ق-ن با نو که د ر محمل  نشسته یھم
 ن استی زمین فرما ند ه  روی بھ-ن ا ست یرا لمؤ منین د خت ا میمھ

 ی ھم آ ز ا ر د ل زا ر ش  نما ئ- یمبا د ا  آ نکه  آ ز ا ر ش  نما ئ
   پر ش  آ مدر قضا ر ای سپس  ت- فلک در گرد ش آمد یپس از چند 

 ا نی عریم من ز ا شترھا ی چگو -ر قوم عد وا ن ین زن شد ا سیھم
 »۸۲خزائن الشھداء ص :یشابوریتاج ن«

 
 یآه از آن ساعت که سبط مصطف

 ن کربلایگشت وارد بر زم - یآه از آن ساعت که سبط مصطف
 نی ھوا داران مقام ماست ایکا - نیاران کرد رو سلطان دیپس به 

 ن مکان اندك استیتا به جنت ز - د خوش منزلگه استی بگشائربا
 شود لبھا کبود از قحط آبیم - نجا از عذابید که ای بگشائربا

 لا گردد از اکبر جدایام ل - نجا از جفاید کایبگشائربا
 د خدنگی اصغرم آِیبرگلو - درنگینجا بید کای بگشائربا

 ادست عباسم شود از تن جد - ای اشقینجا از جفایاندر ا
  خاكین بر رویاوفتم از صدر ز - نجا من به جسم چاك چاكیاندر ا
  شماریکرم مجروح و زخم بیپ - تنھا و دشمن صد ھزارتن من 

 م بشکافد از نوك سنانیپھلو - ن سنانیدردم آخر زراه ک
 نه امی کینه بیبشکند آئ - نه امی سیروند بیشمربنش

 دا سازد سرمتشنه لب از تن ج - ن خنجر نھد بر خنجرمیاوزک
 

 ختینجا خون ما خواھند رید کایبار بگشائ
 ختی ما بخاك کربلا خواھند ریآبرو - ختینجا خون ما خواھند رید کایبار بگشائ

 ختی خواھند ریگرد بر رخسار آل مصطف - ار را خواھند کشتیکودکان جعفر ط
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 ختیر خدا خواھند ریده شیخون نور د -  دمبدمیله روباه بازین مکان از حیا
  »۳۲۲/ ن ع ی اما م حسیزندگان« 

 
 نجا کربلاستید، ایبار بگشائ

  آب و خاکش با دل و جان آشناست-نجا کربلاست ید، ایبار بگشائ
 نو سرشتین تربت می به به از ا- بھشت یبر مشام جان رسد بو

  قبله گاه عاشقان از ھر طرف-نش را ھدف ی آفریکربلا، ا
ِطور عشق است و مطاف انب  ای بی موسینجاست، اینور حق ا -ا یِ

 ا کندی جان و تن را کربلا اح- کند یسیا اگر عیجسم را اح
 لی نور ثار الله شد او را دل-ل یگر سلامت رفت، از آتش، خل

 می عرش رحمان را صراط مستق-م یکربلا، قربانگه ذبح عظ
  ثار الله رایارت کوی کن ز-ن راه را ی، برو ایگر خدا خواھ

 
 ن کربلا بودیقین به یزمن یگرنام ا

 ب ما ھمه کرب وبلا بودینجا نصیا - ن کربلا بودیقین به ین زمیگرنام ا
 نجا بود که ماتم آل عبا بودیو -  کشدیغ بر آل نبینجا بود که تیا

 نجا دو تا شودیپشت مبارزان من ا - نجا تبه شودیکارمخدوات من ا
 ّکه در ا ب و ھوا شود                      ییھرمرغ و ماھ - شیبت من آب چشم خویزند درمصیر

 »۳۲۴/ن ع ی امام حسیزندگان« 
 

  دشت حجازیکرببلا از سو
 دیبھر تو مھمان فراوان رس -  دشت حجازیکرببلا از سو

 دین مظلوم شتابان رسیحس - کرببلا نور دل فاطمه
 دیدان رسیقافله شاه شھ - کرببلا بستر خود باز کن

 دی طفلان رسیبھر ھوادار - رن جگینب خونیکرببلا ز
 دیبھر خدا در ره جانان رس - کرببلا اکبر رعنا جوان
 دی سرور خوبا ن رسیاریب - کرببلا قاسم نو کدخدا

 دی طفلان رسیبھر علمدار  - ی ھاشمیکرببلا ماه بن
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 دیکودك ششماھه نالان رس - ن زبانیریکرببلا اصغر ش
 دیان رسدیاز غم سلطان شھ -  مظلوم بشورو نوایشکر

  »۴۴ / یارمغان شکرو« 
 

 به دشت کربلا سلطان خوبان
 ع جان نثارانیچو آمد با جم - به دشت کربلا سلطان خوبان

 گاه عاشقان استین جا جایھم - ن مکان استیبگفتا مقصد ما ا
 دین دشت بلا منزل نمائیدر ا - دینجا گشائیھمه بار سفر ا

 دی و صوت غم نوائدیفرود آئ - دیائیرون بیز محمل ھا ھمه ب
 ن استین کربلا خلد بریزم - ن استین زمیبھشت جاودان در ا

  الله عنبر آساستیش بر سویفضا - ن کربلا قربانگه ماستیزم
 میکسر فتادی بلا یایبدر - می پا نھادیقیبه معراج حق

 مبریا با اکبرم شبه پیب -  علمدار برادریابالفضل ا
 دینجا بباریده اشك و خون ایزد - دیمه آریزمحملھا زنان در خ

 ن اندر نوا شویپس زانو نش -  بلا شویاینب مھیا زیب
 یاراینجا مجلس ماتم بیدر ا - گر برون آِینبا دیزمحمل ز

 ری غم و رنج و بلاگین وادیاز ا - رینب مکان درکربلا گیا زیب
 رود تا عرش داداریکه موجش م - داریا زخون گردد پدی دریکی

 ا بر احوال برادرین در یدر ا - ن و بنگریشتواندر ساحلش بن
 کر منی پاره پاره پینیبب - د بر سر منین خواھر چه آیبب

  تو خواھرینی بی نیسرم بالا -  من بخون گردم شناورینیبب
 زیبه ھر ماتمسرا شور غم انگ - زی عزاریزکلك خامه ات ساع

  »۲/۵۳زبده المصائب « 
 

 ن کربلای معراج زمین در سویحس
  با خدا آمدی گفتگویدرآن صحرا برا - ن کربلای معراج زمین در سویحس

 درآن دشت بلا آنان ھمه خواھنده معبود - ده کاروان حق نما در منزل مقصودیرس
 ن کربلا آمدی معراج زمین درسویحس -  نوا آمدین نینوا اندر زمیم نیکل
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  خواندیلشکر ھم‹ از آ ی رحمت باریبسو -  راندی بقرب حق ھمی خون کشتیاین دریدر ا
 ن کربلا آمدی معراج زمین درسویحس -  آمدین معراجگه نور دو چشم مصطفیدر ا

 د بخون آغشته با زخم فزون آمدیچرا با - د غرقه خون آمدیارب که بای بود یچه معراج
 ن کربلا آمدی معراج زمین در سویحس -  انتھا آمدیبه سربازان راه حق بلا ب

 یدران معراج خون بس گفتگو ھا برزبان رفت - یان رفتی حجابات از مان عاشق و معشوقیم
 ن کربلا آمدی معراج زمین درسویحس - ز بھر سالکان راه حق جام بلا آمد

  ھر آنکس رودراو آردیبھشت جاودان است - ه ھا بر عرش حق داردین کربلا فخریزم
 ن کربلا آمدی معراج زمین درسویحس - ن بقرب حق سلا م از آشنا آمدیشه د

 رانیبزن نقش عزا کن خانه صبر ھمه و -  نالانیت نواکن ساعین نظم غم افزایدرا
 ن کربلا آمدی معراج زمین در سویحس - ر النساء آمدینه زنان خیبدشت کربلا س

  »۵۵/ ۲زبده المصائب « 
 

 چون که سبط مصطفی، در کربلا
 مبتلاشد به غدر اھل کوفه،  - چون که سبط مصطفی، در کربلا

 دیزیکه ھمه بودند، اتباع  - دیبان پلیسی ھزار، از نانج
 ُرو به روی خرگھش ، اردو زدند -د ن کربلا، گرد آمدنیدر زم

 ش، فرماندھی بر سی ھزاریبود -ر ب و دد شعاینانجابن سعد 
 نش تباهیکرد در فرماندھی، د -اه ی رجس و نحس رو سدیآن پل

 نیور گردند، بر سالار د حمله -ن ی عصر تاسوعا، ز کداد فرمان ،
 ور گشتند با صد ھوی و ھای حمله -دی زجای یه کفر، جنبپس سپا

 دیرون و بدیمه کرد بیسر زخ -د ینب، شنیی و ھو، زچون صدای ھا
 د نور چشم زھرای بتولید -مه سبط رسول ی سوی خرفت
 ن قوم کافر، را نگریحمله ا -  جان برادر، کن نظرای: گفت

 ابد اکنون، او به نزد من، حضوری - وریو که عباس غخواھر گ: گفت
 دیّن قوم جبار پلین ایرو بب - دیپس بفرمودی به عباس رش

 ن شورش چرا؟ین غوغا و ایست ایچ - ورش چرا؟ین یست و أیاھو چین ھیا
 ن غوغا و دعوا، ای خسانیست ایچ - د و گفتشانیرفت عباس رش

 دیزیعت با ی، بمقصد ما ھست - دیپاسخش گفتند آن قوم عن
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 انیپاسخ آنان، نمودی او، ب - بازگشت عباس نزد آن امام
 ری، بھر ماید بگیمھلتی شا - ن قوم دغایك امشب از ای: گفت

 م امشب، با نمازیما به صبح آر - ازیتا به درگاه خدای بی ن
 رفت و مھلت خواست ، زآن قوم کفور - وریباز عباس علمدار غ

 بلکه از بھر دعا و ھم نماز - ازینجز و نه زترس و نه نه زع
 در شب عاشور و بردندی سبق -ّ مھلت آن، عباد حق پس گرفتند

 ن ھفت آسمانیّبلکه از عباد أ -ان ّاز ھمه عباد آن، عھد و زم
 ازیر بینیبا خداوند قد - ازیراز و نبودشان آن شب، ھمه 

 تا شوی محشور تو، با اھل راز - میباش، از اھل نماز" ایفال"
 

 ییشد کاروان لاله ھا کرببلا
 یی جداین بوین سرزمید از ای آیم - ییشد کاروان لاله ھا کرببلا

 با قلب پرتب - در دشت غمھا
 نبیسالار ز - مه به پا کردیخ

 ن جانیمظلوم حس - ن جانیمظلوم حس
 خون خدا دلواپس حال رباب است - نه ھا غرق عذاب استیگرچه تمام س

 آب استراب یس -  اویشش ماھه 
 آرام خواب است - بر دوش عباس

 ن جانیمظلوم حس - ن جانیمظلوم حس
 ن اصحابین در بی گذارد بر زمیپا م -  تابیده کربلا با قلب بینب رسیز

 ب استی حبیکه ب - ی از غروبیوا
 ب استیب الخضیش - ش چشمشیدر پ

 ن جانیمظلوم حس - ن جانیمظلوم حس
 

 یائ ھجران وجدیابان بوین بیرسدازایم
 یآمده با قلب خسته کاروان کربلائ - ی ھجران وجدائیابان بوین بیرسدازایم

  کس ومظلوم وتنھایب -  باغ زھرایلا له ھا - ان دشت وصحرا یدرم
 )۴(نبین سالارزیا حسی
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 ن استیمه زاده ام البنیپاسبان اھل خ - ن استین سرزمی قسمت ایازازل داغ وجدائ
 ند داداش ندارهیبب - اره یوزرا نخدا آن ر -  قرارهینب بیقلب ز

  راس برادری نیرو - رود ھمراه لشکریم -  امان ازروزآخریا
 )۴(نبین سالارزیا حسی

 
 دی آیچه کربلا ست که آدم به ھوش م

 دی آینب به گوش میھنوز ناله ز - دی آیچه کربلا ست که آدم به ھوش م
 دی آیب می غری مردی ناله یصدا - دی آیب می سیچه کربلاست کز آن بو
 دی آی خشک میھنوز ناله زلب ھا - دی آی مشک میچه کربلاست کز او بو

 دی آیه طفل رباب می گریصدا - دی آی گلاب میچه کربلاست که بو
 دی آیر می کودک نا خورده شیصدا - دی آیر می عبیچه کربلاست که بو

 دی آیر میھنوز ناله طفل صغ - دی آیر میچه کربلاست که بانگ صف
 دی بخواب آی علیی ناله لالایصدا - دی رباب آیه کربلاست از آن ناله چ

 ریر جفا داده بود اورا شیعد و به ت - ریجواب طفلک ششماه داده شد بات
  اصغر اوستیست که عطشان علی چیبرا -  آب مھر مادر اوستیچرا نگفته کس

  بشکستنینه سرش با عمود کیعدو زک - دستی آن شده بیچه کربلاست که سقا
  طفلان استیبه گوش جان ھمه جا ناله ھا - مت جان استیچه کربلاست که آبش به ق

 ن مھمان استین حسی ایچرا نگفته کس - مت جان استیمگر به کرببلا آب ق
 ک دو جرعه آب ندادیبه کام تشنه شان  - چ کس جواب ندادیچرا به تشنه لبان ھ
 ش دو چشم بابا شدینه به پیکد یشھ -  اکبر اربا اربا شدیچه کربلاست عل

 دی آیفلک به ناله ملک در خروش م - چه کربلاست که چون نام کربلا ببرند
 

 مه ھا شد بپایخ - گشته ماه عزا
 مه ھا شد بپایخ - گشته ماه عزا
 آمده کربلا - نیکاروان حس

  گردندیمانه می وپیمست جام ساق -  گردندیخانه میل مستان وارد میخ
 ن جانمین جانم حسیحسن جانم ی حسیا
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  آ مد بد شت کربلا یروز ھفتم نا مه ا
  بن سعد د غاین سوی د یلله بد ایازعب -  آ مد بد شت کربلا یروز ھفتم نا مه ا

  آ ب  بر آ ل عباید ا ز ا مر و ز بند یبا  - ن بنوشته بود آن سنگدل یاندر آن نامه چن
 ی از آن به آل مصطفی جرعه ایندھک یل -  حلالیندم بود بر گبر و نصرانیآب از ا

 یکاسمان چون دود شد بر چشم آل مصطف - آ نچنان کا ر عطش در کربلا بالا گرفت
 ای حی ند ا د ند آ ن گر و ه  بی آ بیبا قر - ھر چه گفتند العطش اطفال شاه تشنه لب

 
 غمبری نور چشم پی که بدیشھنشھ

 ند ند قوم بد ا ختربکربلاش بخوا  - غمبری نور چشم پی که بدیشھنشھ
 ده تریا ء دی خو د آ ن ضیھمانیبه م - ع روز جزا و ا ما م  جن  و بشریشف

 نی حسید قامت گردون زغم برا یخم
 مانی این و بیبحکم زا ده سعد لع - د آن امام تشنه لبانیبکربلا چو رس

 انی چه در آندشت الطعش گویزتشنگ -  شا ه زمانینخست آ ب ببستند برو
 نی حسی به سما با نگ طفلھابرفت تا

 
 ا نید و ظلم  کو فیبسته شد ا ز ک

 ن و عترتش آ ب ر و ا نیبر حس - ا نید و ظلم  کو فیبسته شد ا ز ک
 لعجبلا یجنب د و نھر ر و ا ن  - ھما ن و لب تشنه لبید ه میکس ند 

  عراقین  سویداده شد تا شد حس - ا قیا ن  با  ا شتینا مه ھا  ا ز کوف
 بو د منع و بستن  آ ب  ر و ا ن - ھما نین  ا کر ا مشا ن  بر میا و ل

 زبا نا ن جنب شط بستند  صفیم -  ا ر ض طفی که بو د یا با نیدر ب
 ھما  نشا نیآب را  بستند  بر م - ما نشا نی خبر ا ز عھد و  ا ز پیب
   د ر تعبیه گامنشدر حرم از ت -  خشک لبیھما  نا  ن  حجا  زیم

  آبیسر بسر د ر نا له ا ز قحط - مه با قلب کبا بین د ر خکو د کا 
  پنداشتندین عمل را خود چه میا - ر م عد ا و ت  د ا شتندی  گیبا عل

 ریآب شد  بسته بر ا طفا ل صغ - ری شرین که زاعد این خصومت بیا
 ا ز عطش نا له مکر ر زار زار - رخوارید ر چه مذھب در چه ملت ش

  گنا هیع  بیدر خصومت با رض - ن تبا هیا ن د ی فن عجب  ا ز کویا 
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 ریکا ن تیتا خو ر د آ ب از د م پ - ری مگر طفل صغیرید ا شت تقص
 ازد شرر بر عالم کون  و مکا ن - بس  کن  آ ذ ر ما  تم  لب تشنگا ن

 
 ی ا شک ما تمت  بر خ  ملت  آ برویا

 ی تواسلام سرخ رول خونی ازطفیو - ی ا شک ما تمت  بر خ  ملت  آ برویا
 ی علوین نبیض تو د یا فته ز فی یا - ین را توزنده کرده وخود کشته گشته اید

 ی آ ب  رفته ا سلا م  ر ا بجویآورد - ا نی  تو  بستند  کو فیگر آ ب ر ا بر و
 ین تو پرده اسلام را رفوی از ایکرد - ت تو گر شد شتر سوا ری پرد ه ا ھلبیب

 
 ی ادب نبودی آب تو بیا

 یتو خود مگر از عرب نبود - ی ادب نبودی آب تو بیا
 یھمان نوازیه میدر باد - یش تازیرسم عرب است و ک

 یھمان ندادیخود آب به م - یان نھادین رسم تو در میا
 ه تشنه کام مردندیدر باد - چندان ھمه رنج راه بردند
  رود آبیو ز حله به کوفه م - آنھا ھمه تشنه رفته در خواب

 مانی پشی از کرده نگشته ا- مانیخت کمان سست پ سیا
  عھد احبابین بود وفایا -  آبیمھان تو تشنه کام و ب

 ردی از تو برنگیھرگز کف - ردی از عطش بمیگر داور
 بھتر که ز سفله آب جستن - لب تشنه به خاك و خون نشستن

 ) وصالیداور (
 

  شکست خو ر د ه طوفا ن کربلایکشت
 د ان کربلاید ه بمیدر خا ک و خون تپ -  ه طوفا ن کربلا شکست خو ر دیکشت

 وان کربلای گذ ا شت ا زسرایخون م - ستیگریگر چشم روزگار بر او زار م
 زان گل که شد شکفته به بستان کربلا - ر ا شکی بغینگرفت دست د ھر گلاب

 خوش د ا شتند حرمت مھما ن کربلا - ا نیقه کرد ند کوفیا ز آ ب ھم مضا
 ما ن  کربلایخا تم  زقحط  آ ب  سل - دیمکیراب و میو و دد ھمه سی د ودند

 ا با ن کربلایا  د ا لعطش  ز بیفر  - رسدیو ق میز ا ن تشنگا ن ھنوز بع
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 دیر روضه جنان حر شھی طایا
 دیشھبال شکسته از خسان حر شھ - دیر روضه جنان حر شھی طایا

 دین جھان حر شھی از ایدل کند -  به جنان خوشا به احوالت بادیرفت
*** 

 ابی سرت حر کشته را دریا فدایب -  شه سپھر جنابیا امام جھان ایا
  سرم بگیربدامن دراین دم ای ازباب- عزیز نی حس ایعم شویبه روز حشر شف

 
 کنمیت میم و از حق حماّحر

 کنمیت می ولایایروبه در - کنمیت میم و از حق حماّحر
 کنمیت مین جانم فدای حسای - کنمیت میحرمت زھرا رعا

 ن لشگر اعدا کنمیجنگ با ا - د اول من روم غوغا کنمیبا
 دفترعشق تورا امضا کنم - ن املا کنمیتازخونم اول

 ن آستانی ایمن شوم قربان -  خسرو لب تشنگانیخوش بود ا
  صاحب زمانید مھدیتاکه آ - دگانیزم سرشک از دیاز غمت ر

 
 کرد خانه یاحیعشق شه تادردل حر ر

 وانه کردیل مرد افکن ضرغام را دیآن  -  خانه کردیاحیعشق شه تادردل حر ر
 با دلش کرد آنچنان که شمع با پروانه کرد -  افتاد تااز عشق آن شه بر دلشیپرتو

 گانه کردی آشناوپشت بربیرو به سو -  ظلم وستمیازجبھه   شد جدایریھمچوش
 ت شانه کردیُسوان مشك بویزھرا گ که یا -  حق درکربلایروی فرمانده نیگفت ا

  شرمانه کردیتوبه اکنون خسرواز آن فعل ب - نی سلطان دیحر سرراه تورابگرفت ا
  دلبر جانانه کردیجان خودرابه فدا - دان شد روان بااذن آن سالار عشقی میسو

 
 چو بگرفت حر ره امام زمان را

  جان ران و شه انس ویخداوند د - چو بگرفت حر ره امام زمان را
 ان رایش وزی سود خویده اینسنج -  عبد مجرمی طعنه زد عقل کایبو

  عنان رای از چه داریبنفس شق - دین پرتگاه از چه پویسمندت در ا
 ازار قلب ملك پاسبان رایم - یره رائیمشو غره از سرفکن ت
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 ان رایمکن پست ھمت بلند آش - یك دو روزی یا پین خوان دنیدر ا
  خانمان رایل ویرا ن کند سیکه و - ی سپنجین سرایا بگذر از ایب
 رھا کن تن و ملك و جاه و نشان را - ی خلاصیست عقبیبش مخورنیفر

 خداورسول و امام جھان را - ینی ارچشم بی خفته بگشائیتو ا
 ن دولت جاودان رایپس آنگه بب -  اول زتوبهیتن آسوده ات شو

 ن زمان رایشمارامت ی غنیاریز - نیبرخسرو د  حریا بسربرشو
  جان راید کشتیزدامش رھان - پس از بحر پرموج با عزم راسخ

 بعجزوبه لابه گشوده زبان را - ر خرگاه شه شدی عذرو تقصیپ
 گرفتم شه شاه کون و مکان را -  خود پرستمی کعبه آن عاصیکه ا

 ن ناتوان رای ایکرم کن ببخشا - رخود نادمم توبه کردمیزتقص
 عطا کن شھا خط عفود و امان را - واب رحمت و ابیخداوند جود

 ان راین بین بوسه داد و نمود ایزم - شھش عفو فرمود گفت انت حرا
 ك کاروان رایشکستم دل شاه و  -  شه گرفتم من اول سر رهیکه ا

 بده اذن و کن شاد روح و روان را - تیکنون خواھم اول کنم جان فدا
 مه باغ جنان رایافکند وزد ختن  - دانیگرفت اذن جنگ و روان شد بم

  بلند آسمان رایمسخرنمائ - بتیخ ندھد فریسگ نفست ارش
 »خ ی ش– ۲/۹۲منتخب المصائب « 

 
  شاه مظلومان التوبه التوبهیا

  خسرو خوبا ن التوبه التوبهیا -  شاه مظلومان التوبه التوبهیا
 از بھر ره بستن او از جفا آمد - چون حر نام آورد در کربلا آمد

 ن نوا آمدیمان و با ایچون شد پش -  آن با وفا آمدیپس بھرجانباز
  خسرو خوبان التوبه التوبهیا -  شاه مظلومان التوبه التوبهیا

  سروریت ایر بررویگربرکشم شمش -  شاه کم لشکریده باد ایدستم بر
  الکبریه بگذرحق علین روسیز -  شافع محشراز جرم من بگذریا

  خسرو خوبان التوبه التوبهیا - وبه التوبه شاه مظلومان التیا
 انیال تو از من شدند گریاھل و ع -  سرور خوبانیچون بر تو ره بستم ا

 ن قرآنیبگذر ز جرم من به حق ا - ان از دست من طفلانیلرزان ھمه گر
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  خسرو خوبان التوبه التوبهیا -  شاه مظلومان التوبه التوبهیا
 » افسر – ۲/۶۱زبده المصائب «

 
  خسرو خوبان شھا التوبه التوبهین ایحس

 ا سلطان مظلومان شھا التوبه التوبهیا -  خسرو خوبان شھا التوبه التوبهین ایحس
 بحق مادرت زھرا شھا التوبه التوبه - کتا بحق بطحای مظھریالا ا

 بحق شافع محشر شھا التوبه التوبه - دری زاده حین ایغمبر حسی سبط پین ایحس
 عدو را گر مدد کردم شھا التوبه التوبه - ش بد کردمی سد کردم بحق خواگر ره بر تو

 اران وفادارت شھا التوبه التوبهیبه  - بعباس علمدارت بخون پاك انصارت
 تو بگذر از گناه من شھا التوبه التوبه - ن سوزو آه من نگر حال تباه منیشما ب

  شھا التوبه التوبهمانمیزفعل خود پش - رانمیش حیمانم بکارخویمن آن حرپش
 مبر از دامنت دستم شھا التوبه التوبه - اگر راه تو را بستم دل زار تو را خستم

 مانم من مضطر شھا التوبه التوبهیپش - بحق خالق اکبر بحق عصمت داور
  شھا التوبه التوبهیشفاعت کن زمردان - ید راه قرآنی شھیزدانیتو نورپاك 

 »یمردان / ۱۰۳/  رزمندگان ینوا«
 

 ش رحمت حقی جیروان شد سو
 وست و با حق گشت ملحقیبحق پ - ش رحمت حقی جیروان شد سو

 که بگرفتم سرراھت به اکراه -  شه منم آن عبد گمراهیبگفت ا
 انی و طغیشکستم من به نادان - زدانیدل آزادگان عشق 

 گنه از بنده و عفو از خداوند -  شاه عدو بندیم بخش ایخطا
 د از آن نامور گمیگنه گرد - رطلاطمم عفو ازل شد دی

  دوستیکه گشتم قابل قربان - د درپوستی گنجی نمیزخشنود
 دان فارس رخشی میروان شدسو - دش خطا شاه خطا بخشیچه بخش

 کن گشتم آزادیھمان حرم و ل - ش زنازادی قوم بد کیبگفت ا
 ن فرزند آدمیکه باشد بھتر - دم در دو عالمی برگزیریام

 رشی منیمایدا زسی پینب - رشیارا از ضمبود حق آشک
 »ن ی پرسش العراق– ۸۱/ خزائن الشھدا « 
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 گفت بازا که در توبه است باز
 ر از عفو ما خط جوازین بگیھ - گفت بازا که در توبه است باز

 یم آورده ایغم مخور رو بر کر - یم آورده ایگردو صد جرم عظ
 دین درگه ندیاز ا یدی نومیرو - دی نه زاحرا ر و عبیچ فردیھ

 ر از عفو ما خط جوازیھان بگ - باش خوشدل ھان در توبه است باز
 برسرش از لطف و شفقت سوددست - سبط احمد عقده قلبش گسست

  که حرنامت نھادیحرو آزاد - گفت زاندم که تو را مادر بزاد
 ن حری الداریباش خوشدل کنت ف -  چه دریدگان اشکیھان مبار از د

 »۳۴/ مال  الا یمنتھ«
 

 ای ز خود خالی و از حق پر شده
 ای گرفتارت ھزاران حر شده - ای ز خود خالی و از حق پر شده

ّحر ما، امروز حر ما شدی  قطره بودی غرق در دریا شدی - ّ
 ذره بودی آفتابت کرده ایم - ما شدی و ما خطابت کرده ایم
 مادرم زھرا صدایت زد، بیا - خواجة اسری صدایت زد، بیا

 بی سبب آزرد از ما خاطرت - ین که گفتم بر تو گرید مادرتا
 من دعا کردم، تو نفرین دیده ای - بی جھت از خشم ما رنجیده ای

 رحمت است و رحمت است و رحمت است - خشم ما بر دوست، عین رأفت است
 در کتاب عشق سرفصلت کنم - خشم کردم تا به خود وصلت کنم
 با نگاه خویش دل بردم ز تو - از ھمان اول که برخوردم به تو

 با شھادت می خرم ناز تو را - دیدم از آغاز پرواز تو را
 این عروجت تا خدا مدیون ماست - در تن پاک تو دیگر خون ماست

 دل ربود و سوی دلدارت کشید -  ما جانب یارت کشیدهجذب
  احرام توستهجوشن تو جام - طایر بام شھادت رام توست

 حریت را زنده کردی حر ما - دی حر ماعشق را پاینده کر
 ّحر مایی، ھیچ دانی کیستی - تو دگر حر ریاحی نیستی
 قطره ای، دریای خونت می کنیم - آب، از سوز درونت می کنیم

 سربلند و سر به زیر افکنده ای - ای ھمه ما چون ز ما شرمنده ای
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 سربلندی، سربلندی، سربلند - گریه کمتر کن به بخت خود بخند
 ھدیه از بھر رباب آورده ای - ر حرم با اشک، آب آورده اید

 شعله ھای العطش آبت کند - گوش کن تا گریه بی تابت کند
 چشم سقا تا سحر می ریخت اشک - دوش دور خیمه ھا مانند مشک
 اشک خجلت ریخت بر طفل رباب - ھمچو شمع سوخته، گردید آب
 قا دوختندچشم خود بر دست س - کودکانم سوختند و سوختند

 چشم زینب ، گرم سقایی شده - خیمه ھا از اشک دریایی شده
 وقف اولاد رسولت کرده ایم - ھر چه کردی ما قبولت کرده ایم

 آبشان دادیم ھنگام ورود - یاد داری چون سپاھت تشنه بود
 قلب اطفال مرا بشکسته اند - از چه اینان آب بر ما بسته اند

 از زبان حال ما گفت آن چه گفت - از ما قصة ما را شنفت" میثم"
 

 من حر روسیاھم العفو یابن الزھرا
 سنگین بود گناھم العفو یابن الزھرا - من حر روسیاھم العفو یابن الزھرا

 شرمنده از بتولم، کن از کرم قبولم
 آیا شود ببخشی، او را به یک نگاھت؟ - حر با ھمه گناھش، برگشته در پناھت

 ز کرم قبولمشرمنده از بتولم، کن ا
 تا صبح گریه کردم، آه از جگر کشیدم - دیشب ز خیمه ھایت، بانگ عطش شنیدم

 شرمنده از بتولم، کن از کرم قبولم
 از اشک چشم خود آب آورده ام برایت - ای تشنه لب حسین جان، جانم شود فدایت

 شرمنده از بتولم، کن از کرم قبولم
 کنم فدایت، اذن شھادتم دهتا جان  - اگرچه رو سیاھم، خط سعادتم ده

 شرمنده از بتولم، کن از کرم قبولم
 ِھم دست من بگیری، ھم ھست من بگیری - افتاده ام به پایت تا دست من بگیری

 شرمنده از بتولم، کن از کرم قبولم
 اذنم بده ببوسم دست برادرت را - راضی کنم به خونم مظلومه خواھرت را

 لمشرمنده از بتولم، کن از کرم قبو
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 ا رشدی یمسلم اندر کوفه چون ب
 رفرقه کفا  ر شدید ستگ - ا رشدی یمسلم اندر کوفه چون ب

 لسلامدان ای شا ه شھیگفت ا  -  با میبا زبا ن حا ل ا ز با لا
 نی پا د شا ه عا لمیالسلام ا - نی زا د ه  زھرا حسیا لسلام ا

  از پسرعمت خبریخوب دار - را لبشری زا د ه خین ای حسیا
  شاه خوبان درگذرین سفرایز - ن از کوفه کن قطع نظری حسیا

 وقت مردن سنگ بارانت کنند -  کوفه قربا نت کنندیا ئیگرب
 

 لیئزد منان ، سلام جبرایسلام ا
 لیدان به مسلم بن عقیلام شاه شھس - لیزد منان ، سلام جبرائیسلام ا
 لی جمال جم و آنییبه آن جلال خدا - دالشھدای سیابت عظمایبه آن ن

 لیلھح خواندن تیثواب گفتن تسب - ارت حرمتیسلام بر تو که دارد ز
 لی قتی از خون جواب جایان لجه ایم -  و دادیفراز بام سلام امام داد

 
 م شرح حال از وطن آوارگان رایمن چگو

  خا نما ن رایم شرح حا ل مسلم بیمن چگو - م شرح حال از وطن آوارگان رایمن چگو
 ك نفربا رگرا ن راید ن یبا شد کشیسخت م - ك شھر دشمنیکتن بود در ینم که در آنقدر دا

  شکوه قو م خسا ن راینمودینزد خا لق م -  شب بادوچشمان پراز خونیکیاندر آن تار
 ن درد نھادن رایم من ای تا به او گویسینه ان - که و تنھا به کوفهی خداونداچسازم یکا

 ا ن رای مرا بنگرتو ظلم کوفیست مأ وا ئین -  شبیکیارن تیرو کجا آرم الھا اندر ا
 نیا حسیشا د کن وقت شھا د ت با نگا ھم  - نیا حسی پناھم ی پناھان بی پناه بیا

 نیا حسی نخواھم یزیت ازجھان چیجزرضا - دیگردم شھی فرمان تو می اجرایاز پ
 نیا حسیباھم نکه من در اشتی خبر از ایب - ل کنینامه بنوشتم که بھر آمدن تعج

 نیا حسیباش نزد فاطمه خود عذرخواھم  - یوسف زھرا ولی ی گرگان خواندمت ایسو
 

  فلك و گردش د و را ن مسلمیا ز جفا 
 ران مسلمیماند درکوفه چوسرگشته وح -  فلك و گردش د و را ن مسلمیا ز جفا 

  ن مسلمنایگشته نا چا رگرفتا رلع - با تن خسته  لب  تشنه و ا حو ا ل فکا  ر
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 ا ن مسلمیا ن بسر ا سترعریسرعر - دی گردیسرھرکوچه و با زا ر به خوار
 خت برخسار چو باران مسلمیریاشك م - ا لی فرزند و عیزغم غربت و ا ز دور

 با ن مسلمیبود با نا له و غم سر بگر - ا دی مد به  بر ا بن زآته چو   بسیبا زو
 نھمه د شنا م فراوان مسلمی سبب ا یب - دیشنا د که ا ز زا د ه  مرجا  نه  یأ ه و فر

 ر بصد نا له و ا فغا ن مسلمیر شمشیز - دیغ  چو جلا د کشی کشتن  ا و تیا ز پ
 گو به اوکشته شدازخنجرعدوان مسلم - نی با د صبا  زود بر و نز د حسیگفت ا

 مد ا ن مسلیدادجا ن را به ره شا ه شھ - ردیخواست تا  ا ز شھد ا رتبه سبقت گ
 

 بم من و کاشانه ندارمیدرکوفه غر
  خانه ندارمی بروم خانه ولیگوئ - بم من و کاشانه ندارمیدرکوفه غر

 ار وفادار ندارمیک تن به برم ی - بم من و غمخوار ندارمیدر کوفه غر
  دل زھراورا به کوفه نیگر تو مید - که و تنھایم شده ام یمن ھمچو عمو
 می تو در کرببلایبیدلخون غر - میر غم ھجران و بلایدر کوفه اس

 ارمی ی به دل کوچه یبیشب گرد غر - ار و طرفدار بجز طوعه ندارمیمن 
 بمی کس تنھا و غری بیمانند عل - بمی محراب غم کوفه نصیشد گوشه 

  غمزده بر خاک نشستمیدر شھر عل - ن حرم فاطمه ھستمیمن کوچه نش
 ن و سبکباری عشق چه خونیکشم ایپر م - اریسر بر قدم . تن بر سر دار م من و

 
 ن سلام من  ا ستین آخریغم و ا یر تیبز

 ام من استین پی تو ا یز فا طمه سویعز - ن سلام من  ا ستین آخریغم و ا یر تیبز
 ت مرام من استیھزاربار شکر که سرباز -  تو منمین فد ا ئی عشق نخستیبکو

  ا لد و ا م من استی د نا م تو ذ کرعلایکه  - ا ست تا تو ا ن دارمیلبم به ذ کر تو گو
 ا م من استین علت قید ه و ا ین عقیکه ا  - د چه غمین گر شوم شھی د یا ریبجرم 

 نکه قرعه جا ن با ختن بنام من استیا ز ا  -  شا د می دھم ولیبراه عشق تو جا ن م
 ن استشکست عھد وھمان دستھا چو دام م - عت کردیھرآنکه دست بمن داد و با تو ب

 ند ا ند ا زغم تو زھرغم بکا م من است - میگریشما تتم کند اعد ا که ا ز چه م
   ز غربت  تو نا له مد ا م من استیو ل - ی دانیم تو خوب میش نگریبحا ل خو

 ن خواھش ختا م من استیشگا ه تو ا یزپ - ایا بکوفه ا گر چه نوشته ا م که بیم
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 شفق گرفته زخون چھرسرخ فام من است - ّغ جلا د میر تی با م کنو ن زیبرو
 ا ھست ا وغلا م من استیاگرچه نا مه س - ت طلب کن آذر رای کن و سویّتفضل

 »و ا ن آ ذ رید «
 

 ستی کس تو رو به راه نیر بیحال سف
 ستی کس تو رو به راه نیر بیحال سف -شب ھم چو قلب مردم اینجا سیاه نیست 

 ستیه گاه نیر تو را تکیوار ھم سفید - ده امینجا ندی ایجز مکر از اھال
 ستیبان پناه نیار بھر غرین دیدر ا - ده استی من به تماشا کشیآوارگ

 ستیدن رخسار ماه نی دی برایچشم -  تان را نظر زنندیترسم بود که ساق
 ستیمثله نمودن تن کشته گناه ن - ن شھر خون پرستیمت که در این قدر گویا

 )انیمین رحیمحمد حس(
 

  دارالاماره یرو
 ی وفائیشوم کشته بیم -  دارالاماره یرو

 یمسلمت شد فدائ - یپاره قلب زھرا کجائ
 یائی کوفه نیسو -  آقای ایتونخوان - نامه مسلم را - کاش

 اثاراللهی یدیاسی یدیاسی یدیاسی - اثاراللهی یدیاسی یدیاسی یدیاسی
 زم سلامتی عزیدھم ایم -  کوفهیازبلندا

 ھستم آقا غلامت - ذرنامت من شده نیھست
 نب سلامتیراس ز - قسمتش سنگباران است -نجا مھمان است یھرکه ا - یوا

 اثاراللهی یدیاسی یدیاسی یدیاسی - اثاراللهی یدیاسی یدیاسی یدیاسی
 

 ن در کوفه جا دارد نداردیجان ختم المرسل
 کوفه جا دارد نداردن در یبھتر از روح الام - ن در کوفه جا دارد نداردیجان ختم المرسل

 ن در کوفه جا دارد نداردیب سلطان دینا -  کسیافسر جانباز حق در کوفه سرگردان و ب
 ن در کوفه جا دارد نداردیمان و دیک جھان ای -  گردد امشبی خانمان در کوچه ھا میمسلم ب

 ن در کوفه جا دارد نداردی مسلمیمسلم است ا - امتحان حق نگر ازآن مسلمان و مسلم
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 ه، فاطمه پنھان استیدر نام رق
  جانان استیکی جان و یکین دو یاز ا - ه، فاطمه پنھان استیدر نام رق

 کسان استینه بزرگ و کوچکش ییآ - داست خداین دو پی کبود ایدر رو
 

 نمین زبان شاه دیریه دخترشیمن رق
 نمیرالمؤمنی باغ امی پژمرده یغنچه  - نمین زبان شاه دیریه دخترشیمن رق

 نمیک آمیتاابدحاجت روا گردنداز - ھردوعالم دردعا،محتاج دست کوچک من
 نمی محبوب دلبر آفریدلبر و محبوبه  -  ازشرح کتابمیپاک سوزد ھرکه خواند سطر
 م بگردم،مبتلادرمبتلابودیدوربابا - اندربابود بلا کربلا درروزعاشورا

 نمین وآخرینوگل آن عشقازاول - نمینم،نازنینم،نازنیمن ھم آخرنازن
 

 میای بارگاه کوچك تو قبله ای عظ
 میوی روضه مبارك تو روضه نع - میای بارگاه کوچك تو قبله ای عظ

 میتا خفته چون تو جان جھانی در آن حر - م اقدس تو قبله گاه دلیباشد حر
 میمه ھستی و ھم دختر کریھم خود کر - ھم دختر امامی و ھم خواھر امام

 میحق را به ابروی تو ای رحمت عم - خوانند اھل دلن بس است که یقدرت ھم
 میھر چند کوچکی تو بود ماتمت عظ - )ه جانیرق(ای نور چشم زاده زھرا 

 میخواھم که در جوار تو باشم شبی مق - لیخواھم که بر مزار تو گردم شبی دخ
 

 هیا رقی یر النسائیسر تا به پا خ
 هیا رقی ییشت کربلا دیزھرا - هیا رقی یر النسائیسر تا به پا خ

 هیا رقی یی تو گداید به کویآ -  از ملائکین ھمراه کلیروح الام
 هیا رقی ییجلوه گه اھل کسا - یتیتو مجمع الانوار کل اھل ب

 هیا رقی یی زھرا نماینه یآئ -  از زھرا سرودنیعنیاز تو سرودن 
 هیا رقی یی دشت کربلایزھرا - هیا رقی یر النسائیسر تا به پا خ

 هیا رقی یی ھم دلربایھم دلبر - یی رباین دل میر آسمان ھا و زمد
 هیا رقی یی خون خدایدردانه  - ردت بابا در آغوشیاد زھرا گیبا 

 هیا رقی ییش آشنایبا قصه ھا -  توی گھواره یآغوش عباس عل
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 هیا رقی ییای عالم در حیالگو - دهی ماھت را ندی قمر ھم رویحت
 هیا رقی ییکارت بود مشکل گشا - قی خلاامت بریاز روز اول تا ق
 هیا رقی یی دشت کربلایزھرا - هیا رقی یر النسائیسر تا به پا خ

 هیا رقی یبگرفته اند از تو بھائ - حضرت حوا و ھاجر، م یمر، ه یآس
 هیا رقی ییباشد سزوارات خدا - نبیة الحوراء پس از زھرا و زیانس

 هیا رقی ییلفضائل در سماام ا -  ولطافت زائر توستیاسیاز جنس 
 هیا رقی یفخر الائمه جان مائ -  و معصومی و عروة الوثقیسر اللھ

 هیا رقی یی نوایدرمان درد ب -  و اباالفضلینین حسیتو قرة الع
 هیا رقی یی دشت کربلایزھرا - هیا رقی یر النسائیسر تا به پا خ

 یمیدرضاعلی حمییکربلا
 

 مرغ دلم خرابه شام آرزو کند
 تا با سه ساله دخترکی گفتگو کند -  دلم خرابه شام آرزو کندمرغ

 ن قبله رو کندیحاجت رواست ھر که بد - آن دختری که قبله ارباب حاجت است
 با راس باب شکوه ز جور عدو کند - کی خرابه به چشمان اشکباریتار

 ش خون زرخش شستشو کندیبا اشك خو - ه خواستید راس پدر را رقین چه دیخون
 ر و رو کندیمی خود زیتیبا ناله  - د در خرابه که تا کاخ ظلم رایابخو

 
 انه امیآن بلبلم که سوخته شد آش

 اد سنگدل زده آتش به خانه امیص - انه امیآن بلبلم که سوخته شد آش
 بشنو صدای نغمه و بانگ ترانه ام - دهیز که بلبل ز ره رسیای گل ز جای خ

 
 انه استن شام عبرت خین قبر من ایزائر

 رانه استیمدفنم آباد و قصر دشمنم و - ن شام عبرت خانه استین قبر من ایزائر
 ن قفس کاشانه استیمرغ بی بال و پری را ا - ر و بی پدریدختری بودم سه ساله ، دستگ

 مانه استیفخر می کرد او که مستم در کفن پ - دیزیبود سلطانی ستمگر صاحب قدرت 
 وانه استیخود چه مردی کز غرور سلطنت د - اھی با شکوهداشت او کاخی مجلل ، دستگ
 ھمچو مرغی کو بسا محروم ز آب و دانه است - نی ز خشتیداشتم من بستری از خاك و بال
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 ن تکبر ظالمان را عادت روزانه استیا - ه می زد او به تخت سلطنت با کبر و و جدیتک
 دم ، شھرتم شاھانه استیو سفن سبب شد ریز - وار خرابه می نھادم روی خودیمن به د

 ن خرابه لانه استیپر شکسته بلبلی را ا - راھن کفنیبر تن رنجور من شد کھنه پ
 دانه استیذلت او عزت من ھر دو جاو - محو شد آثار او، تابنده شد آثار من

گه نشد ب - دار شویچشم عبرت باز کن ، ب) ییکھنمو(  گانه استیھر که از اسرار حق آ
 

 میتر ناکام شاه کربلاه دخیمن رق
 مین زبان گلشن آل عبایریبلبل ش - میه دختر ناکام شاه کربلایمن رق

 مینم ، نور چشم مصطفایدست پرورد حس - وه باغ رسولم ، پاره قلب بتولمیم
 میمستمندان را پناھم ، دردمندان را دوا - ازمیکعبه صاحبدلانم ، قبله اھل ن

 میری بشکسته بالم ، رھروی آزاده پایطا - ده حالمیرم ، کودکی شوریمم ، من اسیتیمن 
 میت ، مطلع نور خدایض و عنایمنبع ف - وه بستان رحمتیوان عصمت ، میزھره ا

 میایکوکبی از آسمان عفت و شرم و ح - لتیگلبنی از شاخسار قدس و تقوی و فض
 میو نوالرزه بر ارکان عرش افتاده از شور  - نمیشعله بر دامان خاك افکنده آه آتش

 مینوایر مردم افتاده پای بیدستگ - ران گشته ام چون گنج پنھانین شام ویگرچه در ا
 مین از خاك پاك با صفایبوی دلجوی حس - دید از من ز آنکه آییمن گلابم بوی گل جو

 مین گل مانده طبع نارسایعاجز از اوصاف ا - از آستانش ھر چه خواھی آرزو کن) رسا(ای 
 

 هیم و دربان رقن خادیل امیجبر
 هیران رقید فلك و اله و حیگرد -ه ین خادم و دربان رقیل امیجبر

 هیگشته خجل او از رخ تابان رق -نی که شد از مصدر عزت ییآن زھره ج
 هیزه خور خوان رقیھستند ھمه ر - ور و ملك و عالم و آدمیھم وحش و ط

 هیدامان رقدست طلب انداز به  - خواھی که شود مشکلت اندر دو جھان حل
 هیھستند سر سفره احسان رق - کسریجن و ملك و عالم و آدم ھمه 

 هیاما بنگر مرتبت و شان رق - د و چه شد آن حشمت و جاھشیزیکو ملك 
 هیشان رقیعالم شده امروز پر - شانیك شب ز فراق پدرش گشت پری

 هیمه شب آن دل سوزان رقیدر ن - دی که چسان کند ز بن کاخ ستم راید
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 دکی را که پدر در سفر استکو
 ده حسرت به در استیروز و شب د - کودکی را که پدر در سفر است

 دلش آزرده بود خواه نخواه - تا زمانی که بود چشم به راه
 دیبه گمانش که پدر می آ - دیی که ز در می آیھر صدا

 ردید و دامن مادر گیگر - ریده ز در برگیباز چون د
 شیش از پیبھر دلجوی او ب - شیوگانه و خیھمه کوشند ز ب

 شیآن دگر شانه زند بر مو - شیکی خندد و بوسد رویآن 
 گاه با وعده کند آرامش - مادرش شھد کند در کامش

 غم مخور، عمر سفر کوتاه است - د پدرت در راه استیگاه گو
 تا شود منصرف از فکر پدر - می برندش گھی از خانه به در

 شیچند ز خواھشھای نپسر - شینگذارند دمی تنھا
 رفع افسردگی از وی گردد - تا که دوران سفر طی گردد

 بکشد دست محبت به سرش - رد به برشید و گیپدرش آ
 د غم آزاد شودیجانش از ق - دلش از وصل پدر شاد شود

 رفت انجامین سان نپذیکار ا - رانه شامیك افسوس به ویل
 

 دا میمه شد ما ه شبستا نم نیعمه جا ن شب ن
 ا مدیب گلستا نم نینوبھا رم شد خزان ز - ا مدیمه شد ما ه شبستا نم نیعمه جا ن شب ن

 ا مدید تا با نم نیه خورشیك بر سر سا یل - آ فتا ب عمرم آ مد بر لب با م خرا به
 ا مدیآنکه بنشا ند ز احسا نش بد ا ما نم ن - سوین خشت وروپوشم دوگیگشته بسترخاك وبال

 ا مدیرانم نیر من به ویآنکه با شد د ستگ -  را گرفتهیھر کس دست طفلرود در خا نه یم
 ا مدی درما نم نیمردم ازدردومحن دارو - ن شا م غم ا فزایرانه شا م ا ند ر ا یگوشه و

 دیمؤ
 

 ا ر آشنا  آ ر ا م شو آ ر ا م شویآ مد چو 
 آرام شو آرام شوگر رھا ی د یاز غم شد - ا ر آشنا  آ ر ا م شو آ ر ا م شویآ مد چو 

 ند ترا آ ر ا م شو آ ر ا م شویآمد که تا بب - ا ن شد و آمد پد رین سفرپا ی که آخر ا یدید
 نت دوا آ ر ا م شو آ ر ا م شوینت پدر ایا -  که درمانم چه شدی پدرجانم چه شد گفتیگفت
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 و آ ر ا م شولتا  آ ر ا م شیلتا و ا و یواو - ا ن طشت زریّد ا ر ت  پد ر ا ما میآمد بد 
 حسا ن
 

 سوختم ز آتش ھجر تو پدر تب کردم 
 روز خود را به چه روزی بنگر شب کردم - سوختم ز آتش ھجر تو پدر تب کردم 

 نب کردمید از ھمه کس روی به زینا ام - م می زدیانه چو عدو بر سر و رویتاز
 

 ر ا نهی با با کنج و یآ مد 
 ن عزاخا نهی ا ی کردبا صفا  - ر ا نهی با با کنج و یآ مد 

 یا د ازوفا کردی کسا ن را یب - یا د ما کردی پد ر ا مشب  یا
 از رخ خو ب و لطف شا ھا نه - یبزم ما  با با با صفا کرد
 یا د ما بودین شب یدر د ل ا  - یآ فتا ب من گو کجا بود

 گا نهی با ما  ا ز چه بیگشته ا - ی  آ خر تو آ شنا بودیروز
 یر نصر ا نیگه تنور و گه  د  - یخوش به مھما ن با با ی ایرفت
 ر ا نهیمنزل ما شد کنج و  - ما نیتی پد ر د و ر ا ز ما یا

 یفا ن
 

 ه به دو چشمان تریگفت رق
 ده پاك پدریبا سر ببر -ر ه به دو چشمان تیگفت رق

 ا ابهیتو حجت ذوالمننی  - م به سریآه که شد خاك عزا
 دیت بریغ جفای که گلویت - دیای شه خوبان که نمودت شھ

 ا ابهیتو زاده بوالحسنی  - دیای گل زھرا ز درختت که چ
 لطف فراوان تو به ما کرده ای - اد از اسرا کرده اییعجب که 

 ا ابهیتو راحت جان منی  -خویش میان طبق آورده ای 
 از چه کبود است لب اطھرت - رد زغمت دخترتیآه بم

 ا ابهیمنی یق ی عقرنگ - برده لب اطھر از خون سرت
 نم رخ گلگون تویتا که بب - چون تویخواستم از خالق ب

 ا ابهیاز چه جدا از بدنی  - دم سر پر خون تویآه که د
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 ن خسته جگر آمدییدن اید - جان پدر خوش ز سفر آمدی
 ا ابهیتو شه دور از وطنی  - پای نبودت که به سر آمدی

 ت کنمت ای پدرافیتا که ض - گریست مرا فرش و اثاثی دین
 ا ابهیکنون که مھمان منی  - رم به بریجان تو را تنگ بگ

 م شدهیلخت جگر قوت غذا - م شدهیرانه سرایبعد تو و
 ا ابهیز جور اعدای دنی  - م شدهیسنگ جفا برگ نوا

 نینوحه گر از بھر من بی مع - نیده زار حزیغمد) فییس(
 ا ابهی یفکنی بیك نظری - نیا و دیتا به سرش ای شه دن

 
 د گفتیدر آ ن خر ا به چون سر با با بد 

 ش ازآن نداشتی که تاب وتوان بیآن کودک - د گفتیدر آ ن خر ا به چون سر با با بد 
 ن گما ن نداشتیه د ختر تو ا یھرگز رق - میتی ین کودکیبا با مرا که کرد ه  د ر ا 

  ل من نا تو ا ن نداشتا خبر ز حایگو  - نید ه  پد ر چنی گر د نت که  بر یرگھا 
 مه جا ن نداشتیه بھتراز آن نیکز بھر ھد  -  را س پد ر کرد جا ن خودیآنشب فد ا 

 
 ا عقده دل واشده یعمه ب

 دا شده یا گمشده پیعمه ب - ا عقده دل واشده یعمه ب
 د عمه به برآمدهینخل ام - روز فراق عمه به سر آمده

 سفر آمدهباب من عمه ز  - ر اقبال ز در آمدهیطا
 دا شدهیا گمشده پیعمه ب - ا عقده دل واشدهیعمه ب

 ن جگریاده ، من خونیپای پ - پشت سر باب شدم رھسپر
 نك ، به سریآمده دنبال من ا - تا بکشد دست نوازش به سر

 دا شدهیا گمشده پیعمه ب - ا عقده دل واشدهیعمه ب
 زم ، مشکم آه سردیاشك نر - ارم دل بابا به دردیعمه ن

 م به من عمه چه کردیخصم ، نگو - ند اگر حال من از روی زردیب
 دا شدهیا گمشده پیعمه ب - ا عقده دل واشدهیعمه ب

 ن سر بنگر موج نوریزد ازیخ - عمه زند طعنه خرابه ، به طور
 عمه خرابه شدم بزم حضور - چشم بد از محفل ما عمه دور
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 هدا شدیا گمشده پیعمه ب - ا عقده دل واشدهیعمه ب
 غنچه غم عمه شکوفا شده - ا شدهیقطره اشك عمه چو در

 ا شدهیر ز رویوه که چه تعب - ا شدهیبزم وصال عمه مھ
 دا شدهیا گمشده پیعمه ب - ا عقده دل واشدهیعمه ب

 عمه ، به بابا ندھم من نشان - گوشم اگر پاره شد ای عمه جان
 ان ؟یگو بکنم درد دل خود ب - پرسد اگر عمه ز معجر، چه سان

 دا شدهیا گمشده پیعمه ب - ا عقده دل واشدهیعمه ب
 ھمانیآمده بابا بر من م - زبانیعمه ، به بابا شده ام م

 شکش اش عمه جانیتا بکنم پ - ست به کف تحفه بجز نقد جانین
 دا شدهیا گمشده پیعمه ب - ا عقده دل واشدهیعمه ب

 پای من عمه شده پر آبله - دم ز پی قافلهیبس که دو
 ن ره ھمه بی راحلهیکامدم ا - مه ، به بابا نکنم من گلهع

 دا شدهیا گمشده پیعمه ب - ا عقده دل واشدهیعمه ب
 تا غم دل شرح دھم مو به مو - بود مرا عمه به دل آرزو

 باز نگردد دگر آبم به جو - خته من عمه ، شکسته سبویر
 دا شدهیا گمشده پیعمه ب - ا عقده دل واشدهیعمه ب

 لب ز سخن بست غزل خوان غم -  دل چو غزال حرمکرد تھی
 شام ، به شومی ، شد از آن متھم - دست قضا نقش دگر زد رقم

 دا شدهیا گمشده پیعمه ب - ا عقده دل واشدهیعمه ب
 گر فتادیی ، سر سوی دیخود به سو - جان خود او در ره جانان بداد

 نھادگنج خود او کنج خرابه  -  از نھاددید عمه چو دیآه کش
 دا شدهیا گمشده پیعمه ب - ا عقده دل واشدهیعمه ب

 
 عمه جا ن با بم کجا رفت ازبرم

 آن ا ما م و سرور و تا ج سرم - عمه جا ن با بم کجا رفت ازبرم
 ر بود از چھره ام گرد وغبا ریم - بود ا کنو نم نشسته د ر کنا ر

  اوی لجوشا د بو د م  ا ز رخ د -   ا ویمن بد م بنشسته بر زا نو 
 ده ا ز خون ترمیا ء د یآن ض - پس چه شد عمه چرارفت از برم
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 ده شدیکه جد ا ا و ا ز من رنج - ده شدیا ز من رنجیخا طرش گو
 ا ا فسرده شد ا ز من پد ریگوئ - چون به او گفتم غم و رنج سفر
 م شرح حا لید من نگویا یگو ب - عمه گر ا ز گفتنم شد با ملا ل

 د بسر با ر د گریگر مرا آ  - م با پد ریو گر نگیشرح غم د 
 آذر

 
 ه رایاز دست من گرفته خرابه رق

 زان نمی رومیه سوی عزیمن بی رق - ه رایاز دست من گرفته خرابه رق
 ز غزلخوان نمی رومیبی طوطی عز - دارم خجالت از پدر تا جدار او

 ان نمی رومیه گریبی ھمسفر رق - ه رایھمره نباشدم من دلخون رق
 دان نمی رومیبا دست خالی سوی شھ - خت اشك غمیجان داد در خرابه ز بس ر

 
 َد و مھمیباتر ز خورشیمن که ز

َه، دختر ثار اللھمیمن رق - َد و مھمیباتر ز خورشیمن که ز َ ُ 
ُ عالم بود در مشت منیرشته  َ ُ َ

 زد از انگشت منی ریمعجزه م - 
 کنمیآسان مبا نگاھم مشکل  -  کنمیران می را غرق حیعالم

  شودی مھر، عالم آرا میذره  -  شودیغنچه با نامم شکوفا م
 باز کردم صد گره از کارھا -  کوچک بارھاین دستھایبا ھم

 ک عمو عباس دارم که تک استی - ه احساس دارم که تک استیآ
  شودیم میر پایآسمان در ز -  شودیم میبر سر دوشش که جا

 ُار روز عقبا با من استیتاخ - ا با من استی دنیحل مشکلھا
  کل گلھا با من استیعطر وبو -  دھمیمن به گل، شور وطراوت م

 بامن است" ھایاُم اب"رت یس - کیدختر زھراست ل,گرچه عمه
 کنمیش میزائر کرب و بلا -  کنمیش می راکه دعایھر کس

 
 ختی ریکرش را آب مینب پیچو ز

 ختی ریمھتاب مستاره بر تن  - ختی ریکرش را آب مینب پیچو ز
 ختی ری تنش خوناب میز ھر جا -  اطھریدند چون زھرایھمه د
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 بچه ھای زینبعون و محمد 
  بودند یار باصفای زینب-بچه ھای زینب عون و محمد 

  دادند جان را از برای زینب–بودند دو در ثمین مادر 
*** 

 ن پسرتی دو نازنی فدایو - دیک روز مادر دو شھی به یا
 ماند ھفتاد و دو داغ بر جگرت - ک روزیل کمتر از  که در طویا

 
 نب استیوقت رزم نو گلان ز

 حضرت ارباب در تاب و تب است - نب استیوقت رزم نو گلان ز
 نب فقط ذکر خداستیبر لب ز - مه ھاستیان خی مییشور و غوغا

  کنندی میان لحظه شماریکوف -  کنندی می قراریمه بیاھل خ
  آسمان دست دعایبرده سو - ھامه یحضرت ارباب پشت خ

  کندیا میشکوه ھا از دست دن -  کندیش نجوا می خویبا خدا
 دیش دیخواھرش را در کنار خو - دی رسیبر مشامش ناگھان عطر

  چشم خود را پاک کردیاشک ھا -  آسمان با آه سردیرو به سو
 ر و کمانیزه و تیک نیدست ھر  - د با آن نوگلانینبش را دیز

 ی کنیاز خجالت خوب آبم م - ؟ی کنیر جان عذابم مگفت خواھ
 یکودکانت را چرا آورده ا - یقلب مجروح مرا آزرده ا

  تو را دادم عذابیگفت مولا ک - ش را جوابینب حرفھایداد ز
 اران تو اندیکوچک اما جزء  - کودکانم جان نثاران تو اند
 گر قلب من را شاد کنیبار د - نو گلانم را ز غم آزاد کن

 برگ سبز سبز خواھرت را کن قبول -  دھم سوگند بر جان رسولیم
 

 نب چو برادر تنھاستید زید
  برادر برخاستیاریبھر  - نب چو برادر تنھاستید زید

 دی ھر دو پسر شانه کشیبه مو - دیدو جگر گوشه خود را طلب
 ھر دو را نزد برادر آورد -  بر حجت داور آوردیرو

 سھم من سوختن و ساختن است - ن استاز تو سر در ره حق باخت



١٨۴     صفحه                                                          »مدایح ومراثی باقریکشکول کتاب «

  مادر ببرندیخبر از ما سو - دو جگر گوشه من منتظرند
  به حرم برگردمییبا چه رو -  دردمی برادر تو دوایا

  پدرمیه بفرست به سویھد - ن دو گل ھست به دوران ثمرمیا
  اکبر منیبس بود داغ عل -  خواھر غم پرور منیگفت ا

  سرو سامان منی که ھستیا -  نور دو چشمان منیگفت ا
 

 تینب شود فدایزم، زیبرادر عز
 تینه، دو دسته گل برایآوردم از مد - تینب شود فدایزم، زیبرادر عز

 ده، بر تو روانه کردمیخون جگر ز د - ن استین است داغ دو نازنیه من ھمیھد
 ن استینن است داغ دو نازیه من ھمیھد - ه، شانه کردمی ھر دو را خود با گریسویگ

 ه به حضرت تو گردد دو گوھر منیھد - وقت سفر سفارش نموده شوھر من
 دمیشکر خدا که امروز، مادر دو شھ - ن استین است داغ دو نازنیه من ھمیھد

 ن استین است داغ دو نازنیه من ھمیھد - دمیروز جزا، به نزد فاطمه، روسف
 نمیند، داغ دو نازنیام نش  نهیبر س - نمی که امروز به چشم خود ببیتیعنا

 تیام برا ن دو تن، را پروردهیّاز اول ا - ن استین است داغ دو نازنیه من ھمیھد
 ن استین است داغ دو نازنیه من ھمیھد - تیزد، به خاک پایتا خون پاک ھر دو ر

 غلامرضا سازگار
 

 ا بن الزھرای -م ی در رھت جان دھ-م یار ثار اللھی -م یما دو مرد رھ
 ا بن الزھرای -م ی در رھت جان دھ-م یار ثار اللھی -م ید رھما دو مر
 ا ابن  الزھرای -م ینبی زاده ز- شھد جانان بده -دان بده یاذن م

  جاننیا حسین یا حسی -م ییان ره کربلای حا ج-م ییمحرم عشق تو در منا 
 ا ابن الزھرای - شه کربلا ی ا-ر خدا ی تو اس-م ییر تویما اس

 ا ابن الزھرای - رد مکن از وفا - تحفه خواھرت -جان زھرا قسم 
  جاننیا حسین یا حسی - میم جان سپا ری شویی کربلا-م یت را ندارییتاب تنھا

 ا ابن الزھرا ی-ی نزد وجه خدا -م یر آمدی سر به ز-م یر آمدیگر چه د
 ا ابن الزھرای - ی کشته ھل ات-م یعاشق اکبر - تو ییما فدا 

  جاننیا حسین یا حسی - نب و حا صل توی زاده ز-تو ما غلام ابو فاضل 
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  درزمین کربلا گلگون بدن-گشت عبدالله فرزند حسن 
  درزمین کربلا گلگون بدن-گشت عبدالله فرزند حسن 

 شد فدای عم خود درقتلگاه - افکند روی جسم شاه خویش را
 

 کی طفلی برون آمد زخرگاهی
  روان چون قطعه ماه سوی شه شد-کی طفلی برون آمد زخرگاه ی

  د زخرگاهین کودك برون نای که ا- خواھران را گفت آن شاه, درآن دم 
  دوان تارفت در آغوش آن شاه-د آن ماه یزان از حرم گردیگر

 نیریار دیادگار ی بگفت ای -ن یریشھش بگرفت ھمچو جان ش
  برانکانینی مگر پی نمی ب-رون شدی از خرگه ای جان یچرا ب

 غی بر سر شاهی حوالت کرد ت- زان قوم گمراه بناگه کافری
 دست خود سپر کرد, غ ی بر آن ت-کودك حذر کرد , زبھر حفظ شه 

 ن چون کردبامی بشه گفتا به ب-د دست کودك از بن یجدا گرد
 ری چنان سختینه اش تی بزد بر س-دش حرمله آن کفر بدبخت یچه د

 ا نزد باباد از دست شه تی پر-که کودك جان بداد وبی مھابا 
 

 من که ھستم طفل معصوم حسن
 مه ھا از بھرمنین خیتنگ شد ا - من که ھستم طفل معصوم حسن

 ر و تابوتم، عمو                    یمن ز نسل ت - ر عدوی ھراسم باشد از تیک
 ر غم بوسد دلتیترسم آخر ت - گر نباشد حنجر من قابلت
 ریر آغوشم بگن دم آخر دیا - ریباده عشقم بده ، ھوشم بگ

 یم شوی تسلایباعث قدر - یم شویمم به که بابایتیمن 
 

  لب باز شدیبسته شد چشمش، ول
  شه آغاز شدین نجوایآخر -  لب باز شدیبسته شد چشمش، ول

 مان مشکل استیتیدن مرگ ید -  خدا گر چه مرادت حاصل استیکا
َ عبداللھم از دست  قاسم و- ام از دست رفت  یدر ره تو ھست َ

 رفت
 اند  ادگاران برادر بودهی - اند  کر بودهین دو بر من، روح پیا
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 قاسم آن نو باوه باغ حسن
  ای محنی گوھر شاداب در-  قاسم آن نو باوه باغ حسن

 د کربلای تازه داماد شھ-ز بلا یر مست جام لبریش
   برده ماه چارده شب را بسال-  چارده ساله جوان نونھال

   روش مرآت نگارستان عشق-عشق قامتش شمشاد باغستان 
 درلشگر شکنی در شجاعت ح-  ا فرزانه فرزند حسنیدر ح

  خواستارم عزم قربانگاه شد-با زبان لابه نزد شاه شد 
 
 مه گاه آمد برونیچون گل باغ حسن از خ

  قرص ماه آمد برونیان ابر گفتی از م- مه گاه آمد برونیچون گل باغ حسن از خ
 د از اشتباه آمد برونیچھره قاسم چو د - ستیرا دگر مانند نآسمان پنداشت ماھش 

 از حرم با صد جلال و عز و جاه آمد برون -  ھمچو ماه چاردهیزده ساله جوانیس
 مه شاه آمد برونید از درون خیھمچو خورش -  ماھش را تمامیند وقت رفتن رویتا بب

 اد و آه آمد برونیفراز حرم با ناله و  - د و ماهیدن خورشینب افسرده بھر دیز
  پناه آمد برونیام کودکان بی از خ -  العطشیدان تاخت قاسم چون صدای میسو

 اه آمد برونی سیاین ز دریچون در خون - میتیدن جام شھادت آن ی نوشیاز پ
  گناه آمد برونیرفت آنجا با گناه و ب - د از ارادت آستانش را رسایھر که بوس

 
 اندر تن کفن دارددم قاسم را که یچو اعدا د

 ن عجب وجه الحسن داردیھمه گفت از ره تحس -دم قاسم را که اندر تن کفن داردیچو اعدا د
 رن داردی در پین را کو مھیخوشا حال زم -  فلک گفتایرخش چون پرتو افکن شد در آن واد

 ن دھن داردیرین شی چشمه کوثر در ایتو گوئ -  امایلبش افسرده ھمچون گل ز سوز تشنگ
 ان آن چمن داردی کو در میبشوق نوگل - یزد در آواز رجز خوانیچو بلبل شورانگ

  ذوالفقار اندر کف خود بوالحسن داردیتو گوئ - جایغ خون افشان ز ابرو در صف ھیده تیکش
 در نه در خاطر دگر چرخ کھن داردیپس از ح - یزیچنان آشوب افکند اندر آن صحرا زخونر

 ن بدن داردیمیزه و خنجر در آن سی نیچه جا - ان آھن دلی جو آن جفای انصاف بودیچه ب
  جمله کز زاغ و زغن داردید شاھبازیبص - زھر سو لشگر عدوان ھجوم آور در آن ظلمت

 مان اھرمن داردین دائم سلی اندر کمیبل - مان وار آن شه راین سلیر زیفکندند از سر
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  ھمچون بدن داردیسم اسب کبگفتا تاب  - ل آرا شدیب گلستان یچو سرو قد او ز
 دن بابم حسن داردیکه مرغ روح شوق د -  مرحمت اکنونیا  عماه زرویاب یمرادر

 ن چرخ کھن داردیدر سازد ایبجام آل ح - ینم شد که ھرزھریقین شه ی ناصر الدیخموش ا
 
 مه گاه آمد برونیگوھر درج حسن از خ

 ره قرص ماه آمد برونیر تتا ز پشت اب - مه گاه آمد برونیگوھر درج حسن از خ
 ن پناه آمد برونیمه شاه دین سبب از خیز - ند جلوه حق را ز مرأت رخشیخواست ب

 ک نگاه آمد برونیناگھان چون اختران از  - نب سرشکیده زین شد مھر و مه در دیچون قر
 دوار سان از چشم شاه آمد برونیاشک مر - میتی لشگر رفت آن در یای دریتا سو

 د از اشتباه آمد برونیرش چو دیخو برق شمش - د خود پنداشت خصم گرگی صر حق رایش
 م از نھاد سنگ آه آمد برونیک گویلب - م چه شد رفتار با آن تشنه کامیگویمن نم

 
 نیروز عاشورا حسن را نور ع

 نیدر حضور زاده زھرا حس - نیروز عاشورا حسن را نور ع
 فروشیر مید بر دست پبوسه ز - با ادب خم شد به صد جوش و خروش

 با عمو سوز دلش را ساز کرد - چون صدف لعل لبش را باز کرد
 شھد جانم ده تو از جام بلور - نه دار شھر نوری آئیگفت ا

  ھمراه و ھم آغوش کردیبا نب -  که اکبر نوش کردی نابیزان م
 بی مرا ھم کن نصی زان میجرعه ا - بیدار حبیتشنه ام من بھر د

  لازم استیبھر قاسم سرفراز -  لازم استینوازمان دلیتیبر 
 ثار سر آورده امیسر خط ا -  پدر آورده امینامه از سو

 ده استی حسن نوشیشھد صھبا - ده استیمادرم بر من کفن پوش
  شومی قرب قربانیدر منا -  شومیدوست دارم در رھت فان

 ایکرم گردد عمو جان توتیپ - ر سم اسب ھایدوست دارم ز
 ن تر استیریمرگ بھرم از عسل ش - اد من جھاد اکبر استچون جھ

  پدر را پر کنمی خایجا - ش تن را حر کنمیدوست دارم خو
  خندم عمویش میمن به مرگ خو - گر ببرند بند بند از بندم عمو

  کنمیت میجان به قربان ولا -  کنمیت میمن به خون از حق حما
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  کنمیی تماشابا عدو جنگ -  کنمییدایمست مستم کن که ش
 دیدم رو سپینزد زھرا رو سپ - دیدر رکاب تو اگر گردم شھ

 ی انسانیعل
 

 اسم در چمن افتادی یلاله 
 ر دست و پا جان دادیقاسمم ز - اسم در چمن افتادی یلاله 

  ھاشم، کشته شد قاسمی بنیا
  دستم بالیمرغ روحش زد رو - نه اش پامالین سیصورتش خون

 قاسمکشته شد  ھاشم،ی بنیا
 قاسمم جان داد من نگه کردم - از حرم رو در قتلگه کردم

  ھاشم، کشته شد قاسمی بنیا
  زدیبا لب عطشان بال و پر م -  زدیناله اش بر قلبم شرر م

  ھاشم، کشته شد قاسمی بنیا
 ییده تماشایقاسمم گرد - یی سرخ زھرایدسته گل ھا
  ھاشم، کشته شد قاسمی بنیا
 ک گل پرپر از حسن دارمی - ماسمن داریدر بغل باغ 
  ھاشم، کشته شد قاسمی بنیا

 د منید من، ھم امیھم شھ - د منی زره سرباز شھیب
  ھاشم، کشته شد قاسمی بنیا

 
  رمی اس می بابا  راز چشم  به-  رمی بر دلھا ام  که  قاسم منم

  رمی زھرا بم  مادرم هیشب - بابا  ی جا  آرزو من نمودم
*** 

  تی فدا  آرزو گردم نمودم -  تی پا  به می بابا  رأس دمیچو د
  تی مجتبا ی تو جا ا پر کنیب -   است یمی از کر  را نوازش یمیتی

*** 
   مرد نبردم  من  که یدی د خودت -   بود کردم  در توانم ھرآنچه

   بگردم  دورت  قاسمم یالھ -گفتا دی د  چو رزمم علمدارت
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 اصغرکه درصف شھدا ماه پاره است
  خونش بروز حشر به ھردرد چاره است-اصغرکه درصف شھدا ماه پاره است 

  باب الحوائج است اگر شیرخواره است-محکم بگیر رشته قنداقه اش به کف 
*** 
  سخن با من دلتنگ نداشتیارای -اصغر که به چھره ز عطش رنگ نداشت 

 نگ نداشت جی ظلم و با کسی  شد کشته- من ی ماھه تو گواه باش، شش! ا ربی
*** 

 آلاله دشت پرزداغ عشق است - باغ عشق استزاصغرگل نشکفته 
 د،چلچراغ عشق استیدربزم ام - پروانه شمع جمع عشاق بود

*** 
 ك جام از آن باده نابش دادندی - ششماھه علی به دوش بابش دادند

 ای جوابش دادند  ر سه شعبهیبا ت - چون با لب تشنه حاجت آب نمود
 

  اصغر اوین و علیحسسلام ما به 
 ر عشق که گھواره بود سنگر اویام -  اصغر اوین و علیسلام ما به حس

 دا مقام اکبر اویر برھمه پیصغ - یش نشان سربازیع داده خدایرض
  حنجر اویر حرمله آمد به سویچو ت - نی دوش حسیشکفت لاله عصمت به رو

 ه آور اویگرن مات از حال یحس - یه نبودش که خنده کرد علیمجال گر
 ک داور اویت آمد زپیک تسلیکه پ - دیگرفت خونش و بر اوج آسمان پاش

 کتاب سرخ شھادت به خون اصغر او - مه به خاکش سپرد و امضاء شدیکنار خ
*** 

 یتمام عمرم و دشمن گرفت - ی نشکفته از گلشن گرفتیگل
 یکبوتر بچمو از من گرفت -  حرمله دستت قلم شهیالھ

 
  آب کردیچو تمناسلطان کربلا 

 ر حرمله او را جواب کردیدشمن به ت -  آب کردیسلطان کربلا چو تمنا
 ر از آب کردی او سهر ظالمانیآن ت - ن رایع حسیناخورده آب طفل رض

 دشمن ندانم از چه بکشتن شتاب کرد -  جانسپار بودی که علیاز سوز تشنگ
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 ود را خضاب کردبا خون او محاسن خ - نی را بکف حسیبگرفت خون حلق عل
  که شھادت گلاب کردین بود گلپریا - از آنھمه شکوفه به گلزار کربلا

 بس کن حسان که شعر تو دلھا کباب کرد - ن کلام تویچکد زخامه زریخون م
 حسان
 

 ن طفل جان نداردی ای اھل کوفه رحمیا
 د اما زبان نداردیخواھد که آب گو - ن طفل جان نداردی ای اھل کوفه رحمیا

 امروز که تر کند لب دور دھان ندارد - زدیشب به گاھواره تا صبح ناله مید
 ر از خزان نداردی غین غنچه بھاریا - ز لب چون دو چوبه خشكییرخ مثل برگ پا

 ر و کمان نداردیك برگ گل که تاب تی - کسو فکن کمان رایر ی حرمله مکش تیا
 ان نداردیه تاب بدیجانش به لب رس - یُاد او تلظیر اوست آھش فریشمش

 مه جان نداردی که در تن جز نیبر کودک - دیك قطره آب آرید یمنت به من گذار
 غ سنان نداردیر خواره بر کف تین شیا - دید تا کشتنم بحنگیجنگه با من اگر ب

 جز اشك خجلت خود آب روان ندارد - ن زنھایمه بیمادر نشسته تنھا در خ
 گر مکان نداردیجز شانه امامش د - تنتا با خدنگ دشمن روحش زند پر از 

 بت آه و فغان نداردین مصیآنکو از ا - ر از فغان و آھشیبه حشر نبود غ) ثمیم(
 )ثمیم(حاج غلامرضا سازگار

 
 د ا د ند عجب  آ بت - کردند چه خوش خوابت - مادر – اصغر

 د ا د ند عجب  آ بت - کردند چه خوش خوابت - مادر – اصغر
 د ا د ند عجب  آ بت - سوزد جگر با بت -  آبنیز - ن خوابیز

  به کجا پروازیکرد -  بلبل با غ نا زی ا  - مادر - اصغر
 د ا د ند عجب آ بت - ا زنا وك پرتا بت - افکند – ادیص

 ری  پیا  ز حرمله  ب - ری تونشا ن تیگشت - مادر - اصغر
 د ا د ند عجب آ بت - آ ن قا د روھا بت - ردیگ – فریک

  تویا زد ست عد و -  تویشد پا ره گلو  - مادر - اصغر
 د ا د  ند عجب آ بت -  تا بتیبرحنجر ب - ننمود – یرحم
   کنیقلبم   تو  تسل - آن غنچه لب وا کن - مادر - اصغر
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 د ا د ن عجب  آ بت - آن لعل چوعنا بت - خندان – نمیب
 رمیمیا زد اغ  تو م - رمی شی کودك بیا - مادر - اصغر

 د ا د ن عجب آ بت - رنگ رخ مھتا بت - برده – بمتا
 حلقوم ترا زد چا ك - ن حرمله نا پا كیا - مادر - اصغر

 د ا د ند عجب آ بت - قند ا قه زخونا بت - دیگرد – نیرنگ
 یشعرازارمغان شکرو

*** 
 م زخمه مادریدلم، چشمم، صدا - م زخمه مادریه نایز فرط گر

 م زخمه مادریتمام پنجه ھا - ن خاکی کندن قبرت در ایبرا
 

 ی تاب شدیاصغراگرزعطش،تشنه وب
 یراب شدی دست پدرتوخوب سیبه رو - ی تاب شدیاصغراگرزعطش،تشنه وب

 رابت کردیرستم حرمله سینوک ت -  تابت کردی نه اگربردل بیشمررحم
  تویناله من به فلک رفت زخاموش -  تویرھوش زسررفت زمدھوشیطا
  تاب بس استین دل بیِبردن طاقتم،ازا - م،خواب بس استده زھی بگشا دنورچشما

 ی وھم صحبت اطفال شویبه زبان آئ - یار،به ھرحال شویدم که توام یام بود
 یجود

 
  ماه پاره اصغریا - رخواره اصغری شیا

  ماه پاره اصغریا - رخواره اصغری شیا
 با حلقت آشنا شد - ر از کمان رھا شدیت

 از تنت جدا شدسر  - ر حرمله، آهیبا ت
  ماه پاره اصغریا - رخواره اصغری شیا

 ُآخر چه بد گناھت -  ماھتیبان روقر
 رم از نگاھتی میم - ن به بابایمنگرچن

  ماه پاره اصغریا - رخواره اصغری شیا
 دم، تنت، شکستید -  به دستمیپرپر زد

 ان به تو نشستمیگر - زمیم عزران شدیح
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 ه اصغر ماه پاریا - رخواره اصغری شیا
 دل از عطش کبابم - فل نخورده آبمط
 چ وتابمیازغم به پ - نم چوحنجرت رایب
  ماه پاره اصغریا - رخواره اصغری شیا

 یر خاکیمدفون به ز - ین ھلاکیاز جور ک
 یُک در تابناکی - ره اصغری خاک تدر

  ماه پاره اصغریا - رخواره اصغری شیا
  نثارمیجان کرده ا - ر خوارمیمظلوم ش

  گل گون شده عذارم - خون حنجر توز ا
  ماه پاره اصغریا - رخواره اصغری شیا
 مقتول ماه پاره - ر خوارهی طفل شیا
 ند پدر دوبارهیب -  ش خنده ات را کایا
  ماه پاره اصغریا - رخواره اصغری شیا
 ه ازعطش نخفتیا -  گل نوشکفتهیا

 جز با خدا نگفته - بتت رایابا مصب
  ماه پاره اصغریا - ررخواره اصغی شیا

 خون گشته قلب زارم - تاب غمت ندارم
 آمد گره به کارم - ن چگونهیبا بببا

  ماه پاره اصغریا - رخواره اصغری شیا
 نا گه تو را نشان شد - ن روان شدیرکیتا ت

 م آسمان شدیتقد - رت اصغیخون گلو
  ماه پاره اصغریا - رخواره اصغری شیا

 د مرا شکستهدرخو - داغت به دل نشسته
 دگان بستهین دیا - نمیَ کنم چوبیجان م

  ماه پاره اصغریا - رخواره اصغری شیا
 میبا خواھرت چه گو - میبا مادرت چه گو

 میده ترت چه گوید - ن  ویعمه غمبا 
  ماه پاره اصغریا - رخواره اصغری شیا
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 ات پاره  ان محو رخ مهیحور
 ات  ل ملک گھوارهی خی  کھبه-ات   پاره  ان محو رخ مهیحور

 نیالمت ات حبل   قنداقهی  رشته-ن یآفر گردش چشمان تو عشق
 ت آفتابیگردان رو نهی آ-نت آغوش و دامان رباب یز

  بر سر دوش پدر معراج تو - عالم و آدم ھمه محتاج تو 
 اتی تو آب حیھا  لبی  تشنه- تو نجات یبسته بر ھر تار مو

 رِ عشقی دستان پدر ، تفسی رو-ر عشق ی، اما به معنا پیدککو
 

  نو گل پژمان و پرپریبخواب ا
  غنچه افسرده اصغریبخواب ا -  نو گل پژمان و پرپریبخواب ا

 ده دامن پر مھر مادریند - بخواب آسوده اندر دامن خاك
 گریکه خاموش است صحرا بار د - بخواب و خواب راحت کن شب و روز

 ره الله اکبرگر نعینه د - ریر و شمشی تید صدای آینم
  سرین نعش بی صحرا و چندیتوئ - ھمه افتاده در خوابند خاموش

 نجا خفته ھم قاسم ھم اکبریکه ا -  کودك ششماھه منینترس ا
  تریکنیکه از خون گلو لب م -  گل؟ی ایسوزیمگر باز از عطش م

 اد کافریبسوزد جان آن ص - دت؟یر سه شعبه کرده صیکه با ت
 ن غنچه را نشکفته پرپریکه کرد ا - نیلچا بشکند آن دست گیخدا

 حسان
 

 مه سالهیلالا لالا به طفل ن
  خدا با اشک و نالهیم ایچه گو - مه سالهیلالا لالا به طفل ن

  وفا آبش زلالهیفرات ب -  آب، آتش موج کم کنی ایزد
 لالا لالا گلم  صبرش تمومه - ک کلومهیلالا لالا به لبھا 

 ک قطره حرومهین شش ماھه یبر ا - د بگوشمی دشمنان آیصدا
 نم، مھربونمیگل من، نازن -  آتش به جونمیلالا لالا زد

 ن آسمونمیست در ایستاره ن - کِ دو چشممیِ نور تاریتو بود
 یز داغت گشته بابا قدکمون - ی آسمونیلالا لالا چرا ا
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 یکشون یمه می خیچرا رو سو -  بس کن اصغریران نمودیمرا ح
  خانه خرابمیمزن خنده کن - ِاس ربابمیِلالا لالا گل 

 م جوابمیز و بده جایتو برخ -  جانیکند مادر عل ی میسؤال
 

 تا ننالد طفل کی نوشد لبن
 د ابرکی خندد چمنیتا نگر - تا ننالد طفل کی نوشد لبن
  کی بگیرد در دل دریا قرار-تانگرید اصغرشیرین عذار 

  بسوی آب رفت باپدر ھمره-چونکه ازاصغرتوان وتاب رفت 
 ا قراریافت دری در دل دری - شه گرفت آن طفل مه اندر کنار
 در کنار خود بود او را مقام - آری آری مه که شد دورش تمام
  اهیان رو سیکرد رو باشام -  برد آن مه را به سوی رزمگاه
  د آب زلالیا م بستهیکه برو -  گفت کای کافر دلان بدسگال

  شیچ کیطفل را نبود گنه در ھ - شی پگر شما رامن گنھکارم به
 ر از پستان مادر گشته دوریش - دا و کودك ناصبوریآب نا پ

  در کنار آب ماھی تشنه لب - چون سزد که جان سپارد با کرب
 د بر سبط رسولیی بخشی  جرعه -  ن فراتی که بود مھر بتولیز

 که زنوك ناوکش دادند آب - شاه در گفتار و کودك گرم خواب
  ك غلغلهیاوفتاد اندر ملا - ری حرملهی کمان بنھاد تدر

 پر زنان بنشست بر حلقوم او - ر از کمان شوم اویرست چون ت
 دالله کرد بازیسر ز بازوی  - ر جانگدازید آن حلق تیچون در

  ری نشانین تین چنیکس نداده ا - ر است و کمانیچه ت نیالله الله ا
 ر رایك تیده دو نشان ی ندکس - ر رایتا کمان زه خورده چرخ پ

 تسشنغمبر یبر دل مجروح پ - ر کز بازوی آن سرور گذشتیت
  آسمانا باژگون بادت کمان - ر و حلق طفلی ناتوانینوك ت

  داوری خواه از گروه کافرم - ر و گفت ای داورمید آن تیشه کش
 ل ناقه کم تر در برتیاز فص -  غمبرتین نو باوه پیست این

 رت زد بر آن قوم عنودیبرق غ - داد ثمودین او ز بیکز ان
 قطرای زان برنگشتی سوی خاك - فشاند آن خون پاك شه به بالا می
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 علی اکبرآن شبه پیمبر
 نمود آھنگ لشکر بعاشورا -علی اکبرآن شبه پیمبر 

  سلام اول قتیل آل حیدر-بوصف او امام ما چنین گفت 
*** 

  رودیبا میتا چه زن یقامتش ب -  رودی به صحرا مییسرو بالا
  رودیحا مید مسی گویمُرده م -  خاکی رود بر راه و در اجزایم

*** 
  چونییدوباره زنده شوم به نزدم آ - رونیز رفتن تو رود جانم از بدن ب

  از دل پر خونییبایچه انتظار شک - گنجدیغم فراق تو در قلب من نم
*** 

  زدستم رفتی رس علخدا به داد دلم -  زدستم رفتیت گلیزبوستان ولا
 زترم اکبر جوانم رفتیزجان عز -  که جانم رفتیخدا بسوز دلم ، واقف

 
 رفت جان آھسته آھستهیزجسم شه برون م - رفت آن جوان آھسته آھستهیدان چون که میبم

 که پشت شاه خم شد چون کمان آھسته آھسته - چنان ھجران او بر قلب شاھنشه گران آمد
 تبسم بر لب و اشکش روان آھسته آھسته -  یاسرار خداوندن آن شمع خلوتگاه یحس

 
 دان ز حرم اکبر رفتیچون به م

  داور رفتیدل زجان شست سو - دان ز حرم اکبر رفتیچون به م
 غمبر رفتیھمه گفتند که پ - کسر رفتیروح از جسم حرم 

 ن طرف جان پدر دنبالشیز - زان طرف مرگ به استقبالش
 تیسویله قدر پدر گیل - تی سر و قد دلجویگفت ا

 تینم رویر ببیصبر کن س - تی رخت ماه و ھلال ابرویا
  تراینم قد و بالایھم بب -  ترایھم کنم خوب تماشا

 کتا بستهیعھد با خالق  -  کمر جانب اعدا بستهیا
 اشک من راه تماشا بسته - در خم زلف تو دلھا بسته

 ه برو بر ما رایک قدریل -  ماه برویم مرو ایمن نگو
  به سرمی که چه آریچ دانیھ -  پسرمی جگر گوشه من ایا
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  آھسته من آخر پدرمیلخت - ن گونه شتابان ز برمیمرو ا
ِکش ی خود مین از پینه ھم ِکش یحا نفسم می مسیا - میِ

 میُ
, کبر پرتاب کردبه طرف حضرت علی ا) منقذ بن مره عبدی(ری که یله تید تا به وسیمدتی جنگ

قول لك عجل یلسلام وقرؤك ای یھذا جد,  السلام یك منی علا ابتاهیفنادی :. (دیبه شھادت رس
 )نایالقدوم عل

  ز آنکه دانست چه آمد به سرش-رنگ خود باخت زبانگ پسرش 
 دینب ز رخم رنگ پرید زی د-د یمه رسیتا به من بانگ تو در خ

 تینم روی خواستم زنده بب-ت یآمدم با چه شتابی سو
 ده فوضع خده علی خ

  به تماشای شه وشه زاده -سپه کوفه ھمه استاده 
 ن جان دادهی ھمه گفتند حس-شه روی نعش علی افتاده 

 نب بودی آنکه جان داد به او ز-ن برلب بود ین جان حسیقیبه 
 از علی انسانی: شعر

 
 دیغمبر رسیدور چون بر آل پ

ل پ  دین جام بلا اکبر چشی اول-د یغمبر رسیدور چون بر آ
 جده ساله جوان سر و قدی ھ-نه رخسار جد یآن آئاکبر 

 ل را کبش فدای ذبح اسمع-ح بی بدا یدر منای طف ذب
 ی کرده نویحیل وی قصه ھاب-برده در حسن ازمه کنعان گرو 

 در شکوهیاور شه حی مانده بی -اندر گروه  د چون خصمان گروهید
  روشنائی بخش مھر و ماه را-د پای شاه را یبا ادب بوس

 ل ھست توی ھستی عالم طف- زمان امر کن در دست تو کای
  ن قربانکده قربان کنمی جان در ا-  رخصتم ده تا وداع جان کنم

 ش زبونین عی خاك غم بر فرق ا-اران غرق خون ید ید دیچند با
 ن بس درجھانی زندگی ننگست ز-  ست بی روی مھانید زیچند با

 جان بلا گردان تون ی که کنم ا-و اھلم ای جان فدای جان تو 
 ات کشور تن بادل استی که ح- تو ما را زندگی بی حاصل است یب

  ش بنی آدم توئییه عی ما-تو ھمی مان که دل عالم توئی 
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 اد اوستی که سرا پای وجودم -دارم اندر سر ھوای وصل دوست 
  م آبم خوشستیك من مستسقی ل-وصل جانان گرچه عودو آتش است 

   رو به خلوتخانه جانان کنم-ان کنم وقت آن آمد که ترك ج
  ساز وبرگ جنگ پوشاندش ببر-شاه دستار نبی بستش به سر 

 ھا دادش چوقربانی بر او  بوسه-کرد دستارش دو شقه از دوسو 
  ات از جوی عشقی تا خوری آب ح-ح کوی عشق یگفت بشتاب ای ذب

 
 ن را کار زاعدا گشت تنگیچون حس

  اکبرش عازم به جنگیشد عل - تنگن را کار زاعدا گشت یچون حس
 ب کمریدرش زیذوالفقار ح - ر البشریبر سرش عمامه خ

 یر الوریدربرش دراعه خ - یرران اسب عقاب مصطفیز
  شد رھسپریدریبا جلال ح -  شد جلوه گریبا جمال احمد

 دربر گرگان خون آشام شام - وسف آسا گشت آن بدر تمامی
 بر جمال انورش نظاره گر - شد سپاه شام و کوفه سر به سر

 ر لب گزانیکسر از فرط تحی - رت بردھانیان انگشت حیکوف
 غمبر استین پی گفتا که ایگرید -  گفتا عجب خوش منظر استیکیآن 

  اکبر بودین علیشمر گفتا ا - دربودین حیقی گفتا یکیآن 
 تا که سرو قامتش افتد زپا -  گفتا کجا باشد روایکیآن 

 که تنش در خاك و خون گردد طپان - ن جوانیاز اغ ی گفتا دریگرید
  نداد در غم مرگ پسریم -  گفتا کس احوال پدریکیآن 

 د گانیبرد از دی را میروشن -  گفتا که مرگ نوجوانیگرید
 یه مصطفیاز غم اکبر شب - نه بکش آه و نوایآذر از س

  »۲۳۴/ ۱وان آذر ید«
 

  اندر نبردیچه خوش گفت فردوس
 ك دشت مردی چه یك مرد جنگیچه  -  اندر نبردیردوسچه خوش گفت ف

 سرانگشت عبرت بدندان ھمه - ران ھمهیان محو وحیسماوات
 نیمگر با قدر ھم تراز وست ا - نیارب چه زوروچه بازوست ایکه 
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  ستی بسان علی مردیرویبه ن -  ستیلیعجب صف شکن شھسوار
 اکبر است ین علیبگفتا خرد ا - در استیا حیمبر و ین پیبود ا

  مونس استیارو بی یب است و بیغر -  کس استین تشنه لب بیف کای حیول
 ۲۴۶/ ۱ده یاشعار برگز

 
 م الستیامد شاه اقلیپس ب

  اکبر نشستیبر سر نعش عل - م الستیامد شاه اقلیپس ب
 نیان دشت کیاوفتاده درم - نیده سرو نازنید آن بالید
  گلشنشیچه ھاکان غنیزخم پ -  نورسته اندام تنشیگلشن

 ن موبمویچشم جوشن اشك خون - ان اوی گریبا ھمه آھن دل
 شبه احمد ص معجز شق القمر - ب فرق سریل زیکرده چون اکل

 شد جھان تا رازقرآن ماه و مھر - چھر عالمتاب بنھادش به چھر
 ده سروسرفرازی بالیگفت کا -  نازیسرنھادش برسر زانو

 سھم حوادث را ھدف یچون شد -  درخشان اختربرج شرفیا
  تویباینم رخ زیز تا بیخ -  توی جا یده خالی بطرف دیا

 برد نك انتظار مقدمتیم - مادران و خواھران پر غمت
 ستیر انداز نیاد تیمن از صیکا - ستی خواب ناز نیابان جاین بیا

 میلا رویمه لی خینك بسو - مین صحرا رویز با با تا از ایخ
  تو جھان بادا خرابیاکبرا ب - ب زچشم باب خوای و بردیرفت

 ریعقوب پیوسف من تو را ی تو یا - ری مرا تو دستگیگفتمت باش
  گرفتار المین وادیمن در ا -  زغمی و آسودیتو سفر کرد

 از شعف چون غنچه خندان شکفت -  شه شنفتیشاھزاده چون صدا
 شاه را بدرود گفت و خواب کرد -  باب کردیچشم حسرت باز سو

 ر شفقی خفته در زید ماھید - د با قلق'مه ب آی خنب ازیز
  بادا حرامی تو بر من زندگیب -  ماه تمامید کایاز جگر نال

 م من چه برخواھر گذشتیوه چگو - مه آوردش زدشتی خیشه بسو
 ۱۳۶/ ۳ع والحوادث یالوقا
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 دییای ھاشم بیجوانان بن
 دیمه رسانی را  بر در خی عل-د ییای ھاشم بیجوانان بن

 دی اکبر نما ی علی تما شا-د یا یلا بید مادرش لییگوب
 ن استی سر اکبر به دامان حس-ن است ین کربلا در شور و شیزم

 سوانش خون روان بودی پسر از گ-دگانش خون روان بود یپدر از د
 

 لا گرفتی روزگار ز دست لیعجب گل
 لا گرفتیامت گلاب ز چشم لیکه تا ق

َّاش مشبک شده از دم ت گل َ  َغ و سنانیُ
 ست چون ارغوان ور، شد اش به خون غوطه گُل

 ست در خون تپان اش به دشت بلا شد گل
 ھا گرفت ب ز جمله دلیقرار و صبر و شک

 ن که پژمرده بودیقیگلش ز تاب عطش 
 ن که افسرده بودیقیآب ندادش فلک 

 اش ز داغش آزرده بود مادر افسرده
 دشت بلا در بغل آن قد رعنا گرفت

  غنچة لب باز کنی و علیگفت نب
 از دل پرحسرتت زمزمه آغاز کن

 ت بر پدر آغاز کنیمرگ درد جوان
 ا گرفتیِشور و فغان حرم تا به ثر

 ة درمان من،یحه، مایرا  گل خوشیا
 ماتم ھجران تو سوخت دل و جان من

 رود ناله و افغان من یتا به فلک م
 مادر زارت مکان به کوه و صحرا گرفت

 
  گل احمرمیانوجوان اکبرم 

 غمبرمی زجان بھترم شبه پیا -  گل احمرمینوجوان اکبرم ا
  نوجوان خاک غم بر سرمی کنیم -  اکبرمی علی در کجا ای رویم
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  گل احمرمینوجوان اکبرم ا
  گرگان مرویوسفا از برم سوی - دان مروی میا سوینوجوانا ب

 زرممفکن از ھجر خود بر بدن آ - ش چون جان مرویاز تن مادر خو
  گل احمرمینوجوان اکبرم ا

 ر خود خونجگری مادر پی کنیم -  سفری نوجوان خوش به سوی رویم
  تا صف محشرمیده در ره نھید -  از زحمت مادر خود نظریبست

  گل احمرمینوجوان اکبرم ا
 ت گشت بر تن کفنیخلعت شاد - ان برده تابت زتنیجلوه حور

  بر رخت بنگرمیکن تا دمصبر  -  بر حال منیخوش به حال تو و وا
  گل احمرمینوجوان اکبرم ا

 ر شدین گیآخر از رفتن تو زم - ر شدیاز غمت باب تو ھمچو من پ
  در برمی پس بمان ساعتیچون رو - ر شدی دلت سیاز چه از زندگان

  گل احمرمینوجوان اکبرم ا
 گشته مات تو و طلعت انورت - اورتی ین باب بیگردن کج بب
 شمر ترسم برد از سرم معجرم -  سرتین من فدایرحم کن بر حس

  گل احمرمینوجوان اکبرم ا
 یجان فدا کردن اندر نظر داشت - ین آرزو را به سر داشتیتو که ا

 اورمی کس و ی بیتا به غربت کن - یپس مرا ھم رھت از چه برداست
  گل احمرمینوجوان اکبرم ا

 نیرون ز دیقوم بن یرحم دور است از ا - نی اکبر مه جبی شبه نبیا
  بر جگر اخگرمیزن) صامت(ھمچو  - نیترسم افتد تن چون گلت بر زم

  گل احمرمینوجوان اکبرم ا
 

 د دوستانیرسم است ھر که داغ جوان د
 ده رایرافت برند  حالت  آن  داغ د - د دوستانیرسم است ھر که داغ جوان د

 ده رایک کند اشک دک زچھره پایو آن  -ا رد از وفی او گیر بازویک دوست زی
 ده رایت کند دل محنت چشیتا تقو -  بر او بفشاند گلاب و شھدیگریآن د

 ده رایتا برکنندش از دل خار خل - ک جمع دعوتش به گل و بوستان کنندی
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 ده رای چرخ خمیاه کاریشرح س -  او دھندی تسلیجمع دگر برا
 ده رای رسیبت بر وین دھد مصیتسک -  مھری ز رویقی به طریالقصه ھرکس

 ده راید نعش اکبر در خون تپیچون د - ن؟یت خاطر حسیا که داد  تسلیآ
 ده رایده زحمت کشی داغدیلایل -  نمودی و اندوه بریا که غم گساریآ

 ده رای لانه  مرغ پرش زدندآت - ر شدیبعد از پسر دل  پدر آماج ت
 :رزایرج میا

 
 ن نعش اکبر آمدیمه،بینب درآ  ز خیز

 کر آمدیدان صدپاره پیمه گه ز میدر خ - ن نعش اکبر آمدیمه،بیز خنب درآ  یز
 ن شکستهیروخنجر پشت حسیغ وتیاز ت - ن شکستهینب ز داغ اکبر پشت حسیز

 ر ستم نشستهیبر جسم  نوجوانم ت - ن جوانم چشم از جھان ببستهینب ببیز
ِبا فرق منشق اکبر شبه پ ِ

َ  مبر آمدیُ
  محزونیبا آه وناله وغم،با قلب ھا  - ونریمه گاه بیدند ازخیاھل حرم دو

 ادشان به ھامونیاز دشت کربلا شد فر - ُ مه اش پرازخونی و رویمنشق سرعل
 چون غرق خون جوان ِآن شاه اطھر آمد

 برقلب زار بابش داغش فکنده آذر - دند فرق اکبریسرتا به پا پرازخون د
ّده آن تارک منوریابر روان در َ چون منقذ سِتمگردادیغ ِبیاز ضرب ت - ُ ُ 

  محشر آمدینب غوغایازآه قلب ز
  طاقت وتوانم،آرام جانم اکبریا - با جوانم اکبریدگانم ،زی نور دیا
 ر ازجھانم اکبریت سیبعد ازرخ نکو - ّ قوت لسانم،بنگر فغانم اکبریا

 
 لا گرفتی روزگار زدست لیعجب گل

 لا گرفتیزچشم لامت گلاب یکه تا ق - لا گرفتی روزگار زدست لیعجب گل
 گل اش به خون غوطه ور،شدست چون ارغوان - َغ وسنانیّش مشبک شده از دم تگل

 ب زجمله دلھا گرفتیقرار وصبر و شک - ش به دشت بلا شدست در خون تپانگل
 ن که افسرده بودیقیآب ندادش فلک  - ن که پژمرده بودیقیگل اش زتاب عطش 

 ت بلا دربغل آن قد رعنا گرفتدش - مادر افسرده اش ز داغش آزرده بود
 از دل پرحسرتت زمزمه آغاز کن -  غنچه  لب باز کنی وعلیگفت نب
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 ا گرفتیشور وفغان حرم تا به ثر - ت بر پدر آغاز کنیدرد جوان مرگ
 ماتم ھجران تو سوخت دل وجان من - ه درمان منیحه ،مای گل خوش رایا

 مکان به کوه و صحرا گرفتمادر زارت  -  رود ناله وافغان منیتا به فلک م
 

  زدستم رفتیت گلیزبوستان ولا
  زدستم رفتیخدا به داد دلم رس عل -  زدستم رفتیت گلیزبوستان ولا

 زترم اکبر جوانم رفتیزجان عز -  که جانم رفتیخدا بسوز دلم ، واقف
 

 رفت آن جوان آھسته آھستهیدان چون که میبم
 رفت جان آھسته آھستهیزجسم شه برون م - تهرفت آن جوان آھسته آھسیدان چون که میبم

 که پشت شاه خم شد چون کمان آھسته آھسته - چنان ھجران او بر قلب شاھنشه گران آمد
 تبسم بر لب و اشکش روان آھسته آھسته -  ین آن شمع خلوتگاه اسرار خداوندیحس

 
 ن از غم اکبر به جگر داشتی که حسیداغ

 ِخالق ِ اکبر ز دل او که خبر داشت؟ جز-  داشتن از غم اکبر به جگری که حسیداغ
  جسم پسر داشتی حسرت به سویده ی اود- دند سرش رایتا آن دم آخر که بر

 )ی خراسانیرزا عبدالجواد جودیم (
 

زجا خیز ای گل لیلا ، امیدم بیشتر گردد
ُ

 
 برگرددبگو بابا ، که نیروئی به زانو باز  - ُزجا خیز ای گل لیلا ، امیدم بیشتر گردد

 که با ھر یک نگاھت سوی چشمم بیشتر گردد - جوابم را نمیگوئی نگو ، اما نگاھم کن
 ولی شور است اشک دیده ام او تشنه تر گردد - ُبه پای لاله ی سرخم من آب از دیده پاشیدم

 اگر آید ابوالفضلم ، عدو آرام تر گردد - شده با خنده ھا توأم ، صدای گریه ی زینب
 که ترسم این بدن تا خیمه ھا پاشیده تر گردد - ُ پر شد ، زکه گیرم مدد یاربعبایم از بدن

 اگر دشمن ببیند اشک من خوشحال تر گردد - به ھمراه جوانان بنی ھاشم نمی گریم
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 زنده شود جان زنام حضرت عباس
 توسن چرخ است رام حضرت عباس - زنده شود جان زنام حضرت عباس

 ش حق افزون مقام حضرت عباسیپ - استد الشھدا یاز شھدا بعد س
 قرعه در آمد بنام حضرت عباس - یروز ازل چون زدند قرعه مرد

 تشنه لب آب جام حضرت عباس - یات است خضر زنده به معنیزاب ح
 تر نشد از آب کام حضرت عباس - یان آب و چو ماھیراند فرس درم

 ستارگان درخشان
 

 جمال حق ز سر تا پاست عباس
 به یکتایی قسم، یکتاست عباس -  سر تا پاست عباسجمال حق ز

 خواست عباس امام خویش را می - خدا داند که از روز ولادت
 که ھم سردار و ھم سقاست عباس - علم در دست، مشك آب بر دوش
 شفیع خلق در عقباست عباس - نه در دنیا بود باب الحوائج

 نھاست عباسببین در علقمه ت - ھنوز از تشنه کامان شرمگین است
 ولیکن مادرش زھراست عباس - البنین است اگرچه زاده ام

 
 عباس یعنی شمع جمع ھاشمیون

 عباس یعنی ماه بین فاطمیون - عباس یعنی شمع جمع ھاشمیون
 عباس یعنی کربلا را میر لشکر - عباس یعنی شیر یعنی شیر حیدر
 لمدارعباس یعنی میر و سقا و ع - عباس یعنی حیدری دیگر به پیکار

 عباس یعنی میر و سقا و علمدار - عباس یعنی شاه بیت شعر ایثار
 عباس یعنی کشته ی راه ولایت - عباس یعنی نور مصباح ھدایت
 عباس یعنی زاده ی مولی الموالی - ُعباس یعنی شیرمرد از خردسالی

 عباس یعنی آرزوھای سکینه - عباس یعنی ماه شب ھای مدینه
 عباس یعنی خون ثارالله اکبر -  داورّعباس یعنی دست، دست حی

 عباس یعنی باب حاجات خلایق - عباس یعنی مظھر کل حقایق
 عباس یعنی شعله ای در قلب دریا - عباس یعنی لاله ای در چشم صحرا

 عباس یعنی جلوه ای تا بی نھایت - ُعباس یعنی لنگر فلک ولایت
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  صد پاره پیکرعباس یعنی کشته ی - عباس یعنی عاشقی بی دست و بی سر
 عباس یعنی غیرت الله مجسم - عباس یعنی باب، باب الله اعظم
 ارث شجاعت از امیرالمومنین داشت - ارث ادب از مادرش ام البنین داشت

 روی علی پشت حسین ابن علی بود - ّعبد خدا ابن و اخ و عم ولی بود
 آخر دعای فاطمه پشت سرش بود - تنھای تنھا قدرت صد لشگرش بود

 آب بقا لب تشنه ی داغ لبش بود - ر قلب دریا آتش تاب و تبش بودد
 فریاد ھر زخمش ھزاران یا حسین است - عباس در دنیا و عقبی با حسین است

 مشھور شد در کربلا سقایی او - با آن جلال و عزت و آقایی او
 سرباز و سقا و امیر و پاسدار است - با آنکه خود بر شھریاران شھریار است

 دریا صدا می زد مرا دریاب عباس - تشنه پا بیرون نھاد از آب، عباسلب 
 دریا صدازد آفرین عباس عباس - ّوقتی جوانمردی اورا کرد احساس
 الحق که فرزند امیرالمؤمنینی - الحق که در مردانگی مرد آفرینی
 تا صبح محشر آب گردد دور قبرت - در پاسخ این غیرت و ایثار و صبرت

 ِباشد فزون تر از ھزاران نخل میثم - اب المراد کل عالممدح تو ای ب
 

 خرم ای دل که جھان پر زسرور است، امشب
 کشور جان ھمه چون وادی طور است، امشب - خرم ای دل که جھان پر زسرور است، امشب

 صحنه دھر ھمه غرقه نور است، امشب - مظھر عشق و محبت به ظھور است، امشب
 ت، پدر فضل رسیدپسر علم و فضیل - فضل رسیدشام میلاد ھمایون اباال

 ُدر صف ماریه بد یار و مددکار حسین - بود عباس به دنیا ھمه جا یار حسین
 قھرمان بود که گردید علمدار حسین - ساقی تشنه لبان بود و سپھدار حسین

 شکن، صفدر ذیجاه بنی ھاشم اوستصف  - ّنیر نورفشان، ماه بنی ھاشم اوست
 به گلستان حقیقت، گل شاداب بود - ، ماه جھانتاب بودبر سپھر عظمت

ّمخزن علم و ادب را در نایاب بود  بر ھمه خلق جھان، مایه اعجاب بود - ُ
 ز امر یزدان، به جھان، قاضی حاجات رسید - ّدافع رنج و محن، کشف مھمات رسید

 نی پی جنگ و جدل، از پی فرمان آمد - چون در کرب و بلا، جانب میدان آمد
 تا برد آب سوی خیمه، شتابان آمد - به تمنای دل خیل یتیمان آمد

 بلکه از لطف خداوند و ز پیغمبر بود - ساقی تشنه لبان، منصبش از حیدر بود
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 یاور خسرو دین، میر علمدار منم - ای لشکریان، سرور و سالار منم: گفت
 مھمچنان شیر خدا، قاتل کفار من - بر سپاه شه مظلوم، سپھدار منم
 یاور خسرو مظلوم، ابالفضلم من - پسر شیر خدا و پدر فضلم من

 منھدم لشکر کفار، ز تدبیر من است - منھدم کاخ ستمکار، ز تکبیر من است
 تیز و برنده تر از صاعقه، شمشیر من است - ّشیرغرنده چو گنجشک به نخجیر من است
 وشنی افکارماوست اندر دو جھان، ر - من اباالفضل، حسین بن علی را یارم
 نیست امروز ھماورد، در این میدانم - من اباالفضل، یل صف شکن دورانم

 یاور دینم و فرزند شه مردانم - زھره شیر شود آب، گه جولانم
 چشم خود را سپر تیر بلا خواھم کرد - جان خود را به ره دوست فدا خواھم کرد

 مظھر ذات است حسینمظھر عدل خدا،  - ّحجت حق، ملک نجات است حسین! ای سپه
 روز میعاد، رفیع الدرجاتست حسین - به خداوند قسم اصل حیات است حسین

 پسر فاطمه، فرزند علی، شیر خداست - ّحجة الله بود، سبط رسول دو سراست
 یاوری ھمچو برادر، شه خوبان دارم - من حسین بن علی دارم و قرآن دارم
 ن کنم یاری دین، تا که به تن جام دارمم - خوشدلم زان که چو او، رھبر ایمان دارم
 از پی یاوری دین خدا آمده ام - یاور دینم و از بھر فدا آمده ام

 "قاسم سرویھا"
 

  ای حرمت قبله حاجات ما
 ح و مناجات مایاد تو تسبی - ای حرمت قبله حاجات ما

 دست علی، ماه بنی ھاشمی - دان ھمه عالمییتاج شھ
 اقی عشاق و علمدار عشقس - ھمقدم قافله سالار عشق

 نیداده سر و دست به راه حس - نیسرور و سالار سپاه حس
 ه السلامیحضرت عباس عل - عم امام و اخ و ابن امام

 پرچم اسلام برافراخته - ای علم کفر نگون ساخته
 درس الفبای تو صدق و صفاست - مکتب تو مکتب عشق و وفاست

 ادب آموختهروح ادب را،  - شمع شده، آب شده، سوخته
 موج زند اشك به چشم فرات - آب فرات از ادب تو ست مات

 ده طفلان اویو آن لب خشک - ن و لب عطشان اویاد حسی



٢٠۶     صفحه                                                          »مدایح ومراثی باقریکشکول کتاب «

 کار تو سقائی کرب و بلاست - ساقی کوثر پدرت مرتضی است
 کصد و سی و سه بارید اگر یگو - ھر که به دردی بغمی شد دچار

 نیاشف کرب الحسا کیاکشف  - نیای علم افراشته در عالم
 تشنه اگر آمده ، آبش دھی - از کرم و لطف جوابش دھی

 دیکار بدانجا که تو دانی کش - دیچون نھم ماه محرم رس
 انیشاه فلك جاه ملك آش - مه صدر جھانیاز عقب خ

 ند، بنو اختنایگفت کجا - شمر به آواز تو را زد صدا
 ات داد نشان خط امان نامه - ات تا برھانند ز ھنگامه

 فتاد بر اعضای تویلرزه ب - بای توید از رخ زیرنگ پر
 ر و سنان بی امانیاز دم شمش - من به امان باشم و جان جھان
 کر پاکت جدایتا که شد از پ - دست تو نگرفت امان نامه را

 دست سپر کردن و سر باختن - ن سوختن و ساختنیمزد تو ز
 خداخط تو شد خط امام  - دست تو شد دست شه لافتی

 اند دهیر تو بوسیدست علم گ - اند دهیچار امامی که تو را د
 برد ترا ساحت قدس پدر - ُطفل بدی، مادر والاگھر

 دیبوسه زد و اشك ز چشمش چک - دیچشم خداوند چو دست تو د
 بوسه به دست تو بزد مجتبی - با لب آغشته به زھر جفا

 نیوی زمدست تو افتاد به ر - نید چو در کرب و بلا شاه دید
 اش دهیبوسه بزد با لب خشک - اش دهیخم شد و بگذاشت سر د

  ر خاكیبوسه زد و کرد نھان ز - حضرت سجاد ھم آن دست پاك
 لی دگریبر ادب تو ست دل - ون اثریمطلع شعبان ھما

 دینی دمیشعشعه صبح حس -د  ین ماه چو نور امیسوم ا
 لمدار اوستلاد عینوبت م - ن مه که پر از عطر و بوستیچارم ا

 نینور ابوالفضل و شعاع حس - نیخته از مشرقیشد بھم آم
 ن ادب آمدن و رفتنتیو - ای به فدای سر و جان و تنت

 شتریوقت شھادت قدمی پ - وقت ولادت قدمی پشت سر
 دان و امام زمانیشاه شھ - ن بس که شه ملك جانیمدح تو ا

  بادجان برادر به فدای تو - گفت به تو گوھر والا نژاد
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 ت شود؟  یکه فدا» اضییر«ست یک - شه چو بقربان برادر رود
 زدییاضی ید محمد علی ریس

 
 دلبر و دلدارمنی یا ابوفاضل

 ا ابو فاضلی توام یّمست تولا - ا ابوفاضلی یدلبر و دلدارمن
 ا ابو فاضلیان جمع کشته ھا یم - ا ابوفاضلیمرا ببر به کربلا 

 ا ابو فاضلی تو ینوای نیفدا - ا ابو فاضلی تو یمنم منم گدا
 ا ابوفاضلین یگانه دلدار حسی - اابوفاضلین یمارحسیعاشق و ب

 ا ابو فاضلی توام یخاك کف پا - ا ابو فاضلی یار منیشه تو یھم
 ا ابو فاضلیش خدا یمرا ببر پ - ا ابو فاضلینوا یمرا ببر به ن

 اضلاابوفی تویه ھایقربون گر - ا ابو فاضلی تو ی نوای بیگدا
 ا ابوفاضلین یار حسیاور و یتو  - اابوفاضلین یدارحسی خرییتو

 
 امیر مه لقایی یا ابا الفضل

 سخاوت را خدایی یا اباالفضل - امیر مه لقایی یا ابا الفضل
 شه مشگل گشایی یا اباالفضل - تمام ھستی ام البنینی

 قمر در نینوایی یا اباالفضل - سمانی پر ستارهآمیان 
 محبت می نمایی یا اباالفضل -  کن ھای حسینیبه جمع گریه

 شفیع جمع مایی یا اباالفضل - به دستی که قلم گشته به محشر
 علی کربلایی یا اباالفضل - پناه حضرت ارباب بودی

 تو ھست شیعه ھایی یا اباالفضل - بدون تو خدا داند که ھیچم
 جواد حیدری

 
 دادی دو دست و دست دو عالم بسوی توست

 ساقی تویی و باده ی ما  از سبوی توست  -  دست و دست دو عالم بسوی توستدادی دو
 داروی درد ما به خدا خاک کوی توست - ای ماه ھاشمی  لقب و پور  و تراب 

 ھر دل شکسته در طلب و جست و جوی توست     -  یادگار و زاده ی مشکل گشا علیای
 مه جا گفتگوی توست   در جمع عاشقان ھ - باب الحوائج ھمه ی خلق عالمی 
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گھی که چشم امیدم به سوی توست - ش چھره که من دل شکسته امواز من مپ  خود آ
 آبروی توست     رض آب بقا زِای آنکه ع - کردی وفا و تشنه برون گشتی از فرات

 جور عدوی توستدر خاک و خون فتاده ز - آمد حسین بر سر تو دید پیکرت
 وقتی که دید غرقه به خون روی وموی توست - شآثار انکسار عیان شدبه چھره ا

 بنگر خمیده پشت من از ھجر ، روی توست - گفتا ز جای خیز تو ای یار و یاورم
 
  از آب بر گرفتیپر کرد مشك و پس کف

 خواست تا که نوشد از آن آب خوشگواریم -  از آب بر گرفتیپر کرد مشك و پس کف
 خت ز کف آب و شد سواریش رین اشك خوچو - نیادش آمد از جگر تشنه حسیناگه ب

 ن تشنه در قفاریآھسته تر که مانده حس - ی نفس اندکیبر خود خطاب کرد که ا
 نت در انتظاری تو آب و مانده حسینوش -  کنون چه شدی وفا تو نبودیعباس ب

 دل پر ز جوش و مشك بدوش آن بزرگوار - شد بالبان تشنه ز آب روان روان
  شماریانه گرگان بیر در میك شی - یر آن شبل مرتضکردند جمله جمله ب

 ن ھزار خاریده و چندی نچیك گل کسی - رین ھزار تیده و چندی ندیکتن کسی
 ع و الحوادثی الوقایوفائ

 
  ز پا افتاده استیدر کنار علقمه سرو

  از گلشن آل عبا افتاده استیا گلی -  ز پا افتاده استیدر کنار علقمه سرو
 ا اخا افتاده استیناله جانسوز ادرك  - نوا با شور و آهیاه نزمگ ریدر فضا

 نوا افتاده استیلرزه بر اندام شاه ن -  لب تشنگانی جانگداز ساقیاز نوا
 ند جسم عباسش کجا افتاده استیتا بب -  کردیدان رویشه سوار اسب شد با سر به م

 ز قرآن جدا افتاده استد بسم الله اید - نین افکند خود را بر زمیناگھان از صد ر ز
 گفت پشت من زھجرانت دو تا افتاده است - دی بر کشیدست خود را بر کمر بگرفت و آھ

 ن قدر سا افتاده استیاز چه رو بر خاك ا -  رسان اندر حرمیز و بر پا کن لوا آبیخ
 محمد علامه

 
 ا با ا لفضل با وفا علمد ا ر لشکرم

 ر دلاورمی نسب  ا میمه ھا شم - ا با ا لفضل با وفا علمد ا ر لشکرم



٢٠٩     صفحه                                                          »مدایح ومراثی باقریکشکول کتاب «

 ن شکسته چرا سرتیزضرب عمود ک - کرتیبرادرچرا بخون فتا ده است پ
 که نعش توغرق خون فتا ده برابرم - ن قطعه قطعه شد چراجسم اطھرتیچن

 ر دلاورمی نسب  ا میمه ھا شم - ا با ا لفضل با وفا علمد ا ر لشکرم
  تویه ورشده است که قدرسا بخون غوط -  تویبرادر چرا قلم شده دستھا

  برادرمی تمام ای برادریتو کرد -  تویت شوم من فدایغ از جوانیدر
 ر دلاورمی نسب  ا میمه ھا شم - ا با ا لفضل با وفا علمد ا ر لشکرم

  تویزم صداید بگوش من عزیاین -  تویفتاده ز کف چرا برادر لوا
  بخاطرمیرات گذشتکه لب تشنه از ف -  توی وفایرتت فدایبه قربان غ

 ر دلاورمی نسب  ا میمه ھا شم - ا با ا لفضل با وفا علمد ا ر لشکرم
 دی تشنه لب شھیکنار شط فرات شد - دیا افسر رشیسپھدار کربلا ا

 مه خواھرمیکشد انتظار تو دم خ - دیت من بتو داشتند امیھمه اھلب
 ر دلاورمی نسب  ا میمه ھا شم - ا با ا لفضل با وفا علمد ا ر لشکرم

 ه در التھابینه در انتظار رقیسک - دل کودکان شده ز سوز عطش کباب
  به دخترمیغا نشد که آب رسانیدر -  اصغرم در افغان و انقلابیری شیز ب

 ر دلاورمی نسب  ا میمه ھا شم - ا با ا لفضل با وفا علمد ا ر لشکرم
  چرا بخا كیددودست ازبدن جدا فتا  - منا كیرازتوبیرکربلا که شی شیتوا
  حرمیچسا ن جسم پا ره ات برم من سو - زتنت گشته چاکچا كی عزی ایّتوعباس

 ر دلاورمی نسب  ا میمه ھا شم - ا با ا لفضل با وفا علمد ا ر لشکرم
ّصفا ومحبت و وفا ومروتت - غ ازرشا دتتیدبخون طپا ن دریشھ ّ 

  برسرمن فلك چه آوردهیزمرگت بب - ن راکمرشکست برادرشھا دتتیحس
 ر دلاورمی نسب  ا میمه ھا شم - ا با ا لفضل با وفا علمد ا ر لشکرم

 ی انقلابین انقلاب ونوحه ھای خونیلاله ھا
 

 کنار نھر علقمه عدو بدور من ھمه
 ا برادرمین بیز فاطمه حسیا عزیا - کنار نھر علقمه عدو بدور من ھمه

 ا برادرمین بیبرت حسکه کشته شد برا - ن به جان اکبرت نظر بکن برادرتیحس
 ا برادرمین بینه غسل و نه کفن مرا حس - نه دست در بدن مرا نه حالت سخن مرا

 ی برادرین آه ز بیگفت به آه آتش - نین نعش برادرش ز کین چه بر زمید حسید
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 ی برادرینه غسل و نه کفن ترا آه ز ب - نه دست در بدن ترا نه حالت سخن ترا
ِنه من فکار بمانده یسک

 ی برادریکه نوشد آب خوشگوار آه ز ب - چشم انتظارَ
 ع و الحوادثیالوقا

 
  علمدار سپاه منی ایبخون غلطان چرائ

 کزمان بر سوز و آه منینظر بگشا و بنگر  -  علمدار سپاه منی ایبخون غلطان چرائ
 ن پشت و پناه می که در ھر غم بدیز ایز جا خ -  شکست از بارغم پشتین چه افتادیز پشت ز

 ان از چارسو بستند راه منیکه دورت کوف - نك مرنج از منیر آمدم این تو گر دیببال
 اه منین روز سیده بی نور چشمان دیگشا ا - ره شد چون شب ز داغ تویبه چشمم روز روشن ت

 یات جودیکل
 

 عشاق چون به درگه معشوق رو کنند
 شستشو کننددگان تن خود یاز آب د - عشاق چون به درگه معشوق رو کنند

 ه غسل و وضو کنندیاز خون خود تھ - ش بگذرندیاول قدم ز جان و سر خو
 آن زخم را ز سوزن مژگان رفو کنند -  از رسدیغ بر تنشان زخمیاز ت
 نه سوزان فرو کنندیر را به سیآن ت - د ز شصت دوستیر آبدار که آیھر ت

 زو کننددر روز حشر رتبه او آر -  عشقیدان کوی که شھیقربان عاشق
  او طلب آبرو کنندیاز خاك کو - عباس نامدار که شاھان روزگار

 خواست آب کوثرش اندر گلو کنندیم - راب بود و لب تشنه جان سپردهیم
 آنانکه منکرند بگو روبرو کنند -  دست ماندو داد خدا دست خود به اویب

 او کنند سو یاز شاه تا گدا ھمه رو -  است پس چرایگر دست او نه دست خدائ
 باب الحوائجش ھمه جا گفتگو کنند - در گاه او که قبله ارباب حاجت است

 ذاکر ستارگان درخشان  - یده جوھریاشعار برگز
 

 ن بکربلاءی الحسی ابکیًفت - هی علیبکیاحق الناس ان 
 ابوالفضل المضرج بالدماء - یّاخوه و ابن والده عل

 طش بماء عیو جادله عل - ئیه شیثنیو من و اساه لا 
 ستارگان درخشان
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 ظھر عاشورا، زمین کربلا بود و حسین
 پیش خیل دشمنان، تنھا خدا بود و حسین -ظھر عاشورا، زمین کربلا بود و حسین 
 ِو اندر آن گلشن، خزان لاله ھا بود و حسین - ھر طرف پرپر گلی از شاخه ای افتاده بود

 ان، علی اصغر به جا بود و حسینزآن ھمه یار - داشت در آغوش گرمش آخرین سرباز را
 بعد از آن گل، خیمه ھا ماتم سرا بود و حسین - آخرین سرباز ھم غلطید در خون گلو

 غرقه در خون، دستش از پیکر جدا بود و حسین - یک طرف جسم علم دار رشید کربلا
 ینکربلا چون لاله زاران با صفا بود وحس - عون و جعفر، اکبر و اصغر به خون خود خضاب

 ِھرطرف از شش جھت تیر بلا بود و حسین - »فراز«تیرباران شد تن سالار مظلومان 
 )فراز(سیدتقی قریشی 

 
 ای حضور آسمان در جان خاک

 یا حسین بن علی روحی فداک - ای حضور آسمان در جان خاک
 پیش پایت خویش را گم می کنند - موج ھا ھرچه تلاطم می کنند

 آیت تطھیر را تفسیر سرخ - ای نماز عشق را تکبیر سرخ
 آبروی مکتب، ای سالار دین - ای شکوه آفرینش، ای یقین
ِآفتاب غرق خون در کربلا - ای امام لاله ھای نینوا ِ 

 ّقوت بازوی قرآن در نبرد - ای جلال ھر چه غیرت، ھرچه مرد
 کوی توست» انعمت علیھم«خط  - قوس محرابم، خم ابروی توست

 یاد آن لب ھای عطشان می کنند - ی کنندآب ھا وقتی که توفان م
 حسین اسرافیلی

 
 چون در آن دشت بلا افکند بار

 کرد  از بیگانگان خالی دیار -چون در آن دشت بلا افکند بار 
 شد به منبر باز شاه کم سپاه - عاشر ماه محرم شامگاه
 راست چون پروانگان بر دور شمع - یاورانش گرد او گشتند جمع

 حقه یاقوت  گوھر بار  شد -  ودر گفتار شدرو بیاران کرد
 گفت یاران مرگ رو بر ما نھاد - بعد تحمید و درود آن شاه راد

 سوی  تا سو تیرباران بلاست - این حسین و این زمین کربلاست
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 بازگردد ھرکه خواھد بازگشت - بوی  خون  آید ازین  کھسار  دشت
 ی در زنجیر نیستبازگردد پا - ھرکه او را تاب  تیر و تیغ نیست
 بازگیرید ای رفیقان رخت خویش - این شب و این دشت پھناور به پیش

 ھرکه جزمن زین کشاکش ایمنست - کار این قوم جفا جو با منست
 واھلیدم  اندرین دشت مھول - من زتنھایی نیم  یاران ملول

 واھلیدم تا روم آنجا که بود - بسته ایم عھدی من و شاه وجود
 این من و این تیر باران  بلا - ای زمین کربلاشاد زی شاد  

 بردم اینجا بویی از یار آمدم - سوی تو با شوق دیدار آمدم
 منزل آنسو تر زجسم و جان کنم - آمدم تا جسم وجان قربان کنم

 کاین چنین خواھد نگار مھوشم - آمدم تا دست و پا در خون کشم
 رکنمبا لب خنجر حدیث ازس - آمدم کزعھد ذرلب ترکنم

 بزم جانان  خلوت ازاغیاربه - ِپس روید ای ھمرھان زین بزم زه
 دورتر رانید ازین دشت سحیق - لیک ھرسو رو بتابید ای فریق

 بشنود فریاد احفاد رسول - کانکه فردا اندرین دشت  مھول
*** 

 شد برون اغیار، باقی ماند یار - رفت برسر چون حدیث شھریار
 تاگریزد ھر که  بیرونی بود - دعشق از اول سرکش و خونی بو

 دردھای عشق تو درمان ما - کای حیات جان ما:گفت یاران،
 ھستی مارا وجود ازھست تست - رشته جانھای ما در دست تست
 یا خود از صوتی جدا افتدصدا - سایه ازخورچون تواند شد جدا
 زندگی رابی توخون بایدگریست - زنده بیجان کی تواند کرد زیست

 لا و حق البیت ھذا لا یکون - ل خفته و تو غرق خونما بساح
 تا نثار جلوه جانان بدی - کاش ماراصد ھزاران جان بدی

 بمان ای آنکه چون تو پاک نیستتو  - گر رود از ما دو صد جان باک نیست
 خلوت ازاغیاربایدنی زیار - دربروی ما مبند ای شھریار

 مگردان روی خویشیوسفا از ما  - جان کلافه ما عجوز عشق کیش
 ّناز پرورد تنعم نیستیم  - َما به بیدای ھوس گم نیستیم
 یونس آب و خلیل آتشیم - مابه آه خشک و چشم ترخوشیم
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 پای بردنیاومافیھا زدیم - اندرین  دشت  بلا  تا  پا  زدیم
 

 گفت ای گروه ھرکه ندارد ھوای ما
 د از کربلای ماسر گیرد و برون رو -گفت ای گروه ھرکه ندارد ھوای ما 

 نتوان نھاد پا به خلوت سرای ما - ناداده تن به خواری و ناکرده ترک سر
 راه طواف بر حرم کبریای ما - تا دست و رو نشست به خون، می نیافت کس

 بیگانه باید از دو جھان آشنای ما - ھم راز بزم ما نبود طالبان جاه
 فسر شاھی گدای ماسرناورد به ا - ِبرگردد آن که با ھوس کشور آمده

ِما را ھوای سلطنت ملک دیگر است
ْ ُکاین عرصه نیست در خور فرھمای ما - ُ ِّ 

  مایه ابتلایرافکن است بادیش - ست جلوه گرروبه وگرازین عرصه نیا
 آراسته است بزم ضیافت برای ما - ِیزدان ذوالجلال، به خلوت سرای قدس

 ّحجت الاسلام نیر تبریزی
 

  ماستیشدن آرزودر راه دوست کشته 
  ماستیدشمن اگر چه تشنه به خون گلو -  ماستیدر راه دوست کشته شدن آرزو

  ماستیچون سوختن در آتش عشق آرزو - ار چو پروانه دور شمعیم دور یگرد
  ماستی عدوین تن خاکیدر راه وصل ا - میده ایم و به جانان رسیاز جان گذشته ا
  ماستینقدر که در ھمه جا گفتگویبس ا - می شویم و فراموش کیخاموش گشته ا

  ماستیم خدا روبرویکز ھر طرف رو - ستیار نیما را طواف کعبه بجز دور 
  ماستیآبش ز خون ما گلش از خاك کو - ن ارغوان سرخی زمیھر جا که ھست رو

  ماستیست چونکه غالب دلھا بکویغم ن - گر بسته اند مردم ظالم زبان خلق
 نید بھاء الیاشك شفق مھد

 
 ا ا للهیا ن عمر ما ست ین شب پا ی ایالھ

 ا اللهیشب  آ خر  و د  ا ع  نو گل زھراست  -ا ا لله یا ن عمر ما ست ین شب پا ی ایالھ
 ا اللهی است ین شو رش عظمیعدو د لشا د ا زا  - کنیاوران لی شد م با یا بر فد ا کا ریمھ

 ا اللهینبم  تنھا است ی ر شا م و کو فه  ز  دیو ل - د خودیگذ شتم ا ز ا با الفضل علمدار رش
 ا اللهی است لایو ن لیجگر سو ز و غم آ و ر ش - کرم ا مای بمرگ ا کبرمه  پیشد م را ض
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 ا اللهیر قضا  د ر ترکش  فرد ا ا ست ین تیقی - گنا ه منیرخوا ر بیندارد خواب امشب ش
 ا اللهیر فرقه  اعد ا ا ست ید ستگپس ا ز من  - د سجا دی شد م آ ما د ه ا ما سیبجا نبا ز

 ا اللهیه کا رش  نا  له  وغوغا است یش گریدوا - ما رمیر گرد د مونس فرزند بیغل  وزنج
 ا اللهیدرا فغا ن وخروش و با نگ واوبلا است  - یلی بعد من از ضربت سیرینه دراسیسک

 ا اللهیبا است ی زیعتبا  ند  ا مم  شھا د ت خل -  تویش د ر را ه رضایوفا کردم بعھد خو
 ا اللهی پروا است ی عجب مشتا ق و بیزیبخونر - ایا بھر د و روزه عشرت د نی حید بیزی

 ا اللهی شمع محفلھا است یکتا ب و نظم  ر ا ج - ل لطف تو تا حشر ا ند ر عا لم اسلامیبذ 
 یشعرازراج
 

 شودیامشب است آنشب که فردا شو  ر محشر م
 شودیکسر می زچشم خلق یخون دل جار -شود ی شو  ر محشر مامشب است آنشب که فردا

 شودیا ور میا رو ی ی خا نما ن بینب بیز -  سا ربا نیامشب است آنشب که فردا ا زجفا 
 شودی برا د ر می شھر کا فر بیا ز جفا  - ر خد ایامشب است آنشب که فردا د  ختر ش

 شودی ز تن دست عبا س د لا و ر مقطع ا - کقطره آ بی یامشب است آنشب که فردا ا ز پ
 شودیر ستم حلقو م ا صغر میچا ک ا ز ت - امشب است آنشب که فردا بر سر د وش پد ر

 شودیما ل سم ا سب قو م  کا  فر میپا  - امشب است آنشب که فردا قا سم  نو کد خد ا
 شودیر وخنجر میزه وشمشیچاکچاک ا ز ن - امشب است آنشب که فردا جسم فرزند رسو ل

 شودی ا طھر میھمد م آ ه و فغا ن  زھرا  - امشب است آنشب که فردا د ر بھشت جا ود ان
 شودیکر میشاه مظلوما ن جد ا د ستش ز پ - غ  سا ربا نیر تیامشب است آنشب که فردا ز

 
 شودی عشاق، امضا می.امشب شھادت نامه

 شودیا مین دشت دریفردا ز خون عاشقان، ا - شودی عشاق، امضا می.امشب شھادت نامه
 شودیشان، چون قلب زھرا م.شان جمعیفردا پر - یکدگر،بنشسته آل مصطفیامشب کنار 

 شودیفردا به دست دشمنان، برکنده از جا م - یمه شاھنشھین خیامشب بود برپا اگر، ا
 شودین دشت بر پا می الامان، زیفردا صدا - ید ولی خواندن قرآن به گوش آیامشب صدا
 شودیا بسترش، آغوش صحرا میفردا خدا - مادرش، لب تشنه اصغر خفته استامشب کنار 

 شودیدا میر خارھا، گمگشته پیفردا به ز - اند.امشب که جمع کودکان، در خواب ناز آسوده
 شودین گوشوار از گوش او وا میغ ایفردا در - ن اگر دارد به گوشیء زر.ه حلقهیامشب رق
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 شودیّ دست سقا میفردا کنار علقمه، ب - پاسبانل تشنگان، عباس باشد یامشب به خ
 شودین سرو رعنا میفردا ز مرکب، سرنگون، ا - نت گلزار آل مصطفاستیامشب که قاسم، ز

 شودیار و تنھا می یز فاطمه، بیفردا عز - ان، اصحاب، ثارالله رایامشب گرفته در م
 شودیغما مین حلقه ین، افردا به دست ساربا - نی نگیمانیامشب به دست شاه دشت،باشد سل

ّامشب سر سر خدا بر دامن ز  شودی میر نصاری و دیس خولیفردا ان - نب بودیِ
 شودینب چو اجرا می زی.فردا اسارت نامه - ”حسان“ر و زبر گردد ین وآسمان، زیترسم زم

 
 ھمه جا شور عزای تو به پا می بینم

 غرق عزا می بینمعالم اندر غم تو  - ھمه جا شور عزای تو به پا می بینم
 جلوه روی تو در ھمه جا می بینم  - ھمه جا نام دل آرای تو را می شنوم

 ھر جا می نگرم کرببلا را می بینم - در ھوای تو چنان دیده دل صافی شد
 در خیالم لب عطشان تو را می بینم  - ھر کجا زمزمه آب روان می شنوم

 صفا می بینم ,زم و مروهکعبه و زم - خیمه گاھت به لب آب تو اندر تکاپو
 دشت خونین کربلا را چون منا می بینم  - تو خلیلی و ذبیح اللھت اصغر باشد

 خیمه ات جلوه گه آل عبا می بینم  - تو حسین و محمد تو حسین وعلی
 جمع بین قمر و شمس ضحی می بینم - روی خورشید تو و ماه بنی ھاشم را

 
 شان است امروزیز غم دلھا پر

 ن تا ظھر مھمان است امروزیحس -شان است امروز ی پرز غم دلھا
 دان است امروزیروان جمع شھ - دان شھادتیبه قربانگاه م

 غ عدوان است امروزیز تیبر - ن تشنه لب سلطان خوبانیحس
 ش غلطان است امروزیبه خون خو - شی اکبر جوان مه لقایعل

 وزابان است امریفتاده در ب - کر عباس محزونیدو دست از پ
 

 نی حسی کربلایم  د لا سویا ر و یب
 نی حسیم  د ر آ ن غم  سر ا عزایبپا کن -ن ی حسی کربلایم  د لا سویا ر و یب
 نی حسین قا مت رساین بزمیز صد ر رز - م  تا  فتا د ه کجاینیم  و ببیا ر و یب
 نی حسینه  شھر ستمگر  سر ا ز قفایز ک - د ه  کجایم تا  بر ینیم و ببیا ر و یب
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 نی حسیکه تر نمو د ه لب  خشک جا نفزا - ر خنجر شمریم ز ینیم و ببیا ر و یب
 نی حسیده است دست وپای قبله کشیکه سو - م و قت جا ن دادنینیم و ببیا ر و یب

 نی حسی فتا د ه ا ست د رھوایکجا ز پا  - م حضرت عبا سینیم و ببیا ر و یب
 نی حسیجا نمود ه سر و جا ن خود فداک -   ا کبریم  تا  علینیم و ببیا ر و یب
 نی حسی  نوای  ا لعطش  طفل  بینو ا  - م شد کجا  به سماینیم و ببیا ر و یب

 نی حسیزند براینه  و سرمیکجا به  س - نب  ا فکا ریم  ز ینیم و ببیا ر و یب
 نی حسیا  د  گا ر حسن بود ا ز برایکه   - م تا چه  شد  قا  سمینیم و ببیا ر و یب

 نی حسیر حر مله چو ن  شد بد ستھایز ت -   ا صغریم  تا علینیم  و ببیا ر و یب
 نی حسی  سواید  ا ز ھمه  ما  سویند   -  چو د رجود آمدیھزار شکر که جو د 

 ی خراسانیوان جودید
 

 ستیا د نی کا ر ھر شیعشق با ز
 ستیا د  نین  شکا  ر د ا م ھر صیا  - ستیا د نی کا ر ھر شیعشق با ز

 قت لا ز م ا ستیطا لب حق را حق - ت لا زم ا ستی را قا بلیعا شق
 گر  کندیتا   بعا  شق  جلو ه  د   - عشق ا ز معشو ق ا و ل  سر زند

  ا زا ویسر زند صد  شو ر ش و مست -  ا ز ا وی  که  بر د ھستیتا بحد 
 ن  و حا  لت  ا و کن نظریبر حس -  ا گرین مد عا خو ا ھیشا ھد ا 

*** 
 کر د  ر و ر ا جا نب سلطا ن عشق - د ان عشقیروز عا شورا د رآن م

 ن  ا کبرمید  ا  ین علمد ا ر ر شیا  - کر مین پین سرم ا یبا ر ا لھا ا 
 ن عروس دست و پا درخون خضا بیا - ن ر با بیه  ا ین رقینه ا ین سکیا

  و خونا ن خاکیا ن مین تن عریا - ن شمردونین ساربان ایا ن من ویا
 که  تا ز ر ا ه عشقی ین ای حسیا -  شاه عشقیپس خطاب آمد ز حق کا

 پرد ه  بر کش من بتو عا شق  ترم -  محترمی ا یگر تو بر من عا شق
   بر جنس با ز ا ر تو ا میمشتر  - ا م د ا ر تویغم  مخو ر که  من خر
 ای بمرحبا صد مرحبا خو د ھم  -  در را ه مایھر چه بود ت د ا د ه ا

 عرش و فرشم جمله پا ا ند ا ز تو - کشم  من  نا ز تویا که  میخود ب
 ا ریا و ا صغر ت  را ھم  بیخو د ب - ا ریا  د  ر بز م  یک خود تنھا میل
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 یخا صه  د ر منقا ر ا و برگ گل - یا را ن بلبلیخوش  بود د ر بزم  
 ا و ر ت د یز و د تر بشتا ب  سو  -   ا صغر تیخود تو بلبل گل عل

 »۳۳۱ن شاه قاجار اشک شفق ص یناصرالد«
 

  که با تن چاکچاكیآه ازآن ساعت
  خاكی تشنه لب صورت خودروی اینھاد -  که با تن چاکچاكیآه ازآن ساعت

 ام حرم دوچشم تومانده بازی خیسو - ازیتنت بسوزوگداز توگرم رازون
 نه اتیه برسد که شمرازجفا نشستید - ده ات یمه گه خواھرغمدیآمده از خ

 کرشیبرادرم تشنه است مبر سرازپ -  تا برسم برسرشیگفت بده مھلت
 

 ن دلیدم من ازحسیآندم بر
 ه دلیکامد به مقتل شمرس - ن دلیدم من ازحسیآندم بر

  قاتلی مقتل من سویاوسو - دمیدوید و من میدویاو م
 نه من درمقابلی سیاورو - نشستمینشست ومن میاوم
 ن من ناله ازدلیاوخنجرازک - دم یشکید ومن میکشیاو م
 ن دلین سر من ازحسیاوازحس - دمیبرید و من میبریاو م

 
 ا وقت وداع آخرم شدینب بیز

 ن حنجرم شدیآماده خنجر دگر ا -ا وقت وداع آخرم شد ینب بیز
 ی غمخوار و دلدارم تو بودیاز کودک - یارم تو بودی که ھر کجا ی خواھریا

 ان گرفتهی خوب ما پایآن روزھا - ن گرفته جاییبنگر کنون نخل جدا
 دان خدا باشد نگھداری روم میمن م -  خواھر نالان خدا باشد نگھداریا

 دهیوقت وداع دختر و بابا رس - دهینک که ظھر روز عاشورا رسیا
 گانهیبھر ملاقات خداوند  - دان شد روانهی میفرزند زھرا سو

  با تو بسوز و ساز دارمیراز دل - نه گفت بابا راز دارمینا گه سک
 ینگونه گفتیّسر سخن را تشنه لب ا - یاران باز گفتیشب که راز دل به ید

 جام بلا را تا به آخر نوش کردم - ت را پدر جان گوش کردمیمن گفته ھا
 از رفتنت دل در شماره اوفتاده - ادهیک لحظه شو بابا پیاز مر کبت 
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 انهیمن کشد ناز مرا با تازدش -  که از جور زمانهیبابا تو خود گفت
 

 دیگرم شوری به آب و گل رسید
 دین دل رسیدان داری ایگاه م - دیگرم شوری به آب و گل رسید

 اسب عشرت را سواری کردن است - نوبت پا در رکاب آوردن است
 ن می عشرت مرا پر کن شرابیز - تنگ شد ساقی دل از روی صواب

 ر لشکر مطلب زنانسرگران ب - کز سر مستی سبک سازم عنان
 دان رفتن شه ، سر کنمیشرح م - ن دفتر کنمیدان ایروی در م
 نیقیسرور و سرحلقه اھل  - نیا و دیم آن شه دنیبازگو

 دیشتن را دور از آن تن ھا بدیخو - دیکه و تنھا بدیچون که خود را 
 ھر تدارک خاطرش می خواست ، کرد - قد برای رفتن از جا راست کرد

 کرد با اسب از سر شفقت خطاب - ّروی ھمت در رکابپا نھاد از 
 گرد نعلت سرمه چشم ملک - ز تکیکای سبک پر ذوالجناح ت

 م گامیوی ز مبدأ تا معادت ن - ای سماوی جلوه قدسی خرام
 ده واکن وقت معراج من استید - رو به کوی دوست منھاج من است

 د به روزای عجب معراج من باش - تی فروزیبد به شب معراج آن گ
 روز عاشورا شب اسرای من - مای منیتو براق آسمان پ

 غ دستین بگفت و برد سوی تیا - ن نشستیپس به چالاکی به پشت ز
 مدتی شد تا که ماندی در غلاف - ای مشعشع ذوالفقار دل شکاف

 نه اسلام ، زنگییتا گرفت آ - آنقدر در جای خود کردی درنگ
گھییمن تو را ص  قل دھیینه را صیی تو آن آتا - قل دھم از آ

* * * 
 رد برادر را عنانیرفت تا گ - نه و بر سر زنانیخواھرش بر س

 ران شاه رایدود آھش کرد ح - ل اشکش بست بر وی راه رایس
 بانگ مھلا مھلااش بر آسمان - در قفای شاه رفتی ھر زمان
 جان من لختی سبک تر زن رکاب - کای سوار سرگران کم کن شتاب

 م آن شکنج موی تویتا ببو - م آن رخ دلجوی توتا ببوس
 گوشه چشمی بدان سو کرد باز - شه سراپا گرم شوق و مست ناز
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 بر فلک دستی و دستی بر عنان - ی از جنس زنانین موید مشکید
 زن مگو بنت الجلال اخت الوقار - ن روزگاریزن مگو مرد آفر

 نیزن مگو دست خدا در آست - نیزن مگو خاک درش نقش جب
* * * 

 تا رخش بوسد الف را دال کرد - پس ز جان بر خواھر استقبال کرد
 دین سخن آھسته در گوشش کشیا - دیھمچو جان خود در آغوشش کش

 ا که آه دردمندان در شبیی - نبی؟یا زیر من آیکای عنان گ
 ری مکنیراه عشق است عنان گ - ری مکنیش پای شوق زنجیپ

 ی من به سرین راه پویتو به پا ا - با تو ھستم جان خواھر ھمسفر
 با زنان در ھمرھی مردانه باش - خانه سوزان را تو صاحب خانه باش
 با صدا بھرم عزاداری مکن - جان خواھر در غمم زاری مکن

 نب گر صدا گردد بلندیاز تو ز - ھست بر من ناگوار و ناپسند
 یر نریرا کی کم از شیماده ش - ھر چه باشد تو علی را دختری

 نب می شنفتی گوش زینیبا حس - نبی شه آنچه گفتیبا زبان ز
 ان خواھد ز عشقیفھم عشق آری ب - گوش عشق آری زبان خواھد زعشق

 ستین راز نیگر محرم ایگوش د - ستین آواز نیگر ایبا زبان د
* * * 

 ای زبان از پای تا سر گوش باش - ای سخنگو لحظه ای خاموش باش
 د جوابینب چه می گویشاه را ز - صوابنم از سر صدق و یتا بب

* * * 
 میک پستان غم بنھاده ایلب به  - میمه زاده ایک مشیعشق را از 

 ک آغوشمانیب یپرورش در ج - ک دوشمانیت بودت بر یترب
 م مییک جام خوردستیھر دو از  - ن راه را مستانه طییم ایتا کن

 کردم قبولری را به جان یمن اس - تو شھادت جستی ای سبط رسول
جان تجلی تو را مشتاق شد - ی کن که طاقت طاق شدیخودنما

ّ
 

 ستیر نین جا غیی کن در ایخودنما - ستیر نین به برای سیحالتی ز
* * * 

 نه رایید آیمستعد جلوه د - نه راید آن سیقابل اسرار د
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 آنچه از جان خواست اندر دل نشست - معنی اندر لوح صورت نقش بست
 ذره ای زآن آتش وادی طور - نب ظھوریزآفتابی کرد در 

 تییّخر موسی صعقا زان آ - تییان در طور جانش رایشد ع
 نین حسین ، عین حسیبلکه با ع - نینب را به عید ز ینب دین زیع

 خواند بر لوح وفا نقش عھود - د با چشم شھودین گردیب بیغ
 ن پر آب شدید بیده خورشید - د تابی در خود و بی تاب شدید
 شانی گرفتیدست بی تابی به پ - شانی گرفتیورت حالش پرص

 آتش اندازد انا الاعلا زنان - خواست تا بر خرمن جنس زنان
 ن جا پرده داری می سزدیکز تو ا - د شه لب را به دندان می گزدید

 در حضور دوست بی تابی چرا؟ - رخ ز بی تابی نمی تابی چرا
 ر خورد آن آبش نبودت دیظرف - کرد خودداری ولی تابش نبود

از تجلی ھای آن سرو سھی
ّ

 نب تا کند قالب تھییخواست ز - 
 ه زن غش کرد و بر خاک اوفتادیصح - ه سان بر پای آن پاک اوفتادیسا

* * * 
 نب رفت ز دستیپای خالی کن که ز - از رکاب ای شھسوار حق پرست

 بر سر زانو سر بانو نھاد - ن زانو نھادیاده بر زمیشد پ
 ن از راه دلین بآن و آن بایا - وگو کردند با ھم متصلگفت 

گاه ن -ست ین جا گفت وگو را راه نیگر اید  ستیپرده افکندند و کس آ
 یعمان سامان

 
 نب زاریه آمد چو زینبیّبر تل ز

 د بنشسته شمر غدارین دینه حسی بر س-نب زار یه آمد چو زینبیّبر تل ز
 گرفته دور او را آن فرقه بداختر ب-نب تن برادر ید در خون زیافتاده د

 د بنشسته شمر غدارینه اش دی سی بر رو-غ و خنجر یمجروح گشته چشمش از ت
  بنھاد دستھا را آندم ز قمر بر سر- داور یآندم بر سم اعراب دخت ول

  نظاره ظالم بر قوم شوم اشراری دار- با ابن سعد کافر یگفتا بآه و زار
 نمید از جسم نور عی تا سر جدا نما-نم ینه حسین بر سیدیبنشسته شمر ب

 اری یب بین غری بر ای بر گود ھدامان-نم ی کشد حسی نظاره او می کنیتو م
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 نیر افکند آن کافر بدآئی سر را بز-ن یدینب زار بن سعد زشت بیاز حرف ز
 اریر و سنان بسیغ و تی از بسکه خورده ت-ن ینت زنده نماند از کیگفتا دگر حس

  رو کرد آن ستمگش بر شمر شوم بدخو-نب از حرف آن جفا جو ی زوس شد چویما
  چکه مشکن صندوق علم داداری با پا-ا کو ی ستمگر آخر ترا حیگفتا که ا

 شی قبله پای کشانم بر سوی ده مھلت-ش ی که بندم از مھر چشمھایده مھلت
 نکار بر حرف آن دل ای آخر ندا و گوش-ش ی بد اختر لب تشنه سر جدایمنما تو ا

  نه شرم از خداوند نه خوف از جزا کرد-ش چون از بدن جدا کرد یآوخ سر مند
 دگان گھرباری زماتمش شد از دی عاص-کسش را با درد مبتلا کرد یاطفال ب

 
 ن دلیان سنگی کوفیک سخن ایمراست 

 دیاگر ز راه ترحم مرا جواب دھ - ن دلیان سنگی کوفیک سخن ایمراست 
 دی مکان تراب بفررند بو تراب دھ-م آنکه چرا ی تراب و نگویسرم برو

 دیم آنکه نجاتم ز آفتاب دھی نگو-اگر چه از اثر آفتاب جانم سوخت 
 دین از ره صواب دھی بحسی که مرھم-م ی گوید سرم را و من نمیشکافت

 دین عذاب دھیش از ای رواست مرا بی که ن-م ی گویز داغ اکبر اگر سوختم نم
 دیک دو جرعه آب دھی خدا ی مرا برا- مردم یتشنگن دم آخر ز ی در ایول

 
 ی فتاده بجانم شراره ایاز تشنگ

 ی حقوق بحالم نظاره ای قوم بی ا- ی فتاده بجانم شراره ایاز تشنگ
 ی کنم عمر دوباره ای من در جھان نم- چرا ین تشنگید کشتنم دگر ایخواھ

 یو دد از ھر کناره او یور و دی وحش و ط- شوند به ھر ساعت از فرات یراب میس
 ی شماره اید با سپه بی بر بسته ا-لب تشنه فراتم و راه عبور من 

 یست چاره ایک جرعه آب زانکه دگر نی -خرم ید میبر نرخ جان اگر بفروش
 

 دانیت است که چون تنگ شد بر او میروا
 فتاده از حرکت ذوالجناح وز جولان - دانیت است که چون تنگ شد بر او میروا

 نه ذولجناح دگر تاب استقامت داشت - د الشھدا بر جدال طاقت داشتیسنه 
 ن افتادید ، بر زمیبه رنگ پرتو خورش - جادید پا ز رکاب آن خلاصه ایکش
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 دیز فاطمه از اسب سرنگون گردیعز - دیرگون گردیھوا ز جور خالف ، چون ق
 افتادن یاگر غلط نکنم، عرش بر زم - ن افتادی زصدر زیبلند مرتبه شاھ

 
 از حرم تا قتلگه زینب صدا میزد حسین

 نیزد حسیر خنجر دست و پا می از عطش در ز-ن یزد حسینب صدا میاز حرم تا قتلگه ز
 مه ھای در خیمه ایمه چشمش بقاتل نی ن-زد دست و پا یغ شمر میر تیھمچه بسمل ز

 نی حسردیه گه بر خاک گرم کربلا می تک- نوا ی کودکان بیدل پر از خون از نوا
 داد گوشیمه گه می گاه بر آه زنان در خ- ز ھوش یر خنجرگاه از سوز عطش رفتیز

 نیزد حسین العباد می زیماریحه از بی ص- از دل خروش ینب زدی زیاری یگاه از ب
 نی جا نموده بھر قتلش کرده بالا آست-ن ینه اش شمر لعیکطرف بر سی چکمه یپا

 نیزد حسی مین آھش شرر بر ما سویتش زآ-ن یناله اھل حرم رفته بچرخ چارم
  ناله کم کن جان خواھر باش صابر در حرم- بلاکش خواھرم ینب کای بزیگاه فرمود

 نیزد حسی آل زنا می شکوه از بد عھد-ده دخترم ینه داغدیجان تو جان سک
  تشنه من از بھر آب و تو مرا تشنه بخون- شمردون ی به شمر ایر خنجر گاه فرمودیز

 نیزد حسی الا عدا بھا می ناله لا تشمت-ا سر از تنم منما برون ی حی بیاتشنه لب 
  چون کمانی داغ قاسم قامت سروش نمود-ر شد از مرگ عباس جوان ی پیدر جوان

 نیزد حسی از غم اکبر بسر دست عزا م-کطرف از داغ اصغر ھمچو بلبل در فغان ی
  بحق در التجایص گاه بھر امت عا-داد شمر پر جفا ید از بینالیگاه م

 نیزد حسیرق روز جزا مین شھادت بی ز-بود چون سماک رازان شه شفاعت مدعا 
 ۲۶۴دان ص یگلزار شھ: سماک 

 
 بناگه زفرق معراج آنشاه

  خرگاهین نگون شد سویکه با ز - بناگه زفرق معراج آنشاه
 کانیتن عاشق کشش آماج پ - انیده گریپر و بالش پر از خون د

 که چون شد شھسوار روز محشر - مبری دخت پحه زدیش صیبرو
 چه با او کرد خصم بدسگالش - ش چونست حالشیکجا افکند

 ا گردد از حال برادریکه جو - دان شد آن خاتون محشری میسو
  احوالینداند کس بجز دانا -  حالش در آنحالیندانم چون بد
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 سکینه بانگ بر آورد که یا جواد ا بَی
 یاوردیسوار دشت بلا را چرا ن - یا جواد ا َبی نه بانگ بر آورد کهیسک

 یاوردیچرا ز معرکه کربلا ن - ؟ بابم رای ذوالجناحکجاست راکبت ا
 یاوردیچه شد که شرط وفا را به جا ن - ش تنھاین ھمه دشمن نھادیان ایم

 یاوردی چرا نین سؤال جوابیبر ا - ا که نداد؟یکس آب داد بر آن تشنه کام 
 یاوردیچرا نشانه ز خون خدا ن - گرین ز خون او دیر کاکل رنگیبه غ

 یاوردیعه ما را به ما نیکه آن ود - ی کوبی و سر به خاک می زنیھه میتو ش
 

 روزی که شد بنیزه سر آن بزرگوار
 د سر برھنه بر آمد زکوھساری خورش-زه سر آن بزرگوار ی که شد بنیروز

 ست زار زاریش آمد و بگر بباری ابر- بجنبش آمد و برخواست کوه کوه یموج
  قراری فتاد از حرکت چرخ بی گفت- تمام زلزله شد خاک مطمئن یگفت

 امت شد آشکاری افتاد در گمان که ق-ر یعرش آنزمان بلرزه در آمد که چرخ پ
  شد سرنگون ز باد مخالف حباب وار- حورش طناب بود یسویمه که گیآن خ

  و محمل شتر سواری عماری ب گشتند-ل ی محملشان داشت جبرئی که پایجمع
  گشت شرمسارین ز روح نبی روح الام- ین عمل از امت نبیبا آنکه سر زد ا

 ام کردیامت قیکه عقل گفت قی نوع-ل الم رو بشام کرد یوانگه ز کوفه خ
 

 چه از میدان گردون چتر خورشید
 دیّت عباس گردینگون چون را - دیدان گردون چتر خورشیچه از م

َ ام المصائبنیّبتول دوم ّ  د بی سالار و صاحبیچه خود را د - ُ
َّبنات النعش را جمع آوری کرد - تام برادر مادری کردیَبر ا َ 

 غم قتل پدر بودش پرستار - ماریضان شاه بیشفا بخش مر
 ده ز اخگریمه سوزیدرون خ - مبریشدندی داغداران پ

 ّعان دست امتیامت بر شفیق - ّبه پا شد از جفا و جور امت
ّکه زھرا بود در جنت مکدر - مبریشبی بگذشت بر آل پ ُّ 

 رانیر آن عقل است حیکه از تصو - شبی بگذشت بر ختم رسولان
ُزبان صد چه من ببر - ّتھای جمالیّز جمال و حکا

 ده و لالیِ
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 ُبود دور از ادب گفت و شنودش - ز انگشت و ز انگشتر که بودش
 )ّمعراج المحبة(صاحب 

 
 ر بر سر آمدچُه کار شاه لشک

 سوی خرگه سپه غارتگر آمد - چُه کار شاه لشکر بر سر آمد
 ّراث نبوتیغما رفت میبه  - ّبه دست آن گروه بی مروت

 فتاد اندر کف آن قوم گمراه - ُزی که بد در خرگه شاهیھر آن چ
 د دودش مھر و مه رایکه سوزان - مه گه رایزدند آتش ھمه آن خ

 ماریمه شاه بیھمی شد تا به خ - رط آن شعله نایبه خرگه شد مح
 شتن گمینمودی دست و پای خو - ن شد در تلاطمیبتول دوم

 ای خون شدیدل از آن غصه اش در - مه و گاھی برون شدیگھی در خ
 رش زده آتش به جانمیکه تصو - ن غم ناتوانمیر ایمن از تحر

 کویِن معنی بگفت که آن شعر نیدر ا - رویزه نیمگر آن عارف پاک
 وگر غم اندکی بودی چه بودی - کی بودی چه بودییگر دردم ا

 
 گم کرد ه ا م گلی را د ر بین لا له ھا یم

 تر سم  گلم  بسو زد ا ز سوز نا له ھا یم - گم کرد ه ا م گلی را د ر بین لا له ھا یم
 غرق به خاک و خونھا تا آسمان زدی پر - ا ی فاطمی گل من ا ز چه شدی تو پرپر

 گویا که قبل زینب کرد ه تو را ز یا رت -  مقتلت بر زھرا کند ا شا رتا ی  بو ی
 جا ی لبا ن خشکش بو سم رگ  گلو یش - جویم ا گر گلم  را بو سه زنم به رو یش

 رحمی نما به خواھر ای یا د گا ر زھرا - بر گو کجا فتادی برروی خاک و خونھا
   ینبیه   د  ر ما   تمت   نشستمبر تل ز - بود ی تما م ھستم  رفتی  د گر ز د ستم

 شعر از محمد علی شھاب
 

 می نما یم جستجو د ر میا ن قتلگاه
 قطعه ھا ی پیکرت میکنم ھر جا نگا ه - می نما یم جستجو د ر میا ن قتلگاه

 ا ی گل زھر ا کجا  با شد سرت - روی خا ک ا فتا د ه جسم پرپرت
 یا بن زھرا یا حسین ، یا بن زھر یا حسین -ا یا حسین ، یا بن زھرا یا حسین یابن زھر
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ّیا اخی گفتی و پر کشید م  سو ی تو  آ مد م  د ر مقتلت  تا  ببینم  روی تو - ُ
 سرند ا ری  ای  بر ا د ر روی تن - صد ھزا ر ا فسوس و آ ه ای یار من

 ینیا بن زھرا یا حسین ، یا بن زھرا یا حس - یابن زھرا یا حسین ، یا بن زھرا یا حسین
 سر کنا ر فا طمه  تن  گرفتا ر ستور - من میا ن آ تش خیمه و تو در تنور

 ر و نق شا م غریبا ن  من  ا ست - پیکر ت  شمع غمستا ن من ا ست
 شعر از محمد علی شھاب

 
 سلام ما  سلا م  ما به جسم پا ر ه  پا ر ه ا ت

  شما ره ا تی م ما به زخم بسلام ما سلا - سلام ما  سلا م  ما به جسم پا ر ه  پا ر ه ا ت
 کند  نظا ره ا تی که مینبیسلام ما به ز - سلام ما به جسم تو که گشته است بخون طپان

 کرت فزون بد ازستاره ا تی پیبه زخمھا - د ه  شدیسلام ما به حنجر ت  که  تشنه لب بر
 رخواره اتیبه عون وھم بجعفرت به طفل ش - سلام ما  به قا سمت  به ا کبرت به ا صغرت

 ب  بن  مظا ھرتیر تو حبیر تو بر یز ھ - ر  لشکر تیسلام ما  به  مسلم  و  سقا  و م
 ا ورتی که ھست ی به ھر کسیسلام با قر - سلام ما به عبا س و به حر و نا فع و ھلا ل

 
 ن امشب است امشب استیبان حسیشام غر

 مشب است امشب استن ای طفلان حسیزار - ن امشب است امشب استیبان حسیشام غر
نب ز الم خم شده ساربانیقامت ز - ن گمشده ساربانی ز حسیریطفل صغ

َ
 

 ا از جفایبود گرفتار ِ کف ِ اشق - ده به غم مبتلا بانواینب غمدیز
 غم سرغم آمده افزون شده ساربان - مان به بغل داده جان از وفایتیجمله 

  داغدار اشک باریی تواز غم عباس -  قراری خواھر محزون زار بیگفت که ا
  ھامون شده ساربانیکودک زارم سو - ارین دیمحنت عالم شده بر ما دچار ا

  پناهیطفلک نالان به دل پر ز آه ب - ن تباهیشب شده عالم ھمه خوف از سپاه د
 ش فراوان شده ساربانیمیتیدرد  -  گناهی ھامون شده با سوز وآه بیرو سو

  خوش خصال با کمالیخواھر محزونه ام ا - ن مقالی کس سؤال زیگر کند از من شه ِب
 شان شده ساربانیطفلکم از ھجر پر -  حافظ طفلان به حال در مآلیخوش شده ا
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 البشاره ای محبان حضرت سجاد آمد
 عاد آمدیان مرتضی را شافع میعیش - البشاره ای محبان حضرت سجاد آمد

 ّ گشته کامل رھبر عباد آمدشادی ما - ن و دانشیشوای دیتی پیبر مسلمانان گ
 د سجاد آمدیعالم کون و مکان را س - لیچون قدم بنھاد در عالم ندا در داد جبرئ

 ر ظلم و جور و استبداد آمدیدشمن پی گ - ن کربلا را رھبر نستوه و دانایتابع
 ن استاد آمدیآنکه باشد در فنای خصم د - رش دعا،برخوان کتابش تا بدانییھست شمش

 اد آمدیآنکه دانشگاه قرآن را نھد بن - ر کلامش با تدبر تا بدانیکن تفکر د
 ن را تا کند از علم خود ارشاد آمدیمؤمن - شوای اھل تقوییوارث علم محمد پ

 رالزاد آمدیآنکه تقوی را ھمی دانست خ - ر قرآنیر و در تفسیش شد عالمگیزھد و تقوا
 اد آمدیباشد سکوتش برتر از فر آنکه می  - اد امایش در سکوت شب نشد فریناله ھا

 د غم آزاد آمدیآنکه جانھا را کند از ق - ارانی برگو به »ایسرو«حضرت سجاد آمد 
 

  مدح گفته استاحدسجاد را که ذات 
 م کجا کس شنفته استیمانند او کر -  مدح گفته استاحدسجاد را که ذات 

  لا نگفته است کسیش بهیدر عمر خو - کی استید خدا یلا اله که گو اجز لا
 

 دیآ امشب ای اھل دعا روح دعا می 
 دیآ پسر خامس اصحاب کسا می  - دیآ امشب ای اھل دعا روح دعا می 

 دیآ د که مولای شما می یصف ببند - د به محراب دعاین گرد ھم آئیمؤمن
 دیآ م و رضا می یکه ز ره صاحب تسل - د ھمهیش بگذاریم به پایسر تسل
 دیآ که ز ره راھبر و راھنما می - دیه خداوند آر ی شکر به درگا سجده

 دیآ پوش گنه و جرم و خطا می  پرده - دین در نومید از ایچ مباشین ھیمجرم
 دیآ طاق محراب برش گشته دو تا می - آن خدا جوی که چون پای به محراب نھد

 دیآ د خدا می ییب به تایامشب از غ - د سجاد لقبیآنکه بگرفته ز حق س
 دیآ آنکه حق را کند از خدعه جدا می  - دیزیان ی ی طغ شهی جای کند رآنکه از

 دیآ کر بی سرشاه شھدا می یپ - نیند به صف کرببلا روی زمیآنکه ب
 دیآ د لقا می یسرھفتاد و دو خورش - نیزه ی اعدا از کیند به سر نیآنکه ب

 دیآ  می ایپرده ی باطل و اوھام و ر - دیرِ زبان بگشایآنکه در شام به شمش
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 دیآ نده به ارباب وفا می یض بخشیف - دیآنکه سائل نرود از در لطفش نوم
 دیآ چونکه آن صاحب اورنگ ولا می  -  مکش از دامن او صبح و مساء»ثابت«دست 

 
 ایکه در زھد و ورع رتبه والا داری

 لقب سید سجاد زیکتا داری -  والا داریِ یایکه در زھد و ورع رتبه
 قدسیان را ھمه انگشت به لب وا داری -  به درگاه خدا روی کنیچونکه در سجده

 پینه بر جبھه و ھم زانو و بر پا دار ی - ذوالثفائن به تو گویند که از سجده خود
 حسن روی حسن و عفت زھرا داری - صاحب حلم رسول اللھی و علم علی

  داریآنچه اجداد تو دارند تو تنھا - در شجاعت چون حسین بن علی بی بدلی
 دشمن و دوست به حیرت ھمه را وا داری - به سخن ھمچو علی گاه سخن گفتن خود

 پایه ظلم یزیدی تو به یغما داری - با ھمان خطبه که در مسجد شام عنوان شد
 ور نه ھم قدرت و ھم دست توانا داری - حکم تسیلم ترا کرد گرفتار خسان

 اری وجاحت به مداوا داریخود تو بیم - در شگفتم که چرا بادم روح القدسی
 غمھا و شادیھا تلخیص از مؤید

 
 دل سودا زده ام ناله و فریاد کند

 ھر زمان یاد غم سید سجاد کند - دل سودا زده ام ناله و فریاد کند
 ھر که یادی ز گرفتاری آن راد کند - بی گمان اشك به رخساره بریزد از چشم
 ه خلقی ز کرم از الم آزاد کندآن ک - بود در تاب تب و بسته به زنجیر ستم

 با تن خسته کسی این ھمه بیداد کند - به جز از شمر ستمگر نشنیدم دگری
 ِوای اگر شکوه این قوم بر اجداد کند - تن تب دار و اسیری و غم کوفه و شام
 چون که از واقعه کرب و بلا یاد کند - خون ببارد ز غم مرگ پدر در ھمه عمر

 کس نبودی که بر آن غمزده امداد کند - فله را قافله دارغیر زینب که بد آن قا
 دل اگر سنگ بود ناله و فریاد کند - »خسرو«نتوان ماتم سجاد نوشتن 

  خسرو-غمھا وشادیھا 
 

 ی، تویحایم و مسیما خسته ی عشق - ی، تویز خاطر مایای آن که عز
 ی تویب دل ھایی، طبینمار یب - از چشم و چراغ عارفان، ای سجاد
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 یعقوب کربلا چه قدر گریه میکنی
 از صبح زود تا به سحر گریه میکنی - یعقوب کربلا چه قدر گریه میکنی

 داری برای چند نفر گریه میکنی - یعقوب را که غصه ی یوسف شکسته کرد
 حق داری ای عزیز اگر گریه میکنی - وقتی که چشمھات می افتد به معجری
 دیگر چرا میان گذر گریه میکنی - داین طفل را به جان خودت اب داده ان

 داری به قتل صبر پدر گریه میکنی - از صبح تا غروب فقط نیزه میزدند
 یعقوب کربلا چقدر گریه میکنی ؟ - چشمت چرا ضعیف شده بی رمق شده

 بادیدن فقیر کجا میرود دلت - بادیدن اسیر کجا میرود دلت
 گی و ایستادگیای اسوۀ یگان - ای مظھر نجابت و اخلاص و سادگی

 این گونه ساده با نسب شاه زادگی - عرش خدا ندیده به پای تواضعت
 یک رسم بوده بین شما خانوادگی - گر چه نماز در دل شب ھای عاشقی

 وجه تمایز تو در این اوفتادگی - اما حدیث سجده ی طولانی ات شده
 در منتھای عزت و ارباب زادگی - ھمواره ھمنشین تبار رعیتی

 من ماندم و خجالت این بی ارادگی - یش چشم ھای تو ای ھمدم سحردر پ
 ادرکنی یا امام ھدی زین العابدین - ای دست پر کرامت حق بین آستین

 از درک ناقص کلماتم فراتری - ریشه دوانده در نگھت رسم دلبری
 در قامت عبادت و تقوا چه محشری - آئینه ی تجلی ایمان و بندگی

 از مکتب صحیفۀ تو راه بھتری - عرفان نیافتمدر معرفت به وادی 
 ّدر ھیبت و اراده علی مصوری - تو صخره شھامت و ایثار و غیرتی

 گفتند آمده اسد الله دیگری؟ - لرزیده پایه ھای شب از خطبه خوانی ات
 معلوم می شود چقدر مثل مادری - وقتی دعا به دشمن خود یاد می دھی

 َقابی بیاورم پر از و ان یکادھا - اباید برای تو به روی طاق یادھ
 در جستجوی رتبۀ ایمانی تو بود - خورشید محو سجدۀ طولانی تو بود

 جاری میان آن رگ ایرانی تو بود - این رسم سفره داری و مھمان نوازیت
 در حسرت قرائت قرآنی تو بود - در نیمه ھای شب دل بی تاب جبرئیل

  خیس و دیدۀ بارانی تو بودچشمان - سجاده ی ستاره چھل سال شاھد
 مبھوت خشکی لب عطشانی تو بود - قلب ترک ترک شدۀ کاسه ھای آب

 در حزن گریه ھا و پریشانی تو بود - پس کوچه ھای کوفه و دروازه ھای شام



٢٢٩     صفحه                                                          »مدایح ومراثی باقریکشکول کتاب «

 سر تا به پای قافیه پر درد می شود - ھر دم که صحبت غم این مرد می شود
 شم ھرزه و نظر ازدحام ھااز چ - با ما بگو ز تسویه ی بی مرام ھا

 از بس که سنگ خورده ای از پشت بام ھا - دیدم محاسن تو ز خونت خضاب شد
 با خنده داده اند جواب سلام ھا - گویا شبیه شھر مدینه به کوفه ھم
 گویا دوباره تازه شده انتقام ھا - تا نام فاطمه ز دھان شما پرید
 رشات و از آن احترام ھااز آن سفا - نا مردمان کوفه فراموششان شده
 بس وحشیانه پیش نگاه امام ھا - با تازیانه بر تن اطفال می زدند

 دیگر بس است صحبت خود را تمام کن - به پای غربت مولا قیام کن) مسلم(
 

 این امامی که چنین سلسله بر پا دارد
 به خداوند قسم دست توانا دارد - این امامی که چنین سلسله بر پا دارد

 در ره عشق دل و جان شکیبا دارد -  از گردن آزردۀ او خون ریزدگرچه
 نور توحید در آئینۀ تقوا دارد - چھره اش سرخ شده گر چه ز خون جگرش

 ناله اش سخت اثر در دل خارا دارد - آسمان از شرر آه دلش می سوزد
 این ھلالی که سر نیزه تماشا دارد - اشک بر غربت و تنھائی او می ریزد

 بر لبش زمزمه ای دارد و احیا دارد - ھایش ھمه پر شورتر است از شب قدرلحظه 
 با خداوند تو گوئی سر سودا دارد - در ره دوست به تقدیر خداوند رضاست

 گه نظر بر سر ببریدۀ بابا دارد - گاه بر عترت یاسین نگھش دوخته است
 د جا داردآسمان گر که شرر بار شو - شرم نکردید ز حق؟ بر سرتان! شامیان

 شمع از سوختن خویش چه پروا دارد - ھر چه خاکستر و آتش به سر او ریزید
 آن که اعجاز از او عیسی و موسی دارد - ھیچ دانید چه کس زیر غل و زنجیر است

 چه غمی در دل خود از غم فردا دارد - ز غمش گریه کند» وفائی«ھر که امروز 
 سید ھاشم وفاییدیوان 

 
  عشقی ساقی کنم ایسلامت م

  عشقیبود ذکرت شراب باق - عشق ی ساقی کنم ایسلامت م
 دل اھل جھان گردد چو فرھاد - ادین تو در یرید عشق شیچو آ

 که عالم گشته از عشق تو مجنون - ونی آن نگار فاطمیتو ھست
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 وسف ز کنعانیسرا پا آمده  -  قبله جانیدنت ای دیبرا
  تو برتری کل جھان ھستکه از -  نه اختری نه مھتابیدینه خورش

 ر خسته را ابر کرامتیکو -  بر دشت غم باران رحمتییتو
 سخاوت تا ابد سرمست لطفت - کرامت دست بوس دست لطفت

 نتیم دلنشیك نسیعطوفت  - نتیت دست بر حبل المتیھدا
  ز نامتییبایمحبت رمز ز -  ز جامتیت جرعه نابیولا

 ینین العابدی زت گفتهیخدا - ینیتو سجاد و امام الساجد
 

 از مھین بانوی ایران سر زد از خاك عرب
 آفتابی کز جبینش میدرخشد نور رب - از مھین بانوی ایران سر زد از خاك عرب
 زان عجم بالدکه این ماھی است ایرانی نسب - زان عرب نازدکه این شاھی است تازی دودمان
 وشن شد از او مھد ادبفرخا ماھی که ر - حبذا شاھی که محکم شد از او کاخ کمال

 دره التاج شرف ماه عجم شاه عرب - حجت حق رحمت مطلق علی بن الحسین
 آنچنان کز یاد حق غافل نبودی روز و شب - شمع بزم حق پرستان بود و مجذوب خدا

 زان خدا سجاد و زین العابدین دادش لقب - زینب پرھیزکاران بود در زھد و عفاف
 رھسپار کعبه شد با مردم شام و حلب - ھدی ھشامآن شنید ستم که در عھد ولیع

 شد ز جمعیت برون کاساید از رنج و تعب - خواست تا بو سد حجر را گشت مانع ازدحام
 کافتاب از تابش صبح جمالش در عجب - دید ناگه صف ز ھم بشکست و ماھی شد پدید

 د از لعل لبسنگ را با بوسه ای سیراب کر - ماه گرد کعبه میگردید و خلقی گرد ماه
 از شرار آتش کین و حسد شد ملتھب - چون ھشام آن عزت و قدر و جلال و جاه دید

 کاین چنین بردامن مطلوب زد دست طلب - زان میان یکتن ازاوپرسیدکاین آزاده کیست
 زان تجاھلھا که بر اعجاز احمد بولھب - کرد در پاسخ تجاھل گفت نشناسم که کیست

 این سخن بشنید شد آشفته خاطر از غضب - می از ھشامچون فرزدق آن سخندان گرا
 گر بپرسی خاك بطحا را وجب اندر وجب - گفت گر نامش ندانی با تو گویم نام او
 زھره و پروین و ماه و کھکشان و ذو ذنب - از زمین و آسمان و آفتاب و مشتری
 ل و حسبمی شناسدش نکو نام و نسب اص - مروه و بیت و صفا و زمزم و رکن و مقام

 آنکه شد پیدایش او آفرینش را سبب - ّمیوه بستان زھرا قرة العین حسین
 خطبه ھای دلپذیرش درة التاج خطب - خسرو ملك فصاحت آنکه در قدر و بھاست
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 ھر دم از طبع نشاط انگیز می بخشد طرب - چون نسیم نوبھاران ساحت جان را رسا
 رسا: اشکھا و شادیھا 

 
 دهیداده که دن عاشق و دلیمار چنیب

 دهیارکه دیدر تاب و تب از عشق رخ  -ده ین عاشق و دلداده که دیمار چنیب
 دهیار که دیگانه و اغیگه مجلس ب - لانی خار مغی شتر گه به رویگه رو

 دهیکر تب دار که دی شتر پیبر رو - در سلسله از کرب و بلا در سفر شام
 

 یاد کربلا داغی نشانده بر جگرت،
  خون میرود ز چشم ترت ، یاد کربلا- بر جگرت ،  یاد کربلاداغی نشانده 

  می آورند در نظرت ، یاد کربلا- زینب ، سکینه ، گریه و طفل رباب و آب
با زخمی از تسلی ِ زنجیر ِ سلسله

َ
 مانده به روی بال و پرت ، یاد کربلا -

 در لحظه لحظۀ  سفرت ، یاد کربلا -با خطبه ھای بی بدلت زنده کرده ای
 با سوز ِ آه شعله ورت ، یاد کربلا - از قتل صبر روضه بخوان ای امام صبر
 از خنجر و سر پدرت ، یاد کربلا - از سجده ھای لشکر شمشیر و نیزه ھا
 آتش گرفت دور و برت ، یاد کربلا - از لحظه ای که غارت خیمه شروع شد

 د کربلایاد محرم و صفرت ، یا - تا صبح حشر ضامن این دین و پرچم است
 یاد خدا ، شب و سحرت ، یاد کربلا - این جلوه ھای اشک ِ عزا در صحیفه است

 محمد رضا رضائی
 

 لاله سرخ شھادت تن تب دار من است
 ض خدا چشم گھر بار من استیچشمه ف - لاله سرخ شھادت تن تب دار من است

 ده خونبار من استی من و دیایلب گو - نی ره دیام شھدایحافظ خون و پ
 ن ھمه بار گران بر تن تب دار من استیا - ریل اسیک خید و غم یک دشت شھیداغ 

 شه او کار من استیکه بر انداختن ر -  غافل از آنیر و ولیدشمنم بسته به زنج
  آزار من استی در پی خردیدشمن از ب -  در سلسله و دست به دامان وصالیپا

  من و عمه افکار من استگر چه بر دوش - دان امروزین شھیپرچم نھضت خون
 مارم و او باز پرستار من استیسخت ب -  عشقین مرحله از وادین که در ایصبر را ب
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 اشک طفلان ز غمش شمع شب تار من است -  پرپر شدیخواھر کوچک من ھمچو گل
 ن غم که خداوند خبر دار من استیآه از ا -  سوزدیازغم اکبر و اصغر جگرم م

 
 یبه والا دارکه در زھد و ورع رتیا

 یکتا دارید سجاد زیلقب س - یکه در زھد و ورع رتبه والا داریا
 یان را ھمه انگشت به لب وا داریقدس - ی کنیچونکه در سجده به درگاه خدا رو

 ینه بر جبھه و ھم زانو و بر پا دار یپ - ند که از سجده خودیذوالثفائن به تو گو
 ی حسن و عفت زھرا داریوحسن ر - ی و علم علیصاحب حلم رسول اللھ

 یآنچه اجداد تو دارند تو تنھا دار - ی دلی بین بن علیدر شجاعت چون حس
 یرت ھمه را وا داریدشمن و دوستبه ح -  گاه سخن گفتن خودیبه سخن ھمچو عل

 یغما داری تو به یدیزیه ظلم یپا - با ھمان خطبه که در مسجد شام عنوان شد
 یور نه ھم قدرت و ھم دست توانا دار - انلم ترا کرد گرفتار خسیحکم تس

 ی وجاحت به مداوا داریماریخود تو ب - یدر شگفتم که چرا بادم روح القدس
 دیص از مؤیھا تلخیغمھا و شاد

 
 اد کندیدل سودا زده ام ناله وفر

 د سجاد کندیاد غم سیھر زمان  -اد کند یدل سودا زده ام ناله وفر
  آن راد کندی ز گرفتاریادیھر که  - از چشمزد ی گمان اشك به رخساره بریب

  ز کرم از الم آزاد کندیآنکه خلق - ر ستمیبود در تاب و تب و بسته به زنج
 داد کندینھمه بی ایبا تن خسته کس - یدم دگریبجز از شمر ستمگر نشن

 ن قوم بر اجدا کندی اگر شکوه ایوا -  و غم کوفه و شامیریتن تبدار و اس
 اد کندیچونکه از واقعة کرببلا  -  مرگ پدر در ھمه عمرخون ببارد ز غم

  که بر آن غمزده امداد کندیکس نبود - نب که بد آن قافله را قافله داریر زیغ
 اد کندیدل اگر سنگ بود ناله وفر - نتوان ماتم سجاد نوشتن خسرو

 
 نین العابدید سجاد زیس

 نیگشت مسموم جفا از زھر ک -ن ین العابدید سجاد زیس
 چ و تابین دلش در پیشد ز زھر ک - بت آن شه مالك ز قابیوا مص
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 داد ز ھر جان شکافش بار طب -  ادبی بیای حید بیچون ول
 نی زار و حزیگشت زھرا و عل - نین ستم شد رعشه بر عرش بریز

  کنانیم بر پدر زاریبود دا - د اندر جھانیش ندیآنکه آسا
  چو ابر نو بھاری کردیه میگر - تا چھل سال از غم باب کبار

 
 نین العابدین از قبر زیرت زمیلرزد از غیم

 نین العابدین از قبر زیچون گشته لرزان رکن د - نین العابدین از قبر زیرت زمیلرزد از غیم
 نین العابدین از قبر زیشب مرغ شب نالد حز - وارودراست مخروبه وحزن آوراستی سقف ودیب

 نین العابدین از قبر زیا عزا دارد زمیگو - رانند از آنی خواب و حیماه و نجوم آسمان ب
 نین العابدین از قبر زیزد غبار غم ببیخ - رانه استینة وی کاشانه است گنجی فرش و بیب

 نین العابدین از قبر زیخونست قلب ناظر -  در خزانی باغبان با بوستانیھمچون گل ب
 

 لا فی دمشق کاننییاقاد ذل
 ری نصمن الزنج عبد غاب عنه - کاننی لا فی دمشقیاقاد ذل

 رین وزیمنؤرالمیخی امیو ش - و جدی رسول الله فی کل مشھد
 رید فی البلاد اسیزیرانی ی - ت امی لم تلدنی ولم اکنیالیف

 
 د والا مقاممینه سیان من در مدیشام

 غمبر امام ابن اماممیظالمان من بسط پ -د والا مقامم ینه سیان من در مدیشام
  کوفه و بازار شاممیدر بدر در کوچه ھا - ن از جور عدوانینچنی شاه حجازم کاِزاده

  باممیزند بر سر سنگ از بالایگه زنان ر - انهین نامرد مردم تازیگه زنندم بر سر ا
 زند و بود غلمان غلاممیمنکه حورانم کن - ر بستندیچون غلام زنگبارم در غل و زنج

 غمبر بود جد گراممیبا وجود آنکه پ -  رحم مردمی بنینه ای بر من زنند از کیکعب ن
  خاص و عاممیشوایبا وجود آنکه من خود پ -  باز دارندیبر سر بازار عامم بادف و ن

 دا راس باب تشنه کاممی ھویکطرف بر نی - مبر گرم افغانیکطرف بر ناقه ھا آل پی
 د ماممی زائی نمین عالم فانیکاش در ا - یاریر ھر دیشان اسید ایزیدم یدیتا نم
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 به سر می پرورانم من ھوای حضرت باقر
 به دل باشد مرا شوق لقای حضرت باقر - به سر می پرورانم من ھوای حضرت باقر

 که نبودچاره سازمن سوای حضرت باقر - َزعشقش جان من برلب رسیده ،کس نمی داند
 م صدای حضرت باقرکه پیچیده در این عال - چنان بگرفته صیت علمیش آفاق را یك سر
 سلام از من رسان آن گه برای حضرت باقر - پیمبر گفت با جابر، که خواھی دید باقر را
 جوابش را شنید از گفته ھای حضرت باقر - سؤ الاتی که از وی کرد دانشمند نصرانی

 ّمنور شد دل او از ولای حضرت باقر - مسلمان گشت راھب ، ناگھان در محضر آن شه
 ّبرو در سایه ظل ھمای حضرت باقر - گر خواھی نجات از گرمی محشربه رستاخیز 

 نمی داند کسی غیر از خدای حضرت باقر - جلال و شأ ن قدر آن امام پاك بازان را
 

َن نعمیت تو بھتری نعمت ولایا
ِ 

َن نعم یت تو بھتری نعمت ولایا
 ت تو شامل اممینھای لطف بی و-ِ

  و ھم منبع حکمی ھم چشمه کمال- ی و ھم باقر العلومیھم کاشف الغموم
 ر ھم سلام من خسته از کرمی بپذ-  ترا سلام یَ آنکه گفت خواجه اسریا

  شاه محتشمینه ھشام تو ای از ک- یوا حسرتا که کشته زھر جفا شد
  چندانکه شد  زکثرت غم قامت تو خم-ت تو قد نموده راست ی اذیدشمن پ
 خت تارو پود وجود  ترا ز ھمیس بگ- تو ین بپایه در زیرزھر تعبیتأ ث

  کشته ستمی غربتت  ای جانھا فدا-ع که قبرت بود خراب ی خفته در بقیا
  چشم کبود چرخ ببارد سرشک غم- تو و بر مزار تو یوسته در عزایپ

 
 ست حضرت باقریام من کیحج من ق

 ست حضرت باقر    ی تمام من کیاسوه  - ست حضرت باقریام من کیحج من ق
 ست حضرت باقر ین امام من کیپنجم - ست حضرت باقریمقام من کزمزم و 

 ینِ مھر او نگھبانیی کنم از آیم
  اعلا رای دو علیگانه فرزندیتو  -ا  ریکتا ذات حق تعالی ی به بندگیا

 ا رای عجب اگر بخشد سائلت دو دنی ن- کتا رای ذات پاک یباقر العلوم ھست
 جان مادرت زھرا از درت مران ما را 

 ی است زندانی تو در جنان عاشق بنده ایب 
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 ُای رخت چراغ ھدی یا محمد ابن علی
 ّپنجمین ولی خدا، یا محمد ابن علی - ُای رخت چراغ ھدی یا محمد ابن علی

 جان عالمت به فدا، یا محمد ابن علی - نجل سیدالشھدا، یا محمد ابن علی
 ، ای حیات جان ز دمتای بھار دل سخنت - یا محمد ابن علی، یا محمد ابن علی

  دل ماست،ھم بقیع وھم حرمتهدرمدین - ّجن وانس وحوروملک،جمله سائل کرمت
 یا محمد ابن علی، یا محمد ابن علی - یک صدا دھیم ندا، یا محمد ابن علی

 پارة تن نبی و نور چشم فاطمه ای -  دل ھمه ایهشمع جمع اھل ولا، کعب
 دل نگردد از تو جدا، یا محمد ابن علی - در دلم فروغ خدا، بر لبم تو زمزمه ای
 جز دعای تو نبود، بر لبم دعای دگر - یا محمد ابن علی، یا محمد ابن علی

 گر برانی از در خود، تا روم به جای دگر - جز ولای تو نبود، در دلم ولای دگر
 یا محمد ابن علی، یا محمد ابن علی - من نمی روم ابدا، یا محمد ابن علی

 با شما ولادت من، با شما شھادت من - بادت من، عشق من ارادت منمھر تو ع
 کن عنایتی به گدا، یا محمد ابن علی - ھم عطاست عادت تو، ھم دعاست عادت من

 یا محمد ابن علی، یا محمد ابن علی
 

 ن امامی پنچمین محمد و ای دومیا
 ا سلام تو ری تعالیاز خلق و از خدا - ن امامی پنچمین محمد و ای دومیا

 روح و روان احمد و فرزند چار امام - د ھفت نوریچشم و چراغ فاطمه، خورش
 ن چھار امامیآن چار امام خود پدر ا -  چشم ھفت آفتابیآن ھفت نور روشن

  جز به احترامینام تو را نبرده نب - وصف تو را نگفته خدا جز به افتخار
 شه رامیه به دستت ھمران سدریھم طا - ت نھاده رخیھم ساکنان عرش به پا

  به دانش تو مانده مستدامین نبید - داریحکم خدا به ھمت تو گشته پا
  الدوامی ستم ز خصم ستمگر علیدید - ی که داشتیبا آنھمه جلال و مقام

 د گوش تو دشنام از ھشامی شنیگاھ - دیزیداد از ید چشم پاک تو بیگه د
  تو ھر روز خاص و عامیز براسوزند ا - وسته مرد و زنی تو پیند در عزایگر

  به کوفه بر تو شد ظلم، گه به شامیگاھ - ری اسی به دشت کرب و بلا بوده ایگاھ
 بردند در خرابه شامت بدان مقام - دت، بدان جلالیزی بزم یخوانند سو

 تان زبامیختند بر سرھایگر سنگ ر - تانیش رویگر کف زدندن اھل ستم پ
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 ن تمامیآندم که گشت عمر تو را از زھر ک - دون ھشام ی ز جور و جفایراحت شد
 ک سلامیم ی چراغ تو گوئیبر قبر ب - یتی که ز لطف و عنایم حاجتیدار

 ن کلامی مدحتان بر اھل سخن خوشتریا - ھماره وصف شما خاندان کند» ثمیم«
 "غلامرضا سازگار "

 
 سرای تو ّای انس و جان محصل دانش

 وی نه سپھر گوشۀ دارالولای تو - وّای انس و جان محصل دانشسرای ت
 فزای تو ّکل علوم در نفس جان - پنجم وصی ختم رسل باقرالعلوم

 جبریل فیض میبرد از خاک پای تو - ات جابر شفا گرفت ز دست خدایی
 از جان و دل سلام فرستد برای تو - الانبیا پیش از شب ولادت تو ختم

َنبود ع - میجوشد از کلام خوشت معجز مسیح  جب به مرده دھد جان دعای توْ
ّوجه خداست روی محمد نمای تو - ّنام تو، خلق و خوی تو،یکسر محمد است ِ 
 گوید خدا برای رسولش ثنای تو - ما را چه زھره تا که ز مدح تو دم زنیم؟

 ِدل میبرند با سخن دلربای تو - اھل سخن ھنوز ز دلدادگان حق
 سته در بقیع دل ماست جای توپیو - ات با آنکه میبرد دل ما را مدینه

 ای بر تو لحظه لحظه سلام خدای تو - باشد کجا به نزد تو قابل، درود ما؟
 ای عرش کبریا حرم با صفای تو - قبرت خراب و قدر تو باشد بسی بلند

 ای خازن بھشت گدای گدای تو - ویرانۀ بقیع تو باشد بھشت ما
  مدینۀ دل ما کربلای توباشد - قبر تو در مدینه غریب است و روز و شب

 غیر از تو، ای حلاوت جان در صدای تو - دشنام خصم را که دھد با دعا جواب
 گر صدھزار بار کنم جان فدای تو - حاشا که حق یک سخنت را ادا کنم
 پیچیده در سپھر معارف، ندای تو - چون نور آفتاب که تابیده بر زمین

 !سعت جھان ھمه ظرف عطای توای و - ما ظرف کوچکیم و عنایات تو، بزرگ
 نورند نور جمله تبار و نیای تو - تو در چار بحری و دریای ھفت نور
 بوحمزه و ھشام که آرد سوای تو؟ - طاق است طاق، مؤمن طاق تو در جھان

 ِاز کربلا و کوفه و شام بلای تو - یاد آورم ز خاطرۀ چارسالگیت
 ھای تو شد بدن عمهوقتی کبود  - عالم سیاه در نظرت گشت ھمچو شب

 وقتی بلند گشت صدای رسای تو - بزم یزید ریخت به ھم، رنگ او پرید
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 گیرند دور ھم ھمه با ھم عزای تو - گفتی که حاجیان ھمه دھسال در منا
 زھر ھشام با چه گنه شد جزای تو؟ - ای پنجمین معلم عالم بگو، بگو

 م بیانتھای توَدر قلب ما بود غ - تقدیم توست سوز دل صبح و شام ما
 نگذاشتند گریه کنم از برای تو - نفرین بر آن گروه که در روضة البقیع
 َبود ھماره قصیده سرای تو» میثم« - تا ھست روح در تن و سوزش درون جان

  حاج غلامرضاسازگارنخل میثم
 

 زان امشبیوانه من گشته گریدل د
 ر و سامان امشب سی غم بیشده در واد -زان امشب یوانه من گشته گریدل د
 ابان امشبی و بیسر نھاده است به ھر کو - عیابان بقی که برد ره به بیدیبه ام

 کر حضرت باقر شده پنھان امشبیپ - ند به کجا دردل خاکی رود تا که ببیم
 کند از آتش دل شمع فروزان امشب -  شمع و چراغید در آن مدفن بیبشتاب

 ه بر جده خود فاطمه مھمان امشبشد - نی با تن مجروح ز کین نبیسبط سبط
 ان امشبیکسره پای اش یداده بر زندگ - کر اویه بر پین تعبیاثر زھر به ز

 
 نوردوچشم زھرا آقا امام باقر

  دلھا آقا امام باقریفرمانروا -نوردوچشم زھرا آقا امام باقر 
  آقا امام باقریاتیسرچشمه ح -  آقا امام باقریاگرصلاتیاح

 ِ استاده خصم جانت برتوکند نظاره-دم زند شراره زھرجفا بجانت ھر
ِن زھرھشام ملعون ید کی شھیگشت  ت ما سوگوارومحزونی اندرغم عزا-ِ

 زد بردامنم ستارهیده ری ازابرد- با قلب پرشراره ی جنان روانیسو
  چراغتی دلھا بسوزد ازغم برقبرب- ھمراه عم وبابت یع خفتیاندربق

 مانیرایت ما برآن امیم تسلی گوئ-ان ی گردهیصادق زداغ بابا محزون و د
 ارت اویبت حج وزی تاکه شود نص- توبنما ازجان اطاعت او ی باقریا

 آقا امام باقرمولا امام باقر - آقا امام باقرمولا امام باقر
 آقا امام باقرمولا امام باقر - آقا امام باقرمولا امام باقر
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 دار شده حضرت صادقین از تو پدید
 دار شده حضرت صادقیعه ز تو بیش - دار شده حضرت صادقیتو پدن از ید

 ندار شده حضرت صادقیانسان ز تو د - از مکتب تو جن و ملک علم گرفتند
 ھر بار شده حضرت صادقاز توست، گ - عه که وجودش ھمه فخر استیه شدانشگ
 آن جا بصرم تار شده حضرت صادق -  منصوری نهیاد کنم ظلم پر از کیتا 

 چون دم به دم آزار شده حضرت صادق - ِاسود مطھر گل جسمتیحظه نک لی
ِ بر معبودیآن شب که در راز نشست

 زار شده حضرت صادقیدشمن ز تو ب - َ
 ار شده حضرت صادقیّجدت که تو را  - ن امارتیآمد که تو را زخم زند ب

 در کوچه گرفتار شده حضرت صادق -  مادریز از غم ھمدردیکن چه گریل
 وار شده حضرت صادقیافتاده به د - اطمه بنشست به خاک غم و غربتچون ف

 او را که مددکار شده حضرت صادق؟ - یآمد نظرش مادر خود گفت سؤال
 ست عزادار شده حضرت صادقیعمر - ِ گل زھرایدش غم تو ایفطرش چو شن

 
ِشب میلاد و بر برگ شقایق ِ ِ 

ِشب میلاد و بر برگ شقایق ِ  تو صادقنوشته نام زیبای  - ِ
ّرئیس مذھب پاک تشیع  تو بر دل آشنا کردی حقایق - ِ

ِدر آن گمراھی سخت زمانه  ز تو تفسیر شد قرآن ناطق - ِ
 ھمه از زحمتت گردیده لایق - اگر اکنون علی را دوست داریم

 ھای خود گشتی تو فائق ز پاسخ - ِبه ھر بزم سؤال فقه و علمی
  ھمه عشق و علایقکجا بود این - اگر ای پاسدار دین نبودی

ِبود مدیون درس تو خلایق - بدان تا حشر ای شیخ الائمه
َ 
 

 ای مھر تو بھترین علایق
 جان ھا به زیارت تو شایق - ای مھر تو بھترین علایق

 یاری خوش و ھمدمی موافق - ما را نبود به جز خیالت
 جز مھر تو ای طبیب حاذق - بیماری روح را دوا نیست

 ای نور تو زینت مشارق - ئیای نور جمال کبریا
 رخسار تو بود صبح صادق - روزی که دمید نور خلقت
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از جلوه تو، تبارك الله
ّ

 فرمود به خلقت تو خالق - 
 ای زاده بھترین خلایق - حسن تو خود از جمال زھرا ست

 آخر که بود به جز تو لایق - بر تخت کمال و تاج عصمت
 مام صادقگفتار تو ای ا - تفسیر کلام ایزدی بود

 بوده است چو با عمل مطابق - باشد سخن تو جاودانی
 از حیله ناکس منافق - افسوس شدی شھید، آخر

 زیرا به تو عالمی است عاشق - از داغ تو شد جھان عزادار
 حسان
 

 من کیستم حقیقت حق را خزانه ام
 بیرون ز مرز فکر و خیال و فسانه ام - من کیستم حقیقت حق را خزانه ام

 فیض مدام فلسفه عارفانه ام - نگذار مذھب و مسندنشین علمبنیا
 الگوی صبر و صلح حسن را نشانه ام - سبط نبی و پور علی، نجل فاطمه
 چون عابدین به نخل عبادت جوانه ام - آئینه دار نھضت سرخ حسینی ام

  یک قطره ای بود ز یم بیکرانه ام - بحرالعلوم باب من است و سخا و جود
 پرچم فراز علم به قاف زمانه ام -  و فلسفه و منطق و اصولاستاد فقه

 محصور کرده خصم ستم پیشه خانه ام - ّبا این ھمه جلال در این جو قیرگون 
 آید به ناله سنگ ز سوز شبانه ام - ّاز یورش شبانه ابن الربیع پست
 تا می کشد ز خانه برون وحشیانه ام - لرزد به سان بید تن اھل بیت من

 پای پیاده در پی اسبش روانه ام - ی حیا سواره و من با تن ضعیفآن ب
 کندی اگر کنم بزند تازیانه ام - تندی کند که تند برو در بر امیر

ِآنان که سوخته اند در خانه علی
 آتش زدند از ره کین درب خانه ام - َ

 )ژولیده اصفھانی(
 

 ھمه عمر در فغانم ، زغم نھان صادق
  به جانم ، غم جاودان صادقیزند آتش - زغم نھان صادق ھمه عمر در فغانم ،

 م جان صادقیکه نموده ھتک حرمت ، به حر - ن ، به تمام دشمنانتیدو ھزار ننگ و نفر
  امان صادقیدل عاشقان شکست از ، غم ب - شیش ، شده ام غرق عزای خاک پایبه فدا
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  نشان صادقیم ، قبر بیبه زلال اشک شو - عشینه و بقیچه خوشا اگر کنم رو ، به مد
 ابم آن مزار ، مام قد کمان صادقیکه ب -  قبر مادر اوینه اش بگردم ، پیدر مد

 
 ھمان امام غریبی که شانه اش خم بود

 رش غم دو عالم بودی پی شانه یبه رو -  که شانه اش خم بودیبیھمان امام غر
 بودک محرم ی ظھر یشه خاطره یھم -  دو چشمانشیه ینیان صحن حسیم

 ه مادر مظلومه اش پر از غم بودیشب -  او را شکسته تر کردندیدل شکسته 
  آتش گرفته اش کم بودی خانه یبه پا -  مردندیه میاگر تمام ملائک زگر

  خاندان آدم بودیاگر چه آبرو - ر پا بردندیث حرمت او را به زیحد
 م بودن خوردنش فراھی  زمینه ھایزم - شیشتاب مرکب و بند و تعلل پا

 ا ھم بودی حیک کمی شد اگر یچه خوب م -  سادهینه بود و شرر بود و خانه ایمد
  که شانه اش خم بودیبیھمان امام غر - ردی به سر گیامان نداشت که عمامه ا

 
 کباب از ظلم منصور است ، قلب مصطفی امشب

 مرتضی امشب،زان گشته ازغمیّبه جنت اشك ر - کباب از ظلم منصور است ، قلب مصطفی امشب
 کسر شده ماتم سرا امشبین و آسمان ، یزم - لت باشد امشب ، ای مسلمانانیشب مرگ فض

 ن ماجرا امشبیبه سوزد تا سحر، چون شمع از ا - د امشب موسی جعفریم و بی پدر گردیتی
 ر خدا امشبیش از جگر، شیبه نالد در عزا - قه اطھریّنھد سر بر سر زانوی غم ، صد

 ن ماتم دوتا امشبیکه چون شد قامت سروش ، از ا - ن مایو قلب امام ھفتمخدا می داند 
 

 آن طائر بھشتی تنھا در آشیانه
  سوخت عاشقانهیچون شمع در دل شب م - انهی تنھا در آشیآن طائر بھشت

 آھش به اوج افلاک اشکش به رخ روانه - نه ذکرش ترانه لبیسوزش شرار س
 رون کشد زخانهیبا دست بسته دشمن ب -  را وقت عبادت شبیده زاھدی دیک

 انهین با قساوت قلب در دست تازیا - دهیاو با کھولت سن با قامت خم
 ش آتش کشد زبانهین بود کز سرایا - دریه اش ز حیمبر ارثیآن زاده پ

  در آستانهیلیارش سیگر نخورد ید - ھر چند خانه اش سوخت از دود و شعله افروخت
 جز تل خاک نبود از قبر او نشانه - عشیبقت یعش آن غریآن عزت رف



٢۴١     صفحه                                                          »مدایح ومراثی باقریکشکول کتاب «

 کباب از ظلم منصور است ، قلب مصطفی امشب
 مرتضی امشبزان گشته ازغم،یّبه جنت اشك ر - قلب مصطفی امشبکباب ازظلم منصوراست،

 کسر شده ماتم سرا امشبین و آسمان ، یزم - لت باشد امشب ، ای مسلمانانیشب مرگ فض
 ن ماجرا امشبیبه سوزد تا سحر، چون شمع از ا - موسی جعفرد امشب یم و بی پدر گردیتی

 ر خدا امشبیش از جگر، شیبه نالد در عزا - قه اطھریّنھد سر بر سر زانوی غم ، صد
 ن ماتم دوتا امشبیکه چون شد قامت سروش ، از ا - ن مایخدا می داند و قلب امام ھفتم

 
 زھر طرف به کمان تیر غم زمانه گرفت

 دل مرا که بسی بود خون، نشانه گرفت - مان تیر غم زمانه گرفتزھر طرف به ک
 ز دیده ام ھمه شب اشک دانه دانه گرفت - چو جد خویش علی سالھا به خانه نشاند

 که آتش از درو دیوار من زبانه گرفت - ھنوز خانه زھرا نرفته بود زیاد
 رفتمرا بزمزمه و ناله شبانه گ - سپاه کفر به کاشانه ام حجوم آورد

 دل شب آمد و در کنج آشیانه گرفت - زباغ فاطمه صیاد، مرغ سوخته را
 پی اذیت من بارھا بھانه گرفت - سر برھنه و پای پیاده برد مرا

 که خصم تیغ به قتلم در آن میانه گرفت - ھنوز خستگی راه بود در بدنم
 مرا بموج غم از مردم زمانه گرفت - ھزار شکرکه زھر جفا نجاتم داد

 که گه بزھر جفا گه به تازیانه گرفت - خوب اجر رسالت گرفت آل رسولچه 
 مقام سروری و جاودانه گرفت - »میثم«گرفت تاسمت نوکری زما

 غلامرضا سازگار
 

 نش منصور  زد شرارهیبر جان آفر
 قلب امام را کرد با زھر پاره پاره - نش منصور  زد شرارهیبر جان آفر

 زد از قلب سنگ خارهید که ناله خیبا - ن غمیشوال شد محرم بالله قسم از ا
 کز خانه اش به گردون بالا رود شراره - ن بود ارث مادریدر ایز حیبرآن عز

 د آزار از خصم دون ھمارهیاز بس که د - د بر لبین راه آن شب جانش رسیدر ب
 ش رو سوارهیاده او پین پشت سر پیا - ن با دو دست بستهین نشسته ای زیاو رو

 منصور بارھا کرد بر قتل او اشاره - نه لحظه لحظهیخت در سی شراره اش ردشمن
  شمارهی حساب و با درد بیبا رنج ب - ن جھان رفتیثم امام صادق مظلوم از ایم
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 ای ھفتمین ولی خدا ھفتمین امام
 بر کاظمین وصحن وسرایت زما سلام - ای ھفتمین ولی خدا ھفتمین امام

 تو با خدا و خلق جھان با تو ھمکلام - ظمینموسای اھلبیتی و سینات کا
 داری به کل ّ خلق وجود اختیار تام - تو کیستی وصی نبی حجت خدا

ّھم در ھفت بحری وھم بحر شش گھر  ّھم آفتاب جانی وھم ظل مستدام - ُ
 قبر تو کعبه وحرمت مسجدالحرام - صحن تو بھر شیعه ی تو مسجدالنبی

 ھارون به پیش عزم تو از کف دھد زمام - دشمن زکظم غیض تو ممنون وشرمسار
 دخت تو کیست فاطمۀ فاطمه مقام - باب تو جعفربن محمد  ،    پسر علی
 بای مھر تو بھشت به پیغمبران حرام - با بغض   تو عبادت جن وملک ھدر
 باب الحوائجت زخداوند  گشته نام - حاجات خلق در حرم قدس تو روا

 تو خضر رحمتی و ھمه خلق تشنه کام - قما سائل رھیم و تو دست عطای ح
 کردند ظلمھا به وجودت علی الدوام - موسای اھلبیتی وفرعونیان دون

 سوگند می خورم که عبادت گرفت کام - از سجده وقیام وقعودو نماز تو
 کردند بر زیارت قبر تو از دحام - حور وملک ، فقیر وغنی  انس وجان ھمه

 در حبس تیره فرق نمیکرد صبح وشام -  بھر تواین غم کجا برم به که گویم که
 در زیر کند وسلسله   شد عمر تو تمام - زنجیر ھا به پیکر پاکت گریستند

 خوب از جنازۀ تو گرفتند احترام - جسمت به تخته پاره وبر دوش چارتن
 تا مھدیت ظھور کند بھر انتقام - در ماتم تو شیعه فشاند زدیده اشک

 ای در میان سلسله بر عالمی امام -  گریه می کندعالم به زخم سلسله ات
 ای کرده بر عزای تو خلق جھان قیام - میثم چگونه اشک نریزد برای تو 

  حاج غلامرضاسازگارنخل میثم
 

 ن که مقام امام معصوم استیبه کاظم
 که ذره ذره آن چشمه نور است -ن که مقام امام معصوم است یبه کاظم

 م مأمور استیمش کلیکه بھر پاس حر -  است آنجا بن جعفریمقام اطھر موس
 جور استیکه روز در نظرش ھمچو شام د - یر زندانیسلام ما به گرفتار پ
 ت مھجور استیبر آن امام که از اھل ب - ادی کشد فریھنوز دجله بغداد م

 



٢۴٣     صفحه                                                          »مدایح ومراثی باقریکشکول کتاب «

  که من دارمیق زندانیّوسف صدیندارد 
  که من دارمی نگھبانیچ زندانیندارد ھ -  که من دارمیق زندانیّوسف صدیندارد 

  که من دارمیشانیشان گشته از حال پریپر - سو رایشان کرده گیبه جنت مادرم زھرا پر
  که من دارمیندارد کس به عالم خصم خونخوار - یلیرم روزھا را روزه و شبھا خورم سیبگ

 
 َای دو صد موسی به طورت ملتجی

 َه به نورت ملتجیآفتاب و م - َای دو صد موسی به طورت ملتجی
 حلقه ی وصل خدا ، زنجیر تو - ناله ی پنھان تو ، شمشیر تو
 کعبه ی روح بلند انبیاء - شمع خلوتگاه بزم کبریا
 نخل سبز نوربخش ھشت طور - گوھر رخشان شش دریای نور

 ھفتمین وجه خدای ذوالجلال - آسمان پنج خورشید کمال
 ا و فاطمهحاصل عمرت رض - عرش اجلال و شرف را قائمه

 ّحبس دشمن شاھد حریتت - ّانس با معبود، روح نیتت
 آسمان لبریز یارب یاربت - روح عرفان در مناجات شبت

 اشک تنھایی گل سجاده ات - ذکر ، مشتاق و دعا دلداده ات
 گریه ، شمع محفل شبھای تو - نام حق گل کرده از لبھای تو
 بادا فدات بیدارھا -جان شب  - آیه ھای نور، مشتاق صدات

 ناله ات صوت مناجات ھمه - قبله ی دل ، باب حاجات ھمه
 سلسله خوشتر ز زلف یار بود - حبس تو خلوتگه دلدار بود

 حلقه ی زنجیر ھا گریان تو - ای دل مطموره ھا زندان تو
 با خدا از ھرزمان نزدیک تر - حبس تو از قلب شب تاریک تر

 امن تنگ قفس؟تو کجا و د - !ای ھمای اوفتاده از نفس 
 سینه ی تاریک زندانبان تو - تیره تر از گوشه ی زندان تو

 دیده در حبس عدو آزارھا - بارھا و بارھا و بارھا
 بود زنجیر عدو بر گردنت - حیف ، مولا لحظه ی جان دادنت

 وقت رفتن بود سنگین سینه ات - لحظه لحظه می شکست آیینه ات
 زندانی ز تو مظلوم ترنیست  - ّھمچو جدت از ھمه محروم تر

 آب کرد و آب کردو آب کرد - زھر ، آتش شد،تو را بی تاب کرد
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 روی تخت پاره ای بگذاشتند - پیکرت را چار تن برداشتند
 گرچه زندانی چو تو مظلوم نیست - گرچه باید در عزایت خون گریست

 بر تو و برجد مظلومت حسین - اشک ما جاریست عمری از دو عین
 جسم جدت ماند بی غسل و کفن - به دوش چارتنجسم پاک تو 

 پیکر او طعمه ی شمشیرھا - پیکر تو در غل و زنجیرھا
 جسم او را زخم روی زخم بود - جسم تو از زھر دشمن شد کبود
 اشک میثم وقف خون پاک اوست - زخم ما زخم تن صد چاک او ست

 )میثم(حاج غلامرضا سازگار : شاعر 
 

 وسف آل نبی در چاه شدی
 قعر زندان جلوه گاه ماه شد - وسف آل نبی در چاه شدی

 اھی روزھا شب می نمودیکز س - ك بودیآنچنان زندان او تار
 ر بودیپای او در حلقه زنج - ر بودیروز و شب در سجده و تکب

 س بی کسان در شام تاری ای ان - بارھا می گفت ای پروردگار
 لوتگه عشق آرزومن خیبوده ا - گرچه جسمم آب می گردد چون موم

 شیدر خفا سوزم به اشك و آه خو - شیتا کنم آن را عبادتگاه خو
 ای از نور بود قت لمعهی در حق - جور بودیگرچه زندان چون شب د

 ان بگرفته آن تابنده ماهیدر م - اهیك ابر سیبود زندان ھمچون 
 میگشت زندان طور موسای کل - میتا که موسی شد در آن زندان مق

 
 گانهی رحمت الله یالا ا

 ده خانهیت قلبھا گردیبرا -گانه ی رحمت الله یالا ا
 خوشا آنکس که گردد با تو محشور -  گل نوری بن جعفر ای موسیتوئ

 دوارمیبه الطاف تومن ام -  نگارمی بن جعفر ای موسیتوئ
 گره در کار او ھرگز نماند - ترا با معرفت ھر کس بخواند

 دی رباینه تنھا عقده ، دل را م - دی گشاینگاھت عقده از دل م
 چرا چون من گرفتار گناھم - نگاھم کن که محتاج نگاھم

 ردی مھربان دستش بگیخدا - ردی تو بمیھر آنکس با ولا
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 ر کردندیترا در کنج زندان پ - ر کردندی سیترا از زندگان
  شدیرم من کتک آغاز میبم -  شدیدر زندان چو بر او باز م

 
 وسف زھرا شدهیگاه چاه زندان قتل

 ا شدهیعقوب زمان در ماتمش دریچشم  -وسف زھرا شده یچاه زندان قتلگاه 
 چون نھان ماه رخش در ھاله غم ھا شده - ده گری ز آسمان دیاختران اشک جار

 ش غرق ماتم خانه دلھا شدهیدر عزا - بس که جانسوز است داغ آن امام عاشقان
 د مکتب تقوا شدهی جعفر شھیموس - دیعت بنگری طرفداران قرآن و شریا

   چون رخ زھرا شدهیلی ز سیلیصورتش ن - انه خورده از دست ستمیاو نه تنھا تاز
  بابا شدهینه بی ازکینه دختریدر مد - ناله جانسوز معصومه ز دل بر خاسته

 
 دستم که در زندان ھارونیشن

 ن با حال محزونیامام ھفتم -دستم که در زندان ھارون یشن
 ر اندر گردنش بودیغل و زنج -  خاک زندان مسکنش بودیوبه ر

  کردیز سوز زھر از دل ناله م -  کردیرخ از اشک روان پر ژاله م
 شتن داشتی خویت با خدایشکا - ز از درد و محن داشتی لبریدل

 بانینماند زار و تنھا چون غر -  در کنج زندانیارب تا کسیکه 
گه ز حالمیی چون تویالھ  آسوده از رنج و ملالمبکن  -  آ

 ی جاودانیمکان ده در سرا - ی فانیاین دنیخلاصم کن از ا
  کردین باز میپس آنگه چشم حق ب -  کردی با خدا چون راز میزمان

 نهی زد رضا را از مدیصدا م - نهی قرین آن بیبه آه آتش
  رضا آرام جانمی اییکجا -  نور و دل و سرو روانمیکه ا

 به راھت چشم من در انتظار است - تضار استا بابا که وقت احیب
 رم ز گردنیا بردار زنجیب -  کن به وقت جان سپردنیشتاب

 
 دیم از ره بغداد آیھر گه که نس

 دیادآی  ث عشق و خونیما را ز حد - دیم از ره بغداد آیھر گه که نس
 دیاد آیر به فریاز صبر تو زنج - ای گل که به گردن تو غل افکندند
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 دی است ز خود شاد کنیریرغ اسھر کجا م
 دیتا نمرده است ز کنج قفس آزاد کن -د ی است ز خود شاد کنیریھر کجا مرغ اس

 دی بغداد کنیاد از مردن زندانی - یر بشکسته سپریمرد اگر کنج قفس طا
 دیاد کنی یز دل زھرا و علیاز عز - دی محبوس رویچون به زندان به ملاقات

 دی جعفر ھمه امداد کنیخاطر موس - برند بیبیچار حمال اگر نعش غر
 دیاد کنی ھرون ھمه فرین ستمکاریز - ش دم مرگید ز پایر گشائیکند و زنج

 دیگوش بر زمزمه آن شه عباد کن - تا دم مرگ مناجات و دعا کارش بود
 دیداد کنیه بر آن کشته بیپس شما گر - ه کند بر پدرشیست که تا گریپسرش ن

 دیرحم بر حال دل دختر ناشاد کن - ردار شودد که معصومه خبینگذار
 گلزار شھدا خوشدل

 
 صدای ناله ای از کنج زندان

  رسد با آه و افغانیبه گوشم م -  از کنج زندانی ناله ایصدا
  بن جعفریبود از حضرت موس - ن صوت مکدریگمان دارم که ا
 گفتیدمادم بازبان حال م -  سفتیاقوت میز الماس مژه 

 ن چرخ وارونیدلم تنگ آمد از ا - من سجن ھرون ی نجنیالھن
 ی گواھیتو از روز و شب موس - یگر الھی دینخواھم زندگ

  بن شاھك دونیبدست سند - بدادش زھر چون ھرون ملعون
 مار و مضطریشده مسموم و ھم ب -  بن جعفریاز آن زھر جفا موس

 انیز آن زھر جفا با قلب بر - ُسه روز و شب بد اندر کنج زندان
  بن جعفرین جھان موسیبرفت از ا - ن ھرون ستمگریز زھر ک

 نیا خسرو دیبرفت از دار دن - نیچو ھرون را خبر دادند از ک
 برون آرند جسمش را ز زندان - بگفتا چار حمال از غلامان

 دندیش بسته دیدر زندان برو - دندیچو حمالان در زندان رس
 زدانیُا بد نور ر آن عبیبز -  مندرس در صحن زندانیعبائ

 ھنوز از ظلم و استبداد دشمن - رش به گردنیش کنده زنجیبپا
 یبه پله نردبان آنھم به خوار - یك عماریك بدن با یبنا گه 

 زدانی تخته ھمچون عرش یبرو - بدوش چار حمال از غلامان
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 ز آستان رضایم خدا جدا نکند
 ان خدا نکندمن و جدائی از این آست - ز آستان رضایم خدا جدا نکند

 زرنگ زردی خود دعوی بھا نکند - به پیش گنبد زرینش آفتاب منیر
 مگر کسی که ز روی رضا حیا نکند - بصحن او نکند کس بدل ھوای بھشت

 گدا که دامن صاحب کرم رھا نکند - ز درگه کرمش دست التجا نکشم
 داز آن کسی که رضا را ز خود رضا نکن - بنزد حق نبود ھیچ طاعتی مقبول

 !کجا بگفته خود چون توئی وفا نکند - ای تو وعده لطف شھا بزائر خود داده
 

 د رضای رخت چشمه خورشیا
 د رضایه امیمھر تو ما -د رضا ی رخت چشمه خورشیا

 حرمت قبله جانان من است - نام تو ذکر مناجات من است
 ه پوش غمتیکعبه عشق س - قبله اھل محبت حرمت

  تو نشسته است دلمیدر عزا - منه شکسته است دلیبازدر س
 یچونکه دلخون و جگر سو خته ا - یدار دل سوخته ایتو خر

 
  توی آنکه ھست بر ھمه عالم عطایا

  تویت گدای شود ز عطایمحروم ک - تو ی آنکه ھست بر ھمه عالم عطایا
  توی شده مدحت سرای آنکه مصطفیا -  و بضعة الرسولیھشتم امام عالم

  تویت ولایحصن امان اھل ولا -  و بودیدیتوحط یک شرط از شرای
  تویغرقه به بحر رحمت نا منتھا - ک گشته امیآلوده دامنم ز گنه ل

  تویآورده ام پناه به دولت سرا - یی توی پناه مانده و کھف الوریمن ب
  تویخواھم در آستان تو عفو از خدا - ا ابوالحسنیشرمنده ام ز کرده خود 

 
 اُنس گرفته با رضامن که کبوتر دلم، 

 ان زمزمه رضا رضای شنوم ز قدسیم - ُمن که کبوتر دلم، انس گرفته با رضا
ِ بنثار مقدمت گوھر اشک دیا

َ  ده امی جان تو، جان به لب رسی بفدایا - ده امیَ
 ده امی تو، جان به لب رسیست به جز ولاین - ده امیم، مھر تو را خری ھستیمن به بھا

 ا مرا جدا رضامباد سازد از درت خد
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 ان زمزمه رضا رضای شنوم ز قدسیم - ُمن که کبوتر دلم، انس گرفته با رضا
 ُ که سر زد ازافق، جمال ماھت آمدمیشب -  مغفرت به بارگاھت آمدمیمن که ببو

 ازمندم و گدا، بر سر راھت آمدمین - ، که در پناھت آمدمی توئیپناه ما سو
 م کجا روم کجا رضایِاگر ز در بران

 ان زمزمه رضا رضای شنوم ز قدسیم - ُن که کبوتر دلم، انس گرفته با رضام
 می خورد، غم شکسته بالیاگر چه کس نم - میِشگاه قدس تو، اگر چه دست خالیبه پ

َ به جان فاطمه محبم وموالیول - میاگر چه اشک من بود، گواه خسته حال َُّ  میِ
 ت تو را رضایخوشم که دارم از جھان ولا

 ان زمزمه رضا رضای شنوم ز قدسیم - ُبوتر دلم، انس گرفته با رضامن که ک
ُاگر نگاه مرحمت به کم کن -  شود؟ید غم چه میِ ز قیاگر مرا رھا کن   شود؟ی چه میَ

  شود؟ی چه میجو از کربلا به ما کرم کن -  شود؟ی چه مین کبوتر حرم کنینظر به ا
  به ما رضایشود ز مرحمت نظر کنیچه م

 ان زمزمه رضا رضای شنوم ز قدسیم - ُوتر دلم، انس گرفته با رضامن که کب
 

 ای دل غلام شاه جھان باش و شاه باش
آیة الله حاج شیخ عبدالقائم شوشتری از قول استاد بزرگوارشان عالم عارف حضرت حاج سید 

به جناب حافظ یک سفر : ایشان فرموده بودند :فرمودند  الله سره می ابوالحسن حافظیان قدس
 اند، ودرآن سفریک اربعین  مشھد مقدس به پابوسی حضرت امام رضا صلوات الله علیه داشته

 :بعدازیک اربعین اعتکاف غزل ذیل را سرودند، دردارالتوحید معتکف شدند
  پیوسته در حمایت لطف اله باش -   غلام شاه جھان باش و شاه باشای دل

  وه تا به کوه، منافق سپاه باشک: گو - خرند از خارجی، ھزار به یک جو نمی
  گو این تن بلاکش من، پر گناه باش - چون احمدم شفیع بود روز رستخیز

  گو زاھد زمانه و گو شیخ راه باش -  آن را که دوستی علی نیست، کافر است
  فردا، به روح پاک امامان، گواه باش - ام، به ولای تو یا علی روز زنده ام

  از جان ببوس و بر در آن بارگاه باش - دین، رضاقبر امام ھشتم، سلطان 
  باری، به پای گلبن ایشان، گیاه باش -  رسد، که بچینی گلی ز شاخ دستت نمی

  خواھی سفید جامه و خواھی سیاه باش - مرد خدا شناس، که تقوی طلب کند
  و آنگاه در طریق، چو مردان راه باش -  طریق بندگی شاه پیشه کن! حافظ
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 سید عباس موسوی مطلق: نویسنده  ی ھفتم  افظ و قبلهح:منبع
 :ھای زیر را ببینید اما برای ارجاع میتوانید نسخه. متاسفانه این غزل دربسیاری ازنسخ نیست

این نسخه مورد استناد مرحوم علامه . ۲۵۲نسخه ی قدسی انتشارات اشراقی، بی تا، ص
نسخه ی متعلق به کتابخانه ی  . بوده استو مرحوم شھریار و بسیاری از بزرگان) ره(طباطبایی

 فھرست کتابخانه ص ۸ه که در مجلد ۱۲۰۴ مورخ ۲۴۱۴به شماره ) بھارستان(مجلس شورا 
 ، نسخه ظاھرا متعلق به قرن ۴۶۷۷نسخه کتابخانه ملی ملک شماره ی .  معرفی شده است۱۱۷

 .قھ۹۰۷،متعلق به سالنسخه ی فریدون میرزای تیموری،انتشارات دانشگاه تھران.دھم می باشد
 

 بیا که مظھر آیات کبریا اینجاست
 بیا که تربت سلطان دین ، رضا اینجاست - بیا که مظھر آیات کبریا اینجاست
 بیا که میوه بستان مصطفی اینجاست - بیا که گلبن گلزار موسی جعفر

 بیا که وارث دیھیم مرتضا اینجاست - بیا که خسرو اقلیم طوس ، شمس شموس
 ُکنند حور و ملایك ، چو توتیا اینجاست -  که به چشمان ، غبار درگاھششھنشھی

 بیا کلید در رحمت خدا اینجاست - اگر کلید در رحمت خدا جوئی
 در خزینه بخشایش و عطا اینجاست - در مدینه علم و کمال و زھد و ادب
 شھی که حاجت مسکین کند روا اینجاست - ز قبله گاه سلاطین بخواه حاجت خویش
 که مھد عصمت و ناموس کبریا اینجاست - قدم ز صدق و ارادت در این حرم بگذار

ّبیا که مطلع و الشمس و و الضحی اینجاست - بیا که منبع فیض و عنایت ازلی ّ 
 نھاده اند شھان ، روی إ لتجا اینجاست - امام ثامن و ضامن ، رضا که بر حرمش

 . که سرچشمه بقا اینجاستدھید مژده - به خضر کز پی آب بقاست سرگردان
 تر رسادک

 
 سلام علی آل طه و یاسین

 سلام علی آل خیر النبیین - سلام علی آل طه و یاسین
َّسلام علی روضه حل فیھا  امام یباھی به الملک و الدین - َ

 حریم درش قبله گاه سلاطین - امام به حق ، شاه مطلق که آمد
ِدر - شه کاخ عرفان ، گل شاخ احسان

  امکان ، مه برج تمکینُ درجُ
 رضا شد لقب چون رضا بود ش آیین - علی بن موسی الرضا کز خدایش
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َاگر نبودت تیره چشم جھان بین - ز فضل و شرف بیتی او را جھانی َ 
 غبار دیارش به گیسوی مشکین - پی عطر و بند حوران جنت

 برو دامن از ھر چه اوست در چین - اگر خواھی آری به کف دامن او
 چه غم گر مخالف کشد خنجر کین - چشید لذت تیغ مھرش"  جامی"چو

 نور الدین جامی/ گل شاخ احسان 
 

 عزیزا خدایت اگر داد تمکین
 برو طوس پابوس شاه سلاطین - عزیزا خدایت اگر داد تمکین

 سلام علی آل طه و یاسین :ّبگو با تضرع به آھنگ شیرین
 سلام علی آل خیر النبیین

 ّخدا را نما سجده با صد تمنا - ّستان معلاِجبین نه بر آن آ
 ّسلام علی روضة حل فیھا - سپس عرضه بنمای با چشم غبرا

 امام یباھی به الملك و الدین
ّوصی نبی حجت حق که آمد - شه طوس مولای بر حق که آمد ّ ّ 

 امام بحق شاه مطلق که آمد - ز ھر مشفق و دوست اشفق که آمد
 َحریم درش قبله گاه سلاطین

ّشھی کو بود حجت حی سبحان ّ  َشھی کو بود آیت ذات رحمان - َ
 ه کاخ عرفان گل شاخ احسان ش- َشھی کو بود ملجأ اھل ایمان

َدر درج امکان مه برج تمکین ُ ُ 
 خدا کرده خلق دو عالم برایش - خدیو خراسان که جانھا فدایش
 ّعلی بن موسی الرضا کز خدایش - خلایق ھمه ریزه خوار عطایش

 د لقب چون رضا بودش آیینرضا ش
ّسلاطین با مجد و با فر و عزت ّ

ّخواتین با قدر و با عز و عفت - ِ ّ
ِ 

بسایند بر درگھش روی ذلت
ّ

 ّپی عطر روبند حوران جنت - 
 غبار درش را به گیسوی مشکین

 برو نزد قبر شریفش زمانی - رسد فیض آن شه به عالی و دانی
 و شرف یابی او را جھانیز فضل  - نگه کن در آنجاست گنج نھانی

 اگر نبودت تیره چشم جھان بین
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 بجز درگھش جای دیگر مکن رو - رضای رضا را تو میجو! ّمروج
 اگر خواھی آری به کف دامن او - :چه خوش گفت جامی مر این شعر نیکو

 برو دامن از ھر چه جز اوست برچین
 تضمین شعر جامی ّمرحوم شیخ علی اکبر مروج خراسانی

 
 قی که بر تن بی روح جان دھدآن خال

 مھر تو، رایگان، به دل خاکیان دھد - آن خالقی که بر تن بی روح جان دھد 
 آری، خدا ھر آنچه دھد، رایگان دھد - شخصی کریم، جود بلا  شرط می کند

 وصل تو را، که خواسته ام، بی گمان دھد - ھر نعمتی که داد خدا، بی سوال داد
 ما را کنار رحمت عامش مکان دھد -ند لامکان از خلقت تو، خواست خداو

 کالای خویش را، که بدین حد گران دھد؟ - گر جان دھم، به یک نگھت، سود با من است
 رسوا شوم، اگر دل من امتحان دھد - بی امتحان مرا به غلامی قبول کن

 دامان پر ز گرد گناھم تکان دھد - دارم امید، لطف تو گیرد چو دست من
 ما را چرا امام چنین مھربان دھد؟ - گر خدای نبخشد گناه مامی خواست 

 راه بھشت را به محبان نشان دھد - آن پرچمی که بر سر بام حریم توست
 در انتظار این که به پای تو جان دھد - به یاد تو از غصه فارغ است) حسان(قلب 

 ما را امام ثامن ضامن امان دھد - روز جزا که در صف قرآن و عترتیم
 "حسان " حبیب چایچیان
 

 الا ای که محکوم حکمت قضاست
 که صبرت جمیل است و نامت رضاست - الا ای که محکوم حکمت قضاست

 گناھم زدای و ثوابم بده - رضای تو را چون که یزدان رضاست
 به جان جوادت جوابم بده

َتویی مظھر من اتاکم نجی ُ َ  که باشد درت قبله التجا - َ
 ز خوف و رجا تو پناھم بده - بر تو رجابه آنان که جستند 

 به جان جوادت جوابم بده
 نظر کن ز احسان بر احوال من - علی بن موسی ببین حال من

 شفایی به قلب کبابم بده - شکسته است از غم پر و بال من
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 به جان جوادت جوابم بده
 ام که پرورده با مھر تو دایه - ام الا ای ولای تو سرمایه

 به محشر ھمین انتسابم بده - ام ا تو ھمسایهاگر چه بدم ب
 به جان جوادت جوابم بده

 به خوان نعم ریزه خوار تو ام - ولی نعمتا من که خوار تو ام
 ز گلزار جنت گلابم بده - در جوار تو ام» س«گل فاطمه 

 به جان جوادت جوابم بده
 در آن دم که کاری نیاید ز کس - به ھنگام مردن به دادم برس

 برات نجات از عذابم بده -  دست و دامانت ای دادرسمن و
 به جان جوادت جوابم بده

 که ھر بنده دارد به مولا امید - بود بر عطای تو ما را امید
 ّبه امیدواری جوابم بده - امید کسی را مکن ناامید

 به جان جوادت جوابم بده
 که خورشید سوزان شود آشکار - به صحرای محشر در آن گیر و دار

 پناھی از آن آفتابم بده -  لطف پروردگار-تو ای سای
 به جان جوادت جوابم بده

 از مؤید/ سوگند 
 

 نسیم قدسی یکی گذر کن
 ببارگاھی که لرزد آنجا - نسیم قدسی یکی گذر کن
 مسیح را لب کلیم را پا -خلیل را دست ذبیح را دل 

 سپس قدم نه به طور ایمن -نخست نعلین ز پای بر کن 
  فتاده بیھوش ھزار موسی -) لن(ی   فضایش ز صیحهکه در

 رسانده بر عرش صدای سبوح -ز آستانش ملائك و روح 
 سا رسل بذلت ھمی جبین -بخاك راھش چو شاة مذبوح 

 شراب تسنیم روان ز جویش -نسیم جنت و زان ز کویش 
 بجسم غلمان بجان حورا -حیات جاوید دمیده بویش 

 ن ناموس ضمین عصیانامی -مھین مطاف شه خراسان 
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ّعلی عالی ولی والا -سلیل احمد خلیل رحمان    نیر تبریزی. ّ
 

 دوست دارم صدات کنم، تو ھم منو نیگا کنی
 من تورونیگا کنم توھم منوصدا کنی - دوست دارم صدات کنم، تو ھم منو نیگا کنی

َجا ی دوری نمیره ا گه به من نی - قربون چشا ت برم ا ز راه دوری اومدم  گا کنیَ
 قفسو و ا کنی و پرنده رو رھا کنی - ِدل من زند و نیه تو ئی که تنھا میتونی

 میشه قلب منو مثل گنبدت طلا کنی - میشه کنج حرمت گوشۀ قلب من با شه
 ازخدا میخوام کمی به زیرپا نیگا کنی - َتوسرت شلوغه زیردست وپا ت فراوونن
 ل غریبه روبا خودت آشنا کنیاین د - ّتوغریبی و منم غریبم ا ما چی میشه

 من با توصفا کنم توھم منودعا کنی - دوست دارم توایوون آئینه ات صبح تاغروب
 کفتری با شم که تنھا تومنوھوا کنی - به و فا ی کفترای حرمت منم میخوام

 دوست دارم تا من میام زودگره ھارووا کنی - د لمو گره زدم به پنجره ات دارم میرم
 تا د لت یه با ر بسوزه د ر د مو دوا کنی - م شده پای ضریح زارمیزنمصدھزاردفعه ا

 من رضا رضا بگم توھم منو رضا کنی - دوست دارم که ازحالا توصبح محشرھمیشه
 »سھیل محمودی«سید حسن ثابت محمودی 
 

 م، رضا جانی تو را من رضایرضا
 انم رضا جیبه دربار تو من گدا - م، رضا جانی تو را من رضایرضا

 م رضا جانی مکه و کربلاییتو - میاگر دور از مکه و کربلا
 م رضا جانیم تو دارالشفایحر - بمی طبیمنم دردمند و تو باش

 م رضا جانیزه خوار شمایمنم ر - منت خراسان بود غرق نعمتیز
 م رضا جانین سه جایاد رس ایبه فر - زانیبه وقت صراط و حساب و م

 م رضا جانی شمایکه مدحت سرا -  مرا از درت جان زھرایمران
 ھنرور
 

  است درخراسا نین راحرمید
 دشوارتورا بمحشرآ سا ن -ن دین راحرمی است درخراسا 

 ا  د ر ا وجا نید ا و صیوزس - ا د را و تنیا زخا تم ا نب
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 ما نی ا یوزحا صل ا صلھا  - دی توحیازجمله شرطھا 
  ننش سبب ھلا ك وخذلایک - قیمھرش سبب نجا ت وتوف

 »۳۴۷ص۲ده جیاشعا ربرگز:ییسنا «
 

 من کیستم گدای تو یا ثامن الحجج
 شرمنده عطای تو یا ثامن الحجج - من کیستم گدای تو یا ثامن الحجج

 تا ھستم آشنای تو یا ثامن الحجج - بالله نمیروم بر بیگانگان به عجز
 دست گره گشای تو یا ثامن الحجج - از کار ما گره نگشاید کسی مگر

 از دامن ولای تو یا ثامن الحجج -  آخرین نفس نکشم دست التجاتا
 تا سر نھم به پای تو یا ثامن الحجج - خواھم زبخت ھمت و از حق سعادت

 درد من و دوای تو یا ثامن الحجج - دارالشفاست کوی تو و خود تویی طبیب
 جان جھان فدای تو یا ثامن الحجج - ھستی چو پاره تن پیغمبر خدا

 خود دانی و خدای تو یا ثامن الحجج - ر تو زھر جگر سوز تا چه کردبا پیک
 سید رضا موید: شعر از

 
 ای آن که بر تمام خلایق تو رھبری

 بر ممکنات سید و سالار و سروری - ای آن که بر تمام خلایق تو رھبری
 خورشید، زھره می شود و ماه مشتری - آن جا که آفتاب رخت جلوه گر شود

 ِنور نھم ، ز نور خداوند اکبری - ّمام نھم ، حجت نھمشاه نھم ، ا
 ّبا یك جھان شرافت روح مصوری - ّاز کثرت لطافت جسم مجردی
 ھم از شرف ، امام دھم را تو مظھری - ھم جانشین ھشت امامی به روزگار

 از یاد برد حاتم و آن جود جعفری - آمد تو را جواد لقب ، زانکه جود تو
ُوزخلق و خلق ، صورت و سیرت نکوتری -  از یوسف و مسیحاز آدم و خلیل ، ھم َْ

 
 

  توی آنکه ھست بر ھمه عالم عطایا
  تویت گدای شود ز عطایمحروم ک - تو ی آنکه ھست بر ھمه عالم عطایا

  توی شده مدحت سرای آنکه مصطفیا -  و بضعة الرسولیھشتم امام عالم
  تویت ولای ولاحصن امان اھل -  و بودیدیط توحیک شرط از شرای
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 اور ندارمیغا که در طوس یدر
  به بستر ندارمیبی طیبیحب - اور ندارمیغا که در طوس یدر
  داور ندارمی بجز حینیمع - ن ملك غربت اگرجا ن سپارمیدر ا

 گر ندارمی اجل تا ب د یکجا ئ - د لم شد ز زھر جفا پا ره پا ره
  مھربرسر ندارم ازیکه فرزند - ن شھر غربتیا درایچه سا زم خدا

 ن و بستر ندارمی به با لیلیکه م - ا فرشھا را بکن جمعیابا صلت ب
 بم برادر ندارمیکه ا کنو ن غر - با نه سر بر سر خا كینھم تا غر

 د ه تر ندارمیلب خشك و جز د  - ردی نمیبی د ر غری کسیالھ
 برادر نه فرزند و خواھر ندارم - نه پدر در خراسا نیسپرد در مد 

 »یه گوھریعة الرضویزائن الشھدا ذرخ«
 

 در شھر غربتم نرسد کس بداد من
 ارب رسان کنارمن اکنون جواد منی - در شھر غربتم نرسد کس بداد من

 ن د م آخر مراد منیا رب بده در ا ی - نمشیبا شد مرا د من پسرم را بب
 ھنگا م مرد نم برسد تا بد ا د من - ز منیا مدعزید و نیجانم به لب رس

 آتش فکنده زھر جفا د ر نھا د من - ن جگرم پا ره پا ره شدیا ببیبا با ب
 شه عنا د منیدر دل نھفته بود ھم - کرمیا زده آتش به پی حیما مون ب

 
 ّمقتول سم اشقیا آه و واویلا

 لایشد قبله ھشتم رضا آه و واو - لایا آه و واویّمقتول سم اشق
 غمبریز فرقتش بر سر زنان ، آل پ - د آن سروریرون از وطن ، آیچو خواست ب

 لایا آه و واوفمعصومه اش بود از ق - ّك جا تقی از ھجر او با دو چشم تری
 ك طرف بر سر زنان ، خواھر زارشیاز  - ون کنان ، آل اطھارشیك سو ھمه شی

 لایّبرگرد آن بدر الدجی آه و واو - دارشیپروانه سان جمع آمدند، بھر د
 نه چرخ کج رفتاریرینه دیاز ک - ّ با ھمه حضارك آن جنابیکایگفتا 
 لایگردم به ھجران مبتلا آه و واو - دگربار یمن سفر آیگر زیدکه مشکل 

 انیگفتند با شاه حجاز، با چشم گر - ّن سخن ، مضطر و نالانیاھل حرم از ا
 لایاء آه و واویای سبط ختم الا نب - ما را نمودی مبتلا بر درد ھجران
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رو کرد بر سوی سفر، آن الم پرور - ّت آن شه با فری اھل ببعد از وداع
َ َ 

 لایمقتول شد آن مقتدا آه و واو - مریار، با غمی بیآمد به طوس آن شھر
 کردند استقبال شاه ، عالی و دانی - ّوارد چو اندر طوس شد، سر سبحانی

 لایبا کثرت بی منتھا، آه و واو - زدانییدر مجلس مأ مون بشد، نور 
ّون شوم مرتد کافر غدارمأ م  عھد آن زمان آن ستم کرداریکردش ول - ّ

 لایمسموم کردش از جفا آه و واو - ّنگذشت از آن چندی ، که آن ظالم مکار
 آقای شکوھی

 
 شنید ستم بوقت د ا د ن جا ن

 ن شا ه خرا سا نیاما م ھشتم - د ستم بوقت د ا د ن جا نیشن
  پسر د ا شتید ن روید د یام - دم آخر به ھرجا نب نظردا شت

 گفتیدما دم با زبا ن حا ل م - سفتیا قوت میزا لما س مژه 
 د گا نمیسرورقلب  و نو ر د  -  آرا م جا نمی  تقی  اییکجا 

 براھت چشم من درانتظا راست - ا با با که وقت احتضا راستیب
 نیك لحظه بنشین من یا با لیب - نیریسپا رم جا ن شیبه غربت م

 »۳۵ص۲ده جیرگزاشعا رب«
 

 یا ثامن الائمه، روز شھادت تو
 زھرا ز جنت آید بھر عیادت تو - یا ثامن الائمه، روز شھادت تو

 رضا رضا رضا جان رضا رضا رضا جان - با پھلوی شکسته کنار تو نشسته
 آتش به پیکرت زد زھر جفای مأمون - عمر تو را سر آورد، دسیسه ھای مأمون

 رضا رضا رضا جان رضا رضا رضا جان -  سینه خون شدداغ دلت فزون شد دلت به
 مأمون چگونه خواندت، برای جانشینی - با آنکه در دو عالم، امام مؤمنینی

 رضا رضا رضا جان رضا رضا رضا جان - جان رسول اکرم، سوزد در آتش غم
 با من مکن تکلم درھای حجره بر بند - گفتی تو با ابا صلت، ای در غم تو دربند

 رضا رضا رضا جان رضا رضا رضا جان -  ز ره جوادم، آن نوگل مرادمکاید
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 مشرق نور و ضیا جواد الائمه
  جواد الائمهسخامنبع جود و  - مشرق نور و ضیا جواد الائمه

 معدن صدق و صفا جواد الائمه - محرم اسرار کائنات خدائی
 میوه قلب رضا جواد الائمه - نوگل باغ رسول و حجت یزدان

 شد به جوانی فدا جواد الائمه - ی ابقای دین و حکم خدائیکز پ
 کرد قبول بلا جواد الائمه - تا نشود مبتلا شریعت احمد

 پرچم دین خدا جواد الائمه - قامت خود را ز پا فکند و بپا کرد
 غمھا و شادیھا خوشروان

 
  بنا مییتنھا جوا د آ ل محمد تو

 ا جوا دینکه بوده اند ھمه اولبا آ - بنا م ییتنھا جوا د آ ل محمد تو
 اجوا دی ذکریم وگھیا کریگه ذکر - میا د توامشب نواکنیما ھا به 

 
 ای آن که بر تمام خلایق تو رھبری

 بر ممکنات سید و سالار و سروری - ای آن که بر تمام خلایق تو رھبری
 خورشید زھره می شود و ماه مشتری - آن جا که آفتاب رخت جلوه گر شود

 نور نھم ز نور خداوند اکبری - ھم امام نھم حجت نھمشاه ن
 ھم از شرف امام دھم را تو مظھری - ھم جانشین ھشتم امامی به روزگار
 ِاز یاد برد حاتم آن وجود جعفری - آمد تو را جواد لقب زانکه جود تو

 خلق عظیم داری و خلق پیمبری - شاھا تو یادگار رسولی که چون رسول
 وز خلق و خلق صورت و سیرت نکوتری -  از یوسف و مسیحاز آدم و خلیل ھم

 ھرگز کلیم با تو نیارد برابری - با آن ھمه کرامت و آیات و بینات
 )حکیم الھی قمشه ای(

 
 ییکتایالا که مظھر جود خدا 

 یینُھم سلاله پاک رسول بطحا - ییکتایالا که مظھر جود خدا 
 یادگار زھرائی رضا و کتاب عشق - ی بر خلقیر خدایر کثی که خیتوئ

          یر و مولائیمان امیتو بر تمام کر - شه توستی خوانده جوادت که جود پیخدا
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 یان به فردائیر ھمه عاصیکه دستگ -  امروزیقی خلاین نه عقده گشایھم
 ین عقده را تو بگشائی شود ز دل ایچه م - ن بدلیدار کاظمیمراست عقده د

 
 جوشان، سلامای تو فرزند رضا، ای چشمۀ 

 رونق از فیض تو دارد عالم امکان، سلام - ای تو فرزند رضا، ای چشمۀ جوشان، سلام
 م، مادرت مرضیۀ یزدان، سلامیای چو مر - ای شبیه موسی عمران گشوده بحرجود

 ای سر پاکت رضا بنھاده بر دامان، سلام - ای تو مولود مبارک از تبار فاطمه
 ّموضع سر نبی در فضل و در احسان، سلام - یوارث علم رضا و معدن علم عل

 تا قیامت از تو روشن خانۀ ایمان، سلام - از ولادت با تو برپا خیمۀ تقوی، درود
 ات عنوان، سلام ای شده نام نبی بر نامه - ای به گھواره شھادت گفته بر توحیدحق

 خندان سلامات  تا سحر در محضر گھواره - ای علی موسی الرضایت ھر شب از شکر خدا
 بر تو ای مھر ولایت، تا ابد از جان، سلام - گر در رخت نور امامت از ولادت جلوه

 تا قیامت بر شمار قطرۀ باران، سلام - بر تو و بر خاندانت ای سحاب لطف حق
 محمد سعید میرزایی-قصائد رضوی

 
 ھا، شاد شاد فصل لبخند است و دل

 یلاد است، میلاد جوادجشن م - ھا، شاد شاد فصل لبخند است و دل
 دھد بنیاد ظلمت را به باد می - وزد نور جواد از آسمان می

 روح باران، عصمتی دریا نژاد - کیست او؟ پایان فصل تشنگی
 آسمان جود، رحمت را چکاد - بحر کرامت، عرش عدل کیست او؟ 
 ھا یاد داد که عصمت را به گل آن - مھر عشق ماه مدینه، کیست او؟ 

 ظلم و فساد خصم شب، کوبنده  - نوری فراتر از خیال کیست او؟ 
 کیست او؟ آیینه عصمت، جواد - تقی کیست؟ صبح صادق غیرت، 

 آسمان، نور تقی را مژده داد - ھا شاد شاد فصل لبخند است و دل
 

  جود جوادی ، فدایھزار جان گرام
 واددل شکسته خود بسته ام به بود ج -  جود جوادی ، فدایھزار جان گرام

  ذکر و ثنا ، مدحت و درود جوادیندا -  رسد از کائنات و مخلوقاتیھماره م
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  جود جوادی برایست حدودیچرا که ن - ق نعمت اوستیق عالم ، غریھمه خلا
  توانا بود شھود جوادی حیخدا -  حجت ھشتم ، سلاله زھرایوص

 وادان ، سرود جیرسد به گوش سماوات -  جود و احسان استیایشب تولد در
  و دود جوادیشده است شاد ، دل وال - ن ولادت چشم و چراغ بزم وصالیدر ا

 قبول حضرت جانان شده سجود جواد - از انکه سجده شکرش ، فضل خداست
  حضرت سبحان بود صعود جوادیبه سو - ن براق نور نھادیقدم به عرشه ز

 م وجود جوادات و ھیکه زنده ام به عنا - ات او ندارم دستیل فضل و عنایز ذ
 که متصل شده قطره به بحر جود جواد - م دفاتر گنھمیده بشویبه اشک د

 
 گل یاسین گل طه

 عزیز مرتضی آمد - گل یاسین گل طه
 مه برج ولا آمد - حسن صورت حسین سیما

 رضا آمدالجواد ابن  - جواد ابن الرضا آمد
 چراغ و چشم احمد را - ببین مرآت سرمد را
 تو گوئی مصطفی آمد - گل روی محمد را

 جواد ابن الرضا آمد - جواد ابن الرضا آمد
 نھم مولا نھم سرور - نھم ھادی نھم رھبر
 مه برج ولا آمد - نھم وصی پیغمبر
 جواد ابن الرضا آمد - جواد ابن الرضا آمد
 جھان در تحت فرمانش - رضا گشته ثنا خوانش
 جواد ابن الرضا آمد - عزیز جان ما آمد

 
 ئمه ادرکنییا جواد الا
 درد بسیار و نیست دارویم - خون شد از غم دل خدا جویم
 یا جواد الائمه ادرکنی - میفشانم سرشك و میگویم

 دل و جانی فکار دارم من - سینه ای پر شرار دارم من
 یا جواد الائمه ادرکنی - از جھان با تو کار دارم من
 گره افتاده است در کارم - خسته و دل شکسته و زارم
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 یا جواد الائمه ادرکنی - جز بکویت کجا پناه آرم
 عذر خواه قیامتی ما را - ایکه روح عبادتی مارا

 یا جواد الائمه ادرکنی - جان زھرا عنایتی ما را
 گنھم را ببر ثواب بده - تشنه ام تشنه بر من آب بده

 یا جواد الائمه اردکنی - به گدای درت جواب بده
  کاظمین می خواھیمسفر - عزت عالمین میخواھیم

 یا جواد الائمه ادرکنی - طوف قبر حسین میخواھیم
 ساحت مسموم از عناد ترا - ھمسرت کرد نامراد ترا

 یا جواد الائمه ادرکنی - ایکه خوانده پدر جواد ترا
 مؤید: غمھا و شادیھا 

 
 ای پسر حجت ھشتم جواد

 قبله گه حاجت مردم جواد - ای پسر حجت ھشتم جواد
 چشمه فیاض عنایت توئی - ای ولایت توئیگوھر دری

 بعد رضا بر ھمگان رھبری - از ھمه خلق خدا برتری
 بنده فرمان تو روح الامین - ریزه خورخوان تو اھل زمین
 شاھد جود و کرمت ھل اتی - بحر کرم معدن جور و سخا
 روح دعا کان سخا بحر جود - ای نھمین حجت حی و دود
 از کرم خویش خدا بر تو داد - مظھر جودی تو و نام جواد

 ماند و مانده است به وصف تو مات - پیر خرد در ھمه کائنات
 

  سوختیزسوز غم پر پروانه م
  سوختی گلخانه میز داغ لاله ا - سوخت یزسوز غم پر پروانه م

  سوختیگانه میکه از جور دل ب - ییوجودش را شرر زد آشنا
  سوختیمانه مین پیادل پاکش از  - مانه زھرید آب از پیبنوش

  سوختینھان گلشن جانانه م -  جواد آن جان زھرایز آوا
  سوختی آنجا نمی دلیبه حال و -  کردیان حجره بود و ناله میم
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 شود کباب دل از حالت امام جواد - اد من از حالت امام جوادیکنم چو 
 ام جواد کند او رأفت امیکه تا دم - یار و غمخواری نه یسی ، نه انینه مونس

 
 نی دیفغان از ظلم ام الفضل ب

 نی ز آئی عارهکه آن ملعون -ن ی دیفغان از ظلم ام الفضل ب
 ین در نوجوانی زھر کینمود - نیاسیبه کام نوگل گلزار 

 فتاد از ھر آن ملعونه آذر - مبری باغ پهبه قلب میو
 یشدش بر سر زمان زندگان - اوریار و ی ی کس و بیب و بیغر

  در اضطرابمیز سوز تشنگ - فتا دل کبابمدم مردن بگ
 یکجا شد راه و رسم زندگان -  جرعه آبمیارید از راه یدھ

 به کام تشنه داد آن خونجگر جان - دانین شاه شھیچو جد خود حس
 یبه او آب از عداوات نھان - مانین و ای دینداد آن ھمسر ب

 
 ت جگرم ام الفضلیسوخت از زھر جفا

 ھمچو بسمل بطپد دل به برم ام الفضل -گرم ام الفضل ت جیسوخت از زھر جفا
  سوخت ز پا تا به سرم ام الفضلیتشنگ -  برسان بر لب منی آبهرحم کن جرع

 ت زده بر جان شررم ام الفضلیکه جفا - ر مرایر وفا بود چه تقصی وفا غیب
 ده جھان در نظرم ام الفضلیره گردیت -  غمخوارمیست کسیدھم و نیمنکه جان م

 انتقام از تو ستد دادگرم ام الفضل -  ناکامیم از چه به ھنگام جوانیشتک
 نه پدر ھمت نه مادر به سرم ام الفضل - چمی پین حجره در بسته بخود میاندر ا

 نده تو با خبرم ام الفضلیچون ز آ -  در نظر خلق و خدایعاقبت خوار شو
 ان در گذرم ام الفضلن دار جھیچون از ا -  درمانی بی تو گرفتار شویبه بلائ

 
  مردمنوجوان گوشه حجره

 ن شھر بغدادیجان سپردم در ا - دادی فلك داد و بیاز جفا
  خدا جان سپردمیبیدر غر - ش جلادیاز وطن دور و در پ

 نوجوان گوشه حجره مردم
 شھر بغداد شد منزل من -  وطن در دل منیآرزو
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  خدا جان سپردمیبیدر غر - شد به باد فنا حاصل من
 نوجوان گوشه حجره مردم

 سوخت از زھر پا تا سر من - قاتل من بود ھمسر من
  خدا جان سپردمیبیدر غر - داد بر باد خاکستر من

 نوجوان گوشه حجره مردم
 بسته شد بھر من راه چاره - ن پاره پارهیدل شد از زھر ک

  خدا جان سپردمیبیدر غر - د نظارهی نمایدشمنم م
 م حجره مردهنوجوان گوش

 می قبله کشد دست و پایسو - میرد عزایمادرم کو که گ
  خا جان سپردمیبیدر غر - می در نوای چونیشد رضائ

 نوجوان گوشه حجره مردم
 یگلزار شھدا رضائ

 
 سلام ما به رخ انور امام جواد

 درود ما، به تن اطھر امام جواد - سلام ما به رخ انور امام جواد
 کسی به وادی غم، یاور امام جواد - و نبودغریب بود و غریبانه جان سپرد 

 به خاک حجره بود، بستر امام جواد - ز آتش ستم خصم، آب شد تن او
 به غیر ھمسر بد اختر امام جواد - کسی نبود، به بالین آن امام ھمام

 نگر، به دشمنی ھمسر امام جواد - ھا که به حقش، نکرد ام الفضل چه ظلم
 تر امام جواد  خون زی ا به غیر دیده  -  کسیبه خشکی لب لعلش، نریخت آب

 چو شمع آب شده، پیکر امام جواد - به روی خاک، چو پروانه شد فدا و دریغ
 شرر فکند، ز پا تا سر امام جواد - فغان که آتش زھر ستم، به فصل شباب

 محسن حافظی: شاعر
 

 ی مراد ادرکنی تو قبله ی کویا
 یکنر دادرس روز معاد ادیا - ی مراد ادرکنی تو قبله ی کویا

 یمشھور و ملقب به جواد ادرکن -  گشته زفرط جود و احسان و عطایا
 



٢۶٣     صفحه                                                          »مدایح ومراثی باقریکشکول کتاب «

 گرفته جان نفسم در ثنای حضرت ھادی
 دُر سخن بفشانم به پای حضرت ھادی - گرفته جان نفسم در ثنای حضرت ھادی
 که بود مرغ دلم آشنای حضرت ھادی - نداشت طوطی جانم ھنوز لانه به جسمم

 صفاست در حرم با صفای حضرت ھادی -  و مروه کجا و حریم یوسف زھراصفا
 کشند منت لطف و عطای حضرت ھادی - مقربان الھی فرشتگان بھشتی

 شود زیارت صحن و سرای حضرت ھادی - ز دست رفته شکیبم خدا کند که نصیبم
 پرندگان ھوا در ھوای حضرت ھادی - درندگان زمین التجا برند به سویش

 کنم نثار به گنبد نمای حضرت ھادی -  ام اوفتد گذر سرو جان را ه سامرهاگر ب
 پناه برده به دارالشفای حضرت ھادی - دلم که درد گناھش به احتضار کشانده
 که ھست خازن جنت گدای حضرت ھادی - مرا چه قدر که گردم گدای خاک نشینش

 ضرت ھادیملاحت سخن دلربای ح - دھد به روح لطیف ملک، صفا و طراوت
 نسیمی از طرف سامرای حضرت ھادی - به خاک عطر بھشتی پراکند اگر آید

  ای که کنم جان فدای حضرت ھادی به لحظه - به عمر دھر مرا گر دھند عمر، نیرزد
 ھدایت است به ظل لوای حضرت ھادی - به تیرگی نبری روی و راه خود نکنی گم

 ارزش سخن دلربای حضرت ھادیبه  - بخوان زیارت پر فیض جامعه که بری پی
 بود رضای خدا در رضایت حضرت ھادی - مرا رضایت ابن الرضا خوش است که دانم
 سازگار: شاعر

 
 لطف امام ھادی و نور ولایتش

 ما را اسیر کرده به دام محبتش - لطف امام ھادی و نور ولایتش
 عتشامشب که جلوه گر شد خورشید طل - ایم دل بر لطف بی کرانه اوبسته 

 توفیق برگزاری جشن ولادتش - منت خدای را که به ما کرده مرحمت
 کین غنچه بر دمید ز گلزار عصمتش - تبریک باد بانوی کبری سمانه را

 خیر کثیر وکوثر قرآن بشارتش - ماه تمام و نیمه ذی حجه مطلعش
 بعد از جواد داده مقام امامتش - این است آن امام که تقدیر ایزدی

  اند به جود و کرامتش اقرار کرده -  امام که ذرات کائناتاین است آن
 شیران شوند رام و گذارند حرمتش - ّاین است آن امام که در برکة السباع

 ایجاد شیر زنده کند حکم قدرتش - این است آن امام که از نقش پرده ھم
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 رخسار عجز سوده به درگاه عزتش - این است آن امام که دشمن به چند بار
 دشمن به لرزه آمده از برق ھیبتش - تا به پای عاطفه و مرحمت ولیسر 

 چون سه علی دیگر باشدعبادتش - آن سومین ابوالحسن از خاندان وحی
 ھای درخشان فضیلتش بیش از ستاره  - افزون زریگھای بیابان عطای او

 چون ناامید کس نشود از عنایتش - مائیم و دست و دامن آن حجت خدا
  ایم دست به دامان رحمتش افکنده - م جمع به ذیل لوای او ای گردیده

 آه دلی به غربت و اشکی به تربتش -  کنیم از آستان قدس رضا ھدیه می
 بگشا بروی ما ھمه راه زیارتش - یارب بحق فاطمه با فتح کربلا

 کو رانشان خدمت آل محمد است - مؤید است) مؤید(از لطف آن امام 
 

  دھم امام وی ولین علی چارمیا
 ُت تو را مقامی بر فراز عرش ولایو -  و دھم امامی ولین علی چارمیا
 دار تو صبح و شام نهید و ماه آیخورش - یه بوالحسن و در لقب نقی به کنیآه، ا

 انداختند سنگ شقاوت تو را به جام - تندیکسره خصم ولایِخصمان تو که 
 زگار تو را نقش ھر چه ناماز لوح رو - ُ و بسترندیخواستند تا تو نباش یم

 امیدند از نیساز کش نهیغ کیپس ت - ختندیسوز به کام تو ر نهیپس زھر س
  جان مستدامیشه و ای زنده ھمیا - )که دلش زنده شد به عشق رد آنیھرگز نم(

 ده به خشت خامید، تو دینه پدیدر آ - دی خود آن چه خضر دی با ھمه جوانیا
 تش تمامین لقب به نام تو ظرفی ایو - بشر الی گمشدگان، ھادی رھنمایا

 امیرند التیمان نپذ یھا نهیدر س -  که تا ابدی گرانیھا م و زخمییما
 الدوام ید علیچکان که تازه نما ن خونیا - نه سوزان کربلایق سیزخم عم

َ کشدیم و انتظار، اماما، که کییما
 غ انتقامین، نواده تو تیاز آست - ِ

 ین منزویشعرازحس
 

 ین وادیان در ایاده مرغ دلم ز آشفت
 یادیکه ھر کجا رود افتد به دام ص - ین وادیان در ایفتاده مرغ دلم ز آش

 یّر نقادینه گوش ھوش و نه چشم بص - دھد بر باد یکدانه میُّ در یا به دانه 
 یّ نه طبع وقادیینه حال نغمه سرا - ر ھوا و ھوس شدم که نپرسیچنان اس
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 ید امدادیمدار از ھمه عالم ام - ری بپذیر و خلوتیدلا دل از ھمه برگ
 یالھاد   ی علیملاذ حاضر و باد - مگر ز قبله حاجات و کعبه مقصود

 یّمدار عالم امکان مجرد و ماد - ر وجودیط کون و مکان نقطه بصیمح
 مع اللھیلِ«قات یشَھا تو شاھد م

ّ َ  یجادیُتو شمع جمع شبستان ملك ا - »یَ
 ی عرصه ناسوت بھر ارشادیول - سخه لاھوت و نیفه ملکوتیصح

 ین خاکدان اجسادیبه ظاھر ارچه در ا - ن استیمقام باطن ذات تو قاب قوس
 یّچ شدادیده گردون ز ھیده دیند -  که به دھری از متوکل شدائدیدیکش

 ی عادیِ و ساز باغیِ به بزم میگھ -  زندانی به برکه درندگان گھیگھ
 یاده روان در رکاب الحادیاگر پ - یدیتوحکّه سواران دشت یتو شاه 

 یقه آباء و رسم اجدادیکه بر طر -  دھر جان تو سوختیز سوز زھر و بلاھا
 ی اصفھانیه الله غرویآ

 
 یھا النقیّ ز مدح و ثنا أیبالاتر

 یھا النقی دوم ما أیابن الرضا - یھا النقی ز مدح و ثنا أیبالاتر
 یھا النقیا أی آل فاطمه یھاد -  ستین بندگیّبا حب تو عبادت ما ع

 یھا النقی خدا أی من ولیمولا -  خود را ز نور تویشناس" یول"دارم 
 یھا النقیزه کن وجود مرا أیپاک - ک نگاه کنی یبا آن نقاوت نقو

 یھا النقی شما أیم سوی کشیپر م - ان سامراید ھمچو گدایبا صد ام
 یھا النقی ز ھرچه گدا أن ترمیمسک - یی تویی تویبخشنده تر ز حاتم طائ

 یھا النقیک حاجتم نگشته روا أی - یت نموده ایمن ھرچه خواستم تو عنا
 یھا النقیا أی تو یجانم شود فدا - ج مکتبتی ام ھمه ترویگردد جوان

 
 ن حجت خدا ھادییدھم

 شوا ھادییر و پین میدھم - ن حجت خدا ھادییدھم
 ین پور مرتضی ھادینھم - غمبرین پین جانشیدھم

 ن شافع جزا ھادییدھم - ن دادرس به خلق جھانیدھم
 ثمر نخل طاوھا ھادی - ن گل ز گلشن زھرایدھم

 جد مھدی مه لقا ھادی - مظھر جود و نور چشم جواد
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 نی دی ھادینور حق شمس ھد
 نی دی ھادینور چشم مصطف - نی دی ھادینور حق شمس ھد

 نی دیبدر ارکان ولا ھاد - ز فاطمهیدر عزیوارث ح
 نی دیانس و جان را رھنما ھاد - ر و شبر فخر عبادیان شبج
 نی دی بحر العطا ھادیکاظم - نی علم است و جعفر را قریباقر

 نی دی ھادی کھف النقیچون تق -  اعلا محمد را خلفیعال
 نی دی ھادیار ماسویشھر - نیخسرو ملك نقاوت شاه د
 نی دیرھبر خلق خدا ھاد - نیشاه عاشر مظھر جان آفر

 نی دیکشته زھر جفا ھاد - بیرور مغموم سلطان غرس
 نی دید و عنا ھادید از او کید - متوکل خواند او را از وطن

 نی دیشد از آن شوم دغا ھاد - دش جور و جفا در دھر دونحیب
 نی دیا ھادی کبریآن ول - عاقبت مسموم شد از معتمد
 نی دی دار فنا ھادیرفت از پ - جان بغربت داد آن جان جھان

 نی دین سرا ھادیکرد رحلت ز - ن آن نور حقیشد به سامرا دف
 نی دیکشته شد نور خدا ھاد - ن غم روز و شبیناله کن آذر از ا

 
 بارگاه عسکریین شد خراب

 انبیا و اولیا در اضطراب - بارگاه عسکریین شد خراب
 کعبه آمال خیرالمرسلین - منھدم شد بیت رب العالمین

 مدفن گنجینه غیب و شھود -  وجودگشت ویران مخزن کنز
 گرد غم بنشسته بر رخسار دین - تپد عرش برین زین مصیبت می

 خانه مھدی موعود خداست - ست کاین خرابه مرکز علم و ھدی ا
 گشت ویران خانه صاحب زمان - الأمان از این مصیبت الامان

 الله العظمی وحید خراسانی حضرت آیت
 

 م سلاای آفتاب عالمیان ھادیا
  سلامای نور چشم ھاشمیان ھادیا -  سلامای آفتاب عالمیان ھادیا

  سلامای مقتدای فاطمیان ھادیا -  مددخدا یا علی ای چارمین علی
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 ّعالم منور است ز انوار عسکری
 خورشید و ماه و زھره و پروین و مشتری - ّعالم منور است ز انوار عسکری

 ضیاء کرده ز انوار داوریکسب  - شاھنشھی که شمس و قمر از جمال او
 یزدان نموده خلق ز آن نور باھری - مخلوق آسمان و زمین و کرات را

ّآن خسروی که بر ملك و جن و آدمی َ  از علم و حلم و جاه و شرف کرده سروری - َ
 زینت فزای مذھب و آئین جعفری - ّفرزند مصطفی و علی، زاده بتول

 ُ و نگین و ملك سلیمان و قیصریتخت - از بھر او بود ھمه اشیاء این جھان
 شاھنشھی که کرده به اسلام یاوری - اعجاز نبیاء ھمه ظاھر بود از آن

ُخلق عظیم دارد و حسن پیمبری - ُیوسف کجا به حسن جمالش رسد که او ُ 
ّکان حجتی که حجت قائم بپروری - َجان ھا فدای جاه و جلال تو ای حسن ّ 

 آن کو به پا کند روش دادگستری - ستاین فخر بس که مھدی موعود از تو ا
با بازوی یدالله و با تیغ دادگستری - بنیاد کفر و ظلم و ستم را به ھم زند

ّ
 

 .آقای شیخ جواد قدس کربلائی : اشعار از شاعر محترم 
 

 ِای قبله حرم، حرم سامرای تو
 الولای دل حرم با صفای تو بیت - ِای قبله حرم، حرم سامرای تو

 روح ملک کبوترصحن و سرای تو - فتر مدح و ثنای توقرآن یگانه د
 محمدی فرزند پاک چار علی ، سه - آیینه جمال خداوند سرمدی

 خورشید سجده برده به صحن مطھرت - رضوان بدان جلال و شرف سائل درت
 نامت حسن نه بلکه حسن پای تا سرت - روح رضاست در نفس روح پرورت

 علم امام ھشتم و جود جوادیت - میراث زھد و نور ھدایت ز ھادیت
 ابن الرضای سومی و دومین حسن - الله ذوالمنن معصوم سیزده ولی

 شرمنده در ثنای تو از کوچکی سخن - گل ریزد از بھشت به خاکت چمن چمن
 ِوصف ابا محمدن العسگری کجا - دُر کلام و لعل لب گوھری کجا
 ُ خلق و خوی تویادآور رسول خدا - انوار ده امام درخشد ز روی تو
 ّمسجود جن و انس بود خاک کوی تو - زیباترین دعای ملک گفتگوی تو

 در دامنش امام زمان پرورد تویی - ُبحری که در صدف، در جان پرورد تویی
  دل و صحنت مطاف جانهقبر تو کعب -  مزار تو مسجود آسمانهویران
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  جھانهکوری چشم دشمنت ای قبل - الزمان ّزوار ھر شب حرمت صاحب
 ھر جا رویم در بغل ما مزار توست - تنھا نه سامره، ھمه عالم دیار توست

 حساب شد یا بر حریم تو ستم بی - قبر مطھر تو اگر چه خراب شد
 ھرچند قلب شیعه از این غم کباب شد - و آن دلربا ضریح نھان در تراب شد

 تر شود ات زنده جاه و جلال و مرتبه - تر شود ھر روز قبة تو فروزنده
 ای لطف و جود و مرحمت و بذل، عادتت - ُای نه سپھر فرش رفیع عبادتت

 یاد آمدم به فصل جوانی شھادتت - اقرار کرده دشمن تو بر سیادتت
 ات از ما سلام بر جگر پاره پاره - ات ای زخم دل ھماره فزون از ستاره

 ھا  و ملالدیدی ز دشمنان، غم و رنج - ھا با آن که در محاصره بودی تو سال
 ھا دادی به شیعه عزت و قدر و جلال - کردند با تو از ره طغیان جدالھا

 سره آفاق را گرفت چون آفتاب یک - نور ولایتت ز دل حبس ای شگفت
  اھل جحیم شدهخون بر دلت ز کین - داغت به قلب شیعه شراری عظیم شد

 شدبا رفتن تو حضرت مھدی یتیم  - روح تو در بھشت الھی مقیم شد
 الزمان ّعجل علی ظھورک یا صاحب - یا بن الحسن از این ھمه بیداد، الامان
 نادیده کرده بر ھمه روشنگری بیا - ای عدل تو زوال ستم گستری بیا
 ای نور دیده حسن عسگری  بیا - ُای آخرین در صدف کوثری بیا
 ندتا کی به شیعه خصم تو زخم زبان ز - تا کی فراق روی تو آتش به جان زند

 تو جان جان عالمی و جان ما فدات - ّای خوانده جن و انس و ملک پیر و مقتدات
 میثم به این دو مصرع نیکو دھد ندات -  خداتهخُلق علی و خلق نبی جلو

 عالم ز دست رفت تو پا در رکاب کن - الزمان به ظھورت شتاب کن یا صاحب
 

 ای رخ ماھت ز نکو منظری
 طلع خورشید و مه و مشتریم - ای رخ ماھت ز نکو منظری

 مظھر زھد و شرف و سروری - ُای گل نو رستھی بستان حق
 راھنمایی ز پی رھبری - مژده که با نور ھدایت رسید

َپرده بر افکند ز وجه حسن َ ْ  ّحجت بر حق، حسن عسکری - َ
 آمده با خاتم پیغمبری - آن که به صورت چو شه انبیا

 با کوکبه حیدریآمده  - آن که به صولت چو شه لافتی
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 منبع فیض و کرم و داوری - گوھر رخشنده برج کمال
ّابر کرم، چشمه مواج فیض َ  گنج کمالات و ادب پروری - َ

 گوی فصاحت ز سخن گستری -آن که ربوده است ز اھل سخن 
 تا شودت جامه، ھمه عنبری - چھره بر آن تربت خوشبو بسای

  اسکندریجام جم آیینه - ِآیتی از قلب جھان بین اوست
 با گل نرگس چو کند ھمسری - ُنوگل قائم دمد از گلشنش

 ّجعفر کذاب به افسونگری - خواست کند چھره حق را نھان
 با یدبیضا چه کند سامری - جلوه حق، رونق باطل شکست

 دکتر قاسم رسا: سروده 
 

 ی زند آتش به قلبم سوز داغ عسگریم
 یمشب اشک من ھر دم سراغ عسگررد ای گ- ی زند آتش به قلبم سوز داغ عسگریم

 ی چلچراغ عسگریّ گشت در اشک مھد-م یتی فرزند دلبندش یشد به سن کودک
 ین ز داغ عسگری لاله سان شد قلب ما خون- غمھا و به دشت سرخ عشق یدر دل صحرا

 
 د و رفتی چشم از جھان پوشیچون امام عسگر

 د و رفتیم ز چشم ما نھان گرد او ھی مھد-د و رفت ی چشم از جھان پوشیچون امام عسگر
 د و رفتی با آتش دل چھره بر تابیکی ھر -ن از داغ سوخت یجان آن از سوز زھر و جان ا

 د و رفتی پسر بوسیبای ھم پدر رخسار ز-د و از او رخ نھفت یھم پسر دست پدر بوس
 
 م است امروزیھشدار که ، ماتم عظ

 م است امروزیّ با غصه ند دلھا ھمه ،-م است امروز یھشدار که ، ماتم عظ
 م است امروزیتیه یّ کان در گرانما-د گفت یت بایبر صاحب عصر تسل

 )یثابت خراسان (
 

  جانی نو گل نو ثمرم مھدیا
  جانی حجت الله پسرم مھد- جان ی نو گل نو ثمرم مھدیا

  جانی با دو چشمان ترم مھد-رم ز رخ انور تو یبوسه گ
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  جانین جگرم مھدی سوزد از ک-ن بر دلم افکنده شرر یزھر ک
  جانی به جنان رھسسپرم مھد-ن یر ببیصورتم را زوفا س

 
 یده سرشک غم ببارد مھدیاز د

 ین گذارد مھدی بر قبر پدر جب- یده سرشک غم ببارد مھدیاز د
 ی در بزم عزا حضور دارد مھد- منعقد است ی عسکریھر جا که عزا

 
  پسرمییده کجای دی روشنی ایمھد

 گانه گوھرمی تو ی الھیای به دری ا- پسرم ییده کجای دی روشنی ایمھد
  جگرمینی تا که از زھر جفا پاره بب-ن ین لحظه آخر بنشیا در برم ایتو ب

  که ز سوز شرر و سوختنش باخبرم-آتش معتمد آنگونه زده شعله به جان 
 

 ابن الحسنیآسمان ماتم گرفته از جفا 
 ابن الحسنی آن جام بلا یده ساقی سر کش-لحسن ابن ایآسمان ماتم گرفته از جفا 

 ا بن الحسنی غرق ماتم گشته شھر سامرا - بنشسته است ی ناگفتنیاران غمیبر دل 
 ابن الحسنی نوا ی در کنار قبر او دار- چو شمع یان و سوزانیدانم از داغ پدر گر

 الحسنابن ی کنون صاحب عزا یباشی که می ا- بخش دلم ی روشنین اید آخری امیا
 ابن الحسنیا ی بر عزاداران خوش آمد گو ب- ی مجلسی باب خود صاحب عزایدر عزا

 
 عسکری از دارفانی دیده بسته

 گرد ماتم بر رخ مھدی نشسته - عسکری از دارفانی دیده بسته
 ای حسن جان ، ای حسن جان ، ای حسن جان

 بر پدر صاحب زمان بگرفته ماتم - گشته سامرا دوباره ودای غم
 ی حسن جان ، ای حسن جان ، ای حسن جانا

 نزد زھرا و پیمبر گشته مھمان - عازم جنت شده با قلب سوزان
 ای حسن جان ، ای حسن جان ، ای حسن جان

 قلب پاك انورش را کرده مغموم - او بدست معتصم گردیده مسموم
 ای حسن جان ، ای حسن جان ، ای حسن جان
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 سامرا مکان قبر شریفششد به  - شستشو داده پسر جسم لطیفش
 ای حسن جان ، ای حسن جان ، ای حسن جان

 
  مسموم زھر دشمنانیشد امام عسگر

 ان شد ز داغش حضرت صاحب زمانیده گری د- مسموم زھر دشمنان یشد امام عسگر
 غمبرانی خاتم پیّ آنکه از حق شد وص-زش شد به لب ین جان عزی دیاریدر ره 

  فصل عمرش شد خزانی در بھار نوجوان-د  معتمیآن گل باغ رسالت از جفا
 ن جھان انس و جانیکن از فقدان او غمگی ل-د و ز زندان عدو یگرچه راحت شد ز تبع

  رعشه بر اندام افتادش ز جور ظالمان-ن در بستر آن فخر زمن یاز شرار زھر ک
 ) زادهیکربلائ (

 
 از دیده سرشک غم ببارد مھدی

 بر قبر پدر جبین گذارد مھدی - از دیده سرشک غم ببارد مھدی
 بر بزم عزا حضور دارد مھدی - ھر جا که عزای عسکری منعقد است
 

 سامرا ای شاھد شبھای من
 خوشه چین خرمن غمھای من - سامرا ای شاھد شبھای من

 کشد جام کوچ سرخ را سر می - کشد مرغ دل از خاك تو پر می
 خم کرده بودقامت خورشید را  - اینھمه غم که دلم را پر نمود

 شدم شاھد صدھا جسارت می - شدم گاه رنجور از اسارت می
 ّشدم ھمخانه با درندگان می - شد از جفای ناکسان گاه می

 ُنیست در عمق نگاه من رمق - مانده خورشید توانم در شفق
 کشد در سجده ھایش انتظار می - چار ساله کودکم با چشم زار

 اشك چشم او پراز دلواپسی است - او پرا ز احساس درد بی کسی است
 زخم تشنه بودنم را مرھم است - ساقی یك جرعه آب زمزم است

 فاطمه خوانده است او را پشت در - ام او را به بر مثل من که خوانده
 شاھد جان دادن محسن شده - بر غریبی علی مؤمن شده

 ِیوسف صحرا نورد فاطمه است - او کتاب پر ز درد فاطمه است
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 ذوالفقار مرتضا در چشم اوست - اطمه در خشم اوستانتقام ف
َشیعیان الصبر مفتاح الفرج - او بود احیاگر قرآن و حج َ ْْ ُ ّ

ِ
َ 

 
 شد عزای باب مظلومت بیا یابن الحسن

 جان به قربان تو ای صاحب عزا یابن الحسن - شد عزای باب مظلومت بیا یابن الحسن
 ش سوزد دل اھل ولا یا بن الحسنکز غم - عسگری مسموم شد از زھر بیداد و ستم

 صد فغان ھمراه با شور ونوا یابن الحسن - در عزای عسگری آید زنای اھل دل
 خاک غم بر سر کنم زین ماجرا یابن الحسن - آب شد شمع وجودش زاتش زھر ستم
 شد کویر دل از این غم شعله زا یابن الحسن - در جوانی رفت از دنیا امام عسگری

 تسلیت گوئیم امشب بر شما یابن الحسن - سوز سینه و با اشک وآهاین مصیبت را ز
 گاه از فقدان آن نور ھدی یابن الحسن - گاه از ھجران جانسوز تو سوزم ھمچو شمع

 با محبان تو ھستم آشنا یابن الحسن - دست رد بر سینه ام امشب مزن زیرا که من
 

 قلب قطب عالم امکان شکست
 ایمان شکست داربست خانه  -قلب قطب عالم امکان شکست 

 بارگاه عسکریین شد خراب - انبیا و اولیا در اضطراب
 کعبه آمال خیرالمرسلین - منھدم شد بیت رب العالمین
 مدفن گنجینه غیب و شھود - گشت ویران مخزن کنز وجود

 گرد غم بنشسته بر رخسار دین - تپد عرش برین زین مصیبت می
 خانه مھدی موعود خداست - تس کاین خرابه مرکز علم و ھدی ا
 گشت ویران خانه صاحب زمان - الأمان از این مصیبت الامان

 الله العظمی وحید خراسانی حضرت آیت
 

 چراغ عمر عسکری گردیده خاموش
 در باغ رضوان فاطمه گشته سیه پوش - چراغ عمر عسکری گردیده خاموش

 سرت سلامت - مھدی امام منتظر - ای حجت ثانی عشر
 گاھی به تبعید و گھی گوشه ی زندان - ر کوتاھش چھا دیده به دورانبا عم

 سرت سلامت - می سوزد از پا تا سرش - آتش گرفته پیکرش
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 سر می نھم به پای تو یا صاحب الزمان
 جان می کنم  فدای تویاصاحب الزمان - سر می نھم به پای تو  یا صاحب الزمان
  بشنوم صدای تو  یا صاحب الزمانگر - تقدیم میکنم سرو جان را ز فرط شوق

 ز  روی  دلربای  تویا صاحب الزمان ا- صد مرحبا بر آن که گرفته است توشه ای
 می باشد از صفای تو  یا صاحب الزمان - آری  صفای  مجمع   سوته دلان  ھمه

 دارد شرف گدای تو  یا صاحب الزمان - والله   بر  تمام   سلاطین   روزگار
 شد ھر که آشنای تو  یا صاحب الزمان - با  ھمه  بیگانگان توبیگانه  است  

 مشمول او دعای تویاصاحب الزمان - مشمول لطف حق نشود آن کسی که نیست
 اول بود رضای تو  یا صاحب الزمان - از  ارتکاب  ھر عملی  قصد عاشقان

 ماندل ھای ماست جای تو  یا صاحب الز - شکر   خدا   که  با  ھمه  بی لیاقتی
 نبود مگر ولای تو  یا صاحب الزمان - ما را برای روز جزا زاد و توشه ای
 رخسار حق نمای تو  یا صاحب الزمان - کی می شود به دیده ما جلوه گر شود
 آن صوت جانفزای تو یا صاحب الزمان - کی  از کنار  بیت  خدا  می شود بلند
 د دوای تو یا صاحب الزمانکی می رس - بر این مریض جان به لب از درد افتراق

 داردبه سر ھوای تویاصاحب الزمان - ات در تمام عمر» ملتجی«خود واقفی که 
 »ملتجی«علی اصغر یونسیان 

 
 فکر بلبل ھمه آن است که گل شد یارش

 گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش - فکر بلبل ھمه آن است که گل شد یارش
 خواجه آن است که باشد غم خدمتگارش - کشنددلربایی ھمه آن نیست که عاشق ب

 زین تغابن که خزف میشکند بازارش - جای آن است که خون موج زند در دل لعل
 این ھمه قول و غزل تعبیه در منقارش - بلبل از فیض گل آموخت سخن ور نه نبود

 بر حذر باش که سر میشکند دیوارش - ای که در کوچه معشوقه ما میگذری
 ھر کجا ھست خدایا به سلامت دارش - که صد قافله دل ھمره اوستآن سفرکرده 

 جانب عشق عزیز است فرومگذارش - صحبت عافیتت گر چه خوش افتاد ای دل
 به دو جام دگر آشفته شود دستارش - صوفی سرخوش از این دست که کج کرد کلاه
 شنازپرورد وصال است مجو آزار - دل حافظ که به دیدار تو خوگر شده بود

 غزلیات» حافظ 



٢٧۴     صفحه                                                          »مدایح ومراثی باقریکشکول کتاب «

 زھی خجسته زمانی که یار بازآید
 به کام غمزدگان غمگسار بازآید - زھی خجسته زمانی که یار بازآید

 بدان امید که آن شھسوار بازآید - به پیش خیل خیالش کشیدم ابلق چشم
 ز سر نگویم و سر خود چه کار بازآید - اگر نه در خم چوگان او رود سر من

 بدان ھوس که بدین رھگذار بازآید - شسته ام چون گردمقیم بر سر راھش ن
 گمان مبر که بدان دل قرار بازآید - دلی که با سر زلفین او قراری داد

 به بوی آن که دگر نوبھار بازآید - چه جورھا که کشیدند بلبلان از دی
 که ھمچو سرو به دستم نگار بازآید - ز نقش بند قضا ھست امید آن حافظ

 
 مری پی اغیار دویدیمافسوس که ع

 از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم - افسوس که عمری پی اغیار دویدیم
 جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم - سرمایه ز کف رفت و تجارت ننمودیم

 جان ھا به لب آمد، رخ دلدار ندیدیم - پس سعی نمودیم که ببینیم رخ دوست
 جز از خون دل خود نچشیدیمآبی به  - ما تشنه لب اندر لب دریا متحیر

 رحمی که در این بادیه بس رنج کشیدیم - ّای بسته به زنجیر تو دل ھای محبان
 از شام فراقت چو سحر گه ندمیدیم - چندان که به یاد تو شب و روز نشستیم
ّای حجت حق پرده ز رخسار برافکن  کز ھجر تو ما پیرھن صبر دریدیم - ّ

 در راه تو از غیر خیال تو رھیدیم - سحرگاهما چشم به راھیم به ھر شام و 
 بس ظلم بدیدیم و بسی طعنه شنیدیم - ای دست خدا دست برآور که ز دشمن

َشمشیر کجت ، راست کند قامت دین را  ھم قامت ما را که ز ھجر تو خمیدیم - َ
 

 ای پادشه خوبان داد از غم تنھایی
 ان آمد وقت است که بازآییدل بی تو به ج - ای پادشه خوبان داد از غم تنھایی

 دریاب ضعیفان را در وقت توانایی - دایم گل این بستان شاداب نمیماند
 گفتا غلطی بگذر زین فکرت سودایی - دیشب گله زلفش با باد ھمیکردم

 این است حریف ای دل تا باد نپیمایی - صد باد صبا این جا با سلسله میرقصند
 کز دست بخواھد شد پایاب شکیبایی - ردمشتاقی و مھجوری دور از تو چنانم ک

 رخساره به کس ننمود آن شاھد ھرجایی - یا رب به که شاید گفت این نکته که در عالم
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 شمشاد خرامان کن تا باغ بیارایی - ساقی چمن گل را بی روی تو رنگی نیست
 و ای یاد توام مونس در گوشه تنھایی - ای درد توام درمان در بستر ناکامی

 لطف آن چه تو اندیشی حکم آن چه تو فرمایی - ره قسمت ما نقطه تسلیمیمدر دای
 کفر است در این مذھب خودبینی و خودرایی - فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست
 تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی - زین دایره مینا خونین جگرم می ده

  باد ای عاشق شیداییشادیت مبارک - حافظ شب ھجران شد بوی خوش وصل آمد
 غزلیات» حافظ 

 
 عمرم تمام گشت زھجران روی تو

 ترسم شھا به خاک برم آرزوی تو - عمرم تمام گشت زھجران روی تو
 عشاق را ھمیشه بود، دیده سوی تو - آنگه که روی ماه تو از دیده شد نھان

 وچون بنگرم به ماه وکنم یاد روی ت - دامن پر از ستاره کنم شب زاشک چشم
 گلھای باغ را نبود رنگ وبوی تو - گردش بباغ بھر تماشای گل بود

 شبھا بیاد روی تو وگفتگوی تو - تا کی زھجر روی تو سوزیم ھمچو شمع
 تا کی بھر دیار کند جستجوی تو - رحمی بحال شاھد از پا فتاده کن

 
 تاکی به تمنای وصال تو یگانه

  ھر مژه چون سیل روانهاشکم شود از - تاکی به تمنای وصال تو یگانه
 ای تیر غمت را دل عشاق نشانه - خواھد به سر آید، شب ھجران تو یانه؟

 جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه
 دیدم ھمه را پیش رخت راکع و ساجد - ٔرفتم به در صومعه عابد و زاھد

 گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد - در میکده رھبانم و در صومعه عابد
 طلبم خانه به خانه  تو را مییعنی که

 زاھد سوی مسجد شد و من جانب خمار - روزی که برفتند حریفان پی ھر کار
 حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار - گه یار من یار طلب کردم و او جلوه

 او خانه ھمی جوید و من صاحب خانه
 یی توھر جا که روم پرتو کاشانه تو - ھر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو

 مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو - در میکده و دیر که جانانه تویی تو
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 مقصود تویی کعبه و بتخانه بھانه
 پروانه در آتش شد و اسرار عیان دید - بلبل به چمن زان گل رخسار نشان دید
 یعنی ھمه جا عکس رخ یار توان دید - عارف صفت روی تو در پیر و جوان دید

 ن که روم خانه به خانهدیوانه منم م
 دیوانه برون از ھمه آیین تو جوید - عاقل به قوانین خرد راه تو پوید
ٔتا غنچه بشکفته این باغ که بوید  ھر کس به زبانی صفت حمد تو گوید - ٔ

 بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه
 ھر چند که عاصی است ز خیل خدم توست - بیچاره بھائی که دلش زار غم توست

 تقصیر خیالی به امید کرم توست - ید وی از عاطفت دم به دم توستام
 یعنی که گنه را به از این نیست بھانه

 ردیوان اشعا» شیخ بھایی 
 

 دوباره جمعه آمد یار ما کو
 خدایا دلبر و دلدار ما کو - دوباره جمعه آمد یار ما کو

 خدایا ھمدم و غمخوار ما کو - دل ما را دوباره غم گرفته
 خدایا ماه شب بیدار ما کو -  با یاد او بیدار گشتیمسحر

 تجلی بخش شام تار ما کو - طلوع فجر ما عصر ظھور است
 خدایا صاحب و سالار ما کو - دلم خون گشت از زخم زبان ھا

 امید عترت اطھار ما کو - کنم جان را فدای خاک پایش
 خدایا آن گل بی خار ما کو - گلستان جھان بی تو خزان است

 خدایا چشم گوھر بار ما کو - ببار ای اشک از داغ فراقش
 

 یوسف گم گشته بازآید به کنعان غم مخور
 کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور - یوسف گم گشته بازآید به کنعان غم مخور
 وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور - ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن

 چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخوان غم مخور - د باز بر تخت چمنگر بھار عمر باش
 دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور - )نگشت(دورگردون گردو روزی برمرادما نرفت

 باشد اندر پرده بازیھای پنھان غم مخور - ای از سر غیب ھان مشو نومید چون واقف نه
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 را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخورچون تو  - ای دل ارسیل فنابنیاد ھستی بر کند
 سرزنشھا گر کند خار مغیلان غم مخور - در بیابان گر به شوق کعبه خواھی زد قدم

 ھیچ راھی نیست کان رانیست پایان غم مخور - گرچه منزل بس خطرناک است ومقصد بس بعید
 خورداند خدای حال گردان غم م جمله می - حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب

 تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور - حافظا در کنج فقر و خلوت شبھای تار
 غزلیات» حافظ 

 
 ھمه ھست آرزویم که ببینم از تو رویی

 چه زیان ترا که من ھم برسم به آرزویی - ھمه ھست آرزویم که ببینم از تو رویی
 وَد از تو گفتگوییُھمه جا به ھر زبانی ب - به کسی جمال خود را ننموده ای و بینم

 ام ز ناله نایی، شدھام ز مویه مویی شده - به ره تو بسکه نالم، زغم تو بسکه مویم
 من ازاین خوشم که چنگی بزنم به تارمویی - ھمه خوشدل اینکه مطرب بزندبه تارچنگی
 چه شود که کام جوید، زلب تو کام جویی؟ - چه شود که راه یابد سوی آب تشنه کامی؟

 من خشک لب ھم آخر ز تو تر کنم گلویی؟ - ه از ترحم، دمیای سحاب رحمتشود اینک
 ّسر خم می سلامت، شکند اگر سبویی - بشکست اگر دل من به فدای چشم مستت

 تو قدم به چشم من نه، بنشین کنار جویی - ھمه موسم تفرج به چمن روند و صحرا
 ،سرماوخاک کوییرخ شیخ وسجده گاھی - زچه شیخ پاکدامن سوی مسجدم بخواند

 فصیح الزمان رضوانی
 

 ی حیرانت ای دوست منم سرگشته
 کنم یک باره جان قربانت ای دوست - ی حیرانت ای دوست منم سرگشته

 دھم سر بر سر پیمانت ای دوست - تنی نا ساز از شوق وصل کویت
 ھا کاشانه کرده میان شعله - دلی دارم در آتش خانه کرده

 وجودم را ز غم ویرانه کرده - لتدلی دارم که از شوق وصا
 ُز ھجرانت بتا رو به زوالم - من آن آواره بشکسته حالم

 پریشان گشته شد یکباره حالم - منم آن مرغ سرگردان و تنھا
َز ھر سر بر سر سجاده کردم

 دعایی بھر آن دلداده کردم - ِ
 زبان از یکسره از باده کردم - ز حسرت ساغر چشمانم ای دوست
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 ز ھجر یار تا کی داغداری؟ - ی اسیر یاد یاری؟دلا تا ک
 تو مجنون پریشان روزگاری؟ - بگو تا کی ز شوق روی لیلی

 من آن سرگشته ی ھجر نگارم - پریشانم، پریشان روزگارم
 درون سینه آسایش ندارم - کنون عمریست با امید وصلت
 ز بیدادت دلی ناشاد دارم - ز ھجرت روز و شب فریاد دارم

 ھزاران کشته چون فرھاد دارم - ھسار سینه خوددرون کو
 دمادم با دل من در جفایی - چرا ای نازنینم بی وفایی؟

 عزیزم دارد این دل ھم خدایی - چرا آشفته کردی روزگارم
 فایز دشتی: شاعر

 
 ییایتمام گشته قرارم خدا کند که ب

 ییای که ب کس به جز تو ندارم خدا کند- ییایتمام گشته قرارم خدا کند که ب
 ییایشه بھارم خدا کند که بی گل ھم-امده ھجرت یخزان عمر من آمد به سر ن

 ییاینمت به کنارم خدا کند که بی بب-نه ی شود گل زھرا به صبح آدیچه م
 ییای تو خارم خدا کند که بی به پای گل- کن یاگر چه غرق گناھم تو مھربان

 ییایون شده ز شمارم خدا کند که ب بر- ماه یز بس که جمعه شمردم به انتظار تو ا
 ییایل و تبارم خدا کند که بی تمام ا- مسافر زھرا ی مقدم تو ایفدا

 
  جانیجھان به راه تو در انتظار مھد

  جانی ستاده با قد خم  اشکبار مھد- جان یجھان به راه تو در انتظار مھد
  جانی غمگسار مھدیا که توئیا بی ب- ز غم خونست ی تو دل عالمیز دور

  جانیار مھدی شھری قسم به حق تو ا-ل کربلا دارد یده ما میدل رم
  جانی طلب نما ز خداوندگار مھد-به حق مادر پھلو شکسته ات زھرا 

 
 ن رایر کجم راست کند قامت دیشمش

 ن راین مبیر کند خون دلم دیتطھ - ن رایر کجم راست کند قامت دیشمش
 ن رای زمیز جور و ستم پاك کنم روا - ن را ز فسادشیالوده زمیطاغوت ب

 ن راین دشمن دیزم به زمیچون برگ بر - ریھرگز ننھم دست، من از قبضه شمش
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 ن رایاکار لعین کشم از تخت رییپا - کارین عرصه پیغوغا شود امروز در ا
 ن راینش م ز خود آن عرشیخشنود نما -  ھستم و ھرگز نھراسمیاز نسل عل

 
 ادی بیه مھد شیعه عاقبت دوا میدرد ش

 ادی بی شه مھدیبخدا حاجتامون روا م - ادی بی شه مھدیعه عاقبت دوا میدرد ش
 ادی بی شه مھدیدا میقبر زھرا عاقبت پ - ننی بینه ھمه عالم میآد مدی یآقامون م

 ادی بی شه مھدیبخدا حاجتامون روا م - ادی بی شه مھدیعه عاقبت دوا میدرد ش
 ادی بی شه مھدینه وا میعقده ھاتون تو  مد - میه کنیر ذارن گیع نمیحالا که پشت بق

 ادی بی شه مھدیا زھرا میصداھاتون ھمه  - دینی بیامت و روز ظھورش می قیصحنه 
 ادی بی شه مھدیش چشم ھمه تون رسوا میپ -  زدهیلیدا ھمون که بر مادرتون سیس

 
  کنمیا میم وحق تو احی آیمادرا م

  کنمیک من خوار و رسوا میک به یدشمنانت را  - کنم یا میم وحق تو احی آیمادرا م
  کنمی آن دل پر خون تو وا میعقده ھا -ازخدا اذن ظھورم را تقاضا کن که من

  کنمیا میه دریچشم عشاق ترا از گر -  خوانم کنار قبر توی جانسوز میروضه ا
  کنمی بشکسته ھم مداوا میپھلو -  علاجم غم مخوری بیب دردھایمن طب

 
 تی باران روی ما لب تشنه یھادل

  ظھورتیبایچشم انتظار صبح ز - تی باران روی ما لب تشنه یدلھا
  شب زده وقت عبورتیبر جاده ھا -  صبحدم رای عطر روشنای باریم

 از سمت سھله ،جمکران از کوه طورت - دار خداوندیما را ببر با خود به د
  سنگ صبورتیمه شبی ند شودیشا - آقا اگر ھم قلب ما از جنس سنگ است

 ورتیشود چشم غیز ماتم میلبر - هی فاطمین کوچه ھایھر روز ب
  مادرت را در حضورتیه ھایمرث - خوانم امشبیصاحب عزا با واھمه م

 
 غ انتقاممیم در دست تیمن مھد

 ت بادا سلاممیمادر به قبر مخف - غ انتقاممیم در دست تیمن مھد
 ده اشکم قرن ھا در غربت تویبار -  قلب مجروحم کباب از غربت تویا
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  برآور در ظھور من دعا کنیدست - مادر دلم خون است از بندم رھا کن
 یستادی تنھا بود باز ھم ای علیدید - یدم بارھا از پا فتادیمادر شن

 وار بودمین در و دی تو بیمن جا - ار بودمی را ی کاش بودم تا علیا
 رون آورم من آن دو تن رای خاک باز - شود بردارم از جانت محن رای میک

 د آخر مادرم رایپرسم چرا کشت - ا کنم از خون دل چشم ترم رایدر
 

 ییای بیخوایکنم مگه آقا، فکریآروم آروم د
 ییاین روزا میُبه دلم افتاده ارباب، که ھم - ییای بیخوایکنم مگه آقا، فکریآروم آروم د

 ُگه سر اومدی، عمر من دیی آی میابن الزھرا کی - ومدیُ، اومد و آقام نیشمار ی بیجمعه ھا
 استیدناش،وسعتش قددوکه غربت چشمیاون

 استی سخته مثل رویلیخاونیکه دیدنش واسه من،
 ر مولاستیکه وقت ظھورش ،ھمرھش شمشیاون

 یخونه روضه ی که اون مین روضه ایاول
   زھراستیلی و صورت نیلیکوچه و س

 
 من پسر خون خدا مھدیم

 وارث خون شھدا مھدیم -  خدا مھدیممن پسر خون
 ّحضرت عباس عموی من است - ّخون خدا جد نکوی من است
 عموی من ماه بنی ھاشم است - عموی من کرامت دائم است
 عموی من عزیز دو فاطمه است - عموی من باب مراد ھمه است

 ّحامی و سقا و علمدار بود - عموی من حسین را یار بود
 عموی من شھید اھلبیت است - استعموی من امید اھلبیت 

 دیده فرات است و دلش کربلاست - عموی من قبلۀ اھل ولاست
 تشنۀ دریا نه ز دنیا گذشت - عموی من تشنه ز دریا گذشت
 آب ھم از خجالتش آب شد - عموی من به بحر بی تاب شد

 عموی من سادات بنی فاطمه است - عموی من باغ گل علقمه است
 چشم زیاری برادر نبست - اشت دستعموی من تا ببدن د

 عموی من ھمیشه مشکل گشاست - عموی من نام خوشش دلگشاست
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 عکس سکینه دیده در موج آب - عموی من که بوده قلبش کباب
 ّھمیشه بالیده به سقائیش - عموی من با ھمه آقائیش

 ساقی بیدست و سر اھلبیت - عموی من کیست در اھلبیت
 باب حوائج الی الله بود - عموی من بر شھدا ماه بود

 دست خدا بوسه به دستش زده - عموی منکه پا به ھستش زده
 ّسفینة النجات را ناخداست - عموی من پروازش تا خداست
 که آب گشته زائر قبر او - عموی من سلام بر صبر او

 صورت شش ماھه در امواج آب - عموی من دیده به قلب کباب
 ا جگر سوخته پرواز کردب - عموی من به آب ھم ناز کرد

 شسته شده ز خون پیشانیش - عموی من صورت نورانیش
 تمام ھستیش ھمان مشک بود - دو چشم او دو چشمۀ اشک بود

 تمام آرزویش بر خاک ریخت - حیف که بند دلش از ھم گسیخت
 دو دست او جدا ز شمشیر شد - حیف که چشمش ھدف تیر شد

 ّدۀ آخر او متصلبه سج - حیف که شد قیام آن خسته دل
 دست نبودش که نھد بر زمین - حیف که وقت سجده آن نازنین
 پیمبر عشق و امام ادب - ای بتو تکمیل تمام ادب

 آب شده آتش افروخته - ای که غم از شرح غمت سوخته
 ّجن و ملک ریخت سرشگ از دو عین - بھر تو ای دار و ندار حسین

 شمشیر و علم گریه کردنیزه و  - صفحه و انگشت و قلم گریه کرد
 پشت حسین ابن علی را شکست - داغ تو ای ساقی بی چشم و دست
 بھر تو در خلوت و در بین جمع - اشک بده تا که بگریم چو شمع

 ھر چه که ھستم به تو دل بسته ام - از بار گنه خسته ام» میثمم«
 اکشف یا کاشف کرب الحسین - ای به عطایت نگه عالمین

 
 و شرمنده احسانم کردده در ھجر تید

  بس که شبھا گھر اشک به دامانم کرد-ده در ھجر تو شرمنده احسانم کرد ید
َن تنك حوصله، رسوای ا- تو به بلبل گفتم ی از گل رویشمه ا   گلستانم کردیُ
 مانم کردی آنقدر سوخت که از گفته پش- از غم ھجران تو گفتم با شمع یشمه ا



٢٨٢     صفحه                                                          »مدایح ومراثی باقریکشکول کتاب «

 اي یاور غم دیدگان
  اي حامي درماندگان- دیدگان اي یاور غم

  باز آي ، اي آرام جان-پشت و پناه بي کسان 
 یا بن الحسن ، یا بن الحسن

  اي نور چشم مرتضي-اي یادگار مصطفي 
  اي مونس و محبوب ما-اي طالب و مطلوب ما 

 یا بن الحسن ، یا بن الحسن         
  گوئیم ھر صبح و مساء-اي مھدي محبوب ما 

َّاین معز َ
ِ
ُ   عمري ز  ھجرت بي قرار- الاولیا َ

 یا بن الحسن ، یا بن الحسن
 

 چون که شود روز جمعه دل نگرانیم
  منتظر مقدم امام زمانیم-چون که شود روز جمعه دل نگرانیم 

  تا که شود آشکار آن شه خوبان-جمع شویم و دعاي ندبه بخوانیم 
 و ماھت منتظر دیدن جمال چ-ما ھمه یعقوب وار دیده به راھت 
  گشته پدید از فراقت اي مه تابان-این غم و افسردگي و رنج و نقاھت 

  نوبه ما کي شود به ما برسي-اي شب ھجران مگر که بي سحر ھستي 
  ما کجا و جمال یوسف دوران-نسبت مه دادنم به شه غلط ھستي 
 َ ظلمت امکان سواد طره مویش-شمس و قمر شعله اي زمشعل رویش 

  شاه حجازي بود نه برده کنعان-ي زگلشن رویش یوسف کنعان گل
  گشته چو مجنون اسیر بر سر کویت-کافي مسکین زبھر دیدن رویت 

  جام وصالت رسان به کام گدایان-تشنه ي یک جام وصلت است ز جویت 
 

 ارباب الا خورشید عالمتاب ،
 تاب، ارباب  قرار ھر دل بي-ارباب  الا خورشید عالمتاب ،

 خواندت ارباب، ارباب  تو را مي-ه دیدم آفرینش نه تنھا من ک
  از او بارد شراب ناب، ارباب-به ھر ابري که افتد چشم مستت 

 کند مھتاب ،ارباب  گدایي مي-تو آن بودي که ھر شب بردر تو 
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 الباب، ارباب  کنم با قلب دق -من آن در را که غیر از او دري نیست 
  سرم بشتاب، ارباب طبیبا بر-بیاد چشم تو بیمارم امشب 
  بیا امشب مرا دریاب ،ارباب-اگرچه ریزه خوارم بازگویم 

  مرا امشب بیا در خواب، ارباب-به بیداري اگر قابل نباشم 
 

 عالم مصیبتخانه شد دلھا زغم ویرانه شد
 آزادگي افسانه شد بي دیني آزادانه شد - عالم مصیبتخانه شد دلھا زغم ویرانه شد
 ا مھدي بیا مھدي بیافریاد از این اشقی
 ما را نباشد جز تو کس فریاد رس فریاد رس - تا کي گرفتار قفس تا کي اسیر و بي نفس

 اي پور ختم انبیا مھدي بیا مھدي بیا
 ن زین رنج و غمحق حسینت از کرم ما را رھا - اي رھنماي محترم میر عرب فخر عجم

 درمان تو بنما دردھا مھدي بیا مھدي بیا
 اي رھنماي انس و جان وي ناجي ما شیعیان - ر خسان تا کي ذلیل نا کسانتا کي گرفتا

 سردار ملک لافتي مھدي بیا مھدي بیا
 اي خلق عالم را امید موھا ز ھجرت شد سفید - ھر خانه اي داده شھید از داغشان قدم ھا خمید

 تا کي به محنت مبتلا مھدي بیا مھدي بیا
 احکام کتمان کرده اند ما را پریشان کرده اند - کرده اندآزادي عنوان کرده اند منسوخ ایمان 

 تا دین نگردیده فنا مھدي بیا مھدي بیا
 بھر شھیدان نوحه گر اي خاتم اثنا عشر - ھمه خون جگر دست عزا داریم به سرھا ما 

 درد ما را ده شفا مھدي بیا مھدي بیا
 

 خوش آن صبح وصالي که ھجران به سر آید
  آن جمعه که بر من زمھدي خبر آید خوش– که ھجران به سر آیدخوش آن صبح وصالي 

 کجایي گل زھرا کجایي گل زھرا - بگویید و بگردید به دریا و به صحرا
 سر راه تو ھمچون گدایان بنشینم - خوش آن لحظه شیرین که روي تو ببینم

 کجایي گل زھرا ،کجایي گل زھرا - ببوسم رھت را، ببینم رخت را
 ھمه پشت سر تو بخوانیم نمازي - که آریم به سوي تو نیازيخوش آن لحظه 

 کجایي گل زھرا کجایي گل زھرا - برد نغمه حمدت به ھر آیه دل ما
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 بخوانید حضورش ھمه  روضه ي عباس - به پاي گل نرگس بریزد گل یاس
 کجایي گل زھرا، کجایي گل زھرا - بگویید بگویید زبي دستي عباس

 چو پیغمبر اکرم کنار حجر آیي -ی ر کعبه درآیخوش آن لحظه شیرین که د
 کجایي گل زھرا ،کجایي گل زھرا - شود دیده حجاج ھمه گرم تماشا

 کني یاد کني یاد، زمسمار و زسینه - ھمه منتظر ھستیم که آیي به مدینه
 کجایي گل زھرا، کجایي گل زھرا - زسوز تو مدینه ،شود محشر کبري
 سر قبر پیمبر شوي زائر مادر - مبرخوش آن لحظه که آیي سر قبر پی

 کجایي گل زھرا کجایي گل زھرا - شود تربت زھرا زدیدار تو پیدا
 

 دولت این است که یك لحظه گداي تو شوم
  کي دھد دست که خاك کف پاي تو شوم-دولت این است که یك لحظه گداي تو شوم 
 ه فداي تو شوم باز دادي رھم اي من ب-کم از آنم که کنم از سر کوي تو عبور 
  باورم بود که مشمول دعاي تو شوم-باھمه زشتي و آلودگي و  روسیھي 

  دیده بر نھم و خواب نماي تو شوم-اي خوشا آن دولت بیدار که در نیمه شبي 
  به امیدي که ھوایي به ھواي توشوم-دوست دارم  که غبار سر کویت گردم 

 
 ما زجان بنده ایم مھدي جان

  شرمنده ایم مھدي جان -  مھدي جانما زجان بنده ایم
 ھا خواند ایم مھدي جان - درس عشقت کتاب منتظریم

 سر افکنده ایم مھدي جان - از تو و از صحیفه اعمال
 

 بي تو فضاي روضه چه دلگیر مي شود
 سیلاب غم زکوه سرازیر مي شود - بي تو فضاي روضه چه دلگیر مي شود

 رشید پشت کوه زمین گیر مي شودو خ- ماه فلك ستاره فشاند زچشم خویش
 در انتظار آمدنت پیر مي شود - بس پیر در فراق تو مرد و بسي جوان
 در انتظار آمدنت پیر مي شود - بس پیر در فراق تو مرد و بسي جوان

 تعجیل کن عزیز دلم دیر مي شود - تا ما نمرده ایم تو پا در رکاب کن
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 بارالھا رھبراسلامیان کي خواھد آمد
  شیعیان را غم گسار مھربان کي خواھد آمد؟-لھا رھبراسلامیان کي خواھد آمد بارا

  مصلح کل،رھنماي انس و جان کي خواھد آمد؟-انتظار مصلحي دارد جھان اما نداند 
 

 خستگان عشق را ایام درمان خواھد آمد
  غم مخور آخر طیب دردمندان خواھد آمد-خستگان عشق را ایام درمان خواھد آمد 

  که شفا بخش دل امیدواران خواھد آمد-قدر از کردگار خویشتن امیدوارم آن 
 دردمندان،مستمندان،بي پناھان را بگویید  منجي عالم،پناه بي پناھان خواھد آمد

 اي بانوي پھلو شکسته مھدیت با شیشه دارو و درمان خواھد آمد! صبرکن یا فاطمه
 

 دیده ام مانده به در تا که بیایي اي دوست
  رخ نوراني خود رابنمایي اي دوست-ده ام مانده به در تا که بیایي اي دوست دی

  یاد من ھم بده آداب گدایي اي دوست-چون گدایان درت تا به نوایي برسم 
 

آنان که گل وصال تو مي پویند
ُ

 
 سھله و جمکران تو را مي جویند در- ُآنان که گل وصال تو مي پویند

 عجل لولیک الفرج مي گویند - با ذکر قنوت در مصلاي نماز
 

 روبم به مژه غبار درگاھت را
 جویم به دو چشم روي چون ماھت را - روبم به مژه غبار درگاھت را

 َآواي انا بقیة اللھت را - اي کاش که از خانه ي کعبه شنوم
 

 شبي یاد تو را در خواب کردم
 دلم را باز  بي تاب کردم - شبي یاد تو را در خواب کردم

 به لوح سینه ي خود قاب کردم - دیر آمدي یاد تو را منزبس 
 

 که گردون مثل او، ھرگز نزاید - بریدن دل از او، ھرگز نباید
 به حق حضرت زھرا بیاید - دعا کردم ھمین آدینه آقا
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 فھرست کتاب
 

 عناوین مطالب صفحه 
 حمدوستایش پروردگار  ۵ تا ۱
  علیه وآلهمدایح ومراثی پیامبراکرم صلی الله  ۴۲ تا ۶

 اشعاردرباره مدینه  ۵۰ تا ۴۳
 اشعار مظلومیت و تخریب بقیع   ۵۸ تا ۵۱
 مدایح ومراثی امام علی علیه السلام  ۸۳ تا ۵۹
 مدایح ومراثی صدیقه کبرا فاطمه زھراعلیھاسلام ۱۱۰ تا ۸۴

 مدایح ومراثی امام حسن مجتبی علیه السلام ۱۲۶ تا ۱۱۱
 سین علیه السلاممدایح ومراثی امام ح ۱۴۴ تا ۱۲۷
 محرم ، کربلا ، دھه اول محرم ، عاشورا وشھدای کربلا ۲۲۵ تا ۱۴۵
 مدایح ومراثی امام زین العابدین علیه السلام ۲۳۳ تا ۲۲۶
 مدایح ومراثی امام محمدباقر علیه السلام ۲۳۷ تا ۲۳۴
 مدایح ومراثی امام جعفرصادق علیه السلام ۲۴۱ تا ۲۳۸
 مام موسی کاظم علیه السلاممدایح ومراثی ا ۲۴۶ تا ۲۴۲
 مدایح ومراثی امام علی بن موسی الرضا علیه السلام ۲۵۶ تا ۲۴۷
 مدایح ومراثی امام محمدتقی الجواد علیه السلام ۲۶۲ تا ۲۵۷
 مدایح ومراثی امام علی النقی الھادی علیه السلام ۲۶۶ تا ۲۶۳
 مدایح ومراثی امام حسن عسکری علیه السلام ۲۷۲ تا ۲۶۷
 مدایح ، ابتھال ومناجات با امام عصروزمان عجل الله تعالی فرجه ۲۸۵  تا۲۷۳
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 ّکتابھای چاپ شده از تھیه کننده این کتاب
 

ّشرح حدیث بنی الإسلام علی خمس از امام باقرعلیـه السـلام«مبانی اسلام ْ ُ
ٍ

َ ُ َ ْ
ِ
ْ

ِ « ،
ُشرح حدیث کیف بکم إذا فسدت نساؤکم«بانوان وجامعه امروز َُ َ

ِ
َ َ َ ُ

ّ ، قصـه ھـای »ِ

، شرح حـدیث عبـدالعظیم » شرح حال مختصر پیامبران درآیات قرآنی«قرآنی
ُشرح حـدیث شـریف قواعـد «حسنی از امام رضاعلیه السلام ، ھفت پایه اسلام

ِ
َ

ّالإسلام سبعة ازامام علی علیه السلام ٌ َ َ
ُشرح حدیث قوام «، چھارپایه دین ودنیا» ِ َ ِ

ٍالدین والدنیا بأربعة َ َ ْ َ ِ
ْ ُّ َِّ

،  شـرح حـدیث شـریف سلسـلة » ّ از امام علی علیه السلامِ
دعاھـای «، ذکرخـدا... ّالذھب از امام رضا علیه السلام درباب توحید وامامت و

دربـاب اعمـال «مکالمات عربی ، شھررمضان» مورد نیاز مؤمنین درطول ھفته
، کتاب مختصردعاھای ماه رجب،شعبان ورمضان » ودعاھای ماه مبارک رمضان

ارتنامه امام رضاعلیه السلام ، روضه ھـای محـرم وصـفر ،  ھمـراه زائـرین ، زی
ّعتبات عالیات،  ھمراه زائرین مشھد الرضاعلیه السلام ، ھمراه زائـرین حضـرت 

معصومه،شــاه عبــدالعظیم وشــاه چــراغ علــیھم الســلام، ھمــراه زائــرین مکــه 
سـک حـج برای آشنائی زائرین با عربستان، مکـه، مدینـه ومختصرمنا«ومدینه
، آداب اسلامی ، پرسشھاوپاسخھای حقوقی ، مواعظ حسـنه ، وظـایف » وعمره

شعرھای سروده شده توسـط «انسانی ، احادیث مناسبتھا، مجموعه اشعارباقری
، کشکول مواعظ باقری، چنته حکایات باقری ، کشکول حکایات باقری ، » مؤلف

کول مـدایح ، کشـ» گلچین اشعارشعرای قـدیم وجدیـد«کشکول اشعار باقری
 شعر از اشعارمدح ومرثیه چھارده معصوم علیھم ۵۰۰حاوی«ی«ومراثی باقری

السلام ازشعرای قدیم وجدید، ازاسـاتیدفن و شـاگردان، ازمـداحان وذاکـرین، 
 .»بتھای مختلف سروده ویاخوانده شدهازخطباء وسخنرانان که به مناس
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 : کتابھای الکترونیکی ما 
ِ درعنـوان اشـعار -درفھرست عناوین مطالـب» hodanet.netُنام ھدانت ب«در اینترنت ، وب سایت ما 

ِباقری اشعار وسروده ھای ما موجود است ، و در عنوان کتاب موبایل باقری ، کتابھـای الکترونیکـی ، 
 : موبایلی ما با عناوین زیر موجوداست

 سوره ای ، قرآن مجید ۱۱۴، قرآن مجید » چاپ اول آن به اتمام رسیده«ھمراه زائرین عتبات عالیات 
سی جزئی برای ماه مبارک رمضان ، نھج الفصاحه ، نھج البلاغه ، حلیة المتقین ، خصال شیخ صدوق 
، ریاحین الشریعه ، ثواب الاعمال ، امالی شیخ صدوق و شیخ مفیـد ، تحریرالوسـیله ، کلیـات مفـاتیح 

 سـیدبن -ب مقاتـل ابـی مخنـف حـاوی کتـ«، مقتل خـوانی » با انضمام باقیات الصالحات«الجنان 
، منازل الآخره ، نزھة النواظر ، چھـارده معصـوم » مقتل امام حسین- روضة الشھدا- مقرم-طاووس

، حضرت عبـاس » س«علیھم السلام به تر تیب نام از معصوم اول تا معصوم جھاردھم ، حضرت زینب 
مسائل بیست و پنج مرجع ھـم ، رساله توضیح ال» س«، فاطمه معصومه » س«، فاطمه ام البنین» ع«

 رساله بصورت یکجا ، ذکر خدا ، روضه خوانی ، محرم وصفر ، پنجاه روز عـزداری از ۲۵جدا جدا و ھم 
، » ۹۴ تـا ۶۹پیامھای نوروزی وسخنرانیھای اول ھر سـال ازسـال «اول محرم تا اربعین ، پیام رھبری 

زندگینامه ومقالات دررابطـه بـا «الله  صفحه مطالب گوناگون ، امام روح ۵۰۰۰کشکول باقری حاوی 
نمونـه «، منتخب دادخواستھا » قوانین کاربردی دادگاھھا«، منتخب قوانین » حضرت امام خمینی ره

، آداب معنوی ، گنجینه معنوی ، سیاحت غرب ، احادیث فارسی ، معجـم » دادخواستھا و شکوائیه ھا
، » زندگینامه آیة الله بھجـت ره« بھجت عارفان احادیث ، صدچھل حدیث ، احکام نماز ، احکام روزه ،

، جھاد و شھادت ، راھیان نور ، » برای منبر و سخنرانی«، ھزارعنوان » درباب اخلاق«فضائل و رذائل 
اعمـال مـاه «، ماه شعبان » اعمال ماه رجب«ُشھدا و جبھه ھا ، زنان نمونه ، ختومات ھدا ، ماه رجب 

، ھمراه زائرین مکه ومدینه ، ھمراه زائرین سوریه ، ھمـراه »  رمضاناعمال ماه«، ماه رمضان » شعبان
به علاوه ده ھا عنوان مقاله  ...، سه ھزارداستان ، و چندین کتاب موبایل دیگر» ع«زائرین مشھد الرضا

 که در سایت ما موجوداست 
ّسط مؤلف حجـة ّتھیه ، تنظیم ، ویرایش ، تنظیم صفحات ، فھرستنگاری ، طرح جلد و چاپ کتاب ، تو ّ ّ

 .ّت مشھد مقدس انجام شده استیداھّد باقری پور در مؤسسه فرھنگی ّالاسلام سید محم
 ُمدیر سایت ھدانت: ّسیدمحمد باقری پور 

 »           www.hodanet.net«: ُسایت ھدانت 
 »hodarayaneh@gmail.com«:  ایمیل 

 »۰۹۱۵۵۸۱۹۲۳۰«: تلفن ھمراه 
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 کتاب
  باقرییکشکول مدایح ومراث

 
و » مجموعـه اشـعارباقری«پس از تنظیم وچاپ سروده ھـای خـودم در کتـاب 

اینک کشـکول مـدایح ومراثـی » کشکول اشعارباقری«گردآوری وتنظیم وچاپ 
 شعر مدح ومرثیه چھارده معصـوم علـیھم السـلام ازشـعرای ۵۰۰ حاویباقری 

ء وسـخنرانان قدیم وجدید، ازاساتیدفن و شاگردان، ازمداحان وذاکرین، ازخطبا
که به مناسبتھای مختلف ولادت و رحلت و شھادت پیامبراکرم صلی اللـه علیـه 
وآله وسلم و حضرت صدیقه کبرا فاطمـه زھراعلیھاالسـلام و ائمـه معصـومین 
علیھم الصلوة والسلام سروده و یا خوانده شده است جمع آوری وعنوان بنـدی 

ین اھل البیت علـیھم السـلام نمودم وجھة استفاده وعاظ، روضه خوانان و ذاکر
بصورت کتـابی درآوردم ونـام آن را کشـکول مـدایح ومراثـی بـاقری نھـادم ، 

نان ، ذاکرین ومداحان اھلبیت عصمت وطھـارت  امیددارم که وعاظ ، روضه خوا
درمنابرومحافل ومجالس استفاده و این خـادم کوچـک اھـل البیـت را دعـای 

 .خیرفرمایند
 

 ّتھیه وتنظیم توسط
 ّ الاسلام سیدمحمدباقری پورّحجة

 تیّدرمؤسسه فرھنگی ھدا
www.hedayat.tv 
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 دیباچه کتاب
 

َبسم الله ِ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والسلام علی أشرف الأنبیاء والمرسلین سیدنا محمد و آله أجمعین 
ِ
َ ْ َّ ْ َّ ّ ْ

ِ
َ َّ َِّ ِ

ُ َ
ِ ِ ّواما بعد ایـن . ِِ

چھارده معصوم علیھم السـلام ازشـعرای قـدیم ومرثیه  اشعارمدح  شعر از۵۰۰حاوی« باقریاثیمدایح ومرکتاب مستطاب کشکول 
شده جمع آوری ھای مختلف سروده ویاخوانده وجدید، ازاساتیدفن و شاگردان، ازمداحان وذاکرین، ازخطباء وسخنرانان که به مناسبت

ی درآوردم ونـام آن را ل البیـت علـیھم السـلام بصـورت کتـابوعنوان بندی نمودم وجھة استفاده وعاظ، روضه خوانان و ذاکرین اھ
ٌ، ھرچند که ران ملخی است نزد سلیمان بردن، ولکن امیداست کـه ذخیـره یـوم لاینفـع مـال » باقری نھادممدایح ومراثیکشکول 

 ولابنون باشد انشاءالله
ّزه علمیه مشھد مقدس فرزند شھید سیدرضا باقری ّطلبه ای از جمع طلاب و فضلای حو«نظر به اینکه اینجانب سیدمحمد باقری پور  ّ

ّپور و نوه حجة الاسلام شیخ محمد حسین سیاره از باز ماندگان واقعه مسجد گوھرشاد مشھد در   که قیام مردم مشھد ۱۳۱۴ تیر ۲۱ّ
 ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۰ی و سالھا.  تحصیل در حوزه علمیه مشھدرا آغاز کردم ۱۳۵۰، از سال » علیه کشف حجاب رضاخانی بوقوع پیوست

کاروانسراھای آن «ِکه طلیعه ی انقلاب اسلامی آغاز شد مجالس وعظ و خطابه و به اصطلاح روضه خوانی در تکایا و بعضی از سراھا 
َزمان که محل تجمع تجار و کسبه و بنکداران بود بجای پاساژھای امروزی ُ ًزیاد شده بود مخصوصـا در مـاه محـرم وصـفر و دھـه » ّ

استقبال خوبی ھم میشد و بیشترین مجالس مشھد به منبرھای مرحوم کافی اختصاص پیداکرده بود البته غیراز ایشـان فاطمیه ، و 
ّوعاظ دیگری ھم مانند موسوی محب الاسلام ، دانش سخنور ، شیخ عبدالله یزدی سخنرانی داشتند ، اینجانب که اوائل طلبگـی ام  ّ

داشتم ھرموقع شب یاروز که ایشان جائی منبرداشـتند اینجانـب حضـورپیدا میکـردم بود به منبرھای مرحوم کافی علاقه بیشتری 
ُمعمولا محرم یا صفر و دھه فاطمیه ھرسال حدود پنج سال قبل از انقلاب تا زمان شھادتشان مشھد میآمدند از ساعت ھشـت ونـه « ً

ّاز بیانات  شیخ عبدالله یزدی ، موسوی محـب و ھمچنین » قبل از ظھر تا دوازده شب گاھی یک بعد از نصف شب سخنرانی داشتند

ّالاسلام صاحب کتاب اقوال الائمه، دانش سخنورفردوسی ، علامه بھلـول گنابـادی ، شـیخ محمـد رضـا نوغـانی ھروقـت درمشـھد 

رگان را که لذا بعد از گذشت چھل سال ، انگیزه ای درونی مرا برآن داشت که شنیده ھای ازاین بز، سخنرانی داشتند استفاده میکردم
ًبعدا با خواندن احادیث در کتب روائی مورد نظر تطبیق میشد را تحت عنوان مباحث منبری به رشته تحریر درآورم و احادیثی را که 

ّدر اکثر منابر از آنھا استفاده میشد را شرح دھم که دوستان اھل منبر و خطباء وسخنرانان و مبلغـین رسـالات اللـه از آن اسـتفاده 

 . اینجانب را ھم دردعای خیرخود شریک فرمایندنمایند و
ّشرح حدیث بنی الإسلام علی خمس از امام باقرعلیـه السـلام«مبانی اسلام :ّکتابھای چاپ شده از تھیه کننده این کتاب ْ ُ

ٍ
َ ُ َ ْ

ِ
ْ

ِ « ،
ُشرح حدیث کیف بکم إذا فسدت نساؤکم«بانوان وجامعه امروز َُ َ

ِ
َ َ َ ُ

» ر پیامبران درآیات قرآنیشرح حال مختص«ّ، قصه ھای قرآنی» ِ
ٌشرح حدیث شریف قواعد الإسلام سبعة ازامام علی علیه «ھفت پایه اسلام، »  سوره احزاب۳۵شرح آیه «مردان و زنان بافضیلت ،  َ َ

ِ
ُ
ِ

َ

ّشرح حدیث قوام الدین والدنیا بأربعة از امام علی علیه السلام«، چھارپایه دین ودنیا» ّالسلام َ ٍَ َ ْ َ ِ
ْ ُّ َِّ

ِ
ُ

رح حدیث شریف سلسـلة ،  ش» ِ
 ، ظیم حسـنی از امـام رضـاعلیه السـلام ، شـرح حـدیث عبـدالع... السلام درباب توحید وامامـت وّالذھب از امام رضا علیه

، » درباب اعمال ودعاھای ماه مبارک رمضان«مکالمات عربی ، شھررمضان» دعاھای مورد نیاز مؤمنین درطول ھفته«ذکرخدا
اھای ماه رجب،شعبان ورمضان ، زیارتنامه امام رضاعلیه السلام ، روضه ھای محـرم وصـفر ،  حدیث زیارت ، کتاب مختصردع

ّھمراه زائرین عتبات عالیات،  ھمراه زائرین مشھد الرضاعلیه السلام ، ھمراه زائرین حضرت معصومه،شاه عبدالعظیم وشاه چراغ 

، مجموعه »  عربستان، مکه، مدینه ومختصرمناسک حج وعمرهبرای آشنائی زائرین با«علیھم السلام، ھمراه زائرین مکه ومدینه
اشعارباقری ، پرسشھاوپاسخھای حقوقی ، مواعظ حسنه ، چنته حکایات باقری ، کشکول حکایات باقری ، کشکول اشعار باقری، 

توصـیه ھـای   ، وظایف انسـانی ، ، کشکول ضرب المثلھا ، بزرگان علم ودین ، مردان وزنان با فضیلتکشکول مواعظ باقری
وبعضی ازکتابھای موبـایلی سـاخته شـده کـه در .  باقری یآداب اسلامی ، کشکول مدایح ومراثاخلاقی ، احادیث مناسبتھا ، 

ُآخرکتاب اسامی آنھا ذکر شده و قبلا در سایت ھدا نت انتشار یافته است آماده ویراستاری و فھرست بندی و  اسـت بـرای ... ً
چاپ کاغذی انشاء الله تعا

ّ
ّوما توفیقی الا بالله علیه توکلت والیه انیب. لی ّ ّ

 ش مصادف با رمضـان ۱۳۹۶ خردادتحریر شد در  .
  مشھد مقدس پایتخت معنوی جمھوری اسلامی ایران ، سیدمحمد باقری پور-ھـق۱۴۳۸المبارک 



٢٩١     صفحه                                                          »مدایح ومراثی باقریکشکول کتاب «

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


